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 دیبا ما یاآ ؛...هستند ازدواج طیشرا و کار بدون که هستند یار یبس جوانان وجود نیا با ندارد، بودنش یمکر  رو ییر تاث زمان گذر و است یمکر  خدا دیتردیب
 67 ................................................................................................................ ؟میباش خدا رحمت و فضل منتظر

 63 ................ ![است شده مطرح شکل نیبد که است متعال خداوند بودن عادل در دیترد نیا] شود؟ینم ظلم ما به آخرت در که یمشو  مطمئن کجا از
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 زمان امام که ستین ینچن یاآ است؟ یمخف یار یبس با شانیا ارتباط چرا شود؟ینم یانیمایب سبب کند،ینم برقرار ارتباط( ع) زمان امام با کس چیه مییبگو  اگر یاآ
 921 ............................................................................................................ باشند؟ ارتباط در مردم با دیبا( ع)
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 931 .......................................................................................................... 9316خرداد-ثیحد و میکر قرآن

 931 ........................................... !باشه؟ یعلم که نیار یب ینید یگزاره کی که کردن شبهه علمه؟ ینع نید یاآ ست؟یچ علم با نید تفاوت

. دیبزن را آنها انگشتان و سرها که شده حکم قرآن یجاها یبعض در چرا. دارند یآزاد و اتیح حق هم آنها اند؟شده ینه ینمشرک و کفار قرآن در قدر نیا چرا
 هامسلمان با یکار  آنها اگر اما ست؟ین خشونت کار نیا یاآ ؟کرد رفتار آنها با نگونهیا دیبا یاآ. شوند مسلمان ندارند دوست آنها است؟ علت چه به حرف نیا

 949 ......................................................................................................... است؟ ینهم حکم باز یاآ چه؟ نداشتند

 941 ........................................................................................................................ 9316خرداد-یاسیس

 آنها هدف نکهیا یا اند؟خورده شکست شیخو  رسالت در ینمعصوم یعنی نشود لیتشک یاسلام نظام اگر یاآ است؟ یکی دو هر «یاسلام نظام» و «اسلام» یاآ
 941 ................................................................................................................ است؟ بوده یقیحق نید حفظ

 948 .................................... !است؟ ینچن یاآ ،«دانندیم مردم انتخاب و نظر را حکومت و تیولا یمبنا ،ینامؤؤمنیر ام: »دیگو یم یروحان یآقا

 احساس ینچن جهان و منطقه یفعل طیشرا به باتوجه یاآ. است عموم رشیپذ و ازین احساس و مردم یعقلان رشد ظهور، شرط نیتر یاصل م،یدانیم که همانطور
 912 ......................................................................................................................... شود؟یم دهید یاز ین

 911 ......................... .دیده ارائه یلیتحل یپاسخ لطفا  ! اند؟شده وسیمأ و افسرده یحت و شکستهدل ، هایجوّساز  یبرخ و آرا جینتا اعلام با یار یبس

 911 ...................................................................................................................... 9316خرداد-گوناگون

 که ینیا حالا دورند، خدا از که یکسان به نسبت دارند یکمتر  یخوش ایدن در یکل طور به و هیر نم یایدن یهالذت سمت به باشه کینزد خدا به قدهرچ آدم
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 911 ................................................................................. ست؟ین نطوریا که کنم قانع خودم چطور دونمینم و منه نظر گفتم

 مگر است، زهیغر  یرو  از اگر برد؟ینم لذت زیچ آن از یگر ید یول برد،یم لذت یز یچ کی از ینفر  کی مثلا ست؟ین کسانی هاانسان همه یبرا بردن لذت چرا
 912 .............................................................................. ندارد؟ زهیغر  به یربط موضوع نیا اصلا یا کنندیم فرق هم با هازهیغر 

 بزرگ امور انجام ییتوانا یکودک چیه که است آن نه مگر دند؟یرس امامت به یخردسال بلکه و یکودک ینسن در( ع) جواد امام یا و( عج) یمهد حضرت چرا
 911 .. !ندارد؟ خدا عدل با یرتیمغا[ بالله اذیالع] ها،دنیرس امامت به یچگونگ تفاوت یاآ اند؟بوده العاده خارق یافراد( امامان) آنها یاآ ندارند؟ را امامت آنهم

 911 .................................................. !؟یماشده هادرخانواده یاسلام رفتار و اخلاق یثباتیب و ینیدیب شاهد شریب ،یامروز  جوامع در چرا

 962 .............................................. !(باشد؟ فکر به شما خود از شیپ و شیب دیبا یکس چه مگر) ؟ستین جوانان ازدواج فکر به یکس چرا

 961 ............................................................................................................... 9316خرداد-کوتاه یهاپاسخ

 به رو کارا نیا یهمه گنیم. کرد کمک صدام به کرد، مونیمتحر . زد رو رباسیا یمایهواپ چونکه ماست دشمن کایامر  میگب مردم از یبعض به اگر - 183 س
!آورد؟ دیبا هاآدم نطوریا یبرا یاستدلال چه. شوند خوب باما تا نیبر  شما ندارند، یمشکل باما  وگرنه دنیم انجام یاسلام وحکومت هیفق تیولا و سپاه خاطر

............................................................................................................................................ 961 

 یامور  یبرا رو حوصلشون و وقت اما! ندارن هاتیفعال نیا یبرا یاحوصله شده، کم لیتحص و مطالعه شوق و شور و زهیانگ جوانان انیم در چرا - 180 س
 من مشکل» دهندیم ادامه را جهینتیب و ارزشیب روال همان و خورنیم شکست عیسر  گرنیم شروع به میتصم یوقت یحت هست؟ جهینت یب و ارزش یب که زارنیم

 961 ..............................................................................؟«نکردم دایپ یجواب اما کردم جو و جست یلیخ براش و هست هم

 961 ...............................................................................................................9316خرداد-احکام و یحقوق

 961 .................................................... است؟ یعقلان حج به رفتن داده، انجام را یحاتیتسل دیخر  نیتر سابقهیب عربستان که یحال در یاآ

 کعبه به دیبا چرا ،یدار  عزت نه یدار  یجان تیامن نه یوقت نطورهیهم هم حج حالا و کند ترک را نماز تواندیم باشد خطر در انسان جان یوقت نکهیا گهید سوال
 961 ................................................................................................ .هست جان از ترس مسئله جاهم نیا در رفت؟
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آیا مسلمانان اهل سنت نيز به حضرت علی عليه السلام، محبت و علاقه دارند؟ اگر بله، پس چرا امامت 
 ايشان را قبول ندارند؟!

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
ای دیگر، اگر چه در راستای هم دیگر، پذیرش یا ایمان و تبعیت مقوله ایشناخت، یک مقوله است، محبت مقوله

 باشند.و به یک دیگر مرتبط می
اما وقتی شناخت، دلیل  –آید آدمی، اگر کسی یا چیزی را نشناسد، نه او را دوست دارد و نه از او بدش می

ست داشت، به میزان شناخت و اما وقتی دو  –شود که حتما  دوست داشته باشد، چه بسا دشمن بدارد نمی
 رود.محبتش، به سمت او می

این که ما شیعان، عاشق امیرامؤؤمنین، امام علی علیه السلام هستیم، و این که ولایت و امامت او را به امر  -●
ی ایم، جای شکر ]شناخت مُنعِم، نعمت، بهرهخداوند علیم و هادی و پیامبرش صلوات الله علیه و آله پذیرفته

یح و ضایع نکردن نعمت[ دارد؛ اما نباید گمان کنیم که شناخت و محبت به ایشان و حتی پیروی از ایشان، صح
 باشد. منحصر به شیعیان می

انسان فاضل، انسان عالم، انسان کریم، انسان بصیر و بالاخره "انسان کامل" را همگان دوست دارند. لذا حتی غیر 
حصول اندک شناختی در مورد امیرامؤؤمنین علیه السلام، به ایشان محبت و  مسلمانان بسیاری وجود دارند که با

شان فرمایشات ایشان را حقوقدانان –اند شان در مورد ایشان کتاب نوشتهی وافری دارند. اندیشمندانعلاقه
کنند؛ تکریم یاد می شان، از ایشان با احترام واند ... و بسیاری از مردم عادیی مقوله "عدالت" قرار دادهسرلوحه

 چه رسد به مسلمانان اهل سنت.
 –منافع  –هوای نفس »اما، توجه به این معرفت و محبت، در حد ایمان، اطاعت و تبعیت، امر دیگری است، گاه 

شود؛ چه برای شیعه، چه برای مانع می...« ها و ترس از عواقب تحول رویکرد در دشمنی –تعصبات  –ها عادت
 شناسد و علاقه دارد.ای غیر مسلمانی که ایشان را میسنّی و چه بر 

https://www.x-shobhe.com/,belief/8514.html
https://www.x-shobhe.com/,belief/8514.html
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 اهل سنت:
گردند. بنابر این گوییم "اهل سنّت"، مانند ما "اهل تشیع"، به دو گروه اهل علم و مردم عادی تقسیم میوقتی می

 باشد.سطح دانش، بینش و گرایش هر کدام متفاوت می
منین، حضرت امام علی علیه السلام، نه شناخت زیادی از اصل بسیاری از شیعیان، ضمن محبت و علاقه به امیرامؤؤ 

" در عقل، قرآن مجید و احادیث اطلاع ولایت و امامتو اصول اعتقادی اسلام دارند، نه از تعریف و شئون "
شناسند! این نقیصه در مسلمانان زیادی دارند، و نه قدر و منزلت امامان علیهم السلام را آن که باید و شاید می

 هل سنت، بیشتر است!ا
ی القائات ضدتبلیغی و به عنوان مثال: اگر با مسلمانان عادی )مردم( از اهل سنت صحبت کنید، شاید به واسطه

ما اساسا  اصل »"، واکنش نشان دهند و بگویند: امامتی "جوّی که قرون متاولی حاکم بوده، نسبت به واژه
خوانند، می« امام اعظم»گویند! از ابوحنیفه که او را بزرگان خود امام میدر حالی که به «! امامت را قبول نداریم

نماز که او را "امام ، تا امام جمعه، تا پیش«امام غزالی»شان چون تا امام شافع و سایر مجتهدان، تا دانشمندان
 ی "امامت" مشکلی ندارند.خوانند! پس با مقولهجماعت" می

نت، با تأسی به بزرگان خود، نه تنها به امیرامؤؤمنین علیه السلام محبت دارند، بلکه مردم عادی از مسلمانان اهل س
کنند؛ چنان که اگر نام ابوبکر و عمر برده ای ]حتی نسبت به سایر خلقا[ یاد میهمیشه نام ایشان را با احترام ویژه

اگر نام حضرت علی علیه السلام برده  شود، اماهمراه می« خدا از او راضی باشد –رضی الله عنه »شود، با پسوند 
کنند؛ پس مسلمانان تمامی مذاهب، ، یاد می«خداوند وجه ایشان را مکرم دارد –کرّم الله وجهه »شود، با پسوند 

 باشند.می« وجهه الله»دانند که ایشان می
یان شیعیان نیز چنین شود، چنان که در مرسد، مسئله متفاوت میاما نوبت به دانشمندان، فضلا و علما که می

باشد. علما، دانشمندان، محدثین و فقها، اهل علم و مطالعه هستند و قطعا  شناخت بیشتری دارند، چنان که می
باشد. اما اگر علم خود را کتمان کنند، از این علم سوء استفاده  علم یک استاد دانشگاه، از دانشجو بیشتر می

 دیگری است. یکنند، و یا به آن عمل نکنند، مقوله
اند که هر دو وجه، مؤید اند، گاه خودشان نیز اعلام مواضع کردهعلمای اهل سنت نیز گاهی حدیث نقل کرده

 باشد.تکریم و محبت به امیرامؤؤمنین، امام علی علیه السلام می
 چند حديث در منابع معتبر و مشهور اهل سنت:

؛ )ابن «اللهََّ حَقَّ مَعْرفِتَِهِ غَیْرِي وَ غَیْركَُ وَ مَا عَرَفَكَ حَقَّ مَعْرفِتَِكَ غَیْرُ اللهَِّ وَ غَیْرِيیَا عَلِيُّ مَا عَرَفَ »قاَلَ النَّبُِّ ص  -●
 ( 761، ص 3شهر آشوب، مناقب، ج 
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ای یا علی! خدا را جز تو و من، آنگونه که حق معرفت اوست نشناخت، و تو را جز خدا و من، آنگونه  » ترجمه:
 «.وست نشناختکه حق معرفت ت

تر بیان شده است، بدینگونه که پس از معرفت خداوند این حدیث در منابع دیگر شیعه و سنی ، تکمیل -*
 ، و یا حدیث مشهور:«مرا جز خدا و تو، آنگونه که حق معرفت من است، نشناخت»فرماید: سبحان، می

یا علي! لا یعَرفُ الله تَعالى إلا أنَا » رسول الله صلوات الله علیه و آله، به علی بن ابیطالب علیه السلام فرمود:  -●
 -)روضة امؤتقین في شرح من لا يحضره الفقیه )ط « وَ أنتَ وَ لا یعَرفِني إلاّ الله وَ أنتَ وَ لا یعَرفُِك إلا الله وَ أنَا 

 (362، ص 3مناقب ابن شهرآشوب ]اهل سنت[، ج  - 313، ص: 73القدیمة(، ج
ای علی! کسی جز من و تو خدا را نشناخت، و مرا جز خدا و تو نشناخت و تو را کسی جز خدا و من ترجمه: 

 «نشناخت 
 لَو انََّ الرّیاضَ اقلامٌ و البحرُ مدادٌ والجنُّ »گوید: رسول الله صلوات الله علیه و آله فرمودند: ابن عباس می -●

 (761)ذهبی، میزان الاعتدال، ص « حُسّابٌ والانسُ کُتّابٌ ما اَحصوا فضائل علیِّ بن ابیطالب
ها نویسنده باشند قادر اگر انبوه درختان )و باغها( قلم، و دریا مركب، و تمام جنّیان حسابگر، و تمام انسان ترجمه:

 به شمارش فضائل على بن ابى طالب نخواهند بود. 
مَن أحَبَّ أن ینَظرُ إلى آدَمَ فى عِلمِهِ وَ إلى » گوید: رسول الله صلوات الله علیه و آله فرمودند: میابن عباس  -●

نوُحٍ عَلیه السّلام فى تقَواهُ وَ إبراهیم فى حِلمِه وَ إلى موسى فى عِبادَته فلَیَنظرُ إلى عَلى بن ابی طالب علیه الصّلوة و 
 (17، حدیث 23همان، ص امؤناقب، ابن شهرآشوب،  السّلام؛ )

هر کسی که دوست دارد به آدم )ع( در علمش، و به نوع )ع( در تقوایش، و به ابراهیم )ع( در بردباریش،  ترجمه:
 و به موسی )ع( در عبادتش بنگرد، پس به علی بن ابیطالب )علیه السلام( بنگرد.

 چرا امامت را قبول ندارند:
بیان شد، هنوز مفاهیم بلند و مصادیق "ولایت و امامت" در قرآن و دو نقیصه وجود دارد: یکی، چنان که 

حدیث، برای اهل تشیع )مردم عادی( نیز آن طور که باید و شاید، تبیین و تعلیم نشده است، چه رسد میان 
هایی که نه شیعه بودند و نه سنّی، بلکه ی گسترده و مستمر حکومتدوم آن که: سلطه –مسلمانان اهل سنت 

خوانند[، همیشه مانع از معرفی خواندند و میبر و ظالم بودند ]و البته خود را مسلمان و اهل سنت میمستک
 باشد[، شدند و هنوز هم چنین است."اسلام ناب محمدی صلوات الله علیه و آله" ]که همان "اسلام ولایی" می

از آن، امامان علیهم السلام را پس از  سال پس 322وقتی از زمان رحلت رسول اعظم صلوات الله علیه و آله، تا 
آزار، اذیت، تخریب شخصیت، تحریم اقتصادی و ارتباطی، زندان، شکنجه و ...، ترور کردند، و پس از آن نیز از 
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رود که معارف قرآنی و حدیثی، آنگونه که کنند، چگونه انتظار میضدتبلیغ علیه آنان هیچ کوتاهی نکردند و نمی
 بیان و تعلیم گردد؟! حق این معارف است،

 ولايت و امامت:
هنوز پس از گذشت چهارده قرن از بعثت و نیز دوازده قرن از آخرین امامی که ترور شدند ]امام حسن عکسری 

ی دشمنان اسلام و مسلمین، حتی در دورترین نقاطی چون امریکا و انگلیس، "اسلام علیه السلام[، بزرگترین دغدغه
ها مغفول ماندن، دوباره با انقلاب باشد که پس از مدتیت و امامت" در اسلام میی "ولاولایی" و مقوله

اسلامی، به رهبری حضرت امام خمینی رحمة الله علیه و استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران به رهبری و زعامت 
[ مطرح گردید؛ ، دوباره در جهان اسلام و حتی کل جهان ]و در میان نظامات سیاسی و حکومتی«ولایت فقیه»

امؤللی، با نماز، طهارت بدن، روزه یا حج مسلمانان ]اعم از شیعه گران بینو گرنه دشمنان اسلام و مسلمین و سلطه
 و سنی[، مشکلی ندارند. 

ُ وَلُِّ  » يُُْرجُِونَ هُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى هُمُ الطَّاغُوتُ أوَْلیَِاؤُ الَّذِینَ آمَنُوا يُُْرجُِهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِینَ كَفَرُوا اللهَّ
 (321)البقره، « الظُّلُمَاتِ أوُلئَِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ 

برد. ها، به سوی نور بیرون میاند؛ آنها را از ظلمتخداوند، ولی و سرپرست کسانی است که ایمان آورده ترجمه:
ها بیرون ها هستند؛ که آنها را از نور، به سوی ظلمتر شدند، اولیای )سرپرستان( آنها طاغوت)اما( کسانی که کاف

 برند؛ آنها اهل آتشند و همیشه در آن خواهند ماند.می
*** 
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ایم. آیا خيلی مؤمنانی هستند که تا قيامت توفيق ديدارشون نيست و یا بيش از يکبار آنها را نديدهدراين دنيا 
ایم یا نتوانستيم از نزديک ببينيم، هست؟ خواه دربهشت امکان ملاقات با اين افرادی که دردنيا ديده

 همکلاسی، دوست و همشهری باشند یا ديگران؟

  شبهه(: –ات )ايکس پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبه
ترین نعمت بهشت، همان دیدار اهل ایمان با آورترین و لذت بخششاید بتوان چنین بیان داشت که بزرگترین، بهجت

باشد ]چنان که اگر دقت کنیم، در دنیا نیز لذت دیدار دوستان بیشتر است[؛ چرا که والاترین نعمت یکدیگر می
های  "، همان انسانوجه اللهی "گردد و کاملترین جلوه" محق میبه وجه الله نظرباشد که با "" میلقاء اللهبهشت "

 کامل )مؤمن و متقی( هستند.
 "لقاء الله" 

" اشاره شده است که در دنیا اوج آرزو و غایت آمال اهل ایمان لقاء اللهدر قرآن کریم، ضمن آیات متعددی به "
 رسند.است و البته در آخرت به این آرزو می

اَ إِلَهكُُمْ إلَِهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ یَ رْجُو قُ »  اَ أنََا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ یوُحَى إِلََِّ أنمَّ فَ لْیَعْمَلْ عَمَلا  صَالِِ ا وَلَا یُشْركِْ بعِِبَادَةِ لِقَاءَ رَبهِِّ لْ إِنمَّ
ا  (777)الکهف، «  رَبهِِّ أَحَد 
شود كه خداى شما خدايى یگانه است پس هر  ن وحى مى بگو من هم مثل شما بشرى هستم و]لى[ به مترجمه: 

كس به لقاى پروردگار خود امید دارد باید به كار شایسته بپردازد و هیچ كس را در پرستش پروردگارش شریك 
 نسازد.

 (2)العنکبوت، « فإَِنَّ أَجَلَ اللهَِّ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ لِقَاءَ اللهَِّ مَنْ كَانَ یَ رْجُو »
 شنواى دانا. كسى كه به دیدار خدا امید دارد ]بداند كه[ اجل ]او از سوى[ خدا آمدنى است و وست  ترجمه:

 "وجه الله"

https://www.x-shobhe.com/,quran,paradise/8527.html
https://www.x-shobhe.com/,quran,paradise/8527.html
https://www.x-shobhe.com/,quran,paradise/8527.html
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گیرد، پس "وجه"اش و تمام توجهش به انسان عاقل، مؤمن و بصیر، در این دنیا، خداوند سبحان را هدف می 

 »بیند به هر سو بنگرد نیز خدا را در وجوهی که تجلی کرده می -«  وَجْهِيَ للهَِّ  »اوست و جهتش به سمت اوست 
و مشرق و مغرب از آن خداست پس به هر  -إِنَّ اللهََّ وَاسِعٌ عَلِیمٌ وَجْهُ اللهَِّ وَللهَِِّ الْمَشْرقُِ وَالْمَغْرِبُ فأَیَْ نَمَا تُ وَلُّوا فَ ثَمَّ 

و غایت امید و آروزیش نیز « 772گر داناست / البقره، شسو رو كنید آنجا روى ]به[ خداست آرى خدا گشای
 «.وَجْهَ اللهَِّ یرُیِدُونَ  »باشد نظر به وجه الله می

" هستند و هم چنین سایر وجه الله" هستند، امیرامؤؤمنین علیه السلام، "وجه اللهپیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله، "
 " هستند.وجه الله"اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، همه 

 «.کند به وجه اللهشیهد نظر می»در حدیث شریف مقام انبیا و شهدا را مقارن بر شمرد و فرمود: 
گردد، در دیدار سایر بنابراین، وقتی به اذن الله، دیدار "وجه الله الاعظم" و مظهر اتّم اسماء الله میسر می -●

 ند.ماتر، تردیدی باقی نمیمؤمنان در مراتب پایین
 وصف ديدار دوستان و عزيزان بهشتی در قرآن مجيد:

 باشد.چنان که ابتدا بیان شد، بهترین نعمت بهشت، همین دیدار اهل ایمان با یک دیگر می
تر از آورتر و لذت بخشبدیهی است که برای انسان ]حتی در دنیا[، دیدار انسان محبوب، بسیار ارزشمندتر، بهجت

باشد؛ چرا که این دیدارها، لذت روح دارد و دیدن نعمات طبیعی، لذت ر و خانه میدیدن باغ و بوستان و قص
 باشد. بدن دارد. در بهشت نیز لذایذ روح )معنوی(، از لذایذ بدن بهشتی متفاوت، والاتر و شدیدتر می

 –یده )جنت( های پوشخداوند سبحان در قرآن کریم، ضمن آن که به لذایذ طبیعی )برای بدن بهشتی(، مانند باغ
حور و قصور و خوردنی و آشامیدنی و هر آن چه انسان اشتها کند و حتی بیشتر، تصریح نموده،  –نهرهای جاری 

 باشد، تصریح نموده است.های روحی و معنوی که سرآمد آنها قرب الهی، "لقاء الله" و دیدار اهل ایمان میبه لذت
 فرماید:مقام قرب اهل ایمان )جایگاه معنوی( میاز یک سو در مورد جایگاه )محل زیست(، و نیز 

 (22و  27)القمر، « عِنْدَ مَلِیكٍ مُقْتَدِرٍ * في مَقْعَدِ صِدْقٍ جَنَّاتٍ وَنَ هَرٍ إِنَّ الْمُتَّقِیَن في  »
)مالک، ها و نهرها هستند * در قرارگاه صدق، نزد پادشاهى توانا در حقیقت مردم پرهیزگار در میان باغترجمه: 

 سلطان و قادر متعال(.
از سویی دیگر در مورد دیدار مؤمنان با یک دیگر، آیات فراوانی وجود دارد که به عنوان نمونه، به چند آیه بسنده 

های روحانی که گردد که در آنها ابتدا به جایگاه زیستی )جنت( اشاره شده و سپس به مقام و منزلت و لذتمی
 باشد:مؤمن میسرآمد آنها دیدار دوستان 

 (72تا  73)الصافات، « * یطُاَفُ عَلَیْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِیٍن عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابلِِیَن في جَنَّاتِ النَّعِیمِ *  » -●
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نشینند[ * )خدمه( با جامى هاى پر نعمت * بر سریرها در برابر همدیگر ]مى [ در باغعِبَادَ اللهَِّ الْمُخْلَصِینَ ] ترجمه:
 آیند.شان به گردش در مىی ناب پیرامونز بادها
ةٍ للِشَّاربِِیَن  »بخشد ای که از یک سو نوشیدنش لذت فراوان میالبته باده -* سپید  اى[ به شدت]باده -بَ یْضَاءَ لَذَّ

اب(  ، و از سوی دیگر، مانند آن چه در دنیا نامش را باده )شر «دهد)زلال( كه نوشندگان را لذتى ]خاص[ مى
نه در آن فساد  -لَا فِیهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا یُ نْزَفُونَ  »اند، مست کننده، سردردآور و گیج کننده نیست گذاشته

 (71و  76)همان، « افتندعقل است و نه ایشان از آن به بدمستى ]و فرسودگى[ مى
إِخْوَانا  عَلَى سُرُرٍ إِنَّ الْمُتَّقِیَن في جَنَّاتٍ وَعُیُونٍ * ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِیَن * وَنَ زَعْنَا مَا في صُدُورهِِمْ مِنْ غِلٍّ »  -●

 (71تا  72)الِجر، «  مُتَقَابلِِینَ 
مت و ایمى  در آنجا داخل شوید * سارانند * ]به آنان گویند[ با سلاها و چشمه به یقین، پرهیزگاران در باغ ترجمه:

ايى روبروى یكدیگر هاى آنان است را بركنیم، برادرانه بر تختههاى نفسانى[ در سینهو آنچه كینه ]و شائبه
 اند.نشسته

 (23تا  27)الدخان، «  تَقَابلِِینَ مُ إِنَّ الْمُتَّقِیَن في مَقَامٍ أمَِیٍن * في جَنَّاتٍ وَعُیُونٍ * یَ لْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ » 
سارها * لباسی از ها و كنار چشمه به راستى پرهیزگاران در جایگاهى آسوده ]امن[ هستند * در بوستان ترجمه:

 اند.پوشند ]و[ برابر هم نشستهپرنیان نازك و دیباى ستبر مى
... 
های الهی در افتد، بلکه از والاترین نعمتمیبنابراین، دیدار و گفتگوی مؤمنان در بهشت، نه تنها اتفاق  -●

 باشد.باشد که بهجت و لذت آن قابل مقایسه با سایر نعمات نمیبهشت می
 ای از گفتگوی دوستان بهشتی با يک ديگر:نمونه

 «فأَقَْ بَلَ بَ عْضُهُمْ عَلَى بَ عْضٍ یَ تَسَاءَلُونَ » 
 کنند؛دیگر( پرسجوهایی میپس برخی از آنان به برخی روی نموده و )از یک  -
 «قاَلَ قاَئِلٌ مِنْهُمْ إِنِّّ كَانَ لِ قَریِنٌ » 
 گوید: به راستى من ]در دنیا[ همنشیى  داشتم؛اى )یکی( از آنان مىگوینده  -
 «یَ قُولُ أإَِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِیَن » 
 ؟!«کنندگان و مؤمنان به معاد( هستیآیا تو به راستی از تصدیق کنندگان )باور  »گفت: او به من می -
 «أإَِذَا مِتْنَا وكَُنَّا تُ راَبا  وَعِظاَم ا أإَِناَّ لَمَدِینُونَ » 
 بینیم؟!گردیم و( جزا میآیا هنگامی که مردم و )مبدل( به خاک و مشتی استخوان شدیم، )بر می -
 « قاَلَ هَلْ أنَْ تُمْ مُطَّلِعُونَ » 
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 آیا شما از او اطلاعی دارید؟ گوید:]گوینده مؤمن[ می - 

 «فاَطَّلَعَ فَ رَآهُ في سَوَاءِ الجَْحِیمِ » 
 گردد که او در میان آتش است!شود[ پس مطلع می]خودش به جهنم مشرف می -
 «قاَلَ تَاللهَِّ إِنْ كِدْتَ لَتُردِْینِ » 
کى  و بدینجا ساقط سازى که گوید: به خدا سوگند مى خورم که نزدیک بود تو مرا هم مثل خودت هلاک  می -

 خودت سقوط کردى.
 «وَلَوْلَا نعِْمَةُ رَبِّّ لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَریِنَ » 
شد(، من نیز مثل تو از آنهايى بودم که براى اگر نعمت )هدایت( پروردگارم نبود، )توفیق پروردگارم دستگیرم نمى -

 عذاب احضار شدند.
گوید: ای آنها نیست و همیشه در بهشت متنعم خواهند بود اشاره کرده و میسپس مؤمن، به این که دیگر مرگی بر 

 (67تا  27)الصافات، « به درستی که این همان رستگاری بزرگ است  –إِنَّ هَذَا لَهوَُ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ » 
 اللهم ارزقنا

*** 

های مختلف، به ويژه در زمينه -پردازی های ذهنی و ايدهی خلاقيتبارهآیات و روایات اسلامی، درآیا در 
 "موضوعات توليدی و اقتصادی" مطلبی وارد شده است؟

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
بشر، راهنمایی و دستورالعمل برای  هدایت انسان و جامعه، مستلزم توجه به تمامی استعدادهای فردی و اجتماعی

 باشد.شکوفایی و رشد سالم آنها می
بنابراین، هیچ شأنی از شئون فردی و اجتماعی آدمی وجود ندارد که در اسلام عزیز ، به آن توجه نشده باشد؛ 

های بندیتهریزی شده باشد، بلکه دسی در متون، باید برنامهمنتهی باید توجه داشت که نه تنها تفکر و مطالعه
 پذیرد. پژوهان انجام میموضوعی آیات و احادیث نیز توسط دانشمندان، محققین و دانش

از سوی  –ای، چند وجه متفاوت داشته باشد. به عنوان مثال: از یک سو بحث توحیدی باشد چه بسا آیه -●
ی دیگر به عقلانیت و بصیرت از سو  –ها( توصیه نموده باشد دیگر به مطالعه در علوم تجربی )زمین و آسمان

گیری صحیح را نشان دهد و هم چنین با بیان احکام، به بایدها و نبایدهای متذکر شده باشد و در نهایت، هدف
 کارهای لازم و ضروری را تبیین و وضع نموده باشد.اجرایی جهت رشد هماهنگ، راه

 سوره کوثر:

https://www.x-shobhe.com/print/8494.html
https://www.x-shobhe.com/print/8494.html
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گردد. ابتدایش مبحث توحیدی و بحث از صفات ریم محسوب میی قرآن کترین سورهسوره کوثر، با سه آیه، کوتاه
دهد. سپس وارد احکام شده و ( دارد و بلافاصله یک خبر از اعطای خیر کثیر )کوثر( میانّا أعطیَناکَ جمال الهی )

ارد. در آیه بعد ( دوَانَْْرْ لِرَبِّكَ فَصَلِّ دهد، در همین دستور، بحث از اخلاص عمل دارد )به نماز و قربانی دستور می
دهد، دهد و یک خبر از آینده )تداوم نسل و ابتر نبودن( مییک خبر غیبی از گذشته )گمان نادرست کفار( می

باشد که نسل از کند که آن کوثر، فرزند ایشان ]حضرت فاطمة الزّهراء علیهاالسلام( میدر عین حال مشخص می
 یابد.ایشان تداوم می

بنابراین، محقق باید آیات و احادیث را با توجه به موضوع خود مورد توجه و مطالعه قرار دهد و چه بسا برای  -●
 چند موضوع متفاوت، به یک آیه و یا حدیث استناد گردد.

 خلاقيت:
جلّ باشد، وگرنه خالقی جز "الله ی اعتباری برای رساندن مفاهیمی چون ابتکار و نوآوری میخلاقیت یک واژه

جلاله" وجود ندارد. بشر تا کنون چه چیزی را خلق کرده است که گمان کند از نیروی "خلاقیت" به معنای 
 باشد؟!صحیح و حقیقی آن برخوردار می

، مقصود همان "ساختن" است، وگرنه ظهور استعداد، فکر، «خلق شعر یا اثر»شود این که در اصطلاح گفته می
 گویند.ها و یا کلمات و یا عناصر و اجزا را که "خلقت" نمیو ترکیب رنگخیال، تصور ... و نیز تجزیه 

 فکر، علم و خلاقيت:
در هر حال، خلاقیت با همین مفهوم مصطلح، کار فکر است که با امکاناتی چون ذهن، تخیل و تصور، روی 

س با قوای اختیار، عزم و نماید و سپکند و دستآورد یا ترکیب جدیدی را طراحی میها( کار میها )داشتهداده
 کوشد. اراده، در تحقق آن می

بدیهی است که در این راستا، هر چه علم و امکانات طبیعی و تصنعی بیشتر باشد، خلاقیت )به معنای ظهور 
استعداد در کشف و نوآوری در ساخت( نیز بیشتر خواهد بود. به عنوان مثال: انسان با دست خالی )یا بدون 

ک جنگل، در مورد چگونگی تهیه خوراک، آب و امنیت خود از سرما و گرما و یا هجوم علم( در وسط ی
دهد؛ اما انسان برخوردار از علم و امکانات شهری و یا حیوانات و حشرات تفکر نموده و خلاقیت به خرج می

 های دیگری دارد. صنایع گوناگون، تفکرات و خلاقیت
ی اسلام، بر اعلام نمود که هیچ دین، مذهب و مکتبی، به اندازه توان اذعان وبه طور قطع و یقین می -●

عقلانیت، تفکر صحیح، مطالعات در علوم انسانی و هم چنین علوم طبیعی )تجربی(، تأکید و تصریح ندارد و به 
اند. جز اسلام غنی، هیچ کدام نیز باید و نبایدهای )احکام و قوانین( جامع و منطبق با نظم خلقت، بیان نداشته

فرمایند: کشف جزئیات دارند و میدر برخی از موارد، ]چنان که امام رضا علیه السلام فرمودند[، کلیاتی را بیان می
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وری با شما.  و در برخی موارد، جزئیات را نیز بیان یعنی تفکر، کنکاش، کشف و خلاقیت در بهره –با شما  

باشد )مثل اخبار آن راه ندارد، اما دانستنش ضروری میدارد، به ویژه در مواردی که عقل و علم بشر به می
 قیامت(.

اگر بخواهیم فقط به آیات قرآنی در موضوع تعقل و تفکر اشاره نماییم و در مورد هر کدام فقط چند خط  -●
گردد  شود؛ لذا فقط به یک آیه بسنده میتوضیح مختصر )نه تفسیر( ارائه دهیم، خودش یک یا چند جلد کتاب می

دار در طبیعت )علوم تجربی، که با ی هدفدار و جهتمطالعه –ها مؤمن، در ذکر )یاد( خدا در آن به ویژگی که
گیری عقلانی در خداشناسی و معادشناسی، تصریح و سپس نتیجه –آید( ها به دست میی زمین و آسمانمطالعه

 نموده است:
رَب َّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلا  وَیَ تَ فَكَّرُونَ في خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ ا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ الَّذِینَ یذَْكُرُونَ اللهََّ قِیَام ا وَقُ عُود  » 

 (010عمران، )آل« سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ 
نند؛ و در اسرار کاند، یاد میهمانها که خدا را در حال ایستاده و نشسته، و آنگاه که بر پهلو خوابیدهترجمه: 

ای! منزهی تو! ما را از عذاب گویند:( بار الها! اینها را بیهوده نیافریدهاندیشند؛ )و میها و زمین میآفرینش آسمان
 آتش، نگاه دار!

 اقتصاد:
باشد؛ روی در هر امری و هر شأنی از امور و شئون زندگی فردی و اجتماعی بشر میمیانه« اقتصاد»معنی کلمه 

، یعنی در مشیّ و مرام «01/ لقمان، فِى مَشْیِكَ  وَٱقْصِدْ » کند چنان که لقمان حکیم به فرزندش سفارش می
ا در ادبیات امروز، به تمامی ام -روی داشته باش؛ یعنی همان بحث کلان "اعتدال" خودت در تمامی شئون، میانه

 شود.گفته می« اقتصاد»های تجاری، بازرگانی، خدماتی و آن چه با سرمایه، کار و سود سر و کار دارد، فعالیت
شود که ی موضوعی در قرآن مجید و احادیث و روایات، به خوبی روشن میبا یک نگاه اجمالی در مطالعه -●

ی موضوعات اقتصادی قائل شده و چه مقدار تعلیم و تذکر دارد و چه مقدار به ای برااسلام عزیز، چه اهمیت ویژه
بایدها و نبایدهای )احکام( اقتصادی، توجه داده و رعایت آنها را در ساختار زندگی و سرنوشت دنیا و آخرت 

 مؤثر قلمداد نموده است.
ی و مصرفی، همه در آیات قرآن کریم و از نگاه اعتقادی به اقتصاد گرفته، تا نگاه اخلاقی، تا نگاه تولید -●

دهد، گاه به نگاه احادیث و روایات معتبر، وجود دارد. گاه به تعقل توحیدی در نگاه به منابع طبیعی توجه می
گیری و بیان آثار روحی و اخلاقی در گاه به نگاه علمی با نتیجه  –کند توحیدی در "رزاقیت خدا" دعوت می

گاه نظر کارشناسانه را به صنعت، کشاورزی، دامپروری و نزولات   -دهد تعلیم می ثروت یا فشارهای اقتصادی
و گاه سخن از ضرورت تولید، قناعت در مصرف، پرهیز از اسراف و تبذیر، کیل  –نماید ... آسمانی جلب می
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های تبیین مالکیتو گاه به اقسام و احکام ]قوانین[ معاملات، مانند: تجارت،  –)کیلو و وزن( و ... اشاره دارد 
خصوصی، عمومی و دولتی، قرض، ربا، ضرورت ثبت قراردادها، رعایت عهد، رعایت امانات و ... اشاره نموده 

است؛ و البته گاه آیه کلی است و در حدیث تشریح شده و به مصادیق آن تصریح گردیده است، گاه حتی 
و عهود مالی، که امروزه در قالب ثبت محضری،  جزئیات نیز بیان شده است. به عنوان مثال، در ثبت معاملات

 فرماید:شود، با رعایت تمامی جوانب میوکالت، شهود و ... انجام می
نَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ یَا أیَ ُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا »  تُمْ بِدَیْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فاَكْتُ بُوهُ وَلْیَكْتُبْ بَ ی ْ وَلَا يََْبَ كَاتِبٌ أَنْ إِذَا تَدَایَ ن ْ

َ رَبَّهُ وَلَا یَ بْخَ  ُ فَ لْیَكْتُبْ وَلْیُمْلِلِ الَّذِي عَلَیْهِ الَِْقُّ وَلْیَ تَّقِ اللهَّ ئ ا فإَِنْ كَانَ الَّذِي عَلَیْهِ الَِْقُّ یَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللهَّ سْ مِنْهُ شَی ْ
یمُِلَّ هُوَ فَ لْیُمْلِلْ وَلیُِّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رجَِالِكُمْ فإَِنْ لَمْ یَكُونَا رَجُلَیْنِ  سَفِیه ا أوَْ ضَعِیف ا أَوْ لَا یَسْتَطِیعُ أَنْ 

بَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا لَا يََْ فَ رَجُلٌ وَامْرأَتََانِ ممَّنْ تَ رْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُماَ فَ تُذكَِّرَ إِحْدَاهُماَ الُْْخْرَى وَ 
أدَْنَى أَلاَّ تَ رْتَابوُا إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارةَ  تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُ بُوهُ صَغِیر ا أوَْ كَبِیر ا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أقَْسَطُ عِنْدَ اللهَِّ وَأقَْ وَمُ للِشَّهَادَةِ وَ 

نَكُ  نْ تَ فْعَلُوا مْ فَ لَیْسَ عَلَیْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُ بُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَ بَایَ عْتُمْ وَلَا یُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِیدٌ وَإِ حَاضِرةَ  تدُِیرُونَ هَا بَ ی ْ
ُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ  ُ وَاللهَّ َ وَیُ عَلِّمُكُمُ اللهَّ  (080)البقره، « فإَِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَات َّقُوا اللهَّ

داری )به خاطر وام یا داد و ستد( به یکدیگر پیدا  اید! هنگامی که بدهی مدّتای کسانی که ایمان آوردهترجمه: 
ای از روی عدالت، )سند را( در میان شما بنویسد! و کسی که قدرت بر کنید، آن را بنویسید! و باید نویسنده

خودداری کند! پس باید بنویسد، و آن کس   -تعلیم دادههمان طور که خدا به او -نویسندگی دارد، نباید از نوشتن 
که حق بر عهده اوست، باید املا کند، و از خدا که پروردگار اوست بپرهیزد، و چیزی را فروگذار ننماید! و اگر  

کسی که حق بر ذمه اوست، سفیه )یا از نظر عقل( ضعیف )و مجنون( است، یا )به خاطر لال بودن،( توانایی بر 
ن ندارد، باید ولیّ او )به جای او،( با رعایت عدالت، املا کند! و دو نفر از مردان )عادل( خود را )بر املاکرد

این حقّ( شاهد بگیرید! و اگر دو مرد نبودند، یک مرد و دو زن، از کسانی که مورد رضایت و اطمینان شما 
تا اگر یکی انْرافی یافت، دیگری به او هستند، انتخاب کنید! )و این دو زن، باید با هم شاهد قرار گیرند،( 

کنند، خودداری نمایند! و از نوشتن یادآوری کند. و شهود نباید به هنگامی که آنها را )برای شهادت( دعوت می
)بدهیِ خود،( چه کوچک باشد یا بزرگ، ملول نشوید )هر چه باشد بنویسید(! این، در نزد خدا به عدالت 

باشد؛ مگر قیم تر، و برای جلوگیری از تردید و شک )و نزاع و گفتگو( بهتر مینزدیکتر، و برای شهادت مست
کنید. در این صورت، گناهی بر شما نیست که آن اینکه داد و ستد نقدی باشد که بین خود، دست به دست می

اهد، )به کنید، شاهد بگیرید! و نباید به نویسنده و شرا ننویسید. ولی هنگامی که خرید و فروش )نقدی( می
اید. از خاطر حقگویی،( زیانی برسد )و تحت فشار قرار گیرند(! و اگر چنین کنید، از فرمان پروردگار خارج شده

 دهد؛ خداوند به همه چیز داناست.خدا بپرهیزید! و خداوند به شما تعلیم می
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 حديث: 

، ص  0)وسایل الشیعه ج « هَادِ وَ التَّأَهُّبِ وَ الِاسْتِعْدَادعَلَیْكُمْ بِالجِْدِّ وَ الِاجْتِ »امیرامؤؤمنین، امام علی علیه السلام: 
10) 

 بر شما باد به تلاش و سخت کوشی و مهیا شدن و آماده شدنترجمه: 
 )تصنیف غررالِکم و« وَ لَا تَخُضْ فِیمَا لَا یَ عْنِیك مَا یَ لْزَمُكَ اقْصِرْ هِمَّتَكَ عَلَى »امیرامؤؤمنین، امام علی علیه السلام: 

 (344دررالکلم ص 
 گیری مکن.همت خود را صرف چیزهایی کن که به آن نیاز داری و آنچه به کارت نمی آید پیترجمه: 
 نتيجه:

آیات و احادیث بسیاری وجود دارد، بلکه به آنها با  –پردازی و کار بنابراین، تنها در مورد خلاقیت، ابتکار، ایده
 دار توجه داده شده و باید و نبایدهایش نیز بیان گردیده است. ملاک "عقلانیت" و نیز هدفدار و جهت

اش، تا احکام و قوانینش، برای مساعد شدن شرایط اش، تا علوم طبیعی و غیبیپس تمام اسلام، از اصول اعتقادی
 باشد.جهت تعقل، تفکر، تعلّم و فعالیت درست ذهن می

*** 

مردم  باشد، مبالغه و برای بازار گرمی و بيشتر ترغيب نمودنآیا احاديثی که درباره ثواب زیارت امامان می
پذيرد يک بار زیارت امام رضا نيست؟ اگر اين گونه است که خلاف اخلاق است؟ کدام عقل سليم می

شود زوار حج ثواب دارد. پس با اين تفاسیر ديگر رفتن به حج و خانه خدا ارزشی ندارد. مگر می0111
کنيم. یا ان اغراق و مبالغه میامام حسین و امام رضا )ع( از زوار خانه خدا بالاتر باشند. متاسفانه ما شيعي

 شود؟!گويند گناهان آينده هم بخشيده میاند که میغلو را به حدی رسانده

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
اگر سؤال در مورد صحت یا سقم احادیث مربوطه دارید، پس چرا در آخر سؤال، بدون شنیدن هیچ پاسخی، 

اید؟! مگر هر چه را  اید و حتی به حکم عقل سلیم، نفی و تکذیب نمودهگیری قطعی نمودهنتیجهقضاوت کرده و 
 باشد؟!ندانستم، نفهیمدم یا نپسندیدم، مغایر با "عقل سلیم" می« منِ نوعی»که 

 تبليغ و بازار گرمی:
جه به نیاز انسان برای خداوند متعال که خالق، مالک، ربّ و حق روشن است و نیازی هم به کسی ندارد، با تو 

اند و نماید؛ تمامی رسولان برای تبلیغ آمدهفهم، درک، انتخاب و هدایت به سوی رشد، خود را معرفی و تبلیغ می
ُ یَ عْلَمُ مَا الْبَلَاغُ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ » اساسا مأموریت و مسئولیت دیگری جز تبلیغ ندارند، چنان که فرمود:  وَاللهَّ

https://www.x-shobhe.com/quran,emamali/8499.html
https://www.x-shobhe.com/quran,emamali/8499.html
https://www.x-shobhe.com/quran,emamali/8499.html
https://www.x-shobhe.com/quran,emamali/8499.html
https://www.x-shobhe.com/quran,emamali/8499.html
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اى[ جز ابلاغ ]رسالت[ نیست و خداوند آنچه را آشكار و آنچه را بر پیامبر ]خدا وظیفه -ونَ وَمَا تَكْتُمُونَ تُ بْدُ 
 «.11داند / امؤائده، دارید مىپوشیده مى

 های مادی و معنوی خداوند سبحان، ضمن افزودن معرفت )شناخت(، تبلیغ و بازار گرمی است. تمامی وعده -●
 باشدمی های ابلیس لعین و شیاطین جنّ و انس نیز تبلیغ و بازار گرمیها و وعدهتمامی وسوسه -●
 گردد.دهد و هرگز محقق نمیگردد و دیگری باطل است و فریب میمنتهی یک حق است و محقق می -●

 دنيا دارِ تجارت است:
 باشد. دنیا دارِ تجارت )داد و ستد( است و رونق بازارش به "تبلیغ و بازار گرمی" می

دهد؛ هایی را به رایگان در اختیار همگان قرار داده است، اما پس از آن چیزی را مجانی نمیخداوند منّآن، سرمایه
باشد؛ و ثانیا  برای به دست آوردن هر چیزی باید ی اولیه نیز امانت میچنان که اولا  همه چیز و حتی همان سرمایه

اگر عمر صرف تحصیل نمایید، با سواد و معلومات «. شودگنج میسر نمینابرده رنج،  »ای پرداخت نمود. هزینه
 نمایید و ... .گردید و اگر کار کنید، رشد میمی

حتی اگر کسی دو رکعت نماز قربة الی الله اقامه کند، پنج دقیقه از عمر خود و فراغت از امور دیگرش را هزینه  
 کرده است تا آن سود )قرب( را به دست آورد.

بنابراین، حتی ایمان، اعتقاد، عبادت و عمل صالح نیز نوعی تجارت )داد و ستد( است، چنان که بهشت و جهنم 
 شود.ی داد و ستدهاست؛ پس برایش تبلیغ و بازار گرمی مینیز نتیجه

تُ ؤْمِنُونَ بِاللهَِّ وَرَسُولهِِ وَتُجَاهِدُونَ في سَبِیلِ اللهَِّ  *یمٍ مِنْ عَذَابٍ ألَِ هَلْ أدَُلُّكُمْ عَلَى تِجَارةٍَ تُ نْجِیكُمْ یَا أیَ ُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا » 
تُمْ تَ عْلَمُونَ  رٌ لَكُمْ إِنْ كُن ْ  (00و  01)الصف، « بِِمَْوَالِكُمْ وَأنَْ فُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَی ْ

عذاب دردناک رهایی اید! آیا شما را به تجارتی راهنمائی کنم که شما را از : ای کسانی که ایمان آوردهترجمه
بخشد؟! به خدا و رسولش ایمان بیاورید و با اموال و جانهایتان در راه خدا جهاد کنید؛ این برای شما )از هر می

 چیز( بهتر است اگر بدانید!
 حديث و اغراق:

باشد، بلکه سراسر علم و حدیث اگر حدیثی محکم و معتبر باشد، حدیث است، پس بری از غلو و اغراق می
 مت است.حک

حدیث را همان کسی گفته است که قرآن کریم را نیز همو به ما ابلاغ نموده است. پس "عقل سلیم"، چگونه در 
کند؟! مگر وحی به خودش نازل شده و حدیث را دیگری به او گفته است؟! صحت و حقانیت آن تشکیک می

 ناقل هر دو یکیست. 
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بری رسیدیم و معنا و عمق آن را درک نکردیم، مشکل از بنابراین، اگر به حدیثی محکم، مستند و معت -●
اطلاعات، معلومات و میزان فهم و درک ماست؛ لذا نباید علم اندک خود را ملاک بگیریم و بگوییم هر چه با آن 

 باشد!هم اندازه نبود، لابد مغایر با حکم عقل سلیم می
اولی الامر را مترادف یک دیگر بیان ننمود؟! مگر خداوند متعال در بیان وحی، اطاعت از خدا، رسول و  -●

شود اطاعت از یک شخص، مترادف با اطاعت خداوند سبحان باشد و عقل مگر می»حالا اگر کسی بگوید: 
باید به او گفت: مگر خداوند سبحان، امر خود را به غیر از این طریق ابلاغ نموده که تو « پذیرد!سلیم این را نمی

 بتوانی اطاعتش کنی؟!
اند، اغراق است؟! مگر نفرمود: صراط امؤستقیم، من آیا مضامین حدیث غدیر خم، که شیعه و سنّی نقل کرده -●

ی ستایشی و آیه -ی امیرامؤؤمنین است آیه رضایتی در قرآن نیست مگر این که درباره -و علی و اولاد او هستیم 
گواهی بر بهشت ]رفتن[ نداده مگر « تی عَلیَ الإنسانهَل أ»ی ی او. و خداوند در سورهنازل نگشته مگر درباره

 برای او و ... .
مگر "ولایت الله"، در ولایت رسول الله و ولایت اولی الامر )امامان علیهم السلام(، تجلی و تسری نیافته است؟! 

 آیا اینها غلو و اغراق است؟! 
 حج و زیارت:

ارزش هستند، ی کعبه و گشتن به دور آنها باشد، هر دو بیاگر مقصود از حج و زیارت، دیدن ضریح و چهاردیوار 
یا مقصود از  –چنان که اگر هدف و مقصود از نماز، خم و راست شدن در یک جهت و گفتن چند لفظ باشد 

یا مقصود از تلاوت قرآن کریم، فقط خروج اصوات و الِان گوناگون باشد،  –روزه، رژیم غذایی منضبط باشد 
 .هیچ ارزشی ندارند

اما اگر مقصود "عبادت خدای سبحان" باشد، اولا  همانگونه خواهد بود که خودش فرموده، و ثانیا  ارزش دو 
ساعت "تفکر" را بیش از هفتاد سال عبادت قلمداد نموده، و ثالثا  هر کاری برای خدا )ولو آوردن یک جرعه آب 

ده است و زیادتی ارزش هر عبادت را نیز به میزان یا چای برای دوست یا میهمان و یا تشنه باشد( را عبادت برشمر 
 "اخلاص" بیان نموده است.

پس ما چرا نماز بخوانیم و حج برویم، یک لیوان آب یا چای »آیا این مفاهیم و معارف ژرف، یعنی بگویند:  -●
 ؟!«دهیممی

 ارزش حج:
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تَة  جاهِلِیَّة  » چرا فرمود:  کسی که بمیرد و امام زمانش را نشناخته باشد،   –مَنْ ماتَ وَ لمَْ یَ عْرِفْ إمامَ زَمانهِِ ماتَ مَی ْ
شناسی و  برای آن که معرفت، دینداری، ایمان، عبادت و اطاعت، مستلزم ولایت« به مرگ جاهلیت مرده است؟!

 باشد.امام شناسی، قبول و پیروی از آنان می
کسی در این عالم، بدون دین، بدون شریعت، بدون ولایت و بدون امامی که از آن پیروی نماید وجود ندارد؛ هیچ  

و کسی که امام حق را نشناخته  –پذیرد پس کسی که ولایت حق را نپذیرد، حتما  ولایت باطل و طواغیت را می
از بخواند و سالی بکبار تمتع و ده بار عمره کند. اگر چه روزی صد رکعت نمباشد، حتما  از امامان باطل پیروی می

 ها برود، در و دیوار ببیند و برگردد.برود و یا صد بار به زیارت حرم
گردد که در گرو معرفت، پس ارزش حج نیز با همان ارزش معرفت، ایمان و اخلاص در عبادت سنجیده می -●

 فرمودند: باشد، لذا امام رضا علیه السلاممودت و اطاعت از آنان می
مَامِ » ...  یَامِ وَ الَِْجِّ وَ الجِْهَادِ وَ تَ وْفِیُر الْفَيْ بِالْإِ ءِ وَ الصَّدَقاَتِ وَ إِمْضَاءُ الِْدُُودِ وَ تَماَمُ الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ الصِّ

مَامُ يحُِلُّ حَلَالَ اللهَِّ وَ يُحَرّمُِ حَراَمَ اللهَِّ وَ  یقُِیمُ حُدُودَ اللهَِّ وَ یذَُبُّ عَنْ دِینِ اللهَِّ وَ  الَْْحْكَامِ وَ مَنْعُ الث ُّغُورِ وَ الَْْطْرَافِ الْإِ
 (011، ص: 0الإسلامیة(، ج -)الكافي )ط ...« یدَْعُو إِلَى سَبِیلِ رَبِّهِ بِالِِْكْمَةِ وَ الْمَوْعِظةَِ الَِْسَنَةِ وَ الُِْجَّةِ الْبَالِغَةِ 

شدن غنیمت و صدقات و اجرای حدود و احكام كامل شدن نماز و زكات و روزه و حج و جهاد و بسیار ترجمه:  
و نگهدارى مرزها و اطراف بوسیله امامست، امامست كه حلال خدا را حلال و حرام او را حرام كند و حدود 

خدا را بپا دارد و از دین خدا دفاع كند و با حكمت و اندوز و حجت رسا مردم را بطریق پروردگارش دعوت نماید 
. ... 
 نکته:

و یا « باشدارزش جهاد در راه خدا، بالاتر از سقایت حجاج به هنگام حج می» ریم تصریح شده که در قرآن ک
یا گناه ريُتن آبروی مؤمن،  –ی "زیارت الله" است در احادیث معتبر بیان شده که زیارت برادر دینی، به مثابه

شود گفت: پس حج ا غلو است و یا میتر از گناه تخریب کعبه و به آتش کشیدن آن است و ... . آیا اینهسنگین
 نرویم و ...؟!

دانیم که حج فقط بر مستطیع واجب است، اما معرفت، ایمان، ولایت، مودت، عبادت، ذکر، توصیه به می -●
طور تر، مطالعه، تفکر و عمل صالح، بر همگان واجب است؛ و همینحق و به صبر، تعاون در نیکی و از همه مهم

تواند شناسی و نیز مودت و اطاعت و پیروی از آنها. حال آیا کسی میناسی، امامت و امامشاست وجوب ولایت
 بگوید: پس نماز نخوانیم و به جایش فکر کنیم، یا به جای روزه و زکات و حج، کتاب بخوانیم و ...؟!
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ه این عبادات خیر، بلکه آن تفکر، مطالعه، حصول شناخت بیشتر، ذکر، ولایت شناسی، امام شناسی و ...، ب 

دهند. وگرنه خوارج، کوفیان، کنند و به آن جهت و اثر مثبت میی عبادات را زنده میروح بخشیده و کالبد مرده
 ها و ... نیز همین قرآن، نماز، روزه و حج را دارند.ها، داعشیها، سلفیوهابی

*** 

اين حديث که زوار امام حسین عليه السلام، عذاب قبر ندارند صحيح است؟ و آیا امام حسین در برزخ آیا 
 شود؟کند؟ اگر زوار امام حسین حق الناس داشته باشند چه میآيد و شفاعت میهم به ديدار زوار خود می

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
 یچ عذابی )مرگ، قبر، برزخ و قیامت( ندارد، چرا که عذاب، مکافات گناه است.اگر کسی بخشوده شود، ه
شناسد که نه تنها باشد، اما در همین نگاه مادی نیز قواعد عقلی و علمی بسیاری را مینگاه اول بشر، مادی می

دچار شک و شبهه  رسد،نماید، منتهی نوبت به حقایق و معارف که میکند، بلکه بر اساس آنها عمل میقبول می
خواهد افق نگاه خود را از حیات مادی بالاتر ببرد و همان قواعدی را که شناخته، به فراتر گردد)؟!( چرا که نمیمی

 از ماده نیز تعمیم دهد!
و یا تمیز و پاک کردن است. بشر به قوه عقل و با نور علم و  تطهیر"از جمله این قواعد، قانون " تطهیر: –الف 

" تمیز و پاک کننده است. اگر دست یا بدنش کثیف شد، آن را با آب تمیز آبربه، دریافته است که "به مدد تج
زداید شوید تا تمیز و پاک شود. اگر آلودگی جرم نیز داشت، ابتدا آن جرم را با خاک، صابون یا مواد دیگر میمی

 کند تا تمیز شود.د دور میو سپس دوباره با شستشوی در آب، آثار کثیفی و مواد را با هم از خو 
شوند و اگر خودت را در آب اقیانوس گویند که "روح و قلب" تو نیز گاه کثیف و آلوده میاما، وقتی به او می

 نگرد! ی تعجب و حتی ناباوری میشود، با دیدهبیکران رحمت الهی قرار دهی، تمیز و پاک می
باشد. فرض کنید که کشتی بزرگ، زیبا و عظیمی در اقیانوس " میاتصالاز جمله این قواعد، قانون " اتصال: –ب

شود که  گوید: هر چیزی که به این کشتی وصل شود، به همانجایی برده میکند. قانون "اتصال" میحرکت می
شود، قایق تفريحی بسیار زیبا باشد برد. حال خواه آن چه به او وصل میکاپیتان، کشتی عظیمش را بدان سو می

 ی درخت. و یا حتی یک تکه چوب و تنه –یق شکسته یا قا –
گیرد؛ اما اگر به انسان های بزرگ ... و هر حمل و نقلی مورد استفاده قرار میقانون در یدک کش تریلی همین

اگر در این طوفان بلایا و انْرافات، به کشتی امام حسین علیه السلام وصل شوی، نجات »ظاهربین بگویند: 
ای چون من، به این کشتی درخت مرده پرسد: مگر ممکن است یک تنهنگرد و میی تردید میدیده؛ با «یابیمی

 «عظیم وصل شود و از آوارگی و پوسیدگی در امواج خروشان نجات یابد؟!

https://www.x-shobhe.com/view/8510.html
https://www.x-shobhe.com/view/8510.html
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« اصل همجواری»برد، از اصول و قواعد دیگری که بشر شناخته و در تمامی امورش از آن بهره می همجواری: –ج 
 . باشدمی

شود داند که اگر خود را در معرض و مجاور نور و حرارت خورشید قرار دهد، هم خودش روشن و گرم میآدمی می
 کند.بیند و هم هر چه را بخواهد در این نور یا حرارت، روشن و گرم میو هم محیط را می

دقت کنید؛ چنان که برای تبلیغ در تبلیغ معنویات، مادیات و حتی کالاها « اصل همجواری»به استفاده از قواعد 
دهند که فرد متولی روی صندلی یک چای که شاید اصلا  مرغوب نیز نباشد، یک ویلا و باغ زیبا را نشان می

ریزد! این باغ، ویلا، تمول، تجمل و همسر وسط باغ نشسته است و همسر جذابش نیز برایش یک فنجان چای می
 نظر قرار گرفته است تا آن را مرغوب و مطلوب جلوه دهد.زیبا و جذاب، همه مجاور با چای مورد 

گذارد و های با شخصیت، دانشمند، با اخلاق و سالم، در او اثر مثبت میداند که همجواری با انسانآدمی می
ادب و بیمار )مادی یا معنوی(، در او اثر سوء اخلاق، بیهویت، بیشخصیت، بیهای بیهمجواری با انسان

 گذارد.می
با تفکر، تعقل، تلاوت قرآن کریم، نماز، دعا، دیدار علما و دانشمندان و حضور در محضر »اما اگر به او بگویند: 

مگر چنین »پرسد: ، ناباورانه می«مند گردیتعلیم آنان و زیارت نیکان و بزرگان، با آنان همجوار شو تا خودت بهره
 «چیزی ممکن است؟!

ی آن در مصداق، بر زندگی مادی ما ی نازلهدر معارف اسلامی، هیچ قاعده و اصلی وجود ندارد که مرتبه نکته:
کند که موضوع "اصل علیت"، در مبحث "وجود" مورد استفاده قرار گیرد، یا برای گرم  حاکم نباشد. فرقی نمی

دهد و اتمام ال اینگونه تعلیم میکردن یک ظرف آب. برای هر دو قواعد علت و معلول یکیست؛ و خداوند متع
گویند: تو که دانستم و یا مسئله برایم مبهم بود و باور نکردم، به او مینماید. اگر کسی بگوید: من نمیحجت می

جستی، پس چطور شد نوبت که به ترین امورت، از آنها بهره میشناختی و در سادهاین قواعد را به خوبی می
 اسلامی" رسید، در همه چیز شک و تردید نمودی؟! –الهی بندگی، عبادت و "معارف 

 زیارت نيکان:
فضیلت زیارت امام سیدالشهداء امام حسین و سایر ائمه اطهار علیهم السلام نیز دقیقا  مبتنی بر همین قواعد 

 باشد.شناخته شده ]مانند: تطهیر، همجواری و اتصال[ می
شوده شدن گناهان( وجود دارد. چنان که در کلام وحی تصریح آیات و روایات بسیاری در مورد پاک شدن )بخ

اند، در جوار مقام مکرمی چون رسول الله صلوات الله علیه نموده که اگر افراد گناهکاری که در حق خود ظلم کرده
 د شد.و آله قرار گیرند، برای خودش استغفار نمایند و ایشان نیز برای او استغفار نمایند، یقینا  بخشوده خواهن
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َ وَاسْتَ غْفَرَ لَهمُُ الرَّسُولُ وَمَا أرَْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ لیُِطاَعَ بِِِذْنِ اللهَِّ وَلَوْ أنَ َّهُمْ إِذْ ظلََمُوا أنَْ فُسَهُمْ جَاءُوكَ فاَسْت َ »   غْفَرُوا اللهَّ

ا َ تَ وَّابا  رَحِیم   (13)النساء، «  لَوَجَدُوا اللهَّ
را نفرستادیم مگر برای این که به فرمان خدا، از وی اطاعت شود. و اگر این مخالفان،  ما هیچ پیامبریترجمه: 

آمدند؛ و از خدا طلب گذاردند(، به نزد تو میهای خدا را زیر پا میکردند )و فرمانهنگامی که به خود ستم می
 یافتند.مهربان میکرد؛ خدا را توبه پذیر و کردند؛ و پیامبر هم برای آنها استغفار میآمرزش می

شود، چرا  حتی اگر کسی به صورت جدی برای خودش آمرزش بطلبد و توبه )بازگشت( نماید، کاملا  بخشوده می
به کشتی مغفرت الهی متصل شده و با مستغفرین و توبه کنندگان مجاور   –که به اقیانوس رحمت الهی وارد شده 

نماید. منتهی باید به این  در او اثر گذاشته و تجلی می گردیده است. پس غافر و تواب بودن خداوند سبحان،
 کشتی وصل شود و برای خود وسیله بجوید، یعنی توسل.

وقتی دو  –شود در روایات تصریح شده که حتی اگر دو رکعت از نمازهای یومیه، مقبول بیفتد، گناهان بخشوده می
ریزد و ...، اینها همه مبتنی بر همان قواعدی ان میشان مانند برگ درختدهند، گناهانمؤمن با یک دیگر دست می

 است که بیان گردید.
ای شود که اگر انسان برای خدا، در مناسک حج، در یک بیابان )منا( توقف نماید، و یا به دور خانهمگر می

زیده نگردد؟! طواف کند، گناهانش آمرزیده شود، اما اگر به زیارت انسان کامل و امام الرحمة برود، گناهانش آمر 
 تأثیر اتصال و همجواری با انسان کامل بیشتر است و یا با بیابان؟!

 مفهوم عبادت و زیارت:
منتهی باید دقت نمود که عبادت، باید عبادت باشد و زیارت نیز باید زیارت باشد، یعنی تا حد امکان با معرفت 

 و با اخلاص باشد، تا اثر بگذارد.
ی نماز، خم و راست نه اقامه –سطوری چند با اصوات و الِان گوناگون است  نه تلاوت قرآن مجید، خواندن

روی بین و نه حج، چرخیدن به دور دیوار و پیاده –و نه روزه رژیم غذایی است  –شدن و گفتن چند جمله است 
 باشد.صفا و مروه است ... و نه زیارت، سفر کردن و دیدن در، دیوار، منار، گنبد و ضریح می

نماز را دوست داریم، چون صلاة و  –بله، دیوار کعبه را دوست داریم، چون علامتی از علامات محبوب است  -●
در و  –صلوات را دوست داریم، چون وصل شدن به وسیله دعا، به محبوب است  –وصل شدن به محبوب است 

عکس، نامه یا اثر سایر  دیوار و ضریح حرم را نیز دوست داریم، چون علامتی برای اتصال است. چنان که
 های خود را نیز دوست داریم.محبوب
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فرماید: زیارت برادر دینی زیارت الله است، دیگر مقام و منزلت زیارت امامان علیهم السلام، بنابراین، وقتی می
روشن است. اگر زیارت الله، لقاء الله و اتصال به رحمت الهی، انسان را پاک نکند، دیگر چه چیزی پاک 

 کند؟!می
 برزخ و شفاعت:

در برزخ، محاکمه، حساب و کتاب و پاداش و عذاب در قبال ثواب و گناه نیست که "شفاعت" بخواهد. در برزخ، 
مان در دنیا ادامه دارد. اگر کسی در دنیا با علم، قرآن و نماز که همه نور هستند، زندگی با صورت برزخی اعمال

هایش زندگی ها و مجاهدتو عبادات بیند و با صورت برزخی نماز و روزها میهمجوار بود، در برزخ نیز با نور آنه
شود و با صورت برزخی دروغ، غیبت، و اگر کسی در دنیا به انْراف رفت، آنجا نیز وارد ظلمات می –کند می

 کند.تهمت، نمامی، فسق، فجور و ظلم خودش زندگی می
نماز و اهل بیت علیهم السلام، متصل شد و همجوار بود، در برزخ نیز بنابراین، کسی که در دنیا به قرآن کریم، 

شفاعت، دوتایی بودن است. پس انسان در دنیا با هر چه جمع شود، در برزخ و قیامت  –شود همجواری ایجاد می
 شود.نیز با همان جمع می

 حق الناس:
یید: من بدهی تو را بخشیدم، معنایش هر کاری، قواعد و حساب و کتاب خودش را دارد. اگر شما به کسی بگو 

 اید؛ خیر، آنها را طلبکاران دیگر باید ببخشند.این نیست که بدهی او به افراد دیگر را نیز بخشیده
به  – ظلََمتُ نفَسی»و « ظلم به خودشان – ظلََمُوٓا۟ أنَفُسَهُمْ »بحث استغفار و توبه و بخشش الهی، حول محور 

 ه ظلم به دیگران.باشد، نمی« خودم ظلم کردم
یعنی ظلم به دیگران. پس باید یا جبران و اصلاح شود و حقوق  –حق الناس، یعنی ضایع کردن حقوق دیگران 

برگردانده شود و یا اخذ رضایت و حلیت گردد و راه دیگری ندارد. حال خواه ظلم به یک یا چند شخص باشد و 
های اجتماعی، که معمولا  و بیشتر دامنگیر مسئولان مخواه ظلم به یک جامعه. برای همین است که جبران ظل

 گردد.گردد، به این راحتی میسر نمیگرا و ... میگرا، تجملخاطی، خودگرا، قدرت
البته لازم به ذکر است که خالق، مالک و رب همگان، خداوند سبحان است. پس اگر کسی حقیقتا  نزد حق  -●

هایش را بنماید، خداوند منّان در تحقق ی حق الناس، جبران و اصلاح ظلمتعالی استغفار و توبه نماید، قصد ادا
کند که دهد، یا به نوعی صاحب حق را راضی مینماید؛ یا توان و امکان جبران و اصلاح میاین امر نصرتش می

 گذرد.از حقش می
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رت خود را از آنان خداوند سبحان، "توّاب" است، یعنی بسیار به بندگانی که باید روی رحمت و مغف -●
کارها برای ما دهد. راهی خویش قرار میکند و مکرر آنان را مورد رحمت، مغفرت و لطف واسعهبرگرداند، روی می

 محدود و بسته است، اما برای او که چنین نیست.
ایم که ران دیدههای متفاوت و فراوانی از این رویکرد خداوند رحمان، در امکان جبران حق الناس و ظلم به دیگنمونه

 باشد.از جمله موارد بارز آن، بازگشت "حرّ" می
او چون صادقانه و خالصانه استغفار و توبه کرد و با رجوع به حجت خدا، به سوی خدا بازگشت، خداوند متعال 

اب او را آمرزید، پس امام الرحمة نیز او را بخشید. این رحمت و نظر لطف به حدی بود که به فیض شهادت در رک
 ایشان نیز نایل گردید و همجوار با شهدای کربلا و ایشان شد.

رویم، برای خدا به سوی پیامبر و امامان همین قواعد و حالات برای ما نیز هست. پس وقتی به سوی خدا می -●
نیز برای کنیم، یقنا  ایشان رویم، نزد ایشان از خداوند متعال، طلب آمرزش و مغفرت میصلوات الله علیه و آله می

 شویم. انشاء الله.نمایند و ...، بخشوده و پاک میما استغفار می
« هَیهات مِنّ الذّلة»ای از نور بنابراین، اگر کسی به زیارت رفت، السلام علیک یا ابا عبدالله گفت، اما ذره -●

جز در و دیوار، زیارتی در وجودش روشن نشد و در بازگشت همان راه ذلت و ظلم به خود و دیگران را پیمود، او 
 نکرده و چیزی ندیده است.

*** 
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شود. آیا تخصص اولويت دارد یا تعهد و تقوا؟! اين موضوع با توجه به مسئله انتخابات نيز مطرح می
نيست، چون تخصص کافی ندارد، بله تقوا و تعهد دارد اما چون گويند سعيد جليلی، اصلح و مناسب می

تر است، حتی اگر آن شخص گويند تخصص مهمی ديگری باشيم. بعد میتخصص ندارد پس به فکر گزينه
 متخصص، يک ليبرال باشد، حتی اگر حسن روحانی باشد یا....!

ی ، تطهیر و توجیه کننده«لیبرال»ی ژهظاهرا  واشبهه(:  –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
برند، تا زشتی آن پوشانده شود و قشنگ ی "لیبرال" را به کار می، واژه«تقوابی»شده است! به جای « تقواییبی»

 و مدرن نیز به نظر آید!
یلی بحث در اولویت "تقوا یا تخصص" در پذیرش مسئولیت یک مقوله است و نام آوردن از مصادیق )دکتر جل -●
ی دیگری است و آنگاه که هر صفت را به یک شخص معینی نسبت داده و از دکتر روحانی(، یک مقوله –

باشد و اصل سؤال به هیچ وجهی منظور کنند، معلوم است که قصد فقط "تبلیغ و ضد تبلیغ" میدیگری سلب می
 باشد.و مورد بحث نمی

باید راجع به خود آن افراد بحث نمود. به یکی نداشتن آید، وقتی سخن از اشخاص )مصادیق( به میان می -*
 تخصص را نسبت دادند و به دیگری نداشتن تقوا را نسبت دادند و هر دو جای بحث دارد و باید اثبات شود!

ی ها، سلوک و یا ...، نشان دهندهفرض کنیم که در مورد یک طرف بگویند: مواضع، گفتارها، رفتارها، دروغ -*
 رسد؟! باشد؛ اما تخصص نداشتن طرف دیگر چگونه به اثبات میش میاتقواییبی
باشند؟! دکتر جلیلی، دکترای به لِاظ تحصیلات، مگر آقایان جلیلی و روحانی، هر دو دارای مدرک دکترا نمی -●

به نام  دکتر روحانی نیز دکترایی –السلام اخذ نموده است علوم سیاسی دارد که از از دانشگاه امام صادق علیه
که گویا در انگلیس است « کلدونیان گلاسکو»"حقوق اساسی در شریعت اسلام" دارد که از دانشگاهی به نام 

ثبت « حسن فریدون»اخذ کرده است. البته ظاهرا  نام ایشان در فهرست دانشجویان آن دانشگاه، ابتدا به نام 
 اصلاح شد. 10شده است که گویا نام اصلی ایشان بوده است و سپس در سال 

https://www.x-shobhe.com/print/8492.html
https://www.x-shobhe.com/print/8492.html
https://www.x-shobhe.com/print/8492.html
https://www.x-shobhe.com/print/8492.html
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های عربی و انگلیسی مسلط است و قاعدتا  دکتر روحانی نیز به واسطه تحصیل علوم دینی و دکتر جلیلی، به زبان
 نیز تحصیل در خارج از کشور، باید به هر دو زبان تسلط داشته باشد.

اولین مباحث  انعطاف پذیری شریعت[ بود که از –نامه دکتر روحانی ]شریعت )حقوق( اسلامی موضوع پایان
« سیاست خارجی –اندیشه سیاسی در قرآن »ی دکتر جلیلی نامهباشد؛ و موضوع پایانفقهی دروس حوزوی می

 بوده است.
بان لشکر نصر خراسان بود و در به لِاظ سابقه تخصصی، روحانی عضو شورایعالی دفاع بود و جلیلی، دیده -●

 انات در داخل کشور، یک پای خود را از دست داد.مجروح شد و به خاطر عدم امک 5عملیات کربلای 
روحانی، نماینده مجلس شد و جلیلی در وزارت امور خارجه فعالیت نمود و معاون اروپا و امریکا شد. روحانی 

 و جلیلی، دبیر شورای امنیت ملی شد و ... . –نماینده مقام معظم رهبری، در شورای امنیت ملی شد 
 تخصص":ی بحث "تقوا یا تاریخچه
رسد، چرا که به اصطلاح ی این بحث بسیار قدیمی است و به ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی ایران میتاريُچه

ها، سعی داشتند به اذهان عمومی القا کنند که اگر چه روحانیون افراد بسیار با روشنفکران، و در واقع ضد انقلاب
تند، اما تخصصی در اداره کشور ندارند؛ و البته خودشان نیز تقوا و بالتبع متعهد و دلسوزی به حال این ملت هس

به نظر خودشان مدارج تحصیلات  –هیچ سابقه و تخصصی نداشتند و تفاوت فقط در مدرک تحصیلی آنها بود 
دانشگاهی، بیش از تحصیلات حوزوی بود! و البته بزرگانی چون: دکتر بهشتی، دکتر باهنر، دکتر مفتح و ...، که 

ور و شهید شدند، هم از تحصیلات حوزوی و هم از تحصیلات دانشگاهی، تا سطوح بالای آن برخوردار همگی تر 
 اند. بوده

ذکر این مهم نیز لازم است که امثال آیت الله شهید مطهری، و یا آیات عظام شهید دستغیب، شهید مدنی، 
ا و آیاتی که در قید حیات هستند، به لِاظ اند و یا سایر علمشهید صدوقی و ...، که آنها نیز ترور و شهید شده

باشند. های علوم انسانی میعلوم تخصصی، فوق دکترای حقوق، فلسفه، ادبیات، علوم سیاسی و سایر رشته
 مدرک که نباید حتما  از یک دانشگاهی ولو گمنام، یا به نام امریکایی یا انگلیسی باشد!

، البته که وزیرش باید پزشک «وزارت بهداشت»بله، اگر موضوع مسئولیت، "فنی و تخصصی" باشد، مثل  - ●
تواند بگوید که کدام تخصص برای ریاست جمهوری که رأس مدیریت اجرایی کشور است، باشد؛ اما چه کسی می

اروپایی چه مدارک و تخصصی  وزیران امریکا و کشورهایها و نخستباشد؟! رؤسای جمهوری، صدراعظمبهتر می
 داشته و دارند؟! 

"، به دوران تقوا و تعهد یا تخصصی رسمی در بحث جنجالی و ژورنالیستی و تبلیغاتی در مورد "سابقه -●●●
کرد همگان و از جمله ایشان اش بالاتر از شهید رجایی بود، سعی میگردد که چون مدرک تحصیلیصدر بر میبنی
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های گسترده به این کشور و ملت، با را با سواد جلوه دهد! که دیدیم خودش پس از خیانت سواد، و خودرا بی
 آرایش زنانه به فرانسه گريُت و رجایی عزیز رییس جمهور شد و بلافاصله ]توسط متخصصین[ ترور و شهید گردید.

 تقوا یا تخصص؟
وند، چه رسد به این که جای یک دیگر این دو موضوع، از یک سنخ و مقوله نیستند که با یک دیگر مقایسه ش

و یک  –تواند دست به عمل جراحی پزشکی بزند را بگیرند. بدون تردید یک مهندس ساختمانی با تقوا، نمی
آورد که تواند یک ساختمان بسازد و در تخصص خودش نیز آن به سر بیماران میتقوا نیز نمیمتخصص جراحی بی

 بینیم!می
شناسی، تکلیف و تعهد در قبال ملکه و یک کمال انسانی است که بالتبع وظیفهتقوا، یک صفت، یک  -●

باشد و به خودی خود، هیچ تکلیف و اما تخصص، یک تبحر علمی یا فنی می –مسئولیت را به همراه دارد 
« با چراغدزد »تعهد باشد و به مسئولیت برسد، دقیقا  همان تقوا و بیندارد؛ و اگر متخصص، بیتعهدی را در پی

 خواهد شد.
مگر رؤسای جمهوری مستکبر، ظالم، جنایتکار، فاسق و فاسد جهان، تخصص ندارند؟! مگر رؤسا، مدیران،   -●

ب در کاگ  –اینتلیجنت سرویس در انگلیس  -های مخوفی چون سیا در امریکا کارشناسان و کارمندان سازمان
های صاحبان رسانه –داران و بانکداران کلان سرمایهروسیه و نیز موساد در اسرائیل، تخصص ندارند؟! مگر 

های اجتماعی در فضای اینترنتی، که اذهان عمومی، ای، یا سایر شبکههای تلویزیونی و ماهوارهخبری، شبکه
 کنند، تخصص ندارند؟! اخلاق و تمامی ارتباطات را سازماندهی و کنترل می

های جاسوسی خارج ته از مسئولانی که وابستگی آنها به سرویسمگر در همین جمهوری اسلامی ایران، آن دس -●
ی غرب هستند، و یا آن دسته که از کشور افشا شده یا نشده، و یا آن دسته که رسما  وابسته نیستند، اما خودباخته

جنگ  رقصی مقابل اربابان خارجی، حتی بدتر از دوره قاجاریه، امتیازات گوناگون دادند و یا در یکبرای خوش
کشند، و یا آن دسته که هیچ کدام نیستند، اما نیابتی، اقتصادی داخلی را به نفع آنان به نابودی کشانده یا می

کنند، تخصص ندارند؟! پس اینها همه تخصص دارند، اما ایمان، تقوا، اخلاق هدفی جز قدرت و ثروت را دنبال نمی
 و تعهد ندارند.

 ی تقوا:دامنه
تقوا، یعنی رعایت حلال و حرام در خوردن و آشامیدن، محرم و نامحرم در روابط و نیز رعایت  برخی گمان دارند که

طهارت و اقامه نماز اول وقت و در نهایت نماز شب و تلاوت قرآن ... و خلاصه اینگونه رفتارهای شخصی! در 
)خوارج یا کوفیان( داشتیم و هنوز و تلاوت قرآنِ امام کُش  حالی که اصلا  چنین نیست، چنان که اهل نماز و روزه

 هم داریم.
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تر از انجام این اعمال ی تقوا بسیار وسیعهر چند که اعتقادات و عمل، در یک دیگر تأثیر مستقیم دارند، اما دامنه
های آن باشد. تقوا که صرفا  فردی نیست، لذا تقوای سیاسی، اداری، تولیدی و ... نیز از شاخهشخصی می
 د. گردمحسوب می

ها، ی تقوا، آنقدر وسیع، پر اهمیت و تأثیر گذار در رشد است که خدواند متعال، صرف نظر از تخصصدامنه -●
ترین( شما نزد خداوند متعال، با تقواترین ترین و مقرببزرگوارترین )رشد یافته»ها، فرمود: و حتی نژادها و زبان

 «01/ الِجرات، أتَْ قَاكُمْ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهَِّ  -شماست 
ی تقواست. بسیاری باشد؛ اولین شاخصهبنابراین، "عقلانیت" که مستلزم علم، حکمت و "بصیرت" می -●

ای در قبال هستند که علمی دارند، تخصصی هم دارند، اما "عقل" ندارند؛ بالتبع بصیر نیستند و مواضع حکیمانه
نمایند. از این رو، در موضع مسئولیت، چه نسبت به خود اتخاذ نمیی تحت مدیریت دوست و دشمن و نیز اداره

و مسئولیت بزرگتر مثل اداره یک  تر مانند خانواده و چه نسبت به جامعهی کوچکخودشان، چه نسبت به جامعه
 خورند.شرکت، یک شهر، یک سازمان ملی، یا یک کشور، حتما  شکست می

قرآن کریم، و اهل عصمت علیهم السلام در بیانات نورانی و ژرف خود چرا خداوند علیم و حکیم در آیات  -●
" تأکید بصیرتو بالتبع علما، دانشمندان و فقهای حکیم و باتقوایی چون مقام معظم رهبری، این همه بر ضرورت "

 کنند؟!می
 انتخابات پيش رو:

مردم و به ویژه جوانان عزیز، باید به  –چه ریاست جمهوری و چه شوراهای شهر و روستا  –ر انتخابات پیش رو د
های موجی و نمایشی، گرایشات سازیهای توخالی، پزُهای پوشالی، جریانها، وعدهها، عوامفریبیدور از جوّسازی

یت خود را به نمایش بگذارند و اصلح )بهترین( را نفسانی و ...؛ عقل، علم، آگاهی، شعور، تقوا، بصیرت و درا
 برگزینند.

برخی از نامزدها و سیاستگذاران تبلیغاتی آنها، چون تخصص دارند، ولی تقوا ندارند، برای عوامفریبی از هر  -●
است گویند: این نامزد موافق و حامی شمشوند! به آنان که تقید کمتری به دین و اخلاق دارند، میراهی وارد می

گویند: این نامزد، اسلام را بهتر از همه شناخته است و اصلا  اسلام به آنها که ایمان و تقید بیشتری دارند، می –
گویند: این نامزد کنند، میبه آن دسته که خود را روشنفکر دانشگاهی قلمداد می –گوید همین است که او می

دار به سرمایه –البته تخصص مهم است و نه تقوا و تعهد  دهد وفقط علوم آکادمیک و مدارک تحصیلی اهمیت می
گویند: رشد اقتصادی بدون وابستگی و همسویی با منافع غرب ممکن نیست، بدون رانت و رشوه و بانکدای می

 آید، و این نامزد به رغم ظاهرش، اینکاره است و ...!ربوی به دست نمی

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=35271
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ها و شعارها سازییم و نباید اجازه دهیم که با این جوّ و جریاناما، ضمن آن که ما از عقل، شعور برخوردار  -●
به شعورمان توهین کنند؛ و ضمن آن که باید از هر حیث بر مبنای تقوا عمل کنیم؛ و ضمن آن که از علم، آگاهی 

بری داریم  ی گذشته نیز برخورداریم؛ و ضمن آن که باید به گذشته، حال و آینده با "بصیرت" نگاه کنیم؛ رهو تجربه
نماید، چنان که فرموده بود: به آنها که های "اصلح" را برایمان تبیین میکه با اشراف و درایت کامل، شاخصه

به آنها که از بیت امؤال  –و یا  –کنند مرزهای بین خودی و ناخودی، دوست و دشمن و بیگانگان را کمرنگ می
که به زندگی اشرافی و تجملی راغب هستند و ... رأی ندهید، و به آنان   –و یا  –کنند برای تبلیغ خود هزینه می

هایی رأی بدهید و در نهایت به کسانی رأی دهید که طور مکرر بیان داشتند که برخورداران از چه ویژگیهمین
 های او را نداشته باشد. )مضمون(امتیازات قبلی را داشته باشد، اما ضعف

*** 

اگه کسی بخواد الآن رييس جمهور بشه، آیا ميتونه بدون هزينه ميلياردی و وصل بودن به جناحی خاص، و 
تواند، چطور انتظار داشته باشيم يک رجايی ؟ اگر نمیها و ... رييس جمهور بشههايی به بعضیقول دادن

 ؟جمهور شودديگری رييس 
  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 

های چند میلیاردی، نامزد انتخابات ای، بدون توسل به این ترفندها و هزینهالله خامنهاگر شهید رجایی و آیت
 توانند چنین کنند.ریاست جمهوری اسلامی ایران شدند و رأی آوردند، دیگران نیز می

 هر انتخابی: سه رکن اساسی در
در انتخابی، چه انتخاب إله و معبود و دین ]حق یا باطل[ باشد، چه انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجالس یا 

شوراها ]خدمتگزاران[ باشد، و چه انتخاب همسر، شغل و حتی کالا باشد؛ سه رکن اساسی وجود دارد: که 
 تبلیغ. –ه سانتخاب کننده.  – دوانتخاب شونده.  – یکعبارتند از: 

 ضرورت تبليغ و انواع آن:
گرایی، توسط باشد، برای آگاهی بخشی و دعوت به حقخداوند سبحان که آشکارترین حقیقت عالم هستی می

کنند. منتهی  کند. شیاطین جن و انس نیز برای منحرف کردن مردم، تبلیغ میانبیا، وحی و اولیایش "تبلیغ" می
 باشد.شان میأن خودشان و در راستا و هم سنخ با هدف از تبلیغکیفیت تبلیغ هر کدام، فراخور ش

 های گوناگونی دارد که به طور کلی به دو دستهو شیوه ی گستردهنباید از نظر دور بداریم که "تبلیغ"، دامنه -●
تقسیم ها و عملکردها و ...( و تبلیغات پنهان )مستتر در مواضع، سیاست –تبلیغات آشکار و علنی )صریح( 

 باشد.شوند که البته اثر نوع دوم، به مراتب بیشتر میمی
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شود به اذهان عمومی القا شود که اگر چه شاید اگر دقت کرده باشید )به ویژه از چند ماه پیش(، سعی می -●
از او : »گویندای نیست، حتما  باید به او رأی داد)؟!( به طرفدارانش میاز برخی نامزدها ناراضی باشیم، اما چاره

به  -«  بگذارید خودش وارث آثار نامطلوب و پیامدهای کارهایش باشد»گویند: به مخالفانش می -« حمایت کنید
آورند، پس شما نیز به همو رأی دهید تا شوند، رأی نمیگویند: چون رقیبان متحد نمیقشر وسط )خاکستری( می

 شود.تبلیغ علیه دیگران نیز تقویت می اینها همه تبلیغ است و البته با ضد« رأی شما نسوزد!
 نامزد انتخاباتی )انتخاب شونده(:

 باشد.آید، منتهی تفاوت در اهداف میهدف به میدان نمیتردید هیچ نامزدی، بیبی
در نظامات گوناگون، اهداف گوناگون اثرات مثبت و منفی متفاوتی بر کشور و جامعه دارند، اما در نظام 

شود. ی الهی در خدمت به کشور و مردم؛ آفت محسوب میایران، هر هدفی به جز انجام وظیفهجمهوری اسلامی 
خواه جنون و ارضای شهوت قدرت و ثروت باشد و یا خدایی  -ی حزبی و جناحی باشد حال خواه هدف غلبه

 ناکرده، خدمت به بیگانگان )چه عمدی و چه سهوی(.
خدمت به نظام اسلامی، کشور و مردم به میدان آمده، نه چند  بنابراین، نامزدی که برای خدا و جهت -●

نه با شعارهای دروغ، عوامفریبی  –دهد ی به این و آن قرار مینه خود را در رهن وعده –کند میلیارد هزینه می
؛ رود[زند ]به قول معروف: به جهنم نذری نمیکند و نه دست به ترفندهای نامشروع و غیر اخلاقی دیگر میمی

حال خواه مردم به او رأی بدهند یا ندهند. اگر مردم به او رأی بدهند، خودشان نفع خواهند برد و اگر رأی 
های ندهند، خودشان ضرر خواهند نمود. چنان که همیشه شاهد منافع و ضررهای )گاه جبران ناپذیر( انتخاب

 ایم.صحیح و غلط خود )در هر امری( بوده
هداف دیگری ]از منافع حزبی و گروهی گرفته، تا هوای نفس یا خدمت به به بیگانگان اما نامزدی که برای ا -●
زند! هم باشد[ به میدان آید، برای رسیدن به قدرت، دست به هر کاری میی بارزش بنی صدر میکه نمونه  –

هر کدام سهمی هم قدرت را بین رقبای همسو تقسیم کرده و به  –دهد هم وعده می –کند میلیاردها هزینه می
هم به هر ترفندی، از جمله دروغ، شایعه، جوسازی، در تنگنا قرار دادن مردم و  –گوید همه دروغ می –دهد می

 گردد.ها، متوسل میها و جنایتحتی انواع و اقسام فتنه
 انتخاب کننده )مردم(:

ر نیستند ]چنان که برخی الله جلّ در عین حال، انتخاب کنندگان )مردم(، حتی در انتخاب إله و معبود خود مجبو 
کنند و برخی دیگر گاو و گوساله و طاغوت زمان را به الوهیت و ربوبیت و ولایت بر خود جلاله را انتخاب می

 گزینند[، چه رسد به انتخاب رییس جمهور یا نمایندگان متفاوت.می
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گیرند، چرا که در نهایت، مشتری ر میهای گوناگون و حتی متضادی قراها و ضدتبلیغمردم، در معرض تبلیغ -●
« حرف حق»شان، خریدار و خریدار آنها هستند. برخی به تناسب شعور، آگاهی، توجه، بصیرت و شخصیت

ها غالب حال کثرت با هر کدام باشد، همان«! حرف مفت = لهو الِدیث»هستند و برخی دیگر طرفدار 
 شوند:می
« لیُِضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللهَِّ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَیَ تَّخِذَهَا هُزُو ا أوُلئَِكَ لَهمُْ عَذَابٌ مُهِیٌن وَ الِْدَِیثِ مَنْ یَشْتَرِي لهَْ وَمِنَ النَّاسِ » 

 (1)لقمان، 
خرند تا مردم را از روی نادانی، از راه خدا گمراه سازند و آیات الهی و بعضی از مردم سخنان بیهوده را میترجمه: 

 گیرند؛ برای آنان عذابی خوارکننده است!را به استهزا  
اگر چه تبلیغات، چه در آگاهی و بصیرت بخشی و چه در نخوت و فریب، بسیار مؤثر است؛ اما وقتی هر  -●

 زند.می« انتخاب»دو وجود دارند، حرف آخر را اختیار و اراده مردم در 
ها، شعارها، زد ها، وعدهاند که هزینهبت کردهمردم )چه در ایران و چه در هر کشوری که انتخابات دارد(، ثا -●

 و انفعال خودشان اثر دارند. و بندها و ...؛ همه متناسب با علاقه
های اند؟! مگر برخی از آنها با دسترسی به سرمایهاند و مگر هزینه ننمودهمگر رقبای فرد منتخب، تبلیغات نکرده

اند؟! مگر تبلیغات خود و ضد تبلیغ علیه رقبا، سوء استفاده نکردهمادی و معنوی مردم، از بیت امؤال عمومی برای 
 اند ... ؟! پس چرا رأی نیاوردند؟!وعده ندادند؟! مگر حزب و گروه و زد و بند نداشته

ها و شعارهای عوامفریبانه، های حزبی و جناحی و وعدههای چند میلیاردی، زد و بندها، وابستگیبنابراین، هزینه
ی کند. چنان که خداوند متعال در مورد ابلیس لعین و تمامی شیاطین جنّ و انس، فرمود: سلطهبور نمیمردم را مج

 (011و  11نهند! )النّحل، آنها بر کسانی است که خودشان ولایت آنان را قبول کرده و گردن می
 نتيجه:

آید، لزومی به آلوده  ردم به صحنه میبنابراین، کسی که برای انجام تکلیف الهی، در خدمت به این نظام، کشور و م
ی خدمت است، نه بیند، اگر چه مردم به او رأی ندهند، چرا که شیفتهها نمیکردن خویش با توسل به این روش

 ی قدرت و ثروت.تشنه
 فرستند، بلکه سرنوشتمردم نیز باید بدانند که با انتخاب خود، این و آن را به این کاخ و آن مجلس و شورا نمی

رها  –های تبلیغی و ضد تبلیغی زنند؛ لذا باید فارغ از جوّسازیشان را رقم میدنیا و آخرت خود و مملکت و ملت
 های جناحی و جریانی؛ با بصیرت انتخاب کنند تا شاهد رشد باشند.از وابستگی

*** 
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يک تکليف شرعی است. اما شناخت کانديدای مورد نظر، يک ضرورت است. سؤال:  شرکت در انتخابات
آیا در انتخابات )شهر و روستا و ریاست جمهوری(، بواسطه عدم شناخت کانديدای مورد نظر، تکليف 

  شود یا خیر؟ لطفا با ادله لازم و مستندات دينی و بدون حاشيه پاسخ دهيد.شرعی از انسان ساقط می

  شبهه(: –پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس پايگاه 
مطالبه ادله و مستندات دینی «! بدون حاشیه پاسخ دهید » اتفاقا  پاسخ در همان "حاشیه" است که شما فرمودید 

 «.شودخیر، ساقط نمی»نیز همان حواشی هستند، وگرنه باید در یک کلمه پاسخ داد: 
ی باشد، چنان که خود نیز در سؤال مطالبه، یک تکلیف عقلی میشرکت در انتخابات، قبل از شرعی بودن -●
 باشد.ای، برای شناخت و تصدیق عقل میی ادله در هر مقولهاید. اقامهرا نموده« ی لازمادله»
 نماید.باشد، وگرنه عقل آن را تصدیق نمیتکلیف شرع نیز ]در اسلام عزیز[، دقیقا  منطبق با تکلیف عقل می -●
ین رو، چه بسا افرادی باشند که متشرع و مقید به تکالیف شرعی نباشند، اما به خاطر حجت عقلی، در از ا -●

 دانند.نمایند، چرا که برای خود ارزش قایلند و این رأی را حق خود میانتخابات شرکت می
 شناخت نامزد انتخاباتی:

حال حکم عقل و شرع چیست؟ «! است  شناخت کاندیدای مورد نظر یک ضرورت» اید که خودتان بیان نموده
آیا انسان باید به "ضرورت" عمل کند یا خیر؟! بدیهی است که اگر توجه و عمل ننماید، از یک امر ضروری 

 غفلت کرده و از انجام آن سرباز زده است و به عواقبش دچار خواهد شد.
نامزد انتخاباتی را بشناسد و بر پس حکم عقل و شرع این است که انسان به ضرورت عمل کند. زحمت بکشد و 

 اساس شناخت انتخاب نماید.
 رفع تکليف:

شود، هیچ چیزی را نماید. انسان وقتی وارد این عالم میعدم شناخت، ضرورتا  رفع تکلیف ]عقلی و شرعی[ نمی
ورد و بر شود، یا باید سعی کند که شناخت و علم به دست آداند، آیا تکلیف از او ساقط میشناسد و نمینمی

 اساس آن عمل نماید؟
این قاعده، هیچ اختصاصی به انتخابات سیاسی و اجتماعی ندارد، بلکه در تمامی امور شخصی و اجتماعی 

 باشد.انسان نیز جاری و ساری می
چون چند  –کنم ای را انتخاب نمیشناسم، پس هیچ رشتهی علوم گوناگون را نمیگوید: چون عرصهآیا کسی می

شناسم، چون فرد مناسب را برای ازدواج نمی –کنم شناسم، پس هیچ شغلی را انتخاب نمیشاغل را نمیو چون م
 کنم و ...؟!شناسم، اصلا  از جایم حرکت نمیها را نمیچون خیابان –کنم اصلا  ازدواج نمی
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توانیم در انتخابات می شود وشناسیم، تکلیف ساقط میپس چرا باید گمان کنیم که چون نامزد انتخاباتی را نمی
شرکت نکنیم؟! خیر، بلکه تکلیف به قوت خود باقیست و باید در هر موردی )به ویژه موارد ضروری(، زحمت 

 بکشیم و بشناسیم و بر اساس شناخت و علم و با بصیرت تمام و هدفمند عمل نماییم.
 انتخابات سياسی و اجتماعی:

انتخاب و گزینش )رأی(، دلیل و توجیه مقبولی داشته باشد که تواند برای عدم تلاش جهت شناخت، کسی می
نشناختن و انتخاب نکردن او، هیچ تأثیری در سرنوشت دنیوی و اخروی او و جامعه نداشته باشد. اما، وقتی چه 
بشناسد و انتخاب کند و چه نشناسد و شرکت و انتخاب نکند، مستقیم در تمامی شئون فردی و اجتماعی او اثر 

آفرینی و انتخاب دارد؟!  کننده دارد، چه دلیل، حجت و توجیهی برای کنار کشیدن و عدم مشارکت و نقشتعیین
 باشد!این که فقط نوعی خودزنی می

 باشد:اتخاذ مواضع سياسی، اختياری نمی
سخن از اختیار، آزادی )دموکراسی(، انتخاب و گزینش بسیار است؛ اما حقیقت آن است که هیچ کس را در 

صل "اتخاذ مواضع سیاسی" گریزی نیست، بلکه فقط در انتخاب، اختیار و آزادی دارد. من اهل سیاست نیستم ا
 باشد.هایی جهت فریب و غفلت خود و دیگران میآید و ...، فقط دورغاز سیاست خوشم نمی –

گیری موضعطرفی نیز یک نوع بی –مخالفت نیز یک موضع سیاسی است  –موافقت، یک موضع سیاسی است 
 باشد.سیاسی می

حضور نا  –عدم حضور در میدان نیز یک موضع سیاسی است  –حضور در میدان، یک موضع سیاسی است 
توجهی به هر کدام نیز یک نوع موضع سیاسی بی –بهنگام و یا دیر وقت نیز یک نوع موضع سیاسی است 

 باشد.می
گیری، ای، از جمله عدم شناخت" نیز یک نوع موضعهبنابراین، "خودداری از حضور و مشارکت، به هر بهان

 باشد.حضور منفی و مشارکت نامطلوب می
پس، حال که چنین است، باید از نعمت عقل، شعور، علم، بصیرت، اختیار، اراده و انتخابی که خداوند متعال 

 به ما عطا نموده است، به نْو احسن بهره ببریم، تا رشد کنیم.
 اقسام شناخت:

گردد؛ یعنی یا انتخاب کننده، از قبل )به ویژه در شناخت افراد برای گزینش(، گاهی مستقیما  حاصل می شناخت
شود، آورد. اما، گاهی نیز غیر مستقیم حاصل میشناخته و یا با تلاش اطلاعاتی راجع به او به دست میاو را می

 ند.کنیعنی دیگرانی که اهل شناخت هستند، او را معرفی و تأیید می
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این اصل نیز اختصاصی به انتخابات سیاسی ندارد، بلکه در تمامی شئون و امور چنین است. یا پزشک حاذق را 
یا  –کنند شناسید و یا به شما معرفی مییا فرد مناسب برای ازدواج را می –کنند شناسید، یا به شما معرفی میمی

شناسید یا زیر مجموعه را برای خدمت می –کنند عرفی میشناسید، یا به شما مرشته تحصیلی و شغل مناسب را می
شناسید و یا باید از  کنند ...، در امر فقه، مرجعیت و تقلید نیز چنین است، یا "اعلم" را میو یا به شما معرفی می

 کسانی که اهل شناخت و تشخیص هستند بپرسید.
شناسید، یا باید باشد، یا خودتان میاین قاعده نمیشناخت نامزدهای انتخاباتی سیاسی و اجتماعی نیز مستثنی از 

 به اهل شناختی که علیم، حکیم، سالم، متقی و بصیر هستند رجوع نمایید تا بهترین را انتخاب کنید.
بنابراین، نه تنها مشارکت در تقدیر سرنوشت سیاسی و اجتماعی، ضرورتی اجتناب ناپذیر است )عدم  -●

باشد، (؛ بلکه شرکت در انتخابات و رأی به نامزد اصلح در هر گیری و رأی میمشارکت نیز خودش نوعی موضع
 نماید.باشد، و همین وجوب است که ضرورت شناخت را ایجاب میانتخاباتی، واجب عقلی و شرعی می

*** 
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اين مصيبت وارده را تسليت »گويند: اند میهای تسليت برای کسانی که از دنيا رفتهپيامدر بعضی از 
آیا مرگی که حق است و همه بايد دير یا زود از اين دنيا بروند، واقعا مصيبت است و گفتن اين  «. گوييممی

 کلمه در پيام تسليت اشکال ندارد؟!

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
آیا هر آن چه که "حق" باشد، مصیبت نیست؟! شهادت نیز حق است، نکیر و منکر، سؤال و جواب و عذاب 

 قبر، برزخ و قیامت نیز حق هستند؛ آیا مصیبت نیستند؟! 
آیا نفع و ضرر مساوی است؟ آیا به دست آوردن و برخورداری، با از دست دادن و فقدان نعمت یکیست؟! آیا 

ق" باشد، خوشحالی یا ناراحتی ندارد؟! پس "شکر و صبر" چه معنایی دارند و کجا به کار هر چه که "ح
 آیند؟!می
گردد؟ بالاخره دارایی انسان اگر در حیات دنیوی، مرگ مصیبت نباشد، دیگر چه چیزی مصیبت قلمداد می -●

گرایانه، برای "اموال" مادی"جان و اموال" اوست؛ پس اگر برای "جان" نگران نباشد، فقط باید با یک نگاه 
های یک شهر را تخریب کرد و یا ظامؤی ]چون امریکا، ناراحت و مغموم گردد. به عنوان مثال: اگر زلزله خانه

های کشته های تخریب شده باشند، نه انساناسرائیل، سعودی و ...[ شهری را بمباران نمود، همه ناراحت خانه
 باشد.بازسازی است، اما "جان" بازگشت ناپذیر می شده! در حالی که خانه و شهر قابل

در زیارت پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله )روز شنبه(، نه تنها رحلت ایشان، بلکه قطع وحی نیز از بزرگترین  -●
ث ( بیان شده است. ]وحی، اختصاص به آوردن کتاب و شریعت ندارد، چنان که احادیأعَْظَمَ الْمُصِیبَةَ ها )مصیبت

 قدسی نیز وارد شده است[:
نَا» بِكَ حَیْثُ انْ قَطَعَ عَنَّا الْوَحْيُ وَ حَیْثُ فَ قَدْنَاكَ فإَِناَّ للهَِِّ وَ إِناَّ إلِیَْهِ أعَْظَمَ الْمُصِیبَةَ بِكَ یَا حَبِیبَ قُ لُوبنَِا فَمَا  أُصِب ْ

 «راَجِعُونَ 

https://www.x-shobhe.com/tc/8525.html
https://www.x-shobhe.com/tc/8525.html
https://www.x-shobhe.com/tc/8525.html
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از ما مصیبت وارد شد و هم از جهت از دست ای محبوب قلوب ما! به ما هم از جهت قطع شدن وحی ترجمه: 
 مان به سوی اوست.دادن شما، پس ما از خداییم و بازگشت

براستى  -بِكَ  مُصَابّ لَقَدْ عَظمَُ » در در زیارت عاشورا، شهادت حضرت امام حسین علیه السلام با بیان  -●
 شود.یاد می« بزرگ شد مصیبت تو بر من

ی ق است، نه کشتن امام حسین علیه السلام "مصیبتی" برای انسان و جامعهآیا مردم بگویند: چون مرگ ح
 باشد، و نه کسی محزون گردد و نه کسی همدردی نماید؟!اسلامی می

 مصيبت:
کند و معمولا  در مورد اصابت ناخوشایندها به کار مصیبت در لغت یعنی آن چه به انسان برخورد )اصابت( می

 رود.می
گردد که برای او خوشایند نیست ]نه این که حق نیست[ و بابت آن ناراحت، صابت"هایی میآدمی مواجه با "ا

 گردد.مغموم و حتی مضطرب می
شوند، در زندگی آنها خلل و رود، مرگ حق است، اما همسر و فرزندانش مغموم میوقتی همسر و پدری از دنیا می

 که مصیبت بزرگتر خواهد بود.  آید و اگر فرزندان در کودکی یتیم شوندضایعه پیش می
شوند، آیا ناراحت رسد، امت یتیم میباشد به شهادت میآنگاه که امام معصوم علیه السلام، که پدر امت نیز می

گردد و  روند، ضایعه و کاستی ایجاد میهای والامقام از دنیا میو مغموم نگردند؟! وقتی یاران آنها، علما و انسان
در اسلام رخنه ایجاد »فرمایند: السلام میباشد، تا جایی که امیرامؤؤمنین، امام علی علیهگاه جبران ناپذیر می

 «:شودمی
هَا شَیْ فِی الْإَسْلَامِ  ثلُِمَ الْعَالمُ  وَ إِذَا مَاتَ »  )مشکاة الْنوار فی غرر الْخبار، النص، « ءٌ إِلَى یَ وْمِ الْقِیَامَة ثُ لْمَةٌ لَا یَسُدُّ

 ( 013ص: 
و آنگاه که عامؤی )از علما و دانشمندان مسلمان(، بمیرد، در اسلام ثلُمه )از دست دادن سرمایه، رخنه، جمه: تر 

 تواند جای آن را پر کند.شود که هیچ چیزی نمیای( ایجاد میحفره
شهید   ی اسلامی، بزرگانی چون: امام خمینی )ره(، یا علمایی چون آیات عظامکشد تا در جامعه]چقدر طول می

مدنی، شهید دستغیب، شهید مطهری، شهید بهشتی، شهید محمد باقر صدر  ... [ و یا مجاهدانی چون شهید 
رجایی، شهید دکتر چمران و یا دانشمندانی چون شهید دکتر احمدی روشن، دکتر شهریاری، علیمحمدی، قشقایی 

 و رضایی و ...، تربیت شوند؟![
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های  ها و دارایی، مردم باید نسبت به از دست دادن سرمایه«مرگ حق است»ی این حقیقت که آیا به بهانه -●
تفاوت باشند و این وقایع یا حوادث را "مصیبت" احساس و بیبصیرت، بیای، بیکلان خود و نیز هرگونه عاطفه

 تلقی نکنند و به یک دیگر تسلیت نگویند؟!
کند، همه ناخوشایندهایی که به انسان برخورد میفرماید که این خداوند سبحان، خود در قرآن کریم می -●
بازد، ایمان و باشد و با اصابت مصیبت، خودش را نمی" است؛ منتهی مؤمن به سپر ایمان و تقوا مجهز میمصیبت"

کند، تا تیر مصیبت به خودش اصابت نکند و او را از پای درنیاورد. مؤمن ضمن غم، غصه، تقوایش را سپر می
گوید: ما که از اینها نبودیم که با از دست دادنشان، خود را فانی ببینیم و ببازیم، بلکه افسوس، می ناراحتی و حتی

ها( که همه ها و آسیبها )بروز کاستیمان نیز به سوی اوست. پس در این مصیبتما از خداییم و بازگشت
کنیم، اگر چه مصیبت  مت )صبر( میباشد، استقاامتحان ما در چگونگی برخورد و اتخاذ مواضع و ثبات قدم می

 کربلا باشد.
 بينی، اخلاق، مرگ، شهادت و مصيبت در پنج آيه:جهان

های نظری و اعتقادی و هم چنین مواضع و ی دیدگاهی کریمه، که در عین کوتاهی بیانگر و آموزندهبه این پنج آیه
 باشد، دقت کنیم و بارها و بارها بخوانیم.رفتارهای عملی می

باشد. اول راه کار ها( میها، ضایعات و بالاخره مرگ )=مصیبتها، گرفتاریها، ناخوشنودیاز ناملایمتی سخن
ها، به مقام شهدا اشاره دارد که سپس در میان مرگ –اش کمک گرفتن از "صبر و نماز" است دهد که چارهمی

دهد، چرا که آدمی با همین امور رخ می ها حتما  سپس تصریح دارد که مصیبت –باشد ی مرگ میوالاترین درجه
ی بینی و اخلاق )مواضع( مؤمن در مصائب اشاره دارد و در نهایت به درجهسپس به جهان –شود آزمایش می
 نماید:شان تصریح میی اعتقادات، مواضع و عملکرد به حقآنها و نتیجه

 «إِنَّ اللهََّ مَعَ الصَّابِریِنَ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ یَا أیَ ُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اسْتَعِینُوا » 
اید! از صبر )شکیبایی و استقامت( و نماز، کمک بگیرید! )زیرا( خداوند با ای افرادی که ایمان آوردهترجمه: 

 صابران است؛
 «كِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَا تَ قُولُوا لِمَنْ یُ قْتَلُ في سَبِیلِ اللهَِّ أمَْوَاتٌ بَلْ أَحْیَاءٌ وَلَ » 

 فهمید؛اند، ولی شما نمیشوند، مرده نگویید! بلکه آنان زندهو به آنها که در راه خدا کشته میترجمه: 
لُوَنَّكُمْ »  رِ الصَّابِریِنَ  وَلنََ ب ْ  «  بِشَيْءٍ مِنَ الْْوَْفِ وَالْجوُعِ وَنَ قْصٍ مِنَ الَْْمْوَالِ وَالْْنَْ فُسِ وَالثَّمَراَتِ وَبَشِّ

آزماییم؛ و [ ترس و گرسنگى، و كاهشى در اموال و جانها و محصولات مىترجمه: و قطعا  شما را به چیزى از ]قبیلِ 
 شكیبایان )استقامت کنندگان( را مژده ده؛

هُمْ مُصِیبَةٌ الَّذِینَ إِذَا »   «قاَلُوا إِناَّ للهَِِّ وَإِناَّ إلِیَْهِ راَجِعُونَ أَصَابَ ت ْ
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ما از آنِ خدا هستیم، و به سوى او باز »گویند: [ كسانى كه چون مصیبتى به آنان برسد، مى]همانترجمه: 
 ؛«گردیم.مى
 «أوُلئَِكَ عَلَیْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبهِِّمْ وَرَحْمَةٌ وَأوُلئَِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ » 

 یافتگان!آنها هستند هدایتاینها، همانها هستند که الطاف و رحمت خدا شامل حالشان شده؛ و ترجمه: 
 بنابراین، تمامی این حوادث و وقایع، در عین حال که حق هستند، "مصیبت" نیز هستند. -●

 تسليت:
تسلیت، یعنی القای آرامش و امید به رفع اندوه است که چه در گفتار و چه در عمل، با اظهار همدردی و ذکر 

 گردد.منتقل میزده )یادآوری( و دعای )آرزوی( خوب، به مصیبت
گرایی و استقامت در بدیهی است که اصول این تسلّی در اعتقادات و فرهنگ اسلامی، بر مبنای توصیه به "حق

 باشد.استوار می« تَ وَاصَوْا بِالَِْقِّ وَتَ وَاصَوْا بِالصَّبْرِ » آن" 
بینی، اعتقادات و ای جهانحال آیا این روابط انسانی، عقلی، فطری، قلبی، عاطفی، اجتماعی و آن هم بر مبن

باشد، بلکه سبب اخلاق صحیح و متعالی اسلامی، اشکال دارد، یا آن که برعکس، نه تنها لازم و ضروری می
 گردد و ترکش اشکال دارد؟!رشد و کمال فرد و جامعه می

*** 

 چگونه خودمان را بشناسيم؟

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
انسان، موجود صغیری با قد کمتر از دو متر و چند ده کیلو وزن، یا یک بعُدی نیست که شناخت آن به این 

 «.عامؤی در او پیچیده شده است»راحتی میسر باشد، بلکه به بیان امیرامؤؤمنین، امام علی علیه السلام، 
هم حیات  –هم رشد نباتی دارد  –مادی دارد، جرم، وزن، حجم، طول، عرض و ارتفاع دارد انسان، هم بدن 

هم روح ملکوتی دارد و از قوای شناخت  –باشد حیوانی دارد و از قوای شهوت و غضب حیوانی برخوردار می
ی دیگر در باشد. از یک سو محکوم "جبر" در تکوین است و از سو عقلی و "حبّ و بغض" قلبی برخوردار می

 برخی امور، قدرت اختیار، اراده و انتخاب دارد.
تواند تا سطح خلیفة اللهی و مقام محمود بالا رود استعدادهای انسان نیز گویی حدی ندارند؛ در سیر صعودی می

ند حیات حیوانی توانگردد. نه ملائک می« كَالْْنَْ عَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ »تر تواند حیوان، بلکه پستو در سیر نزولی می
تواند حیات توانند حیات ملکوتی یا انسانی داشته باشند، اما انسان میداشته باشند، و نه گیاهان و حیوانات می

 جمادی، نباتی، حیوانی و انسانی )ملکوتی( داشته باشد.

https://www.x-shobhe.com/,etc/8511.html
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 شناسی:انسان
ممکن نیست و این موجود را در بنابراین، انسان شناسی »ی وجودی، شاید برخی بگویند: با توجه به این شاکله

، چنان که الکسیس کارل، کتابی تحت عنوان «توان به طور کامل شناختاش، نمیهیچ یک از ابعاد وجودی
 نوشت.« انسان، موجود ناشناخته»

توانند از کنند خودشان میباشد و این را باید به آنان که گمان میاین اظهار، از یک جهت، کاملا  صحیح می
شود برای موجودی که هنوز راه و قانون تبیین کنند تفهیم نمود. مگر می –دشان برای انسان هدف سوی خو 

 بینی و ایدئولوژی تعریف و وضع نمود؟!شناخته شده نیست، جهان
شناسد، به جز همان که او را خلق کرده تردید، انسان را ]چه به لِاظ ظاهر و چه به لِاظ باطن[ کسی نمیبی

تواند او را در تکوین )خلقت( و تشریع )بایدها و نبایدها(، به سوی رشد و کمالش ت که میاست. پس اوس
 باشد.هدایت نماید؛ و اوست که به احوال بندگانش علیم، خبیر و بصیر می

 خودشناسی:
 در عین حال، از معجزات الهی این است که "خودشناسی"، برای همگان میسر شده است.

با توجه به ابعاد چندگانه و نیز گستردگی و پیچدگی هر کدام، انسان را »نخست بگوید: شاید انسان در نگاه 
توانم خودم را بشناسم، اگر چه در تمامی علوم تجربی یا انسانی، فوق شود کاملا  شناخت، پس من نیز نمینمی

که منظور از این   تواند خودش را بشناسد. چرااما چنین نیست، بلکه انسان به راحتی می« متخصص باشم! 
باشد، یا روان، یا روح، یا قوانین تکوینی و ... نمی –شناخت، شناخت اجزای بدن و نْوه تشکیل و کارکرد آنها 

باشد، و هر کسی خودش به چگونگی وضعیت خود آگاه است، بلکه "شناخت وضعیت و جایگاه خویش" می
شناسد، اگر چه خوب و بد خود را به خوبی میها )اخلاق( خود آگاه است و گیریهر کسی خودش به موضع

 هایش معذوراتی بیان دارد!. چنان که فرمود:در مقام توجیه، خود و دیگران را فریب دهد و برای ضعف
نْسَانُ عَلَى نَ فْسِهِ بَصِیرةٌَ * وَلَوْ ألَْقَى مَعَاذِیرهَُ »  (72و  77)القیامة، « بَلِ الْإِ

خود آگاه است * هر چند )در ظاهر( برای خود عذرهایی بتراشد! )در توجیه  بلکه انسان خودش از وضعترجمه: 
 مواضع نادرست خود، عذرهایی را به خود و دیگران القا کند(.

 منشأ اين شناخت:
منشأ این "خودشناسی"، مطالعات تخصصی در حکمت و فلسفه، علوم تجربی، حقوق، روانشناسی و ... نیست، 

کند؛ چنان که تمامی حقایق، خداوند "خوب و بد" هر کسی را به خودش الهام می بلکه یک امر تکوینی است و
 نماید.ها را در "وحی" بیان میها و ضد ارزشارزش

 (2و  1)الشمس، « فُجُورَهَا وَتَ قْوَاهَا  فأََلْهمََهَاوَنَ فْسٍ وَمَا سَوَّاهَا * » 
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اش )خیر و ست كرد * سپس پلیدكارى و پرهیزگارىو سوگند به نفس )جان آدمی( و آن كس كه آن را در  ترجمه:
 شرّش( را به آن )نفس و جان آدمی( الهام نمود.

 علل و موانع شناخت:
شناسم، بلکه بسیاری از افراد، ممکن است برای هر ذهنی این سؤال پیش آید که "پس چرا نه تنها من خودم را نمی

 شناسند"؟خود را نمی
 «.توجهیلت و بیغف»پاسخ بسیار روشن است:  -*

گردد؛ حال شناسد، بلکه به طور کلی از آن غافل میانسان تا متوجه چیزی و موضوعی نشود، نه تنها آن را نمی
خواه موضوع این توجه "خداوند سبحان" باشد، و خواه این که خوراکی را جهت پخت، روی آتش و حرارت قرار 

 داده باشد.
بیند و فغانش برآمده کند! و در حالی که خود را نیازمند میضایع میکسی که به نعمت توجه ندارد، آن را 

کند! حال خواه "نعمت ولایت" باشد، یا نعمت تن سالم، یا نعمت هوای است، نعمت را زیرپای خود لِه می
 پاک، یا نعمت برخورداری از امکانات متعدد مادی و معنوی.

باشند. توجهی، سبب اصلی عدم شناخت میغفلت و بیبنابراین، توجه و بصیرت، سبب اصلی شناخت و  -●
شناسد و اگر به خودش توجه  اگر به نعمت توجه کند، آن را می –شناسد اگر آدمی به خدا توجه کند، او را می

 شناسد. کند، خودش را می
، تا نماز که اقسام "ذکر"، از ذکر خداوند سبحان گرفته، تا قرآن کریم که ذکر است، تا ولایت که ذکر است -●

ذکر و برای ذکر است، تا ذکر نعمات و نیز تذکر به نفس، همه به خاطر "یادآوری" و جلوگیری از غفلت 
 باشد.می

 ميزان سنجش:
کنم، اما چگونه بشناسم؟ از کجا بدانم  ممکن است این سؤال برای ذهن ایجاد شود که "حالا من به خودم توجه می

 «باشم و حالا چه هستم؟توانم که باید چه باشم، چه می
توان با ترازو به دست " متناسبی وجود داشته باشد. طول یک شیء را نمیمیزانتردید برای هر سنجشی، باید "بی

شود. آید، چنان که رنگ آن، با مؤس کردن تشخیص داده نمیآورد، چنان که وزن آن با متر کردن به دست نمی
 گرفت و با دقت نگاه کرد.برای دیدن خود، باید مقابل آینه قرار  

بدی، آنگاه که با خوبی سنجیده شود، قابل شناخت  –شود جهل، آنگاه که با علم سنجش شود، شناخته می
 شود و زشتی، در سنجش با زیبایی.و باطل، در مقابل حق شناخته می –است 
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و یک حجت بیرونی  خداوند متعال برای شناخت، تمیز و سنجش، یک حجت درونی قرار داد به نام "عقل"،
باشد، و یک الگوی کامل، به عنوان میزان برای ی وحی میقرار داد به نام "رسول" که دریافت و ابلاغ کننده

 سنجش و اصلاح.
تواند تمامی مواضع، اخلاقیات، اعتقادات، خوشایندها و ناخوشایندها و بالتبع عملکردهایش بنابراین، هر کسی می

توجه "، به خوبی بشناسد؛ و اگر به تمامی اینها بیمیزان حقو وحی" و با نگاه کردن به "را از راه سنجش با "عقل 
 و نسبت به آنها غفلت نماید، نه تنها هیچ گاه خودش را نخواهد شناخت، بلکه به طور کلی فراموش خواهد کرد. 

ت و برای تحصیل علم از ماند که هدفش کسب علم اسپژوهی میآموز یا دانشوضعیت انسان غافل، مانند دانش
شود ها، مردم و بازی میخانه خارج شده تا به مدرسه، دانشگاه یا حوزه برود، اما در مسیر، مشغول دیدن ویترین

ی مناظر شده و با متوقف یا مسافری که در مسیر، شیفته –نماید و به طور کلی خودش و هدفش را فراموش می
ی حقیقی خود خارج نماید و بدین ترتیب، از مسیر و پوستهموش میشدن، مقصد و مسافر بودن خودش را فرا

 گردد. لذا فرمود:)فاسق( می
 (71)الِشر، « تَكُونوُا كَالَّذِینَ نَسُوا اللهََّ فأَنَْسَاهُمْ أنَْ فُسَهُمْ أوُلئَِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَلَا » 

گرفتار کرد، آنها « خود فراموشی»خدا نیز آنها را به و همچون کسانی نباشید که خدا را فراموش کردند و ترجمه: 
 فاسقانند.

 نتيجه:
شد، که اول، آخر، مبدأ، « الله جلّ جلاله»بنابراین، در خودشناسی، باید اول متوجه هستی و کمال محض 
بعد باید "چه و چگونه باید بود"، یا کمال  –غایت، إله، معبود و محبوب اوست و بازگشت به سوی اوست 

 ها، صفات و اوزان سنجید.سانی را به عنوان "میزان"، در عقل و وحی شناخت و سپس خود را با آن شاخصهان
 برای خودشناسی و خودسازی، هم آینه لازم است، هم قصد اصلاح، رفع نواقص و زیباسازی.

*** 

  رفتارها و ... زيبا و مطلوب هستند؟ و برخی ديگر زشت و ناپسند؟چرا برخی از اعمال و 

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
شناسی، شناسی، جامعههای گوناگونی چون "حکمت، فلسفه و حقوق"، یا حتی انساناین سؤال را در عرصه

 د.توان مورد مطالعه و بررسی قرار دارفتارشناسی و ...، می
های امروزی غرب، سعی دارند القا کنند که همه چیز اعتباری و نسبی اگر چه به اصطلاح فیلسوفان در فلسفه

است و هیچ حق و باطل، یا زشتی و زیبایی و بد و خوبی وجود ندارد! اما این شعارهای غیر منطقی، هیچ کدام 

https://www.x-shobhe.com/view/8507.html
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ی عوامفریبی در توجیه ظلم توسط نظام سلطه ی عقلی، علمی، فلسفی، حقوقی و ... ندارند، بلکه همه براجنبه
 شناسی، رفتارشناسی و ... مطرح گردند!باشد، اگر چه در غالب بحث فلسفی، جامعهمی

 انسان و عشق به هستی:
باشد و از نیستی متنفر است. ریشه این عشق، فطری است، چرا که هستی محض انسان، عاشق هستی می

عقلا  و فطرتا  عاشق خود آفریده است ]اگر چه برخی در مقام مصداق هستی، خداوند متعال است و انسان را 
 بدل زنند[.

بیند و هر آن چه را نقص و نیستی بداند، زشت قلمداد بنابراین، آدمی هر آن چه را که هستی ببیند، زیبا می -**
ثروت و ضعف،  نبودنفقر،  –یا  –علم است  نبودنچنان که جهل،  –زیبایی است  نبودننماید. زشتی، می

 قوت و قدرت است.  نبودن
 انسان و عشق به کمال:

انسان، کمال شناس و عاشق کمال آفریده شده است. این شناخت و عشق، که مبدأ انگیزه و موتور حرکت 
 باشد، در هر مقوله و امری، از کل تا جزء، یا مادی و معنوی جریان دارد.انسان می

عشق به خداوند سبحان، که هستی و کمال محض است، سبب تلاش انسان به گونه که شناخت، محبت و همان
گردد، شناخت دنیا )علوم تجربی و ...( و محبت و علاقه به سوی رشد و تعالی خودش جهت تقرب به او می

های ها و خواستهزندگی دنیوی نیز سبب تمامی تحرکات درست و غلط انسان در این عالم، جهت رسیدن به محبوب
شود، آن را برای خود منفعت و کمالی فرض  گردد. حتی کسی که مرتکب عمل زشت و خلافی میاش مییویدن

 کند.کرده است و به خاطر دوست داشتن آن کمال فرضی، در جهت ارتکاب خلاف اقدام می
 (04نسان، )الْ«  الْعَاجِلَةَ وَیَذَرُونَ وَراَءَهُمْ یَ وْم ا ثقَِیلا  يحُِبُّونَ إِنَّ هَؤُلَاءِ » 

 کنند!آنها زندگی زودگذر دنیا را دوست دارند، در حالی که روز سختی را پشت سر خود رها میترجمه: 
بیند و هر آن چه بنابراین، آدمی، هر آن چه را که کمال بداند و یا فرض کند )اگر چه خطا(، آن را زیبا می -**

 بیند. را که ضعف و نقص )مقابل کمال( یا مانع رسیدن به آن شود را "زشت" می
 انسان و هدف:

د روان هستند. این هیچ موجودی بدون حکمت و هدف آفریده نشده است و تمامی موجودات به سوی هدف خو 
اما  –ها و تمامی مخلوقات در خلقت باشد، مانند حرکت زمین و آسمانحرکت کلی، تکوینی و خارج از اختیار می

 گیرد.در موجوداتی که کم و بیش اختیاری دارند، با اراده و انتخاب صورت می
خودش و یا نسلش )کره، طوله،  کند و هدفش نیز سیر کردنیک حیوان درنده، شکارش را با اراده انتخاب می

 باشد.ی حیوانی میباشد، اگر چه منشأ اراده و اختیار او، همان غریزهجوجه و ...( برای بقا می
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باشد، لذا ضمن ای نسبت به تمامی موجودات برخوردار میالعادهی فوقدر این میان، انسان، از اختیار و اراده
 های اختیاری و ارادی دیگری نیز دارد.ها و انتخاباریحرکت اجباری به سوی هدف تکوینی؛ هدفگذ

 کند.گزیند و به سوی رسیدن به آن اهدافش حرکت میبنابراین، آدمی، اهداف غایی و مقطعی را بر می -**
پذیرد )اگر چه در تردید، انتخاب و اتخاذ این اهداف، بر اساس همان عشق به هستی و کمال صورت میبی

هر آن چه سبب موفقیت او در  -بیند لذا اهدافش )چه خدا باشد و چه دنیا( را زیبا میمصداق خطا کند(؛ 
 نماید. بیند و هر آن چه مغایر، مزاحم و مانع باشد را "زشت" قلمداد میرسیدن به هدفش باشد را نیز زیبا می

 انسان و اخلاق:
گویند. گیرد، "اخلاق" میچیزی میبه مواضعی که انسان نسبت به هدف غایی و اهداف مقطعی خود و هر 

تر.  تر و کوچکگیری است. چه در موضوعی چون توحید و شرک، و چه در موضوعات جزئیاخلاق موضع
عادل یا ظالم(، اخلاق سیاسی اوست  –چنان که موضع گیری انسان، در مقابل یک نظام سیاسی )حق یا باطل 

گیری )اخلاق( اوست. لذا پیامبر باشد یا حلال( نیز موضع گیری انسان در مقابل یک جرعه آب )حرامو موضع
ام. یعنی برای شناخت اهداف زیبا و اکرم صلوات الله علیه و آله فرمودند که من برای مکارم اخلاقی مبعوث شده

 گیری نظری یا عملی زیبا در برابر آنها.موضع
« زیبا و زشت»و بالتبع رفتار و عمل را نیز به  بنابراین، انسان بر اساس عقل، علم و وحی، مواضع و اخلاق -**

 کند.تقسیم 
 انسان و خیر و شرّ:

"، تفاوت، تضاد و تفکیک قایل خیر و شرّ گردد تا آدمی بین "همین محبت و عشق به کمال و هستی، سبب می
ل و هستی بخشد را "خیر" و زیبا بداند و آن چه سبب اخذ کماشود. آن چه به او کمال و هستی )منفعت( می

 گردد را "شرّ" و زشت بداند.گردد و یا مانع رسیدنش به کمال بالاتر می)چه مادی و چه معنوی( از او می
بنابراین، چون هستی زیباست و نیستی ظلمت است و انسان هستی را دوست دارد؛ اهداف، نیات، مقاصد  -**

 بیند.بیند و شرّ را زشت میو اعمال خیر را "زیبا" می
 و حقوق: انسان

از آنجا که هستی "حق" است و انسان نیز به حق آفریده شده و عاشق هستی و کمال است، حق و بالتبع حقوق 
بیند و در مقابل، هر چه با حق مغایرت داشته باشد )باطل، ظلم، کار غیر را نیز دوست دارد و آن را "زیبا" می

 نماید.حکیمانه و ...(، را "ناپسند و زشت" محسوب می
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و اگر به «! کنم، حق من استآن چه می»شود یک جنایتکار، متجاوز، سارق و چپاولگر نیز مدعی می -●
گرایی"، فطری تابد؛ چرا که "حقحقوق حقیقی یا حتی آن چه به ناحق، حق خود دانسته، تعرضی شود، بر نمی

 باشد.می
کنند را حق خود حاضر، هر آن چه میآیا نظامات فرعونی در اعصار گذشته، و یا نظامات سلطه در عصر 

کنند، خودشان امؤللی بر دیگران دیکته میها و یا تعهدات بیندانند؟! آیا حاضرند آن چه را که در کنوانسیوننمی
دهند که اموال آنان را بلوکه کرده و یا چپاول کنند و یا تحریم آیا به دیگران حق می –نیز بپذیرند و عمل کنند 

من حق »گویند: های مادی و معنوی آنان تعرض کنند؟! یا میمیل کنند و یا به خاک و سرمایهاقتصادی را تح
 ؟!«دارم، اما شما حق ندارید

گرا" آفریده شده است، "حقوق" را دوست دارد و گرایشش به قانونمندی و بنابراین، چون انسان فطرتا  "حق -**
برای رسیدن به حقوقش فراهم و مساعد گردد. لذا آن چه عدالت نیز به خاطر همین است که ضوابط و شرایط 

 بیند.داند و میحق باشد را "زیبا" و آن چه در مقابل حق )باطل و ظلم( باشد را "زشت" می
 انسان و عقل و علم، در تشخيص زيبا و زشت:

است که  باشد؛ حال سؤال ایناگر انسان در فطرت و سرشت خود، عاشق هستی، کمال، زیبایی و حقوق می
شوند؟! یا به مفهومی دیگر: حقیقت هستی، کمال و حق چیست؟ حقوق چگونه وضع، تبیین و شناخته می

 "زیبا" کدام است و "زشت" کدام است؟!
ای که اصطلاحا  به آن های اولیهاولین ابزار شناخت انسان، همان عقل اوست که از علوم و ملاک –عقل 

پذیرد و ی علیت را میباشد. به عنوان مثال: عقل، قاعدهد، برخوردار میشو گفته می« بدیهیات اولیه عقلی»
 پذیرد.تناقض را نمی

پذیرد و تأیید پذیرد و اگر "باطل" بود، آن را نمیبنابراین، اگر موضوعی و امری به "حق" بود، آن را می -**
کند و آن یستی و زشتی را نیز درک میکند. چنان که قلب نیز هستی و زیبایی را فهم کرده و دوست دارد و ننمی

 را دوست ندارد.
کنند. به همین دلیل در احادیث به عقل، "حجت درونی" گفته شده عقل و قلب، در اصل ساختار خود، خطا نمی

ی نفس حیوانی است. لذا تمامی خطاها، به خاطر ضایع، محجوب و محبوس شدن عقل و قلب، به خاطر سلطه
 شد.بابر مملکت وجود می

خواه علوم حضوری، خواه علوم حصولی، خواه علوم مادی و تجربی و خواه  –بیند اما عقل، به نور علم می –علم 
 باشد. که ابزار حصول علم نیز "سمع و بصر" می  -علوم معنوی و یا حتی علوم غیبی و وحی ... 
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دهد که کدام رنگ برای یص نمیبه عنوان  مثال: به حسب مادی و ظاهری، اگر کسی کور باشد و نبیند، تشخ
دهد که کدام کلام، صوت یا و اگر گوش کر باشد و نشنود، تشخیص نمی –تر و زیباتر است این شیء مناسب

 کنند.باشد؟ چشم و گوش باطن نیز همین طور عمل مینوا، زیباتر می
 -خیر و شر  -د و کمال و نقص تواند تمام عالم هستی و وجود خودش را مطالعه علمی نمایاما انسان نمی –وحی 

ها را بشناسد و بر اساس آن برای تمامی شئون زندگی فردی و اجتماعی خودش و منفعت و ضرر و زشتی و زیبایی
 دیگران، حق و حقوق تعریف نماید.

حق و حقوق، باید منطبق با حقیقت انسان و جهان باشد، نه منطبق با مصوبات و یا در نهایت رأی اکثریتی که 
کن است چند روز یا چند سال دیگر تغییر کند و یا در جامعه کوچک و بزرگی، اکثریت به چیزی رأی دهند و مم

 در جامعه دیگری به مغایر آن!
رو، خداوند متعال، نقص علم بشر و ناتوانی او در حصول تمامی علوم را، با علم "وحی" جبران نموده از این -**

ه چه کند تا "عقل، قلب، سمع و بصر" او، درست کار کند و ناکارآمد نگردد، دهد کاست. با وحی به او یاد می
با قلب فهم  -با عقل تصدیق شوند   -ای که با سمع و بصر اخذ گردند و سپس حقایق عالم هستی را به گونه

ید کردها حق و باطل و زیبایی و زشتی و را بشناسد و چه با –دهد؛ تا کمال و نقص شود و ... به او تعلیم می
و زیبایی و  –منفعت و ضرر  –کند، تا در عمل نیز خیر و شر و نکردها )حقوق( را برایش وضع و تبیین می

 زشتی را به هم در نیامیزد.
*** 

های آیا اگر همین بازيگرها بعدا به شبکهآیا قبول داريد که صدا و سيما، بيش از حد به بازيگران بها ميده! و 
 ضدانقلاب بپيوندند برای مردمی که ازشون الگو ساختند اثرات بدی نداره؟!

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
 موضوعات را به هم مخلوط نکنیم.  -به ویژه در مقام مطالعه، بررسی، تحلیل و نقد  -سعی کنیم 
و الگوسازی مردم، سه  –های انقلاب احتمال پیوستن به شبکه –دادن به بازیگران در صدا و سیما زیادی بها 

ها به صورت مستقل قابل ها نباشد، سایر گزینهباشند؛ چرا که اگر هر کدام از گزینهی مستقل از هم میمقوله
 باشند.بحث، بررسی و نقد می

 :بها دادن زیاده به بازيگران در صدا و سيما

https://www.x-shobhe.com/view/8495.html
https://www.x-shobhe.com/view/8495.html
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باشند، اگر چه هنرهای نمایشی، یکی از کارآمدترین و مؤثرترین ابزار آموزشی، فرهنگی و تبلیغات مثبت یا منفی می
ی ملی )صدا و سیما( به این عرصه، بسیار بیش از حد، غیر ضروری و بالتبع اما باید اذعان داشت که توجه رسانه

 باشد.غیر مفید می
ی تخصصی در مورد ی سیما"، یک برنامهبی نیست که در یک یا چند شبکهشود اذعان داشت: "شتقریبا  می
سازی، کارگردانی، بازیگری، صدا، دوبلاژ و ... پخش نگردد! و این در حالی است که نه عموم مردم فیلم، فیلم

یاز دارند و های تخصصی نسازی، بازیگری و خوانندگی دارند، نه این همه به این بحثی فیلمما قصد ورود به عرصه
 نه برایشان مفید است. 

ضمن حفظ احترام برای تمامی هنرمندان و از جمله بازیگرانِ هنرمند، باید اذعان داشت که بازیگر، همانگونه   -●
های گوناگون و طبق که از نامش پیداست، فقط بازیگر است؛ یعنی از استعداد ایفای نقش در قالب شخصیت

باشد. اما برای بازیگر، سیار قابل توجهی میباشد و البته این خود هنر بخواهد، برخوردار میآن چه کارگردان می
تواند نقش یک شخصیت مثبت دینی، علمی، سیاسی و مردمی را بازی در نقش مثبت یا منفی یکسان است، می

تواند بخندد و بخنداند و یا بگرید و تواند نقش یک شخصیت منفی را ایفا نماید. میایفا نماید، چنان که می
 دش خوشحال یا مغموم باشد.بگریاند، بدون آن که خو 

ی ملی، نه تنها زیادی است، بلکه از حد های گوناگون رسانهاما شاهدیم که متأسفانه حضور آنان در برنامه -●
ای پرداز ]تئوریسین / ایدئولوگ[ و آن هم در هر زمینهبازیگری یا کارگردانی نیز تجاوز نموده و گاه در مقام یک نظریه

 ود )؟!(شبا آنان برخورد می
کنند که مربوط به احوال شخصی های گوناگون، سؤالاتی از بازیگران میی ملی و در برنامهمجریان در رسانه -●

باشد؛ وگرنه برای مردم چه فرقی سازی و الگوسازی میآنان است! پس سؤال و پاسخش، برای همان فرهنگ
 –چه زمانی و با کی ازدواج کرده  –ده یا نبوده کند که فلان بازیگر زن یا مرد، در دوران کودکی شلوغ بو می

کند و در خانه چکار می –قبل از ازدواج، عاشق دیگری بوده یا نه  –چند بار ازدواج کرده  –متارکه کرده یا نه 
 ...؟!
ها و آن هم به این حد، حاکی از غفلت مسئولین باید اذعان داشت که اگر چه کمیّت و کیفیت این برنامه -●

کنند دانند که چه میباشد، اما تهیه کنندگان، کارگردانان و مجریان، خوب میهای گوناگون میسیما در رده صدا و
 باشد!ریزی شده میو کار کاملا  هدفدار، سازماندهی و برنامه

 الگوسازی برای مردم:
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سازی و الگوسازی نگآفرینان، همگی در فرههای ذیربط، مسئولین و نقشها، دستگاهها، دولتاگر چه حکومت
گیری، برای مردم مکلف، مؤثر و مسئولند )مورد سؤال هستند(، اما در نهایت، اتخاذ الگو جهت تبعیت و شکل

 باشد.ی خود مردم میبر عهده
دعوت به عقلانیت، تفکر، تقوا، تعهد و انسان شدن، با الگوهای برتر و حقیقی، همیشه در جوامع وجود دارد، 

تعهدی، با الگوهای کاذبش نیز همیشه در جوامع وجود دارد قیدی و بیفکری، بیه نفسانیت، بیچنان که دعوت ب
 باشد.و انتخاب با تک تک آحاد بشر می

ای که پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله، به عنوان انسان کامل، برخوردار از عصمت، علم و حکمت در جامعه
ای  در جامعه –عمل وجود دارد، ابوسفیان، ابوجهل و ابولهب نیز وجود دارند الهی و الگوی اخلاق، ایمان، تقوا و 

ای که حسینیان وجود فعال در جامعه –که امیرامؤؤمنین، امام علی علیه السلام وجود دارد، معاویه هم وجود دارد 
وجود دارند و ...؛ و در های گنگ و لاابالی نیز ی فرهیخته، آدمدر یک جامعه –دارند، یزیدیان نیز وجود دارند 

 باشد.این میان، انتخاب رهبر، الگو و امام با خود مردم می
 های ضد انقلاب:پيوستن به شبکه
احتمال »های بیگانه، اختصاصی به بازیگران ندارد که به خاطر های ضد انقلاب و یا حتی دولتپیوستن به شبکه

 رهیز شود.، از مطرح کردن آنان ]به حد منطقی[ پ«پیوستن آنها
اگر تاریخ همین انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران را مرور نماییم، شاهد خواهیم بود که پیوستن مستقیم، به 

های بیگانه و دشمن، در میان روحانیون، سیاستمداران، شکل کارگزاری سازمانی و حتی فرار و پناهندگی به دولت
 متر از کارگردانان و بازیگران نبوده است.وزراء و مسئولین، اساتید، ورزشکاران و ...، ک

 نکته:
های ضد دین، ضد مملکت و ضد هویتی این خودباختگان و بیباید توجه داشت که کمترین ضرر و ضربه

های بیگانه پیوندند و یا به تبعیت دولتهای معاند میفرهنگ و منافع مردم، وقتی است که آشکارا به شبکه
دهند؛ و همیشه بیشترین ضرر از ناحیه کسانی است که منافقانه در شان ادامه میمتدرآمده و از آنجا به خصو 

پذیرند؛ و زیرکانه فساد فکری، اخلاقی، سیاسی، فرهنگی، کنند؛ مخاصمانه مسئولت میها نفوذ میدستگاه
 نمایند.اقتصادی و ... را منتشر می

وردیم، نه از فرار و پیوستن آشکارشان به دشمنان؛ و ما از حضور بنی صدر، مهاجرانی و امثال آنها ضربه خ -●
 این واقعیت هم چنان ادامه دارد.

 مقام معظم رهبری:
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اولویّت بسیار مهمّ کشور، فرهنگ است. فرهنگ از ادبیّات و هنر تا سبک زندگی تا فرهنگ عمومی تا اخلاق » 
های فرهنگی ها تکلیف داریم، مسئولیّت داریم؛ دستگاهی اینها است؛ ما در این زمینهتا رفتار اجتماعی، شامل همه

حالا فیلم، تئاتر، سینما؛ خب اگر مراقبت نباشد ]چه ما واقعا  مسئولیّت دارند در این زمینه. فرض بفرمایید 
 شود[! می

دانید، من اعتقاد راسخ دارم به آزاداندیشی؛ ها نیستم، میاندیشی و فشار و اختناق در این زمینهدار جزمبنده طرف
و آزادعملی  است، غیر از اجازه دادن به دشمن است که از دالان آزاداندیشیآزاداندیشی غیر از ولنگاری منتها 

 (1/1/0115« )بخواهد ضربه بزند به ]کشور[. 
*** 

اگر حق ما باشد،  اند که بخشش کار خوبی است، ببخشيد تا خدا ببخشد و ...؛ حالاز کودکی به ما آموخته
  اگر اين بخشش سختی به دنبال داشته باشد، اگر دفاع از خود لازم باشد و ... چه؟!

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
ابتدا باید معنای صحیح واژگان را دانست؛ و سپس باید از مخلوط شدن مفاهیم و مصدایق آنها در ذهن )خلط 

 نمود و سپس باید حدود و ثغور و موارد مصداقی هر کدام را مورد توجه قرار داد.مبحث( ممانعت 
، مضافا  بر این که هر کدام را باید در جایگاه خود به کار «کظم غیظ و دفاع  –بخشش »فرق است میان،  -●

رحم نماید، برد. بدیهی است که اگر کسی هنگام ضرورت دفاع در مقابل تهاجم، به خیال خودش کظم غیظ کند، ت
گیرد؛ چنان  بصیرتی تمام، بلاهت را به اوج رسانده است و جان و مالش مورد تعرض قرار میببخشد و ...، با بی

که اگر کسی رحمت و بخشش را در جایی که روا و عمل صالح است و تأثیرات مثبت دارد، کنار بگذارد؛ کرامت 
 انسانی را کنار گذاشته است.

رفتاری در اسلام، خشک، تک بعُدی و غیر قابل انعطاف نیستند، چرا که انسان تک  های اخلاقی وتوصیه -●
بیند. پس، از او بعُدی آفریده نشده و در ضمن به او عقل و عاطفه نیز عطا شده است و به نور علم وحی نیز می

تنبیه و مجازات یا  –عمل حکیمانه و عمل صالح خواسته شده است، حال خواه این عمل مقاوت و مقابله باشد 
 و یا رحمت و بخشش. –یا دفاع  –
نمایم و مجازات همان خدایی که فرمود من ارحم الراحمین هستم و رحمت من سبقت دارد؛ فرمود: غضب نیز می -●

خواهیم که ما از کسانی که به آنان غضب نمودی دهم. در سوره حمد و هر نمازی دو بار از او میسخت هم می
 قرار مده! 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=34162
https://www.x-shobhe.com/view/8529.html
https://www.x-shobhe.com/view/8529.html


 

 

 مجموعه ای از پرسش ها و پاسخ ها 12

گردند کارش نیز بر میخداوند سبحانی که "تواب" است، یعنی بسیار نظر لطف و کرمش را به بندگان گناه همان
گردانی، بازگردند، فرموده که بسیاری را و از بندگان نیز خواسته که تائب و تواب باشند، یعنی بسیار پس از روی

 بخشم.ای ندارد و نمیر استغفار کنی، فایدهبخشم. و پیامبرش فرمود اگر حتی تو برای آنان هفتادبانیز نمی
بنابراین، همان خداوند رحمانی که این همه توصیه بر گذشت، بخشش، حلم، کظم غیظ و عفو نموده است، در 

 جایش به استقامت، مقاومت، برخورد شدید، غیض، دشمنی، مجازات، قصاص و تنبیه امر نموده است.
اءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَماَءُ بَ یْنَهُمْ  وَالَّذِینَ مَعَهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهَِّ »آیاتی چون:  محمد ]صلوات الله علیه و آله[  –... أَشِدَّ

« 31باشند.../ الفتح، آور میفرستاده الله است و کسانی که با هستند نسبت به کفار شدید و بین خود رحمت
وَاغْلُظْ عَلَیْهِمْ یَا أیَ ُّهَا النَّبُِّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِیَن » که موضع رحمت و نیز شدت را بیان نموده است، و یا 

اى پیامبر با كافران و منافقان جهاد كن و بر آنان  وَبئِْسَ الْمَصِیُر  -وَبئِْسَ الْمَصِیُر  -وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبئِْسَ الْمَصِیُر 
گیری که حاکی از سخت« 13د سرانجامى است / التّوبة، سخت بگیر و جایگاهشان دوزخ است و چه ب
 باشد، همه مبین تک بعُدی نبودن، تفاوتگیری علیه آنان میخداوند رحمان بر منافق جماعت و امر به سخت

 باشد.   ها و... در انسان و اسلام میمواضع و مصادیق، انعطاف
 بخشش یا غضب و ...:

د، این اسمای کمالیه، باید در او ظهور و بروز داشته باشند، تا او نیز رشد نموده و انسان باید مظهر اسماء الله باش
 ی نور باشد نه ظلمت، تا خودش نیز روشن باشد.به کمال برسد. آینه باید منعکس کننده

 اگر –بنابراین، اگر به انسان امر نمود که عقل به کار بیانداز، برای "حکیم" شدن است که حکیم اسم خداست 
اگر فرمود: علم کسب کن، چون او  –باشد و متقی اسم اوست فرمود: متقی باش، چون خود "اهل التقوی" می

اگر فرمود: زیبایی را دوست داشته باش و به زیبایی خودت توجه کن، چون خودش "جمیل" است  –"علیم" است 
اگر فرمود: نادیده  –اسم خداست  اگر فرمود: به لِاظ ظاهر و نیز باطن، تمیز و طاهر باشد، چون "طاهر" –

اگر فرمود شدت به خرج بده، سخت بگیر، نبخش و مکافات   –بگیر و بخشش، چون خود ستار و غفار است 
کند، چون تمامی این صفات، تجلی اسمای اوست ...؛ و خلاصه کمالی نیست، مگر آن که اسم، نشانه و آیتی 

 «.الُِْسْىَ   وَللهَِِّ الَْْسْماَءُ »از الله جلاله باشد. 
بنابراین، انسان نیز هم رحمت و بخشش دارد، هم غضب و شدت دارد، هم رحمت دارد و هم غضب دارد ...، 

دهد که هر کدام از این منتهی چون عقل دارد و حکیم است و تربیت اسلامی نیز تربیت شده است، تشخیص می
 ودش رشد کند و هم جامعه.ها را در کدام مواضع باید ظهور و بروز دهد که هم خویژگی

 تربيت نفس:
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ی بهینه از قوا و امکاناتی که به او اش، با استفادهخداوند متعال، ربّ العامؤین است، پس دوست دارد که بنده
 داده، مربی باشد و تربیت کند، تا اسم رب نیز در او تجلی یابد. 

و سپس متوجه اطرافیان و جوامع کوچک و است، یعنی همان تربیت نفس « خویشتن»این تربیت، ابتدا متوجه 
 بزرگ. 

گری( فرزندان را بر عهده دارند، آنجا که باید توجه کنند، غفلت کنند فرض کنید: پدر یا مادری، که تربیت )مربی
گیری کنند و آنجا که باید آنجا که باید ببخشند، سخت –آنجایی که باید نادیده بگیرند، به رو آورند  –

، لبخند زده و تشویق کنند و پاداش نیز بدهند یا دست کم کف بزنند و ...؛ وضعیت این  گیری کنندسخت
 کودک، با این تربیت به هم ريُته و معکوس، درآینده چگونه خواهد شد.

گری کند تا همین طور است "تربیت نفس" توسط خود انسانی که مربی اوست و باید به امر رب العامؤین مربی
عمال نماید. حال اگر صفات رحمت یا غضب و یا ستاری و غفاری را تعطیل کند و یا تربیت صحیحی را اِ 

شود، و یا اگر معکوس اش به کار نیاید، نفس او فلج میو ایستادگی هایی چون کراهت، غیض و مقابلهویژگی
 دهد.شود و کار غیر حکمیانه و غیر صالح انجام میعمل نماید، نفس او "مجنون" می

 نبی و دفاع:حق به جا
اگر کسی "محق" بود، یعنی در مواجه با موضع یا عمل مخالفی، حق با او بود، دیگر "گذشت و  -« حق»

خواهد گذشت کند و یا آن را به طرف مقابل ببخشد؟! بخشش" معنا، مفهوم و مصداقی ندارد. از چه چیزی می
این بار طرف مقابل حق دارد که او را حق خودش را؟! خب اگر "حق" دیگری را رعایت نکند که ظالم است و 

 ببخشد یا نبخشد.
تواند ببخشد یا باشد که "حق" به جانب فرد است، وقتی حق با اوست، میپس، بخشش برای همان مواردی می

یابد و خودش به کمال نبخشد. پس اگر به درستی و به جا و برای خدا بخشید، رحمانیت خدا در او تجلی می
نظری، حقد، کینه و ... نباشد، بلکه بر اساس اگر نبخشید، به شرطی که از عصبیت، تنگرسد و بیشتری می

گردد. )تربیت اجتماعی نیز حکمت و ضرورت و برای خدا نبخشد نیز عمل صالح است و موجب کمال او می
 طور است(.همین

رخ دهد. انسان عاقل، ای است. دفاع هم حق است و هم باید حتما  مقوله دفاع، امر جداگانه –" دفاع"
کند، از تمامی حقوق فردی و ها دفاع میطور که برای حفاظت از سلامتی بدنش، در مقابل هجوم آفتهمان

گردد. لذا فرمود ها نیز باید دفاع کند، وگرنه تسلیم، خوار، ذلیل و هلاک میاجتماعی خود در مقابل تهاجم
 کند:منش دفاع میخداوند متعال، خودش مدافع است و از بندگان مؤ 

َ یدَُافِعُ »   (32)الِج، « عَنِ الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّ اللهََّ لَا يحُِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ  إِنَّ اللهَّ
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 کارِ ناسپاسی را دوست ندارد!کند؛ خداوند هیچ خیانتاند دفاع میخداوند از کسانی که ایمان آوردهترجمه: 
 نتيجه:

نگر باشد؛ بنابراین سطحی نیست، پس ما نیز نباید سطحیت و راه هدایت الهی میاسلام، تجلی علم و حکم
عامؤانه و  –تک بعُدی و خشک نیست، پس ما نیز نباید تک بعُدی و خشک و انعطاف ناپذیر باشیم  –باشیم 

]عدل، یعنی عادلانه است،  –حکیمانه است، پس تمامی مواضع و رفتارهای ما نیز باید عامؤانه و حکیمانه باشد 
قرار دادن هر چیزی در جای خودش[؛ پس ما نیز باید عادل باشیم و در ذهن خلط مبحث نکنیم و در عمل اهل 

ی درست، با حکمت و بصیرت تمام، در زمان و موضع خودش انجام التقاط نباشیم، هر کاری را با هدف و برنامه
 دهیم.

*** 

در خصوص نقش اعداد در اجابت شدن دعا و ذکر، راهنمائی فرمائيد. در فضای مجازی، اذکار و اعدادی 
  نگرد؟!کنند. آیا خداوند متعال، به اين اعداد میرا برای حوايج درج می

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
وقتی فضای مجازی، جایگزین هر منبع معتبری ]قرآن، حدیث، مفاتیح، عقل، شعور، منطق و ...[ شد و هر آن 

مقبول افتاد، همین مشکلات پیش « ی عقلی و علمی و یا "وحی مُنزلچه کسی در آن درج نمود، مانند یک قاعده
دهد و یا عوامی و سبت به همه چیز دست میآید و در چنین فضا و شرایطی، یا ناباوری و شک و شبهه نمی

 زودباوری )افراط و تفریط(.
اش خداوند متعال فرمود: مرا بخوانید و از من بخواهید، تا استجابت کنم شما را. بنابراین آن چه که از بنده –الف 

«. در عبادت ایمان و اخلاص»انتظار دارد، همان تنها سبب رشد، تعالی و تقرب اوست؛ و آن چیزی نیست مگر 
 چنان که فرمود:

 (15)غافر، «   الَِْمْدُ للهَِِّ رَبِّ الْعَالَمِینَ مُخْلِصِیَن لَهُ الدِّینَ هُوَ الَِْيُّ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ فاَدْعُوهُ » 
ى )حقیقی( كه خدايى جز او نیست. پس او را در حالى كه دین ]خود[ را براى وى [ زندهاوست ]همانترجمه: 

 [ ویژه خدا پروردگار جهانیان است.]ها همهاید بخوانید. سپاسآلایش گردانیدهبى
داند که حضرت یونس علیه السلام، هنگامی که در آن ظلمات مُهلک محبوس شد و فهمید که کسی نمی  –ب 

ب ا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَ قْدِرَ عَلَیْهِ وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِ « ]ذکر یونیسه»این درس و تذکری برای اوست، ذکر مشهور به 
[ را یک بار عرض نمود، یا چند بار، یا فَ نَادَى في الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إلَِهَ إِلاَّ أنَْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّّ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَ 

https://www.x-shobhe.com/print/8531.html
https://www.x-shobhe.com/print/8531.html
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ت؟ و از چه  بار؟ اما به یقین درک کرد که حقیقت چیست؟ مشکلش از چه بوده؟ راه خلاصی کدام اس 311
 کسی باید بخواهد و چگونه؟!

 –« لَا إِلَهَ إِلاَّ أنَْتَ  »رو، با ایمان و علم یقینی، و با اخلاص تمام، ابتدا به وحدانیت حق تعالی اقرار نمود از این
تُ إِنِّّ كُنْ  »، و سپس به خطای خودش اعتراف نمود « سُبْحَانَكَ  »سپس به منزه دانستن او )سبحان( اذعان نمود 

 و لابد فهمیده بود که خطایش کجای کار بوده است ]اگر چه ترک اولی بوده باشد[.«  مِنَ الظَّالِمِینَ 
بار این ذکر را بگوید، اما متوجه وحدانیت حق تعالی، به ویژه در  311حال اگر کسی صد شب و هر شب  -●

باشد، خداوند  –خودش گرفته تا دیگران  از هوای نفس –های دروغین الوهیت او نباشد و دائم مشغول بندگی إله
متعال را نیز منزه و سبحان از شرک و خطا نداند و حتی گاه به خدای سبحان ایراد بگیرد و یا او را در گناه و 

و از روی جهل و تکبر، خود را بری از خطا و ظلم به خود و دیگران بداند  –مشکل خویش مقصر قلمداد نماید 
 برد؟!ای را انتظار مییجهو ...؛ چه فایده و نت

خوانند )امام صادق علیه چه بسا بسیاری از روی عادت نماز می -وقتی، هر نمازی نماز نیست و فرمود:  -●
وقتی هر قرآن خواندنی، تلاوت قرآن کریم  –دهد ای جز ضرر نمیو اگر هزاران رکعت هم بخواند، نتیجه -السلام( 

؛ «إِلاَّ خَسَار ا وَلَا یزَیِدُ الظَّالِمِیَن » ای ندارد شان نتیجهین جز افزودن بر خسراننیست و همین قرآن مجید، برای ظامؤ
 رود؟!دیگر از اذکار و اوراد و تکرار عددی آنها چه انتظاری می

/ الذاریات، اند پس واى بر كسانى كه كافر شده -للَِّذِینَ كَفَرُوا فَ وَیْلٌ » گونه که درباره کفار فرمود: مگر همان -●
 ، نفرمود: «11
 (4تا  3)امؤاعون، « للِْمُصَلِّیَن * الَّذِینَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ * الَّذِینَ هُمْ یُ راَءُونَ * وَیَمنَْ عُونَ الْمَاعُونَ  فَ وَیْلٌ » 

کنند * و دیگران کنند * همان کسانی که ریا میانگاری میپس وای بر نمازگزارانی )که( * در نماز خود سهل ترجمه:
 گردند(.نمایند )با بخل یا ... مانع از برخورداری آنان میرا از وسایل ضروری زندگی منع می

 عقل عملی:
های علمی اوست و متکفل شناخت باشد. عقل نظریعقل انسان، منشعب به "عقل نظری و عقل عملی" می

 گردد )برگرفته از دروس آیت الله جوادی آملی(.عقل عملی، متکفل انگیزه و ایمان اوست که منجر به عمل می
بیند، اما آید. مانند کسی که چشم دارد و میوقتی "عقل عملی" در کسی تعطیل شد، عقل نظری نیز به کارش نمی

دهد، اما انگیزه، ایمان، همت یا کسی که خوب و بد، خیر و شرّ را تشخیص می –تواند راه برود فلج است و نمی
 و عزمی برای انتخاب خیر ندارد.
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تواند باشد، دانیم و علم داریم که خدایی جز او نیست و نمیبسیاری از ما در "عقل نظری" موحد هستیم، می -●
و، پس باید فقط او را خواند و از او خواست؛ اما پس هیچ کس قادر و قابل به ربوبیت و الوهیت نیست به جز ا

 در عمل، بسیاری از ما مشرک هستیم. چون عقل عملی تعطیل و یا دست کم معلول و بیمار شده است.
گوید، می« صدق الله العلی العظیم»کند و در خاتمه نیز چنین کسی، در عین حال که قرآن کریم را تلاوت می -●

ها رکعت نماز واجب و مستحبی در عین حال که شبانه روز ده –قرآن مجید ندارد اعمالش هیچ انطباقی با 
كَ نَسْتَعِینُ »خواند و در آن می كَ نَ عْبُدُ وَإِیاَّ گوید، در عمل چشم مرحمت به دست دیگران و حتی به کفار می« إِیاَّ

 و مشرکین دارد و ... .
ذکر خودشان انتظار فرج دارند و نه از خداوند منّان، و  شوند و از همان ها به ذکری مشغول میگاهی همین -●

نشینی کرده و اند و یا چلهکنند که نماز شب خواندهگاه حتی در درون احساس تفاوت، برجستگی و تکبر نیز می
ها و حالات، خودش آفت همان نماز، گمان  اند! همینشبی چهارصد بار ذکر یونیسه علیه السلام و یا ... گفته

دهد، چه بسا نتیجه معکوس نیز بدهد. مگر خوارج در گذشته و یا شود؛ لذا نه تنها نتیجه نمیو ذکر می قرآن
 وهابیت و داعش در زمان حال، قرآن و نماز و روزه و ... نداشته و ندارند؟!

 اعداد:
اند، وصیه نمودهدر عین حال، نباید حکمت و خواص اعداد را در تکراری که معصوم علیه السلام به آن امر یا ت

 منکر شد. چرا که آنان به اذن الله، به کائنات، آثار و حالات و نیازهای انسان و اثرات، علم لدنی دارند.
ی گنجی بیان شده باشد که ده قدم مستقیم برو، سپس رو به جانب راست کن و پنج قدم در اگر در نقشه -●

گویند: "به شود؟ پاسخ روشن است، به او میبروم چه می آن جهت برو؛ و و جوینده بگوید: پانزده قدم مستقیم
رسی و به آن دسترسی نخواهی یافت". چنان که اگر کسی اصلا  حرکت نکند، و یا این مسیر را طبق محل گنج نمی

رود، و یا وقت رسیدن تلاشی برای بیرون طوری ]نوعی بازی[ برود و خودش هم نداند که دنبال چه مینقشه همین
 ای نخواهد رسید. گنج ننماید، به هیچ نتیجه  آوردن
است. نماز نیز « انسان»باشد، چرا که گوینده، همان تکرار، برای گوشزد کردن و متوجه نمودن "نفس" می -●

تکرار است، قرآن کریم را نیز هر چقدر تلاوت نمایید، تکرار است، اما در هر تکراری، خواص و آثار بیشتری 
اگر تکرار، توجه آورد و توجه اخلاص را به همراه درآورد، سرایط اثر و استجابت فراهم شده گردد؛ پس مترتب می

 است.
باشد و در هر فرصتی، « دائم الذکر»تکرار عددی یک ذکر، گاهی از منظر عام است، مثل این که شخصی  -●

صلوات بفرستد و یا استغفار نماید و ...، ذکری را مداومت و تکرار نماید. الله الله بگوید، یا ربّ یا ربّ بگوید، یا 
 گیرد.در هر حال اگر توجه داشته باشد، اثر می
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باشد و در صورت توجه و اخلاص، آثار تکرار عددی یک ذکر، گاهی مترتب بر عدد آن ذکر )به ابجد( می -●
مفاهیم، جامعیت  خودش را دارد؛ چرا که اسماء الله نیز همه تجلی علم و حکمت خداست و در عین خاص بودن

 علمی و انطباق با اسرار موجود در عالم هستی دارد. از وجود شخص گرفته تا کائنات.
 عوام نباشيم:

چرا اگر به کسی بگویند: خود را عادت بده که روزی ده یا دست کم دو آیه از قرآن کریم را تلاوت کنی و در  -*
یا خود را عادت بده به  –وز ده صفحه کتاب مفید بخوانی یا خود را عادت بده که در ر  –آن اندیشه و تدبر کنی 

مراقبه و محاسبه ...، توجهی ندارد، اما اگر بگویند: اگر روزی یا شبی فلان تعداد، فلان ذکر را بگو تا چنین و 
 نماید؟! چنان شود، با جدیت، مسرور و با شتاب به آن مبادرت می

ریزی و تلاش ت؟ بالاخره تکرار لفظ از تفکر، اندیشه، تدبر، برنامهطلبی و تنبلی نیسآیا یکی از عواملش، راحت
 تر است!خیلی راحت

 شود؟! گرایی میاش عوامی نیست، که بالاخره منجر به خرافهآیا یکی از عوامل اصلی -*
چه خوانند که فلان حدیث یا دعا و ... سندیت ندارد، اید که برخی، وقتی در فضای مجازی میدقت کرده -*

درآوردی در فضای مجازی، های مندهند، اما متقابلا  به نشر و عمل به اذکار و نسخهخوشحال روی آن مانور می
ورزند؟! اینها با خدا و اسلام و عبادت کاری ندارند، بلکه مشغول بازی هستند و این بازی، گریبان مبادرت می

 خودشان را خواهد گرفت.
 نتيجه:

کات فوق، اگر عدد بیان شده جهت مداومت در یک ذکر، از معصوم علیه السلام و یا بنابراین، با توجه به ن
اهل علم و تقوا، فضیلت و شهود باشد، عمل به آن انشاء الله صواب )کار درست( است و ثواب )پاداش( دارد، 

ها،  ثالثا  اندیشه منتهی به شرطی که اولا  دعا و ذکر خالصانه باشد، ثانیا  همان دعا، ذکر و عدد حجاب نگردد،
 ی آنها نگردد. گرایشات و اعمال دیگر، آفت و حبط کننده

*** 
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 6931فروردین-حقوقی و احکام

را کنند، ولی آن ای هستند که به گناه فکر میشود؟ چون عدهآیا فکر کردن به گناه خودش گناه محسوب می
  شوند؟کنند و آخرسر نيز گرفتار آن گناه میای هم هستند که به گناه فکر میکنند، و عدهعملی نمی

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
از سویی دیگر باید بین تفکر و  –از یک سو باید بین خیال و تصور و سپس فکر و اندیشه تفاوت قائل شد 

 و از سویی دیگر رابطه بین اراده و عمل را دانست. –وت قایل شد نیت یا اراده تفا
"، هم به گستره و عمق عقوبت و عذاب، هم به ضرر و زیان حاصله توجه نمود گناههم چنین باید ضمن تعریف "

های دیگر به هنگام مرگ، برزخ و قیامت توجه نمود. لذا گناه را گاه در قالب اخلاقی تعریف و هم به عذاب
 کنند و گاه فقهی.می

باشد، در اینجا  ممکن است که در تخیل و تصور ذهنی انسان، صورتی بگذرد که فقط وقوع آن گناه می -الف 
 تواند گناه نباشد.شود که صرفِ این تصور، میگفته می

 در عین حال حتی برخی از تصورات نیز گناه است، مثل این که کسی در ذهن خود نوامیس دیگران را –ب 
ها، که در قرآن مجید تصور کند و در خیال خود ]العیاذ بالله[ با او زنا نماید! یا هم چنین بسیاری از سوء ظنّ 

 باشند.تصریح شده که گناه )اثم( می
" این است که انسان اندیشه و تدبیر نماید که چگونه مرتکب این گناه شود؟ البته که این فکر گناهاما " –ج 

 ت.تفکرات نیز گناه اس
گردد؛ چرا که اصل " محسوب میگناه"ی گناه، یا همان قصد و نیت، امر دیگری است و مستقلا  "ارادهاما " –د 

 ی خود موفق شود و چه موفق نشود. بر اراده است، چه انسان در مقام عمل، به انجام اراده
بخشد، یعنی اگر مرحله را خدا میبنابراین، تصریح شده که "نیت گناه" خودش گناه است، اما اگر فرمود که این 

 بخشد.منصرف شد )توبه کرد( و برای انجام نیتش اراده ننمود و به آن اقدام ننمود، این "نیت گناه" را خدا می

https://www.x-shobhe.com/view/8523.html
https://www.x-shobhe.com/view/8523.html
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ممکن است آدمی، پس از تخیل و تصور و سپس اندیشه و تدبیر، اراده کند که کار خیری انجام دهد، اما  – 0د /
ی کار شرّ و گناه نماید، اما به هزاران و یا اراده –اسبه نشده، مانع از انجام آن گردند آمدها و یا مشکلات محپیش

یا  –شود دلیل موفق به انجام آن نگردد. مانند دزدی که هنگام بالا رفتن از دیوار خانه مردم، دستگیر می
دم، مانع از رسیدن او به ی جهانخواری دارد، اما هوشیاری، بصیرت و مقاومت مر جنایتکاری که قصد و اراده

 گردد.اهدافش می
 آید و پاداش یا کیفر دارد.پس "اراده" مؤثر است، به حساب می

های دنیوی و اخروی در سزای ارتکاب فعل رو، خداوند متعال ضمن تصریح بر پاداش یا عقوبتاز این – 2د /
ی برتری، سلطه و فساد و اراده –کنند ی گناه نمیثواب یا گناه، فرمود که "بهشت جای کسانی است که اراده

 کنند":تباهی نمی
ارُ الْآخِرةَُ نَجْعَلُهَا للَِّذِینَ »   (81)القصص، «  عُلُوًّا في الَْْرْضِ وَلَا فَسَاد ا وَالْعَاقِبَةُ للِْمُتَّقِینَ لَا یرُیِدُونَ تلِْكَ الدَّ

جویی در زمین و فساد را ندارند؛ دهیم که اراده برتریقرارمی)آری،( این سرای آخرت را )تنها( برای کسانی ترجمه: 
 و عاقبت نیک برای پرهیزگاران است!

 گناه:
 بریم.ها و مصادیق گناه پییعنی چه؟ به بسیاری از پاسخ« گناه»اگر خودمان اندیشه کنیم که اساسا  

دهد و عذاب بابت آن کیفر می عملی که خداوند متعال در قیامت،»کنند که گناه فقط یعنی برخی گمان می
کنند که اگر خداوند رحمان به کاری کیفر نداد، یعنی انجام آن نه تنها  و بر اساس همین گمان، خیال می«! نمایدمی

 کنند!باشد؛ لذا به آثار و عواقبش فکر نمیگناه نیست، بلکه مجاز نیز می
ببخشد، معنایش این نیست که گناه نیست؟! اما چنین نیست. مگر هر چه را که خداوند متعال بر ما  -●

بخشد؛ اگر گناه نبود که بخشش موضوعیت نداشت و در قبالش پاداش نیز ای از گناه است که او میبالاخره درجه
 داد.می
یعنی انْراف  –"، یعنی "عصیان در برابر امر خداوند سبحان و سوق به سمت سخط او" معصیت -گناه " -●

 (.فسقخروج از پوسته و بستر انسانیت )از صراط مستقیم و 
ی فکر )اندیشه و دهد و گاهی در عرصهاین خروج و عصیان، گاهی در وادی ذهن )خیال و تصور( رخ می -●

 پذیرد.رسد و سپس اقدام عملی صورت میی "اراده" )عزم، نیت، تصمیم، قصد( میتدبیر( و گاهی به مرحله
 م:امیرامؤؤمنین، امام علی علیه السلا

نْبِ وَ لَكِنِ انْظرُُوا إِلَى مَنِ اجْتَ رَأْتمُ »  (55، ص  0)کنز الفؤاد ج « لَا تَ نْظرُُوا إِلَى صَغِیِر الذَّ
 .اید بنگریدبه کوچکی گناه نگاه نکنید بلکه به چیزی ]نافرمانی خدا[ که برآن جرات یافتهترجمه: 



 

 

 مجموعه ای از پرسش ها و پاسخ ها 17

 محبت و غفلت:
باشد و در نهایت نیز به سوی با یاد )ذکر( محبوب خویش همراه میآدمی، همیشه متوجه محبوب دل خویش است و 

گیرد. حال خواه محبوب غایی او گردد و در کنار محبوب جای میرود و البته با محبوبش محشور میمحبوبش می
 و خواه محبوب غایی او -دارد، دوست بدارد خداوند متعال باشد و در راستای محبت او، آن چه را او دوست می

هوای نفس و امیال خودش و دیگران باشد و بالتبع اشخاص، اشیاء و افعال دیگری که در راستای آن قرار  
 اند را دوست بدارد.گرفته

؛ حاکی از جایگزینی محبوب  «خیال، تصور، تفکر، عزم، اراده و عمل»ای از " در هر مرحلهگناهبنابراین، "
 باشد.دگار عالم و ارحم الراحمین میکاذب، توجه به آن و غفلت از یاد )ذکر( پرور 

 نيتجه فراموشی و غفلت:
ی این فراموشی و غفلت از یاد خدا و روز موعود، به هر مقداری که باشد، "خود فراموشی" است، چرا که نتیجه

گیرد. پس اگر از یاد خداوند سبحان ی( او را به خود میشود و رنگ )صبغهانسان با هدف و محبوبش تعریف می
کند و از پوسته های کاذب را جایگزین نمود، حقیقت وجودی خودش را فراموش میافل شد و اهداف و محبوبغ

 گردد. لذا فرمود:و مسیر حقیقی خود خارج )فاسق( می
 (01)الِشر، « أوُلئَِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ نَسُوا اللهََّ فأَنَْسَاهُمْ أنَْ فُسَهُمْ وَلَا تَكُونوُا كَالَّذِینَ » 

گرفتار کرد، آنها « خود فراموشی»و همچون کسانی نباشید که خدا را فراموش کردند و خدا نیز آنها را به  ترجمه:
 فاسقانند.

 اشتغال ذهنی:
ها، ای فارغ از تخیلات، تصورات، گمانکند، ذهنش لِظهدر هر حال آدمی تا وقتی زنده هست و زندگی می

 هایی مغزی شده باشد.اگر چه مجنون باشد و یا دچار نارساییباشد، تفکرات و تدابیر گوناگون نمی
باشد؛ پس به هر مقداری که بنابراین، ذهنی که مشغول به "گناه" شد، حتما  مشغول به "یاد و اندیشه درست" نمی

دد و به گر ذهن اشتغال به گناه داشته باشد، به همان اندازه اشتغال به خیر ندارد و به همان اندازه موجب سقوط می
 شود.دارد و در نتیجه انسان به همان اندازه از تقرب به محبوب غایی دور میهمان اندازه از رشد و کمال باز می

 کار:راه
 کار و چاره این است: بنابراین، بهترین راه

آن که گمان نکنیم که اگر به لِاظ فقهی کاری گناه نبود، یعنی مباح و جایز است و هیچ اثر سوء و  اول
 نامطلوبی ندارد. 
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به عنوان مثال به نماز توجه کنیم که "شرط صحت و شرط قبول" دارد. به لِاظ فقهی، اگر کسی نمازهایش را بدون 
باشد که آثار دنیوی و اما آیا مقبول درگاه احدیت نیز می –هیچ توجهی اقامه کرد، صحیح است و قضا هم ندارد 

اخروی این ذکر بزرگ را در پی داشته باشد؟ آیا او را به معراج ببرد؟ ستون دینش شود و از فحشا و منکر باز 
 هایها و داعشیشدند و امثال خوارج، کوفیان، وهابیدارد؟! اگر چنین بود که تمامی اهل نماز، مؤمن و متقی می

 آمدند!نیز پدید نمی
یعنی به «. گرد استذهن آدمی هرزه»آن که بدانیم، به تعبیر امام خمینی رحمة الله علیه )کتاب جهاد اکبر(،  دوم

گیری" آن نیز مانند سایر رود. اما مهم این است که "مهار، کنترل و جهتمحض آن که رها شود، به هر سو می
 گیرد.ر عقل ذهن را کنترل نکند، نفس حیوانی کنترلش را در دست میباشد. اگقوا، در اختیار خودمان می

آن که سعی کنیم نعمت ذهن را درست استفاده کنیم )شکر یعنی همین(. آن را در جهت صواب )اندیشه و  سوم
عمل درست و مفید( به کار گیریم که ثواب )پاداش( و یا همان نتایج مطلوب دنیوی و اخروی را در پی داشته 

 د.باش
آن که اگر به هر علتی، ذهن ما از مسیر حقیقی خارج شد و متوجه فعل گناه گردید، زود خود را نبازیم و چهارم 

تسلیم ننماییم تا به امر نفس حیوانی، هر کجا که رفت، ما را ببرد؛ بلکه سریعا  مهارش کنیم و آن را متوجه امور 
بنماییم؛ و البته با "استغفار و سپس توبه"، مسببات و تری از امور دنیوی و اخروی خودمان تر و صحیحجدی

شرایط لازم را برای محو شدن آثار کم یا زیاد این فراموشی، غفلت و یا خدایی نکرده عصیان، از جانب ارحم 
 الراحمین، غفار الذنوب و ستار العیوب، مساعد نماییم.

*** 

باشد. اما امروزه با  ترين دلايل حرام بودن همجنسگرايی، به مخاطره افتادن توليد مثل میدانيم که از مهممی
ها همجنس و یا تلقيح مصنوعی، خطر مرتفع گرديده است. ديدگاه و پاسخ اسلام گرفتن فرزند توسط زوج

 چيست؟

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
 ای، همان پاسخ عقل است که باید به نور علم ببیند و بشناسد.پاسخ اسلام عزیز در هر مقوله و مسئله

از موانع اصلی شناخت عقلی و علمی این است که آدمی از سوی خود حکمتی برای احکام الهی تعیین کند و 
ر صورتی که ممکن است اصلا  ، د«ترین عللش این استباشد و یا دست کم از مهملابد علتش این می»بگوید: 

 هایش نباشد.تریناش آن نباشد و یا دست کم از مهمحکمت اصلی

https://www.x-shobhe.com/view/8521.html
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باشد که با اخذ ترین علت گناه بودن مسئله تولید مثل نمی"، مهمهمجنسگراییبه عنوان مثال در همین مقوله "
آور نیز باشند، متأهل باشند و فرزندگراها فرزندان دیگران و یا اسپرم اهدایی مرتفع گردد، چرا که حتی اگر همجنس

 باشد.گرایی حرام و از گناهان بسیار کبیره میباز هم همجنس
باشند؛ پس بنابراین، دقت نماییم که قوانین و احکام، چه در اسلام و چه غیر اسلام، دارای مبنانی و منابع می -●

فس" بود، نه تنها همجنسگرایی، بلکه هیچ اگر مبنای حکمی عاقلانه و علمی نبود و منبع صدورش نیز "هوای ن
کُشی! چنان که شاهدیم حامیان همجنسگرایی و بانیان گردد، حتی قتل نفس و یا نسلفعلی خطا محسوب نمی

شوند و آن را با قوانین خود توجیه و تطهیر قانونی کردن ازدواج همجنسگراها، مرتکب بزرگترین جنایات می
 کنند.می

کم، از سوی خداوند حکیم بود، یک یا دو دلیل و حکمت ندارد، بلکه تمامی شئون زندگی اما اگر قانون و حُ 
فردی و اجتماعی و تبعات فرهنگی، اخلاقی، سیاسی، اقتصادی، امنیتی و ...، لِاظ شده است. در هدایت، 

 تعلیم و تربیت اسلامی، تحقق هدف از خلقت که رشد و کمال در اعلی درجه است، لِاظ شده است.
ها و ؛ خب همین بیماری«ها و تبعات روحى و فردى و غیرهجدا از بیماری»شما خود در سؤال مرقوم نمودید  -●

ی تولید باشد که از مسئلهترین دلایل ممنوعیت و حرام بودن این فعل شنیع میتبعات روحی، فردی و غیره، از مهم
 باشند.تر میمثل حیوانی )تکثیر نسل(، بسیار مهم

 باشند. ها و تعاریف بسیار متفاوت میی فرزندآوری و تکثیر نسل نیز نگاهر مقولهد -●
کشی طیور و یا تولید مثل و آوری انسان، مانند جوجهگرایانه ]ماتریالیستی[، فرزندبدیهی است که در نگاه ماده

س فرقی ندارد که نطفه چگونه در گردد. پسازی" میباشد و پرورش آنها نیز محدود به "فربهازدیاد نسل حیوانات می
گیرد و چه موجودی تحویل گیرد و چه کسی نگهداری و تربیت او را بر عهده میرحم یا رحم مصنوعی جای می

 دهد!جامعه می
ای قایل است، به فرزندآوری و تکثیر نسل و مهمتر از آن، تعلیم اما در اسلام عزیز، که برای انسان ارزش ویژه -●

 ، صرفا  نگاه مادی و حیوانی نشده است. و تربیت آنها
در  گیرند و از این رو، هم برای چگونگی تشکیل نطفهدر این نگاه، پدر و مادر، مجرای فیض وجود قرار می

صلب پدر احکامی دارد، هم برای چگونگی قرار گرفتن آن در رحم مادر احکامی دارد و هم برای دوران بارداری 
 تعلیم و تعلم.  و پس از تولد؛ و هم برای

 کِشی یا آزمایشگاه.سازی است، نه ماشین جوجهخانواده و تولد در اسلام، کارگاه انسان
 قوانین اسلام:
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قوانین اسلام، بر اساس "هوای نفس" و اهداف قدرت حاکمه و یا در نهایت ترویج یک فرهنگ منحط و اخذ 
است در زمان، محیط و جامعه دیگری متفاوت بوده  رأی از غافلان و منحرفان )تحت عنوان دموکراسی(، که ممکن

و یا متغیر شود، وضع نگردیده است؛ بلکه مبتنی بر علم و حکمت الهی و منطبق با نظام خلقت انسان و جهان 
 هستی وضع و ابلاغ شده است.

گسترده ندارد و ها و ابعاد  ای جز ضرر و خسران در عرصهبنابراین، خروج از این نظم علیمانه و حکیمانه، نتیجه
 شود.به همین دلیل از آن، تحت عناوینی چون: فساد، فحشا، فسق، طغیان، ظلم و بالاخره معصیت )گناه( یاد می

اگر عالَم هستی به هم پیوسته است و بر این پیوستگی نیز نظمی علیمانه و حکمیانه مستولی شده است و  -●
د آن زیانبار است و از سویی دیگر، هیچ خیر و شرّی باشد؛ از یک سو خروج از قواعهر نظمی هدفدار می

ها و البته شعارها؛ بندیوجود نخواهد داشت که آثار خوب و یا بدش را به دیگران منتقل ننماید. لذا به رغم دسته
ای آب بنوشد؛ چه ای نان بخورد یا جرعهاگر چه لقمه –انسان هیچ کاری که مطلقا  شخصی و فردی باشد، ندارد 

 –به این که رفتاری در تعامل با دیگران داشته باشد. حال خواه عملکردهای اقتصادی و تجاری او باشد  رسد
آورش و خواه چگونگی ارضای غرایز خواه ازدواج و فرزندآوری –خواه ادب و تربیتش  –اش خواه مواضع سیاسی

 اش )چون غریزه و شهوت جنسی(.حیوانی
 زن و مرد:

اند، یعنی مکمل یک دیگر هستند و بالتبع نیازمند به یک مرد، زوج یک دیگر آفریده شدهدر نظام خلقت، زن و 
 دیگر.

ی پست مدرنی و ها و اعصار گذشته و چه اکنون و در دورهگرایانه ]ماتریالیستی[، چه در دورهبینی مادهدر جهان
ز زن و مرد به یک دیگر نیز در نیاز پساپست مدرنی، اصالت با فرد است و کمال او در لذت مادی. بنابراین نیا

شود؛ حال خواه این ارضا با ی جنسی و لذت تعریف میشود و کمال نیز در ارضای غریزهجنسی خلاصه می
همخوابی با همسر صورت پذیرد، یا هر مذکر و مؤنث دیگری )زنا(، خواه با همجنس، خواه با خودارضایی، خواه با 

 ه با اشیا!گیری با حیوانات و حتی خواجفت
بینی الهی و اسلامی؛ تعریف انسان فقط به بدن مادی و حیوانی او نیست، بنابراین کمالات عقلی، در جهان -●

اش نیز لِاظ روحی، روانی، اخلاقی، تربیتی، امنیتی و رشد هماهنگ و مطلوب تمامی استعدادهای مادی و معنوی
 باشد.شود و احکام نیز منطبق با این هدف میمی
زن و مرد، در کارگاه خلقت و نظام هستی، نیازهایی به یکدیگر دارند که به هیچ وجه با همجنسگرایی یا  -●

 گردد.همخوابی با حیوانات و یا با استمناء و یا ارضای ماشینی، مرتفع نمی
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آثار آن در مرد یا زن، اگر با صدها نفر غیر همجنس نیز جماع کنند نیز تا ازدواج نکنند، به کمال همسری و  -*
 رسند؛رشد شخصی و اجتماعی، آرامش روانی و تعالی روحی آن نمی

دار گردند، تا خودشان پدر و مادر نشوند، کیفیت آن را درک مرد و زن، اگر سرپرستی صدها کودک را عهده -*
 رسند؛ ننموده و به این کمال نمی

با محبت دو دوست ]اعم از همجنس یا غیر محبت و مودت زن و مرد نسبت به یکدیگر، بسیار متفاوت است  -*
کند و به این کمال همجنس[ به یک دیگر. لذا هرگز همخوابی یا حتی ازدواج با همجنس، این نیاز را مرتفع نمی

 رساند.نمی
باشد و صرفا  احساسی و عادتی و یا اعتباری و مهر و علاقه فرزند به پدر و مادر، یک امر فطری می -*

لذا شاهدیم که اگر حتی دو همسر، فرزندی را از نوزادی بیاورند و او را مورد مهر، محبت، تفقد و فرمایشی نیست. 
گردد؛ چرا  لطف خود قرار دهند، اگر فرزند در سنین بالاتر بفهمد که پدر و مادر او دیگریست، به دنبال آنها می

 اصل اختصاص دهد و نه به بدل. خواهد "هویت" خود را مشخص کند و بداند و مهر فطری خود را بهکه می
شود از طفل انتظار شود به یک زوج همجنس، فرزند اعتباری داد! اما آیا میطبق قوانین من درآوردی، می -*

داشت که مردی را "مادر" خود ببیند و مهر مادری خود را به او اختصاص دهد و یا زنی را پدر خود ببیند و مهر 
دهد و نیازهای روحی، روانی، فطری، عاطفی و احساسی خود را از آنان انتظار و نیاز پدری را به او اختصاص 

داشته باشد و یا مطالبه نماید؟! آیا این ظلم و جنایت در حق یک کودک نیست؟! آیا دیکتاتوری تا حد به زندان  
ه چه کشیدن تمامی عواطف و نیازهای عقلی و فطری انسان و دستکاری در تعریف انسان نیست؟! در آیند

 کند؟!گردد و چه میموجودی تحویل اجتماع می
 نکته:
های گوناگون، به ویژه در یک قرن اخیر توجه کنید که به رغم تفاوت و حتی اختلاف به مکاتب و ایسم -●

باشند! چرا  ظاهری در برخی از تعاریف یا نظریات فلسفی و حقوقی، در به هم ريُتن "نظام خانواده"، مشترک می
های اعتقادی استعماری هستند و انسان را "مستقل" و بدون هیچگونه ارتباط، تعامل و تعلق به چارچوبکه همه 

 انسان کارگر و انسان ابزار تولید، باید مستقل باشد )؟!( –خواهند ی منطقی با دیگران میو یا رابطه
گی، مانند فرزندی، خواهری، هر گونه تعلق و وابست»گوید: در فمنیسم، تحت عنوان دفاع از حقوق زنان می

همسری و مادری، و نیز صفاتی چون حیا و عفت و گرایشاتی چون اخلاقیات و اعتقادات، قیود و زنجیرهای 
وابستگی برای زنان است که باید از آن رها شوند! )جنس دوم، اثر سیمون دوبوار، بنیانگذار، فیلسوف 

 اگزیستانسیالیست فرانسوی(!
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توان خلقت زن و مرد و نیازهای آنان را تغییر داد، بلکه این این تعاریف شعاری، نمیبدیهی است که با  -●
ی بیشتر و رایگان جنسی از زن، برای مردان ظالم ی بهرهها همه به جهت آزاد کردن نیروی کار ارزان به اضافهحرف

 باشد. داران و قدرتمندان میو فاسق و نیز سرمایه
اسق توجه کنید که چه اصراری برای مضمحل کردن و از هم پاشیدن خانواده، های فاسد و فبه حکومت -●
ارزش کردن هویت، از بین بردن روابط عاطفی، تعطیل عقل و فطرت و بالاخره "انسانیتِ انسان" دارند و بی

 کنند)؟!(چگونه آن را با گسترش فرهنگی و تبلیغی و نیز قانونی کردن انواع و اقسام فسادها تحمیل می
 به راستی چرا و هدف چيست؟  -**
شود که یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری )مثل اوباما(، ی امریکا را چه میحکومت ظامؤانه و جاهلانه -●

دهد که اگر به قدرت برسد، هایی چون رونق اقتصادی و تعطیل کردن زندان گوانتامو، وعده میمترادف با وعده
طبق این قانون، همجنسگرایی در میان نظامیان آزاد کند )در ارتش را ملغی می« سنگو و نپر »اول قانون موسوم به 

و دوم قانون همخوابی نظامیان با  –( شده بود، اما حق گفتن به دیگری یا سؤال از رغبت دیگری نداشتند
کار را هم کرد، کند؟! و همین  گرایان را برای همگان قانونی میو سوم ازدواج همجنس –کند حیوانات را مصوب می

 های دیگرش کوچکترین توجهی ننمود؟!اما به وعده
های اساسی در کار ها و کارشنکنینظرها و حتی مخالفتشود که به رغم اختلافپارمؤان امریکا را چه می -●

 دولت )به خاطر اکثریت حزب رقیب(، مترصد بود که رییس جمهور وقت، لوایح مربوطه را سریع به مجلس بفرستد و
 کنند؟!پس از تقدیم لوایح، بلافاصله تصویب می

ی مردمی در اروپا )به ویژه پس چرا در تصویب این لوایح و نیز تبلیغ این فرهنگ مبتذل، به اعتراضات گسترده -●
 فرانسه( و امریکا، هیچ توجهی نکردند؟!

هستند؟! پس چرا به رغم  ها و مجالس، واقعا  نگران چگونه ارضا شدن شهوت جنسی افرادآیا این دولت -●
 کنند؟!هدف گرفتن افزایش جمعیت، هیچ اقدام مؤثری برای ترویج ازدواج نمی

کنند و شود که با هر مقامی که در دنیا مصاحبه میای غرب را چه میهای زنجیرهبه راستی مقامات و رسانه -●
 –خواه یک مقام مذهبی مانند پاپ باشد یا یک مقام سیاسی و حتی علمی  –کنند هایش را رصد مییا گفته

 " چیست؟!ییگراهمجنس" و سپس "هلوکاستشوند که نظرش راجع به "ابتدا متمرکز می
آیا برای بشر و جوامع بشری، با این اوضاع آشفته، ارتجاع، کشت و کشتار، تجاوزات، کودک کُشی، 

]به ویژه از مسلمانان[، اقتصاد آشفته، گسترش ناامنی فردی و اجتماعی و ...، هیچ  های بیرحمانهکُشینسل
 ای به جز هلوکاست و همجنسگرایی باقی نمانده است؟!مسئله
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ی جنسی افراد، یا تکثیر حیوانی بنابراین، باید هوشیار و بصیر باشیم. مسئله فقط چگونگی ارضای غریزه -**
های گوناگونی گردد؛ بلکه اهداف دیگری در عرصهباشد که گمان شود با چند جایگزین بدلی محقق میانسان نمی

ر جامعه و تبعات سیاسی و فرهنگ رفتاری حاکم ب –شاکله شخصی و ساختار اجتماعی  –چون: هویت 
و حُکم اسلام عزیز )در هر امری(، تمامی جوانب را در نظر دارد و البته حُکم  –شود اقتصادی آن نیز دنبال می

 باشد.عقل نیز مصدق آن می
*** 

  



 

 

16 x-shobhe.ir                               0111یبهشتارد-یاعتقاد 
 

 
 6931اردیبهشت-اعتقادی

گويند: اينها مهم نيست، همین که انسان به همنوع خدمت کند، اعتقادی و اخلاقی میای درباره مباحث عده
  غيبت و دزدی نکند، کافيست؛ پاسخ چيست؟

 شبهه(:  –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
پاسخ دادن نباشید، بلکه در پی شناخت و دانستن باشید؛ چرا که کفار خودشان پاسخ در مطلب برای پی

 خواهند.باشد، بلکه نمیدانند و علت کفرشان الزاما  ندانستن نمیسیاری از ادعاهایشان را میب
 باشد. "دین" که فقط اسلام، مسیحیت یا سایر ادیان الهی نمی -الف 

بینی" هر باشد. بخش نظری آن )اعتقادات( مبین چگونگی "جهان"دین"، شامل دو بخش "نظری" و "عملی" می
 باشد.بینی میباشد و بخش "عملی" آن، تبیین بایدها و نبایدهای منطبق با آن جهانمیشخصی 

خودش بیان بخش نظری در نوعی دین است؛ و همین که « اینها مهم نیست!»گویند: بنابراین، همین که می
دین  ، خودش بخش احکام همان«خدمت به همنوع و اجتناب از دروغ و غیبت و دزدی کافیست»گویند: می
 اند!سازی کردهباشد. پس خودشان نیز در عین انکار دین و مهم ندانستن آن، دینمی
های منطبق آموزیم که حتی کفار، نوعی دین دارند. یعنی اعتقادات و احکام و سنتاز آیات قرآن کریم، می -●

 بینی و ایدئولوژی دارند.ها، جهانیا به قول امروزی –با آن دارند 
)سوره «  دِینِ وَلَِ دِینُكُمْ أیَ ُّهَا الْكَافِرُونَ ... * وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ * وَلَا أنَْ تُمْ عَابِدُونَ مَا أعَْبُدُ * لَكُمْ قُلْ یَا » 

 الکافرون(
ن پرستم * و نه شما آنچه را که ماید میبگو: ای کافران! ... * و نه من هرگز آنچه را شما پرستش کردهترجمه: 

 کنید * )حال که چنین است( آیین شما برای خودتان، و آیین من برای خودم!پرستم پرستش میمی
اند و در واقع دعوی آنان این است که دین، پس، این مدعیان نیز خودشان از خودشان نوعی دین ساخته -ب

گوییم! اما در هر بینی )نظری( و چه به لِاظ قوانین و احکام )عملی(، آن است که ما میچه به لِاظ جهان

https://www.x-shobhe.com/view/8568.html
https://www.x-shobhe.com/view/8568.html
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ست و چرا؟! و چرا در احکام و حال باید اثبات کنند که در اعتقادات چه چیزی مهم است و چه چیزی مهم نی
 قوانین بشری، همین چند اصل کافیست؟!

 چند سؤال ديگر:
 آیا برای بشر مهم نیست که بداند اول و آخری وجود دارد یا خیر و آن حق است یا خیر؟!  -*
هدفی انجام شود که اطلاع از هدف و غایت برای انسان مهم نباشد، در حالی که هیچ کار بیمگر می -*
 دهد؟ینم
ها(، از گذشته تا کنون، این همه گرایان )ماتریالیستاگر اعتقاد به توحید و معاد مهم نیست، پس چرا ماده -*

اصرار دارند تا مدعی شوند و القا کنند که توحید و معادی در کار نیست؟! چطور شد که برای ایمان آوردن مهم 
 نیست، اما برای انکار و تکذیب مهم است؟!

ا فهمیدند که خدمت به همنوع و پرهیز از دروغ و غیبت و دزدی خوب است و خوبی به همین حد  از کج -*
 کافیست؟!

آیا خوب دانستن خدمت به هم نوع و نیز بد دانستن دروغ، غیبت و دزدی در نظر همگان، خود گواه بر  -*
 رد؟!باشد که عمومی و یکسان است؟! آیا این فطرت واحد، خالق واحد ندا"فطرت" نمی

اگر توحید و معادی در کار نباشد )که هست( و مهم نباشد )که هست(، خوبی و بدی، هیچ معنا و  –ج 
میرند کنند و بعد میای به شکل انسان به دنیا آمده و زندگی میمفهومی نخواهند داشت، چرا که همگان یک دوره

ماند. به همین ظلم و ... باقی نمیعدل و  –عقل و جهل  –شوند و هیچ فرقی بین خوبی و بدی و خاک می
های نظری پست مدرن و پسا پست مدرن، به نفی عقلانیت، فطرت، ارزش و ضد علت است که عاقبت اندیشه

 ارزش، یکسان دیدن همه چیز و ... کشانده شده است.
" و تکبرسی "همین مهم ندانستن شناخت و اعتقاد به "توحید و معاد"، سبب بروز و ظهور خوی ابلی –اومانيسم 

" را بر آن نهادند که خودش اومانیسمگردد که برای زیبا و مدرن جلوه دادن آن، نام "خودگرایی و خود پسندی می
 باشد. منتهی دین باطل.ها، نوعی "دین" میمانند سایر ایسم

ان چیزی جز ماده کند، این انسدر این "دین"، اصالت به "انسان" داده شده است و چون ماوراء الطبیعه را رد می
نیست. موجودی است مانند سایر حیوانات. لذا او را حیوان ناطق، حیوان دوپا، حیوان با شعور بالاتر، حیوان 

 نامند.مو، حیوان اجتماعی و ... میبی
ی "اومانیسم یا به اصطلاح اصالت گردد تا در اندیشهنگاه به انسان به عنوان نوعی از حیوانات، سبب می

 چیزی جز رضایت )منافع( و لذت شخصی مهم نباشد.انسان"، 
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 دروغ، غيبت و ...:
اگر در آخر کار همگان مساوی باشند )که نیستند(، نه خدمت به همنوع کار  -اگر خدا و معاد انکار شود 

باشد. چرا که انسان باید در همین مدت  خوبی است و نه دروغ، غیبت، دزدی و هر جنایت دیگری کار بدی می
ی مادی و لذت خود را ببرد. بنابراین، کند، نهایت بهرهکوتاهی که به شکل "حیوان دوپا و ناطق" زندگی می
هایی چون دروغ و غیبت و ...، هیچ توجیه منطقی و قابل خوب دانستن خدمت به همنوع و یا بد دانستن بدی

 قبولی نخواهد داشت.
غیبت و هر فساد دیگری، به لِاظ این که انسان را به رضایت  در چنین دینی، چه بسا خیانت به همنوع و دروغ و

 رساند، خوب هم تلقی گردد. وقتی خبری نیست، چرا بد شمرده شوند؟!و لذت می
 خدمت به هم نوع:

توان تفسیر کرده و باشد می های شعاری را به هر شکلی که مطلوبگوییاین کلی خدمت به همنوع، يعنی چه؟!
های جانی، ظالم، فاسق، فاسد، تجاوزکار و خودپرست نیز همنوع واه تعیین نمود. بالاخره انسانمصادیقش را به دلْ

گیرند. حال در نگاه ماتریالیستی یا اومانیستی، با چه منطقی ادعا هستند! چه بسا گاه در اکثریت نیز قرار می
 شود که نباید به آنان خدمت کرد؟!می

گوید: با همه کس و نه )برای دنیا و آخرت( در دین کامل اسلام است که میاین نگاه حقیقت بین و عاقبت گرایا
در هر امری نباید مشارکت، یاری و خدمت نمود؛ بلکه این تعاون در امر خیر لازم است و در امر شرّ مجاز 

 گرایانه، اصلا  خیر و شرّ، معنا و مفهوم و منطقی ندارد.باشد. اما در نگاه مادهنمی
ثمِْ وَالْعُدْوَانِ اوَنوُا عَلَى الْبرِّ وَالت َّقْوَى وَتَ عَ »...  َ شَدِیدُ الْعِقَابِ وَلَا تَ عَاوَنوُا عَلَى الْإِ َ إِنَّ اللهَّ  (0)امؤائده، « وَات َّقُوا اللهَّ

... و در نیكوكارى و پرهیزگارى با یكدیگر همكارى كنید و در گناه و تعدى دستیار هم نشوید و از خدا ترجمه: 
 كیفر است.پروا كنید كه خدا سخت 

گرا و ترین است، چرا که اولا  نگاه حقیقت، نه تنها مهم است، بلکه مهم«توحید و معاد»بنابراین، موضوع  -●
ها" و ها و ضد ارزشباشد و ثانیا  سایر "بایدها و نبایدها" و "ارزشبینی( به عالَم هستی میبینانه )جهانواقع

 گردند.، بر اساس آن تبیین و وضع می«خیرها و شرّها»" و هاها و بدیخوبی»
دوستی خوب است و ظلم و جنایت تواند اثبات کند که نوعاگر اعتقاد به توحید و معاد نباشد، هیچ کس نمی -●

شوند، هیچ رسد و همگان مساوی با خاک میی پوچ میو تجاوز بد است! وقتی همه چیز در نهایت به یک نتیجه
نطقی برای تفکیک فضایل و رذایل اخلاقی )فردی یا اجتماعی( وجود ندارد. برای همین است که کفار به دلیل م

 کنند.سنجد و توجیه میهیچ تعریفی از فضیلت و رذیلت انسانی پایبند نیستند و همه چیز را با منافع خود می
*** 
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ترديد خدا کریم است و گذر زمان تاثیری رو کریم بودنش ندارد، با اين وجود جوانان بسياری هستند که بی
  ؟بدون کار و شرايط ازدواج هستند...؛ آیا ما بايد منتظر فضل و رحمت خدا باشيم

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
نباشید، منتظر فضل و کرم که خواهید بود؟! دشمنان و حریصان به جان و اگر منتظر فضل و کرم خداوند سبحان 

های خیالی، که به تر از خودتان؟! بله، همگان متوجه شعارهای وابستگی و تسلیم، برای گشایشمالتان، یا بدبخت
بران گرامی، شود و در ذهن دوستان عزیزی چون کار اشکال گوناگون )به ویژه در کوران انتخابات( طرح و القا می

 نماییم.کند، هستند! اما در عین حال، پاسخی تحلیلی ایفاد میایجاد سؤال و شبهه می
انسانی که فهمیده فقیر است، یعنی فهمیده که خودش چیزی ندارد و حتی توان و امکانی هم از خودش ندارد؛ 

رحمت و کرم خداوند سبحان باشد؛ حال اگر منتظر فضل، پس لابد چشم امیدش به کرم دیگری یا دیگران می
نگردد، منتظر لطف چه کسی خواهد بود، و حال آن که همگان چون خودش فقیر هستند؟! چیزی از خود ندارند  

 که به دیگری نیز بدهند، اگر به چیزی نیز دست یابند، نگران، ترسان، طماع و بخیل هستند.
ُ هُوَ الْغَنِيُّ  إِلَى اللهَِّ أنَْ تُمُ الْفُقَراَءُ یَا أیَ ُّهَا النَّاسُ  »  (05)فاطر، « الِْمَِیدُ وَاللهَّ

نیاز و شایسته هر گونه حمد و ستایش ای مردم شما )همگی( نیازمند به خدائید؛ تنها خداوند است که بیترجمه: 
 است!
 نکته:

شود؛ متکبر میبشر ]اگر موحد و مؤمن نباشد[ با القای شیطان، به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه، کم یا زیاد، 
را باور  « ظَمتُ نفَسی»بداند، « سبحان»هایش، به جای آن که خداوند متعال را منزه از این رو همیشه در کاستی

خواند؛ اگر چه به  هایش برود، خودش را منزه دانسته و او را مقصر و یا عامل میکند و به دنبال علل و خواستگاه
تو مرا گمراه  »بدهد؛ چنان که ابلیس لعین به خداوند گفت:  ی خودش، رنگ خداشناسی نیزگمان و جمله

 «!کردی
 تأثیر گذاری روی کرم خدا:

باشد و هیچ چیزی بر او اثر البته که خداوند متعال هم خالق و مالک است و هم عزیز )غیر قابل نفوذ و غلبه( می
این دنیا و در آخرت[، خارج از قوانین "علّی  نه در دنیا و نه بعد از –گذارد؛ اما نظام هستی، ]نه قبل از دنیا نمی

باشد و بر همین اساس، هر چیزی "مقدر" است، یعنی اندازه دارد )علت و معلول(" که او خلق و حاکم نموده نمی
 گذارد و نه در او.ها، در ما اثر میو این علل و اندازه

https://www.x-shobhe.com/shobhe/8556.html
https://www.x-shobhe.com/shobhe/8556.html
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فاضل، جواد، کریم و پرلطف هست، رحمان، رحیم،  –این که خداوند متعال، هستی و کمال محض است  -●
 ها( و ... نباشد.شود که "قابلیت دریافت فیض" تابع هیچ قانون، ضوابط، مقدرات )اندازهدلیل نمی

دانیم که سرمایه را نباید در اختیار یک ابله  ایم؛ میما این قوانین را در زندگی، طبیعت و تربیت، به خوبی شناخته
دانیم که به یک  می –شود به یک سیم نازک مسی وصل نمود ولت را نمی 001دانیم که برق می –گذاشت 

شود "ریاضیات محض یا فلسفه ملاصدرا" را تدریس نمود؛ اما نوبت به خداوند علیم و حکیم  کودک دبستانی، نمی
 بریزد! مان، به همرسد، انتظار داریم که تمامی قوانین عالَم هستی، به خاطر رسیدن ما به نیاز و میلکه می
معنای فاضل و کریم بودن خداوند سبحان این نیست که دنیا را بهشت گرداند، جبر را حاکم کند و بالتبع به  -●

خانمانی، خانه و کاشانه هر بیکاری شغلی بدهد و یا برای هر مجردی، همسری بفرستد و یا برای هر مستأجر یا بی
 بسازد!

 منّان:خواهان و منتظر فضل و کرم از خداوند 
با مثال زدن  –خواهان و منتظر فضل و کرم از خداوند سبحان، به جای آن که جاهلانه به جنگ خدا برود  -●

حول و قوه و کرم را از خودش یا از بندگان  -مشکلات ازدواج و اشتغال، توکل و امید به او را ناکارآمد بخواند 
یابد که فضل و کرم چیست و سپس در می –شناسد میاو انتظار داشته باشد و ...؛ ابتدا خداوند متعال را 

 انتظار کدام است؟ 
دهد؛ آن خواهان و منتظر فضل و کرم از خداوند سبحان، خود را تحت تعلیم و ربوبیّت خداوند منّان قرار می -●

 گردد.کند و آنگاه، منتظر حقیقی نصرت، فضل و کرم الهی میطور که او فرموده بندگی و زندگی می
 ور اجتماعی:ام

باشد، اما به حسب اگر چه هیچ امری ]حتی نوشیدن یک جرعه آب[ به صورت مطلق امری شخصی و فردی نمی
باشد و بسیاری از امور و نیازهایش، در یک وحدت، ظاهر )به ویژه در تأثیر و تأثر(، بشر موجودی اجتماعی می

در این امور شاکله و شخصیت فردی، نقش گردد؛ لذا مشارکت و تعاون اجتماعی حل و فصل و مرتفع می
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهَِّ » چندانی ندارد. از این فرمود: اجتماع و اتحاد حول یک محور، یک امر جمعی است، نه فردی 

یع ا   ؛ و فرمود:«1عمران، ... / آلوَلَا تَ فَرَّقُوا جمَِ
َ شَدِیدُ الْعِقَابِ وَتَ عَاوَنوُا عَلَى الْبرِّ وَالت َّقْوَى وَ »...   َ إِنَّ اللهَّ ثمِْ وَالْعُدْوَانِ وَات َّقُوا اللهَّ  (0)امؤائدة، « لَا تَ عَاوَنوُا عَلَى الْإِ
... و در نیكوكارى و پرهیزگارى با یكدیگر همكارى كنید و در گناه و تعدى دستیار هم نشوید و از خدا ترجمه: 

 كیفر است.پروا كنید كه خدا سخت 
یک جامعه، به انْطاط بگرود، امام حسین علیه السلام، که خودشان مظهر اتّم لطف، کرم، رحمت و  اگر شاکله

 شوند، چه رسد به بروز مشکلات ازدواج و اشتغال.باشند نیز به مسلخ کشانده میفضل الهی می
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 نتيجه:
ناس، خداپرست، معاد ی یک جامعه[، خداشبنابراین، اگر جامعه ]نه الزاما  تک تک افراد، بلکه شاکله -*

شناس، امیدوار به سعادت پایدار و نگران از سقوط و هلاکت، با بصیرت، با تقوا، پرتلاش و جهادگر، و مطیع 
امر خدا و رسول خدا و اولی الامر علیهم السلام شد و به عمل صالح قیام و اقدام نمود، باز هم در این دنیا با 

نماید و در حیات پایدار  نصرت و فضل الهی، به راحتی آنها را مرتفع میگردد، اما بانیازها و مشکلات مواجه می
 گردند:اخروی نیز سعادتمند می

« لُونَ وَلنََجْزیَِ ن َّهُمْ أَجْرَهُمْ بَِِحْسَنِ مَا كَانوُا یَ عْمَ فَ لَنُحْیِیَ نَّهُ حَیَاة  طیَِّبَة  مَنْ عَمِلَ صَالِِ ا مِنْ ذكََرٍ أَوْ أنُْ ثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ » 
 (14)النّحل، 

ای انجام دهد، خواه مرد باشد یا زن، در حالی که مؤمن است، او را به حیاتی پاک هر کس کار شایستهترجمه: 
 دادند، خواهیم داد.داریم؛ و پاداش آنها را به بهترین اعمالی که انجام میزنده می

غفلت و فراموشی  –گرایی، جایگزین توحید گردید پرستی و طاغوتگوساله  –اما اگر رویکرد جامعه تغییر کرد  -*
در تمامی  –پروری حاکم شد تفاوتی و البته تنبلی و تنقیدی، بیخیالی، بیبالتبع بی –یاد خدا و معاد فراگیر شد 

شئون و سبک زندگی فردی و اجتماعی، الگوهای برتر و حسنه کنار گذاشته شد و الگوهای پستِ نظام کفر، 
 -ها برای مدیریت اجتماعی انتخاب شد ترینها و ضعیفبدترین –لطه، مورد تقلید کور قرار گرفت استکبار و س

های برتر بازی، کلک، کلاهبرداری و فریب و ظلم؛ شاخصبه جای عقل، تدبر، درایت و عمل صالح، حقه
 اوند منّان دانست:شناخته شد و ...؛ دیگر نباید خود و جامعه را "قابل" برای اخذ فضل و کرم مضاعف خد

نْ یَا سَیَ نَالُهمُْ غَضَبٌ مِنْ رَبهِِّمْ اتخََّذُوا الْعِجْلَ إِنَّ الَّذِینَ »   (050)الْعراف، « وكََذَلِكَ نَجْزيِ الْمُفْتَریِنَ وَذِلَّةٌ في الِْیََاةِ الدُّ
و ذلتى در زندگى دنیا به آرى كسانى كه گوساله را ]به پرستش[ گرفتند به زودى خشمى از پروردگارشان ترجمه: 

 دهیم.پردازان را كیفر مىایشان خواهد رسید و ما این گونه دروغ
ا وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذكِْريِ فإَِنَّ »   (003)طه، « وَنَْْشُرهُُ یَ وْمَ الْقِیَامَةِ أَعْمَى لَهُ مَعِیشَة  ضَنْك 

گی خواهد داشت؛ و روز قیامت، او را نابینا و هر کس از یاد من روی گردان شود، زندگی )سخت و( تن ترجمه:
 «کنیم!محشور می

ایم و منتظر فضل و کرم مضاعف او هستیم، باید با ایمان و عمل بنابراین، اگر خداوند سبحان را باور کرده -***
، مانی دریافت را برای خود و جامعه، مساعد نماییم. قرار نیست که از سقف اتاقصالح فردی و جمعی، زمینه

 همسر یا شغل و یا مسکن فرو ریزد.
 پس باید با باور، توکل و امید مضاعف به فضل و کرم الهی، وحدت و تلاش مضاعف نمود.

*** 
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متعال است که شود؟ ]اين ترديد در عادل بودن خداوند از کجا مطمئن شویم که در آخرت به ما ظلم نمی
 بدين شکل مطرح شده است![

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
نظم، بازیچه و غیر حکیمانه از همانجا که مطمئن شدید عالم هستی به ناحق، بیهوده، بیاز کجا مطمئن شوید؟ 

 آفریده نشده و آخرتی در کار هست"!
نَ هُمَا »   (85)الِجر، « وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتیَِةٌ فاَصْفَحِ الصَّفْحَ الْجمَِیلَ إِلاَّ بِالَِْقِّ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضَ وَمَا بَ ی ْ

ایم، و یقینا  قیامت فرا خواهد ها و زمین و آنچه را كه میان آن دو است جز به حق نیافریدهو ما آسمانترجمه: 
 رسید. پس به خوبى ]از اعراض کنندگان[ صرف نظر كن.

نَ هُمَا »   (01)الْنبیاء، «  لَاعِبِینَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضَ وَمَا بَ ی ْ
 و آسمان و زمین و آنچه را كه میان آن دو است به بازیچه نیافریدیم. ترجمه:
 گیرد. شناخت و اعتقاد به "معاد"، در پی شناخت و اعتقاد به "توحید" مطرح شده و قرار می -الف 

بنابراین، آنان که به خالقیت، مالکیت و ربوبیت خداوند واحد، اَحد، علیم و حکیم شناخت و اعتقادی ندارند، 
قادی داشته باشند. لذا یا باید توانند به معاد، حساب و کتاب، کیفر و پاداش و بالاخره بهشت و جهنم اعتنمی

یا باید  –شویم بگویند: جهان فقط ماده است و ما پس از مرگ، خاک شده و در چرخه طبیعت هضم می
 تری چون تناسخ یا بازگشت به صورت پرندگان، چرندگان یا درندگان را مدعی شوند!خرافات بدتر و سخیف

د واقع نشدن ظلم در آخرت شک و تردید دارد، باید در پس اگر کسی به معاد اعتقاد دارد، اما در مور  -*
خداشناسی و توحیدش بازنگری نماید، چرا که او شک دارد که آیا خداوند علیم، حکیم، غنی و سبحان )مبرا( از 
هر عیب و نقصی، عادل است یا العیاذ بالله "ظالم"؟! در حالی که هر ظلمی، در جهل، نادانی، تکبر و نیز فقر، 

ترش و ذلت و گمراهی ریشه دارد، و خداوند متعال مبرا از این اوصافی است که حتی بندگان کامل و کامل ناتوانی
 از آن بری هستند!

گردد؟ آیا جز این است که شناخت خداوند متعال و نیز شناخت معاد، از چه راهی حاصل گردیده و می –ب 
وهبت "عقل" زینت و فضیلت بخشید، انبیا و رسولانش خداوند علیم، حکیم و هادی، پس از آن که انسان را به م

 را برای اخذ و ابلاغ "وحی" و تزکیه و تعلیم کتاب و حکمت گسیل داشته است؟
حال چطور ممکن است که انسان، اصل وجود خالق یکتا و بازگشت به سوی او را از آنان تعلیم گرفته و به حکم 

ها آیه به ظلم او از توصیفات ناحق( خداوند متعال و تصریح ده عقل پذیرفته بود، اما در سبوحیت )مبرا بودن
 نشدن، تردید نماید؟!
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 (05عمران، )آل« وَهُمْ لَا یظُْلَمُونَ فَكَیْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لیَِ وْمٍ لَا رَیْبَ فِیهِ وَوُفِّیَتْ كُلُّ نَ فْسٍ مَا كَسَبَتْ » 
كه آنان را در روزى كه هیچ شكى در آن نیست گرد آوریم؛ و به [ آنگاه  پس چگونه خواهد بود ]حالشانترجمه: 

 [ داده شود و به آنان ستم نرسد؟[ دستاوردش به تمام ]و كمالهر كس ]پاداش
نَ هُمْ بِالَِْ »  اَ وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِیِّیَن وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَ ی ْ )الزّمر، «  وَهُمْ لَا یظُْلَمُونَ قِّ وَأَشْرَقَتِ الَْْرْضُ بنُِورِ رَبهِّ

11) 
نهند و پیامبران و  های اعمال را پیش میشود، و نامهو زمین )در آن روز( به نور پروردگارش روشن میترجمه: 

 شود و به آنان ستم نخواهد شد!سازند، و میان آنها بحق داوری میگواهان را حاضر می
 آخرت، عدل و ظلم:

ای به ای را یک جا جمع کنند، سپس بدون هیچ حساب و کتاب و قاعدهدر آخرت چنین نیست که یک عده
 یک عده جایزه بدهند و به یک عده کیفر بدهند! 

افتد، باید بدانیم  قاعده اتفاق نمیبینیم که هیچ چیزی به خودی خود، بدون علت و بیاگر در عالم طبیعت می -●
 باشد.تر از عالم جِرم و ماده میلطیفکه عالم آخرت، بسیار 

رسد، ی خودش روان است و به غایت خودش میبینیم که هر چیزی به سوی نتیجهاگر در عالم طبیعت می -●
 باشد.ی( خودمان میباید بدانیم که آخرت نیز نتیجه و غایت اعتقادات و اعمال )شاکله

رسد و هر  در آخرت به غایت و نتایج مطلوب آن می بنابراین، هر کس در دنیا اهل عدل و قسط باشد، -●
رسد و از خُرد ی مثقالی(، به خودش و دیگران "ظلم" کرده باشد، به نتایج نامطلوب همان میکس )حتی به اندازه

 شود:افتد و نادیده گرفته نمیو کلان، چیزی هم از قلم نمی
ر ا فَمَنْ یَ عْمَلْ مِثْ قَالَ »   (8و  4)الزلزلة، « یَ رهَُ ذَرَّةٍ شَرًّا وَمَنْ یَ عْمَلْ مِثْ قَالَ  یَ رهَُ *ذَرَّةٍ خَی ْ

ای کار بد کرده آن را بیند! * و هر کس هموزن ذرهّای کار خیر انجام دهد آن را میپس هر کس هموزن ذرهّ ترجمه:
 بیند!می

 دو تفاوت اساسی:
عمل صالح( با اعتقاد و کار بد، در آخرت و در اما، یک تفاوت اساسی بین نتایج اعتقاد و کار خوب )ایمان و 

 " و داور غایی و حقیقی وجود دارد: مَالِكِ یَ وْمِ الدِّینِ محضر "
برای همگان، رحمت خداوند متعال برعدل او سبقت دارد )مگر آن که به طور کل خود را از سایه رحمت  –يک 

 الهی دور کرده و ملعون شده باشد(.
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د و دیگران ظلم کرده، مرتکب کفر، شرک، نفاق، معصیت )گناه(، ظلم، فسق، فساد به آن که در حق خو  -دو 
شود، ای بیش از عقوبت باورها و اعمالش داده نمیو تبعیت از هوای نفس و شیاطین جنّ و انس شده است، ذره

نماید ظلم نمی شود و خداوند سبحان به احدی از بندگانشچرا که مکافات و مجازات به حد بیش از جُرم، ظلم می
وری صحیح از آن اما به آن که ایمان آورده و عمل صالح انجام داده، اهل شکر )شناخت مُنعم، نعمت و بهره –

است(، اهل ذکر )یاد خدا و معاد(، نماز، روزه، تقوی، عمل صالح و نیکویی بوده، بسیار بسیار بیش از جزایش 
بت، رحمت، لطف، کرم، جود و فضل الهی، نسبت به بندگان با شود. چرا که این اضافه )جایزه(، از محداده می

 باشد.وفایش می
ا  یُضَاعِفْهَاوَإِنْ تَكُ حَسَنَة  لَا یَظْلِمُ مِثْ قَالَ ذَرَّةٍ نَّ اللهََّ إِ »   (31)النساء، « وَیُ ؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْر ا عَظِیم 

كند و از نزد اگر ]آن ذره كار[ نیكى باشد دو چندانش مى كند و اى ستم نمىوزن ذرهخدا همدر حقیقت ترجمه: 
 بخشد.خویش پاداشى بزرگ مى

 (011)الْنعام، « فَلَا یُجْزَى إِلاَّ مِثْ لَهَا وَهُمْ لَا یظُْلَمُونَ مَنْ جَاءَ بِالَِْسَنَةِ فَ لَهُ عَشْرُ أمَْثاَلِهاَ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّیِّئَةِ » 
هر كس كار نیكى بیاورد ده برابر آن ]پاداش[ خواهد داشت و هر كس كار بدى بیاورد جز مانند آن جزا  ترجمه:

 نیابد و بر آنان ستم نرود.
هَا مَنْ جَاءَ بِالَِْسَنَةِ فَ لَهُ »  رٌ مِن ْ « انوُا یَ عْمَلُونَ إِلاَّ مَا كَ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّیِّئَةِ فَلَا یُجْزَى الَّذِینَ عَمِلُوا السَّیِّئَاتِ خَی ْ

 (83)القصص، 
: کسی که کار نیکی انجام دهد )در نامه اعمال بیاورد(، برای او پاداشی بهتر از آن است؛ و به کسانی که  ترجمه

اند، مجازات دهند، جز )به مقدار( آن چه انجام دادهکارهای بد انجام دهند، و کسانی کارهای بدی انجام می
 نخواهند شد.

*** 

چرا برخی از دانشمندان همواره در تلاشند که بگويند خدايی وجود ندارد؟! مثلا از همین موضوعی که به 
یا همينطور بعضی «! ماده ازلی و ابدی بوده و ما نياز به خالقی نداریم»گويند: ی خدا معروف شده میذره

  خواهند اثبات کنند خدا وجود ندارد؟! دلايل گاهی تاثیر گذار میفيلسوفان با

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
یک مقوله است، اما این که « آیا ماده ازلی هست یا نه؟»مباحث علمی )تجربی( و فلسفی و موضوعاتی چون 
کنند  اصطلاح فلاسفه، تمام همّ و غمّ خود را صرف این میچرا برخی از دانشمندان علوم تجربی )طبیعی( و یا به 
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ی دیگری است که بیشتر اهداف سیاسی در نظام سلطه و ، یک مقوله«خدایی وجود ندارد»که بگویند: 
 کند!فرعونیت را دنبال می

 چند سؤال:
چون هگل،  انی ای نه چندان دور )نیم و یا یک قرن اخیر(، جهان غرب فیلسوفچرا دیگر مانند گذشته -0

/ زیگمونت  Fukuyama –فوکویاما »پردازان معاصری چون: ندارد و تمامی نظریه کانت و دکارت
، همه  «/ و ... Michael J. Sandel -/ میشل سندل  Zygmunt Bauman -باومن 

ی "جامعه شناسی سیاسی" هستند؟! چرا شناس، به ویژه در شاخهکارشناس علوم سیاسی و یا جامعه
 ها حذف شد؟! ی تحصیلی "منطق" در بسیاری از دانشگاهرشته

توانند بر اساس علوم تجربی های تجربی را قبول ندارند[، چگونه میدانشمندان علوم تجربی ]که به جز یافته -0
 شوند؟!"خدایی هست، و یا خدایی نیست" و اساسا  چرا وارد مباحث فلسفی ]وجود[ می بگویند که

های های تجربی، بگویند: این چیز هست و ویژگیتوانند بر اساس یافتهدانشمندان علوم تجربی، می -1
شوند نیست، سخنی بر توانند راجع به چیزی که مدعی میاش نیز چنین و چنان است؛ اما آیا میمادی

 اند بگویند نیست؟!توانند هر چه را که هنوز نشناختهمبنای علوم تجربی بگویند؛ یا می
توان اثبات نمود که دهد، میی علمی )تجربی( که فقط ماده را مورد مطالعه قرار میبا کدام کشف و قاعده -3

شود فلسفه مطرح میباشد و در ها، همه استنتاج عقلی میگیری؟! این نتیجه«خدایی وجود دارد یا ندارد»
 و نه در علوم تجربی.

گرا )ماتریالیست(، چه اصراری دارد که اثبات کند خدایی نیست که پس از هر کشفی، پیش و بیش ماده -5
تردید ؟! بی«پس، خدایی نیست»دهد که اش سخن بگوید، زود شعار میاز آن که در مورد کشف علمی
 ی آن.ندهباشد، نه نفی کنهر علمی، مُعرف علیم آن می

گویند که اند و میآن به اصطلاح فیلسوف، چه دلیل عقلی بر رد وجود خدا آورده است؟! هر چه گفته -1
باشد. چه دلیلی دارد که باید حتما  هر ها میها و ظنّ ها، گمانفقط نظریاتی بوده که مبتنی بر فرض

اند، ی دیگری ابطال نکرده نظریهنظریه، ظنّ و گمان آنها، علم یقینی تلقی گردد و تا وقتی خودشان با
 مورد تبعیت عملی نیز قرار گیرد؟!

ئ ا إِنْ یَ تَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَمَا لَهمُْ بهِِ مِنْ عِلْمٍ »   (08)النّجم، « وَإِنَّ الظَّنَّ لَا یُ غْنِي مِنَ الَِْقِّ شَی ْ
هرگز « گمان»کنند با اینکه پایه پیروی میبیآنها هرگز به این سخن دانشی ندارند، تنها از گمان ترجمه: 

 کند!نیاز نمیانسان را از حقّ بی
 چرايی انکار وجود خداوند سبحان:



 

 

66 x-shobhe.ir                               0111یبهشتارد-یاعتقاد 
 

پردازان فلسفی، یا خودشان برای سیستم کفر و نظام سلطه کار این قبیل دانشمندان علوم تجربی و یا نظریه
گیرد. در این سیستم، اگر کسی حرف قرار میی سیاسی آنان شان مورد سوء استفادهکنند و یا علوممی

و یا  –ی تاريُی )مثل هلوکاست( یا یک گزاره –مخالف بزند ]اگر چه سخن از یک استنتاج عقلی باشد 
 گردد.یک رفتار اخلاقی[، به سرعت بایکوت و حذف می

و ابزارسازی" رخ  ی "ابزار شناسیاش فقط در عرصهی خداشناسی، مانند علوم تجربی نیست که بهرهمقوله
اندازد و این همان نماید، بلکه نتایج اعتقادی و بالتبع رفتاری در پی دارد که منافع آنها را به مخاطره می

 باشد.ها میها و مخالفتعلت اصلی انکارها، تکذیب
نه خدایی در کار است و نه قیامت و معادی، و بالتبع نه وحی و »اگر به اذهان عمومی القا شود که 

های برتر و دیکتاتوری اقتصادی، ، مردمان به صورت خودکار، تسلیم و عبد قدرت«دین و مذهبی )راهی(
آید شان بر میستشوند، چرا که نه راه دیگری پیش رو دارند و نه کار دیگری از دسیاسی و نظامی می

 ای برای هر گونه استقامت و رویارویی در مقابل نظام سلطه خواهند داشت. و نه انگیزه
اما اگر مردمان بدانند و باور کنند که این عالم وسیع، پیچیده و منظم، نه خود به خود آفریده شده و نه 

قادر، متعال و بازگشت به سوی روند و به وجود خالقی علیم، حکیم، بیهوده، در پی علم با حکمت می
آورند؛ پس او را بندگی و اطاعت خواهند کرد، و به جای خداوند متعال، طاغوت را تکفیر او ایمان می

 خواهند نمود و برای دفاع از انسانیت خود، با استعمار و استثمار طواغیت برخورد قاطع خواهند داشت.
دلیل و غیر عامؤانه و عاقلانه، فقط و فقط تکفیرهای بی ها وبنابراین، علت تمامی انکارها و تکذیب -●

خواهد خود را جایگزین خداوند خالق و ربّ گرداند و بر مردمان حکومت کند. طغیان بشر است که می
من ربّ )صاحب اختیار و تربیت   –[ أنََا رَبُّكُمُ الَْْعْلَىگوید: همگان باید بپذیرند که ]لذا چون فرعون می

گویم که چگونه بیاندیشید، چه اهدافی را تر( امور شما هستم! ابر قدرت منم، پس من میی بر کننده
 برگزینید، کدام راه را بروید، چه کنید و چه نکنید!

 ماده:
 ی ازلی چیست؟!تعریف ماده چیست؟ تعریف ازلی چیست؟ تعریف ماده

چیزی را قبول ندارد، کدام ماده یا  های حسی و تجربی،گرا )ماتریالیست( که به جز دریافتدانشمند ماده
ی اولیه )که یقینا  دیگر وجود ندارد( دسترسی یافته است و عنصر ازلی را یافته است و یا چگونه به ماده

های ازلی بودن را ندارد، فهمیده است که ی موجود که هیچ یک از صفات و ویژگییا چگونه از ماده
 ؟!«پس، ما نیازی به خدا نداریم»ت که و زود نتیجه گرفته اس« ماده ازلی است»
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تواند ازلی باشد که "واجب الوجود" باشد، یعنی هستی، بدون هیچ کم و کاست و نقص و وجودی می
آید و بالتبع هیچ گاه از نیستی، عین وجودش باشد؛ بنابراین هیچ حرکت و تغییری نیز در او به وجود نمی

 شود. آیا ماده چنین است؟!گاه نابود نیز نمیه هیچگردد و البتحالی به حال دیگر متغیر نمی
 بحثی از امام صادق علیه السلام در مورد حدوث یا قدم ماده:

خواست علم حضرت امام صادق علیه السلام را ابن ابی العوجاء )دانشمند ماتریالیست و ملحد(، که می
دلیل »واهدکرد، از ایشان پرسید: بسنجد و به دوستانش فخر فروخته بود که ایشان را در بحث مغلوب خ

 «؟شما بر حدیث اجسام چیست
ام که اگر مثل خودش را به آن ضمیمه  امام فرمودند: من تا به حال هیچ چیز بزرگ یا کوچکی را ندیده

رود یا به وضع دیگری منتقل کنند، بزرگتر نشود؛ و در همین حال است که آن چیز اول از بین می
کرد و از شود(؛ و اگر آن چیز قدیم بود که تغییر نمیو دیگر نیست )معدوم میگردد و حالت اولی امی

رود ممکن است شود به حال دیگر میشد و آن چیزی که زایل میبین نمیرفت یا به حالت دیگر منتقل نمی
 بوجود بیاید و از بین برود؛ پس همان بود او بعد از نبود دلیل حدوث است و از آنکه در مرحلهی اول

 بوده و حالا نیست پس داخل در معدوم شده و ممکن نیست چیزی هم ازلی باشد و هم معدوم.
 تبعیت لجوجانه از فرضیات:

البته در این صورت قضیه، مطلب همین » توانست این استدلال را رد کند، لذا گفت:  ابن ابی العوجاء نمی
که بودند و به همان کوچکی باقی باشند در است که شما گفتید، ولی اگر فرض کنیم اشیاء به همان حالی  

 ؟!«آن صورت دلیل بر حدوث عالم چیست 
توانی بر ما احتجاج  پردازی بر اساس فرض( میامام به او فرمودند: گمان کردی که از این طریق )نظریه

 دهم.کنی، اما من از همین راه خودت پاسخت را می
موجود است که قواعدش مطابق آن است که گفتم، اما ای عبدالکریم، فرض و موضوع بحث ما این عالم 

ای که فرض کردی لازمه تحقق فرض تو این است که این عالم را برداریم و عالم دیگری که مطابق با قاعده
باشد جایش بگذاریم! پس، اگر این عالم را برداریم و عالم دیگری به جای آن قرار دهیم که حدوث آن 

ه یعنی معدوم شدن عالم حاضر و حادث شدن عامؤی که تو فرض کردی )از تر خواهد بود، چرا کواضح
 بین رفتن این عالم و پیدایش عامؤی دیگر(. پس آن عالم فرضی نیز حادث خواهد بود.

وانگهی، در عالم فرض نیز جایز است که اگر به هر چیزی مثل آن را بیافزایی )ضمیمه کنی( بزرگتر 
کند. ودن(، آن را از قدیم )ازلی( بودن بیرون آورده و وارد در حدوث میشود، و همین امکان )جایز بمی
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،  0و دیگر حرفی نیست که بگوئی ای عبدالکریم. او درماند و نزد رفقایش بازگشت. )اصول کافی، جلد 
 کتاب التوحید/ مضمون بحث بیان گردید(.

*** 

توان با مفهوم عرفانی عشق مجازی برای رسيدن به عشق حقيقی مقايسه نمود؟  عشق به اهل بيت رو میآیا
  ی او محبت نمود تا به او رسيد؟بازی با او، بايد به واسطه)وقتی خداوند هست چرا به جای عشق

 شبهه(:  –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
آموزید؟! مثل این که کسی بگوید: من به عشق رسیدن به قله، علم، کنید؟ از که میمیبازی با خدا چگونه عشق

 گذارم؟!معلم، راهنما، مربی و راه بلد را کنار می
 بيانديشيم:

 یا سؤال اصلی ذهن کدام است و هدف طرح سؤال به این شکل چیست؟ ابتدا دقت کنید که دغدغه
 باشد؟!ق مجازی، با عشق حقیقی میی عشآیا بحث واقعا  پیرامون رابطه -●
یا الفاظی چون "حقیقی و مجازی"، و هم چنین "عشق به خدا"، فقط برای این مطرح شده که "محبت به اهل  -●

 عصمت علیهم السلام"، زیر سؤال برده شود؟!
با " یعنی چه؟ چه تفاوتی عشق حقیقی و عشق مجازیسپس لازم است که ذهن برای خود حلاجی کند که " -*

های گوناگون، در راستای محبت غایی دارد؟ و آیا عشق به اهل عصمت علیهم السلام، قرآن کریم، نماز و محبت
 باشد یا مجازی؟!...، عشق حقیقی می

گردد؟! بالاخره کسی که دوست دارد، عشق او مگر هر محبتی در راستای محبتی والاتر، مجازی قلمداد می -●
معشوقش مجازی باشند. لذا "معشوق کاذب"، عشق را تبدیل به "عشق کاذب"  حقیقی است، اگر چه محبوب و

 کند، نه عشق مجازی.می
 حب به ذات، حب به آثار ذات را در پی دارد

حبّ به »کنند که ی عشق و محبت، قانونی حقیقی و واقعی را به این شک مطرح میحکما و فرعا، در عرصه
 «.ذات، حب به آثار ذات را در پی دارد

شاید جمله کمی ثقیل به نظر آید! توضیح آن که اگر شما کشورتان را دوست داشته باشید، ملت و پرچم آن را نیز 
اگر پدر، مادر، همسر، فرزند و سایر اعضای خانواده و خویشان را دوست داشته  –دوست خواهید داشت 

دوست داشته باشید، یک شاخ گلی   اگر کسی را –باشید، حتی نامه یا عکس آنها را نیز دوست خواهید داشت 
که او هدیه داده را نیز دوست خواهید داشت، و حال آن که نامه، عکس، پرچم، شاخه گل و ...، همه اشیای 

https://www.x-shobhe.com/view/8583.html
https://www.x-shobhe.com/view/8583.html
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جان هستند. پس امامی را دوست داشته باشید، آثار، حرم، ضریح و زائران آن را نیز دوست خواهید داشت بی
!... 

گر انسان از کسی یا چیزی بدش بیاید، از هر چه به او تعلق دارد و یا عکس این قانون صادق است، یعنی ا 
آید، چنان که فرمود: قلب برخی با شنیدن نام خدا نیز مشمئز ارتباط دارد و یا حتی یادآور اوست نیز بدش می

 شود:می
ُ وَحْدَهُ »  )الزّمر، « یَسْتَبْشِرُونَ  بِالْآخِرةَِ وَإِذَا ذكُِرَ الَّذِینَ مِنْ دُونهِِ إِذَا هُمْ الَّذِینَ لَا یُ ؤْمِنُونَ اشْمأََزَّتْ قُ لُوبُ وَإِذَا ذكُِرَ اللهَّ

72) 
هاى  و چون خدا به تنهايى یاد شود )به وحدانیت یاد شود و یا یاد او به خاطر چیزهای دیگری نباشد(، دلترجمه: 

 كنند.از او یاد شوند بناگاه آنان شادمانى مى گردد و چون كسانى غیركسانى كه به آخرت ایمان ندارند منزجر مى
بنابراین، کسی که خداوند سبحان را دوست دارد، هر که را و هر چه را که خدا دوست داشته باشد، دوست  -●

 خواهد داشت و دوستداران خدای منّان را نیز دوست خواهد داشت.
 باشد.راستای محبت به محبوب غایی میچنین محبتی نه تنها مجازی نیست، بلکه کاملا  حقیقی و در  -●

 ها:محبت به نشانه
شناسیم و به خاطر مطلوب بودن همین هایش( میها )یا همان اسماگر دقت شود، ما هر حقیقتی را به نشانه

 بندیم.ها، به صاحب نشانه دل مینشانه
مه و شاخه گلی، نشانه از محبوب باشد؛ کند که نشانه )اسم( از پروردگار عالم باشد، یا نااین قاعده، هیچ فرقی نمی

دارد و شما نیز با ی همین شاخه گل )یا هر هدیه دیگری(، محبتش به شما را اعلام و اظهار میمحبوب با هدیه
ی قلبی به آن، محبت خود به او را ابراز دریافت آن، بو کردن آن، در جای نیکو قرار دادن آن و بالاخره توجه ویژه

 ایید.نمو اظهار می
دانیم که نماید، و میهای او بروز و ظهور میها و اسمبنابراین، محبت به خداوند متعال نیز با ظهور محبت به نشانه

ها، الفاظ و کلمات و مفاهیم گنگ نیستند و حتما  ظهور خارجی دارند. چنان حضرت امام صادق علیه این اسم
 ی ی کریمهالسلام، در ذیل آیه

 (727)الْعراف، « عْمَلُونَ وَللهَِِّ الَْْسْماَءُ الُِْسْىَ  فاَدْعُوهُ بِهاَ وَذَرُوا الَّذِینَ یُ لْحِدُونَ في أَسْماَئهِِ سَیُجْزَوْنَ مَا كَانوُا ی َ » 
كژى هاى او به  هاى نیكو به خدا اختصاص دارد، پس او را با آنها بخوانید، و كسانى را كه در مورد نامو نامترجمه: 

 دادند كیفر خواهند یافت. [ آنچه انجام مىگرایند رها كنید. زودا كه به ]سزاىمى
 فرمایند: می
 (773/ ص 7)اصول کافی/ ج« نَْنُ وَالِله الْسماءُ الُِسنی الَّتی لا یقَبَلُ اللهُ مِنَ العِبادِ عَمَلا  الاّ بمعَرفتَِنا » 
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 از بندگان هیچ عملی پذیرفته نمی شود جز به شناخت ما.های نیک او که ترجمه: بخدا ما هستیم نام
 کند:محبوب خودش تعيین می

گردد؟ به عنوان مثال: اگر محبوب شما بگوید: کند که رضایت او چگونه حاصل میهمیشه محبوب خودش تعیین می
ا من تشخیص ام»توانید بگویید: ، نمی«شوم آید و راضی میمن از آرام و با ادب سخن گفتن خوشم می» 
 این تکبر است، نه معرفت و محبت. -« دهم که محبتم را با فریاد و دشنام به تو نشان دهم!می

ابلیس لعین نیز همین اخلاق را داشت. وقتی خداوند فرمود: بر آدم سجده کن، نپذیرفت؛ چرا که اطاعت و 
 عبادت به میل خودش را دوست داشت!

کند که عبادت، اطاعت و محبت او به چیست و چگونه بندگانش تعیین میبنابراین، خداوند متعال، خود برای 
 باید ظهور و بروز یافتد که مرضی واقع شده و موجب رشد، کمال و فلاح بندگان شود. لذا فرمود:

ُ عِبَادَهُ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِِاَتِ »  رُ اللهَّ وَمَنْ  مْ عَلَیْهِ أَجْر ا إِلاَّ الْمَوَدَّةَ في الْقُرْبَى قُلْ لَا أَسْألَُكُ ذَلِكَ الَّذِي یُ بَشِّ
َ غَفُورٌ شَكُورٌ   (33)الشوری، « یَ قْتَرِفْ حَسَنَة  نزَدِْ لَهُ فِیهَا حُسْن ا إِنَّ اللهَّ

مژده [ اند ]بدان[ است كه خدا بندگان خود را كه ایمان آورده و كارهاى شایسته كردهاین همان ]پاداشىترجمه:  
[ پاداشى از شما خواستار نیستم، مگر دوستى در باره خویشاوندان ]اهل به ازاى آن ]رسالت»داده است. بگو: 

و هر كس نیكى به جاى آورد ]و طاعتى اندوزد[، براى او در ثواب آن خواهیم افزود. قطعا  خدا آمرزنده و « بیتم[.
 قدرشناس است.
 فريب شيطان:

 شوند.لعین و سایر شیاطین انس و جنّ باشیم، آنها به نفس هر کسی، از راهش وارد میباید مراقب فریب ابلیس 
های گویند: محبوبپرست میبه نفس –کنند که اساسا  وجود خداوند متعال را تکذیب کن به دنیاپرست القا می

بلکه به جنگ خدا گویند: تکذیب نکن، و به متکبر می –دیگری را جایگزین کن و به عبادت آنها مشغول شو 
 برو. 

گویند: مگر تو موحد نیستی، مگر مؤمن نیستی، مگر خداوند را دوست نداری، مگر اوج کمال اما به مؤمن می
بینی ...؟! پس جز او همه را کنار بگذار؛ قرآن و نماز چه معنا دارد؟ پیامبر خود را در بندگی مخلصانه برای خدا نمی

چه جایگاهی دارند؟ مگر همه بندگان او نیستند؟ پس تو همه را کنار بگذار و اکرم و اهل عصمت علیهم السلام 
 «!فقط خدا»بگو: 

 باشد.ی وصل میاین یک دروغ و فریب آشکار، برای بریدن حلقه
*** 
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 6931اردبیهشت-قرآن کریم و حدیث

دليلی، به جلدی از قرآن مجيد )هر چند کوچک و شامل چند سوره( اهانتی کرده باشد، اگر کسی به هر 
 زند؟!جبرانی )مثل بازنويسی یا ...( دارد، یا در هر صورت، خدا به کمرش می

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
یق اعتقادی و مقدسات، نگاه عوامانه نداشته ای و از جمله حقامهم است که انسان عاقل و فکور، به هیچ مسئله

باشد. خداوند متعال در قرآن مجید نیز همین را از بندگانش خواسته است که آگاه، عاقل، عالم، با بصیرت، فکور 
 ی مفید ببرند.و با تدبر باشند و از این نعمات الهی، بهره

 «زندخدا به کمرش می»
باشد و مهم است که نگاه ین جمله، خودش یک اصطلاح عامیانه میاگر چه معنا و مقصود روشن است، اما هم

به آن و فهم معنایش، عوامانه نباشد؛ اهانت کننده و یا ناظر به اهانت، منتظر این نباشد که سریعا  یک تیر غیبی 
 از آسمان بیاید و به کمر اهانت کننده بخورد! 

های امریکایی، مراسم ایت پلیس امریکا و با حضور رسانهآن کشیش فراماسون امریکایی نیز سالی یکبار، تحت حم
ایم که دیسک کمر گرفته باشد و یا ستون فقراتش شکسته باشد. اما اندازد و هنوز نشنیدهمی " راهسوزیقرآن"

 تردید به هلاکت افتاده است.بی
حضرت فاطمه علیهاالسلام بین در و آنگاه که فرق قرآن ناطق، حضرت امیرامؤؤمنین علیه السلام را شکافتند، یا به 

دیوار جراحتی وارد کردند که منجر به شهادت ایشان گردید، یا جگر امام حسن مجتبی علیه السلام را با زهر پاره 
ای آمد  پاره کردند، یا سر سیدالشهداء، امام حسین علیه السلام را از بدن جدا کردند و ...، نه از آسمان صاعقه

نه زمین دهان باز کرد که آنها را فرو ببرد. اما آن کافران، منافقان و جانیان، رذیل، ذلیل و که آنها را بکشد، 
هلاک دنیا و آخرت شدند. چنان که در قرآن مجید فرمود: پیامبران و اولیای الهی را کشتند، اما ما سپاهیانی از 

هلاک شدند و در برزخ و قیامت نیز  ر دنیااما بارها تصریح نموده که همه د –شان نازل نکردیم آسمان برای هلاکت
 رسند:به بدترین عواقب عملکردشان می

https://www.x-shobhe.com/quran/8576.html
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 (32)یس، «  وَمَا أنَْ زلَْنَا عَلَى قَ وْمِهِ مِنْ بَ عْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزلِِینَ »  
 ]پیش از این هم[ فروفرستنده نبودیم.پس از ]شهادت[ وى، هیچ سپاهى از آسمان بر قومش فرود نیاوردیم و ترجمه: 
 قانون:

باشد، بنابراین قانونمند است. نظام "هدایت" نیز علیمانه، حکیمانه، خلقت عالَم هستی، علیمانه و حکیمانه می
 منطبق با حقایق نظام هستی و بالتبع قانونمند است.

یا برای  -برای خنک شدن به وسط آتش بپرد و یا  -اش را با آتش آبیاری کند تواند مزرعهدر این نظام، کسی نمی
یا برای آگاهی علوم فیزیک و شیمی، فوتبال بازی کند ...! و البته کسی هم با  –سیراب شدن، اسید بنوشد 

 تواند رشد کرده و به سعادت برسد.غفلت، جهالت، انکار، تکذیب و دشمنی، نمی
دارد که در صورت وقوع )یا انجام(، حتما  محقق  قانون، یعنی هر چیزی مشخصاتی دارد و هر کاری، نتایجی

 گردد.می
 تفاوت قانون خلقت با هدايت:

باشد و یک تفاوت عمده بین قانون "خلقت" با قانون "هدایت" وجود دارد که البته آن نیز جزو قوانین هدایتی می
 پذیرد.خارج از علم، حکمت و قانون، کاری صورت نمی

قوانین حاکم بر خلقت )ماده و غیر ماده(، خشک هستند، انعطاف و استثناء ندارند. تفاوت عمده این است که 
کند که دست جانی را برد و فرقی نمیتیزی می –کند که بر مؤمن بتابد یا کافر آفتاب سوزان است، و فرقی نمی

 کند و ... .ببرد یا گلوی پیامبر یا امامی در یک عصر را پاره کند. آب سالم، تشنگی را بر طرف می
باشد و "، بسیار لطیف است و انعطاف دارد. چرا که هدف از قوانین هدایتی، همان هدایت میهدایتاما قانون "

اگر قرار باشد که انسان با اولین گناه عمدی یا سهوی، بزرگ یا کوچک، مبتلا به عواقبش شود، همگان به سرعت 
تی نیز صورت پذیرد. تمامی انبیای الهی، با اقوام کافری مواجه ماند که هدایشوند و دیگر کسی باقی نمیهلاک می

 بودند که بسیاری از آنها، ایمان آوردند و رستگار شدند.
ُ النَّاسَ بماَ كَسَبُوا »  رهُُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فإَِذَامَا تَ رَكَ عَلَى ظَهْرهَِا مِنْ دَابَّةٍ وَلَوْ یُ ؤَاخِذُ اللهَّ جَاءَ أَجَلُهُمْ فإَِنَّ  وَلَكِنْ یُ ؤَخِّ

َ كَانَ بعِِبَادِهِ بَصِیر ا   (67)النّحل، « اللهَّ
گذارد؛ ولی آنها ای را بر پشت زمین باقی نمیکرد، جنبندهو اگر خداوند مردم را بخاطر ظلمشان مجازات میترجمه: 

کنند، و نه ساعتی پیشی تأخیر می اندازد. و هنگامی که اجلشان فرا رسد، نه ساعتیرا تا زمان معیّنی به تأخیر می
 گیرند.می



 

 

 مجموعه ای از پرسش ها و پاسخ ها 84

کارها؛ بنابراین، قانون هدایت، ضمن آموزش، تربیت، تزکیه، تعلیم، بشارت، انذار و تبیین حقایق و ترسیم راه -●
شود باشد؛ لذا از یک سو به عاصی و طاغی، فرصت توبه و بازگشت داده میسراسر رحمت، لطف و کرم الهی می

 شود.ی او، از جانب ارحم الراحمینی که غفار الذنوب هست، ضمانت میپذیرش استغفار و توبهو از سوی دیگر 
 قرآن کریم:

باشد، اگر چه همان ی کاغذ و قرار گرفته بین دو جلد نمیقرآن کریم، فقط چند سطر نوشته شده روی چند صفحه
 احترامی قرار گیرد.نیز محترم و مقدس است و نباید مورد بی

حقیقتا، آن قرآن  إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَریٌِم » های عظیم متذکر گردید که این قرآن خودش "کریم" است متعال با قسم خداوند
 «.22/ الواقعة،  - کریم است

 باشد."، صفت فاعلی است که از فعل "کَرَم" گرفته شده است و معنای آن بزرگوار، بخشنده و سخاوتمند میکریم"
باشد، چنان که " میکریمحان است و قرآن کریم، کلام الله است، پس خود قرآن نیز ""، اسم خداوند سبکریم"

بخشد تا در دنیا و آخرت به علیم، حکیم و مجید است؛ یعنی به اهلش وجود، هستی، کمال، مجد و عزت می
 رستگاری برسند.

ای در جایگاه ر صدف و گنجینه]درّ د -باشد فرماید که این قرآن کریم، در کتاب مکنونی میدر آیات بعدی می
ی از طرف پروردگار صاحب اختیار و تربیت کننده -توانند به آن دست یابند عظیمی[ است که به جز پاکان نمی

آیا این سخن را  -أفَبَِهَذَا الَِْدِیثِ أنَْ تُمْ مُدْهِنُونَ » پرسد: امور )رب العامؤین( برای شما نازل شده است، و سپس می
 «27شمرید / همان، آن را با اوصافی که گفته شد[ سست و کوچک می]= این قر 

 باشد.می« به کمر زدن»بنابراین، کسی که "کریم" را کنار بگذارد، خودش را از "کَرَم" دور کرده است و این همان 
 مراتب سقوط و هلاکت:

و هلاکت نیز مراحل و دقت کنیم، همانگونه که رشد و سعادت مراتب و مراحل دارد، دوری، غفلت، سقوط 
 مراتب دارد.

با کسی که شناخته، اما بدان رجوع و توجهی ندارد  –بسیار فرق است بین کسی که قرآن کریم را نشناخته است 
خیزد! حال خواه انگارد ...، و با کسی که به دشمنی با آن بر میبا کسی که آن را سبک و سست می –

یا در عمل باشد، مانند پاره کردن، آتش زدن  –یا مسخره و اهانت کردن اش در کلام باشد، مانند تکذیب دشمنی
 و ... .

گرا را در گام نخست به توجه و نفسابلیس و شیاطین جنّ و انس ]لعنهم الله علیهم اجمعین[، بندگان بی -●
دهند؛ اما در گام بعدی، دیگر خبری از کشانند، در گام بعدی به انکار و تکذیب سوق میغفلت می

 خوانند.توجهی، یا انکار و تکذیب نیست، بلکه به "دشمنی" فرا میبی



 

 

81 x-shobhe.ir                                یثو حد یمقرآن کر-
 0111یهشتاردب

 کرد؟چه بايد   
بنابراین، اگر خدایی ناکرده، کسی عمدا  یا سهوا ، غفلت نمود، یا به صورت آشکار و یا تلويحی تکذیب نمود و یا 

گردد، بابت ی دشمنی و اهانت رسید، باید قبل از هر کاری، از خالق، معبود و ربش که به سوی او بر میبه درجه
که این گناه عظیم او را ببخشد و بپوشاند، تا عواقب سوءاش جسارت به کلام او، طلب مغفرت کند. یعنی بخواهد  

 در دنیا و آخرت گریبانگیر او نشود.
باید جهالت را کنار بگذارد و تکبر را بشکند. با فهم و شعور و از صمیم قلب و با اخلاص، دو رکعت نمازی 

گیرد و واسطه قرار دهد و بگوید: ای بگذارد و یا همان قرآن مجید و کریم را در دست ببخواند، یا سر به سجده
الهی جز تو نیست، منزهی تو  –لَا إلَِهَ إِلاَّ أنَْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّّ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِیَن » خدایا! من به خودم ظلم کردم 

 « 21و همانا من از ستمگران بودم / الْنبیاء، 
 ید:از روی صدق، فهم و باور و نیز با حال زار و پشیمانی، بگو 

معبودى جز تو نیست، پاك و منزّهى و به  -لَا إِلَهَ إِلاَّ أنَْتَ سُبْحَانَكَ وَ بِحَمْدِكَ ظلََمْتُ نَ فْسِي وَ تَجَرَّأْتُ بِجَهْلِي » 
 «.ستایشت برخاسته ام، به خود ستم كردم و از روى نادانى جری شدم ]جرأت نمودم[ / دعای کمیل

نْبِ الْكَبِیِر وَ یَا جَابِرَ » نگران، اما امیدوار به رحمت الهی او را به عظمت گناه خود را بفهمد و با حال  یَا غَافِرَ الذَّ
 یاد کند و عرض کند: «  الْعَظْمِ الْكَسِیرِ 

وَ أَنْ تَ غْفِرَ لِ ذَنْبَِ مَّدٍ وَ آلِهِ اللَّهُمَّ إِنِّّ أَسْألَُكَ بِوَجْهِكَ الْكَریِِم وَ اسمِْكَ الْعَظِیمِ وَ مُلْكِكَ الْقَدِیِم أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى محَُ » 
 «الْعَظِیمَ إِنَّهُ لا یَ غْفِرُ الْعَظِیمَ إِلا الْعَظِیمُ 

خدایا از تو می خواهم به نگاه بزرگوارانه ات و نام بزرگ و فرمانروايى دیرینه ات كه بر محمد و خاندان او »ترجمه: 
 «آمرزد گناه بزرگ را جز آمرزگارى بزرگ نمیدرود فرستى و بیامرزى گناه بزرگ مرا، چه  

 توبه:
 خداوند متعال، در قرآن کریم تصریح نمود که اول "استغفار" کنید و سپس توبه:

 (17)هود علیه السلام، « إلِیَْهِ إِنَّ رَبِّّ رَحِیمٌ وَدُودٌ ثُمَّ توُبوُا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ » 
بخواهید، سپس به درگاه او توبه كنید كه پروردگار من مهربان و دوستدار و از پروردگار خود آمرزش »ترجمه: 

 «[ است.]بندگان
استغفار طلب بخشش و پوشش است، اما توبه، یعنی بازگشت. بدیهی است کسی که توبه با استغفار فرق دارد. 

تواند راه درست را نمی در باتلاق و منجلاب افتاده، تا بیرون نیاید، سرپا نایستد، وضعیتش را سامان نبخشد،
 تشخیص داده و در آن گام نهد و مسیر را به سلامت بپیماید.

 رسد.بنابراین، پس از این استفغار جدی، نوبت به توبه )بازگشت( می
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خب، حالا بازگشت به سوی خدا و به قرآن کریمش، در گناه عفلت، اهانت یا جسارت به قرآن مجید چگونه  -●
 است؟ آیا رونویسی چند آیه یا سوره؟! 

خیر، بلکه از خداوند متعال توفیق بخواهد و تصمیم بگیرد که در خدمت قرآن مجید باشد، که به سود خود اوست. 
ها و انذارهایش توجه  به بشارت –در آیاتش تفکر و تدبر نماید  –ند و خو بگیرد به تلاوت قرآن کریم مداومت ک

 به وحیانی بودن، حقیقت و معارفش ایمان بیاورد و در عمل به آن تأسی نماید. –کند 
تواند به توفیق و حول و بدیهی است که وقتی شناخت و علمی پیدا کرد، وقتی علاقه و ارتباط نیز حاصل شد، می

 الهی و البته به حد وسعش، به تبلیغ و جبران مافات نیز اقدام نماید. یقوه
*** 

(؛ جواب 011)طه آيه  –( 011کنند که پيامبر معجزه نداشته است، )انعام آيه ها ثابت میبا اين آيه
 کنند[!د: ادعا میکنند، بفرماييچيست؟ ]نفرماييد اثبات می

 شبهه(:  –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
 کنند و حال باید صحت ادعای خود را به اثبات نیز برسانند. کنند، بلکه فقط ادعا میاثبات نمی

ی دیکتاتوری نظری و عملی آنها از سوی دیگر، سبب شده به و دأب استکباری کفار از یک سو و سلطه روحیه
، در حالی  «گویند حجت است، مگر این که خلافش ثابت شود!هر چه مخالفان می»اذهان عمومی القا کنند: 

که چنین نیست، بلکه ابتدا مدعی باید اقامه دلیل نماید. حتی خداوند متعال نیز برای خالقیت، الوهیت، ربوبیت 
ند؛ چنان که رسولانش را نیز با دلایل و کی دلیل میو مالکیت خود، به ادعا و دعوت بسنده ننموده و اقامه

 فرستد.بیّنات به سوی مردم می
 باشد:متن و ترجمه آیات مورد بحث به شرح زیر می

اَ الْآیَاتُ عِنْدَ اللهَِّ »  كُمْ أنَ َّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا  وَمَا یُشْعِرُ وَأقَْسَمُوا بِاللهَِّ جَهْدَ أیَْماَنِهِمْ لئَِنْ جَاءَتْ هُمْ آیةٌَ لیَُ ؤْمِنُنَّ بِهاَ قُلْ إِنمَّ
 (011)الْنعام، «  یُ ؤْمِنُونَ 
[ برای آنان بیاید، حتما  به آن ایمان ایای ]= معجزهبا نهایت اصرار، به خدا سوگند یاد کردند که اگر نشانهترجمه: 

اید )ایمان ای بیدانید که هرگاه معجزهمعجزات فقط از سوی خداست؛ و شما از کجا می»آورند؛ بگو: می
 «آورند!آورند؟ خیر،( ایمان نمیمی
 (011)طه، « قاَلُوا لَوْلَا يََتْیِنَا بِِیةٍَ مِنْ رَبهِِّ أوََلَمْ تَأْتِهِمْ بَ یِّنَةُ مَا في الصُّحُفِ الُْْولَى وَ » 

یا خبرهای روشنی  آورد؟! )بگو:( آای از سوی پروردگارش برای ما نمیچرا )پیامبر( معجزه و نشانه»گفتند:   ترجمه:
 های )آسمانی( نخستین بوده، برای آنها نیامد؟!که در کتاب

https://www.x-shobhe.com/view/8588.html
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 نکات: 
 سازد:توجه به چند نکته، مفهوم و مقصود آیات را روشن می

اند، نه کفاری که اساسا  توحید و معاد را در هر دو آیه، معلوم است که مدعیان موحد و اهل کتاب بوده –يک 
 این که نبوت و رسالت را قبول داشته باشند.قبول ندارند، چه رسد به 

با جدیت تمام به  ها راترین و شدیدترین قسممحکم –وَأقَْسَمُوا بِاللهَِّ جَهْدَ أیَْماَنِهِمْ  »فرماید: ی اول میچرا که در آیه
 ، بنابراین معلوم است که به "الله جلّ جلاله" اعتقاد داشتند!...«کنند "الله" یاد می

، یعنی آنها ادعای ایمان به «مگر اخبار روشنی در کتب پیشین برای آنها نیامد»فرماید: ی دوم میآیه در -دو 
 کردند. تورات و انجیل داشتند و اکنون رسالت ایشان را رد می

 معجزه:
تعلیم باشد، اما قرآن کریم های"، حقانیت آنان میاگر چه معجزات انبیای الهی، همگی "آیات = نشانه -الف 

باشد، لذا معجزه فیزیکی نیز تنها دلیل، بینه و آیه برای اثبات ی فیزیکی نمیدهد "آیه و بیّنه"، فقط یک معجزهمی
باشد. چنان که هم آیات قرآن کریم را "آیه" نامیده است و هم معجزات انبیای الهی را "آیه" نامیده حقانیت نمی

های ا "آیه" نامیده است و هم خلقت آسمان و زمین و تمامی نشانهاست و هم عذاب اقوام کافر، لجوج و عنود ر 
 علم، حکمت و قدرت الهی را "آیه" نامیده است.

معجزات نیز یعنی کاری که دیگران از انجام آن ناتوان ]در عجز[ باشند، تا بدینوسیله بر آنان اثبات شود که  –ب 
ای از بندگانش انجام شده، پس او رسول ی او، توسط بندهاین امر، فعل و کار خداست و به حول و قوه

چرا که دیگران از انجام آن عاجز  خداست. وگرنه در اثبات توحید که خلقت یک پشه و مگس نیز معجزه است،
 باشند.می

ی انبیای الهی ممکن است فیزیکی باشد )مثل شکافتن رود، یا زنده کردن مرده(، و ممکن است به بنابراین، معجزه
تمامی جهات علمی باشد ]مثل قرآن کریم، با علوم توحیدی، معادی، حقوقی، اخبار غیبی از گذشته و آینده، 

 شناسی، اخلاقی، سیاسی و ...[.عهشناسی، جامانسان
افتد و اطرافیانی که بینند ممکن است مؤثر معجزات فیزیکی، فقط برای حاضرینی که با چشم آن اتفاق را می –ج 

اند و فقط بر اند، آن اتفاقات را ندیدهچه به لِاظ جغرافیایی و محیطی و چه به لِاظ تاريُی و زمانی دورتر بوده
پذیرند. مثل آن که حاضرین موثق به غایبین خبر دهند که ما دیدیم؛ و یا مانند معجزاتی که در اساس قول موثق می

 کنیم.قرآن کریم بیان شده است و ما قبول می
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بنابراین، اصل آیه، دلیل، بینه و معجزه، همان کلام وحی است، صحف، زبور، تورات، انجیل و قرآن کریم  –د 
 ثل آن عاجزند.باشد که دیگران از آوردن ممی

 استراتژی و تاکتيک کفار و مخالفان:
 کفار و مخالفان دو تاکتیک داشتند )و هنوز هم دارند(:

تواند از جنس بشر باشد، بخورد، بیاشامد، بیمار شود، بجنگد، ازدواج ی خداوند نمیگفتند: فرستادهآن که می اول
و بالاخره بمیرد؛ بلکه باید از جنس فرشتگان باشد! اگر نماید، صاحب اولاد شود، در بازار آمد و شد بنماید ... 

 نامیدند!چه به وقتش فرشتگان را نیز مؤنث و دختران خدا می
 (4قان، )الفر « عَهُ نذَِیر ا وَقاَلُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يََْكُلُ الطَّعَامَ وَیَمْشِي في الَْْسْوَاقِ لَوْلَا أنُْزلَِ إلِیَْهِ مَلَكٌ فَ یَكُونَ مَ » 

اى ]که ما رود؛ چرا فرشتهخورد و در بازارها راه مىو گفتند: و گفتند این چه پیامبرى است كه غذا مى ترجمه: 
 ببینیم[ به سوى او نازل نشده تا همراه وى هشداردهنده باشد؟!

گونه نیز د و همینها تأکید نمود که تمامی انبیا برای جنس بشر، باید از جنس بشر باشنخداوند متعال در پاسخ
 هستند، و فرمود:

لَكَ مِنَ الْمُرْسَلِیَن إِلاَّ إِن َّهُمْ لیََأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَیَمْشُونَ في الَْْسْوَاقِ وَجَعَلْ »  نَة  أتََصْبروُنَ وَمَا أرَْسَلْنَا قَ ب ْ نَا بَ عْضَكُمْ لبَِ عْضٍ فِت ْ
 (01)الفرقان، « وكََانَ رَبُّكَ بَصِیر ا 

رفتند؛ و خوردند و در بازارها راه میما هیچ یک از رسولان را پیش از تو نفرستادیم مگر اینکه غذا میترجمه: 
کنید )و از عهده امتحان بعضی از شما را وسیله امتحان بعضی دیگر قراردادیم، آیا صبر و شکیبایی می

 آیید(؟! و پروردگار تو همواره بصیر و بینا بوده است.برمی
ی تداوم دعوت، گرایش مردم و قدرت یافتن انبیا و رسولان الهی، برای آن که پس از عدم موفقیت و مشاهده دوم

ی درآورند، از جانب خود به آنها سفارش آن که آنها در راستای اهداف و مطامع خود، تحت فرمان و سلطه
ای ما این کار و آن کار را بکن! و یا حتی ی خداوند متعال هستی، بر دادند و گفتند: اگر واقعا  فرستادهمعجزه می

گفتند: این آیات را بردار و آیات دیگری که وفق مراد، میل و منافع ما باشد بیاور تا تو را قبول کنیم و به تو می
 ایمان بیاوریم!

أَنْ أبَُدِّلَهُ  رْآنٍ غَیْرِ هذا أَوْ بدَِّلْهُ قُلْ ما یَکُونُ لِعَلَیْهِمْ آیاتنُا بَ یِّناتٍ قالَ الَّذینَ لا یَ رْجُونَ لقِاءَنَا ائْتِ بقُِ  وَ إِذا تُ تْلي» 
 (05)یونس علیه السلام، « إِلََِّ إِنِّّ أَخافُ إِنْ عَصَیْتُ رَبِّّ عَذابَ یَ وْمٍ عَظیمٍ  إِنْ أتََّبِعُ إِلاَّ ما یوُحي مِنْ تلِْقاءِ نَ فْسي

ده می شود ، کسانی که ایمان به لقای ما ) و روز رستاخیز ( و هنگامی که آیات روشن ما بر آنها خوان ترجمه:
من »بگو: « قرآنی غیر از این بیاور ، یا آن را تبدیل کن! ) و آیات نکوهش بتها را بردار ( »ندارند می گویند: 
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حق ندارم که از پیش خود آن را تغییر دهم فقط از چیزی که بر من وحی می شود ، پیروی می کنم! من اگر  
 «وردگارم را نافرمانی کنم ، از مجازات روز بزرگ ) قیامت ( می ترسم!پر 
نه آوردن آیه در اختیار من است )چون از خود آیه »خداوند متعال، مکرر تصریح نموده که به آنها بگو:  -●
و « پذیردی خداوند علیم و حکیم انجام میی من است، بلکه به ارادهسازم(، و نه معجزه در اختیار و ارادهنمی

 گردند.ی الهی محسوب نمیالبته اگر چنین نباشد که اصلا  وحی یا معجزه
َ قاَدِرٌ عَلَى أَنْ یُ نَ زّلَِ آیةَ  وَلَكِنَّ أَكْثَ رَ »   (14)الْنعام، « هُمْ لَا یَ عْلَمُونَ وَقاَلُوا لَوْلَا نُ زّلَِ عَلَیْهِ آیةٌَ مِنْ رَبهِِّ قُلْ إِنَّ اللهَّ

تردید خدا قادر است كه اى از جانب پروردگارش بر او نازل نشده است؛ بگو بىچرا معجزهو گفتند ترجمه: 
 دانند.اى شگرف فرو فرستد لیكن بیشتر آنان نمىپدیده
ی فیزیکی، باشد، نه چند حادثهببینیم چه زیبا و ژرف بیان نموده که اصل معجزه و درک آن از سنخ "علم" می -●

 کنند، چون "علم" ندارند.نمی و اینان نیز درک معجزه
باشد  ی اصلی خاتم الانبیاء، حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله نیز از سنخ "علم" میبنابراین معجزه -*

شود، یعنی )کتاب قرآن مجید که کلام الله است(. اما اینها چون علم ندارند، اخذ که با "کتاب و کلام" منتقل می
 کنند.و درک نمی

*** 

کنند در قرآن )بعنوان چرا يکی و فقط و فقط و فقط يکی از علوم، اسرار و رموزی را که مسلمانان ادعا می
  معجزه الهی حاوی همه اسرار و علوم است( توسط امامان و خود پيامبر بعنوان قرآن ناطق بيان نشده است؟!

  شبهه(: –ه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس پايگا
، «چرا یکی و فقط و فقط و فقط یکی از علوم و اسرار و رمز و رازی ... بیان نشده است»فرمایید وقتی می

ی قطعی گرفتید که یعنی شما تمام قرآن کریم را مطالعه نمودید و سپس تمامی احادیث را مطالعه نمودید و سپس نتیجه
 حتی یک مورد نیز وجود ندارد؟ حال آیا چنین است؟! 

م قطعی پس اگر مطالعه ننمودید، جای دارد که سؤال نمایید )کدام نمونه یا مثالی وجود دارد(، نه این که ابتدا حُک
 دهید که بیان نشده و سپس بپرسید: چرا حتی یک مورد نیز بیان نشده است؟!

ی ؟! خب این شیوه«این آیه و این هم حدیث ذیل آیه»شاید انتظار این است که مخاطب بنویسید:  -*
پاسخگویی خطاست. چرا که سرتاسر قرآن کریم علم و اسرار علمی است و اهل عصمت علیهم السلام نیز 

 اند.ها را به صورت تفسیری و تفصیلی بیان نمودهنهما
 تعاريف:

https://www.x-shobhe.com/quran/8539.html
https://www.x-shobhe.com/quran/8539.html
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ها، کنند و اگر تعاریف غلط باشند، شناخت"تعاریف"، نقش اصلی را در فهم و درک هر موضوعی ایفا می
شود. فرض کنید که فساد و تباهی را "شادی و لذت" تعریف کنند، ها و عملکردها نیز متفاوت میاهداف، برنامه

 شد؟! چه خواهد
دلیل شما بر حدوث اجسام و »گرا، ماتریالیست( از امام صادق علیه السلام پرسید: ملحدی )دهری، ماده -*

برای من تعریف کن که اگر تو حادث و مخلوق بودی، چگونه »امام فرمودند: « ؟وجود خالق و ... چیست
بعاد، حجم، وزن ...، و دید که هر چه گفت: بلند، کوتاه، دارای ا؟ او بسیار فکر کرد و زیر لب می«بودیمی

خواهد(، لذا خواهد )مخلوق است که خالق میهای حادث است که محدث میبگوید، همان صفات و ویژگی
 درماند.

به من بگو ببینم، اگر من یک کیسه اشرفی داشته باشم و به تو بگویم که در این کیسه اشرفی »امام به او فرمودند: 
؟! او گفت: «توانی بگویی که در کیسه اشرفی نیستنی که تعریف اشرفی چیست؟ آیا میهست؛ و تو اصلا  ندا

ها را تا سقفش رفتی و نه در دل زمین تا قلبش رفتی و دانی، نه آسماننه! فرمود: وقتی تعریف خالق و مخلوق را نمی
خالقی نیست؟! و او مجبور دهی )استدلال عقلی( که محدث و توانی بروی )علوم تجربی(، چگونه حکم مینه می

اش خطاست، اگر چه ایمان نیاورد. )مضمون / اصول کافی، جلد یک،  شد تصدیق کند که انکار و تکذیب قطعی
 کتاب التوحید(.

حال باید از خود بپرسیم: اَسرار چیست و غیب یا علم غیب کدام است؟! معجزه چیست و تعریفش کدام  -●
دانیم، باید سؤال  اند؟ و اگر هیچ کدام را نمیادیث، ذیل آیات چه بیان داشتهاست؟! قرآن کریم چه فرموده یا اح

ی کنیم تا بدانیم، نه این که اول حکم صادر کنیم که حتی یک نمونه هم وجود ندارد، بعد بر اساس حکم صادره
 خود بپرسیم: چرا؟!

 انسان شناسی:
 (77)الْنبیاء، «  ذكِْركُُمْ أفََلَا تَ عْقِلُونَ لَقَدْ أنَْ زلَْنَا إلِیَْكُمْ كِتَابا  فِیهِ  »

اندیشید ما بر شما کتابی نازل کردیم که یاد )ذکر( )و وسیله بیداری و هدایت( شما در آن است! آیا نمیترجمه: 
 کنید(؟!)تعقل نمی

م تجربی نیز اذعان بشر تا حدودی در سایه علوم تجربی، عالَم طبیعت و بدن را شناخته است و البته دانشمندان علو 
ی سیاره مشتری های ماست. بشر تازه شناخته که فایدههای ما به مراتب بیش از شناختهدارند که هنوز ناشناخته

های علمی روانشناسی جدید نیست؟ آیا ( چیست؟ آیا یافتهDNAان )ایبرای زمین چیست و یا ژن و دی
 های قبل، هیچ نیازی به این علوم نداشتند؟ انسان
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روح و  -اما، به راستی، تعریف درست و جامع از "انسان" چیست؟ "عقل" و "نفس" نیز داریم یا نداریم  -●

"قلب و فطرت" داریم یا نداریم و فقط همین جسم مادی را داریم؟! آیا شناخت و فهم  –روان داریم یا نداریم؟ 
 باشد؟! داشتن یا نداشتن آنها، با کدام علم تجربی قابل حصول می

آیا انسان شناختِ غیر طبیعی و تجربی  –علوم نظری چیست و فرقش با علوم عملی )یا تجربی( کدام است  -●
کند، بر اساس چه شناختی است؟ و نیز دارد یا ندارد؟ اگر ندارد، آن دسته از حقایقی را که نفی و تکذیب می

 ک و شناختش چیست؟!موانع فهم، در  –شود چگونه تقویت می –گردد اگر دارد چگونه حاصل می
 نفس:

ی "انسان" چگونه ساخته شده است؟ حداکثر اوج او کجاست، حد آدمی در کدام آزمایشگاه بفهمد که شاکله
تواند بر نفس غلبه  پایینش کجاست؟ "نفس" چیست؟ کار نفس مسوله، یا نفس اماره چیست و چگونه انسان می

 است؟!  های اجراییش کدامکند. تئوریش چیست و دستورالعمل
شود و اگر نخورد و نیاشامد، انسان، در نیازهای بدنی، به تجربه و نیز علم، دانست که آدمی گرسنه و تشنه می

کند، کدام بخش فعال شده کند، منشأ آن چیست؟ وقتی آن را توجیه میمیرد. حال وقتی انسان هوسی میمی
کند، چه عقل و علم به ضررش[ عمل میاست؟ وقتی محکوم نفس شده و جهت ارضایش ]حتی به رغم حکم 

 اتفاقی و در کدام بخش وجود رخ داده است؟ 
 اخلاق:

اخلاق یعنی چه؟ ارزش و ضد ارزش و یا بد خوب چیست؟ تعریفش کدام است و چه دلیلی برای آن تعاریفِ 
مانند اسلاف خود شود که مقبول عقل و علم نیز باشد؟! چرا بشر پس از این پیشرفت علمی، ارائه شده اقامه می
ها در عصر جاهلیت، به مراتب بیشتر از گوید: بد و خوبی وجود ندارد؟! آیا علم انساندر قرون اولیه می

 اند؟! دانشمندان این عصر بوده است که اینان به نتایج آنان رسیده
صورت کلاسیک و شد و امروزه به " که در گذشته در قالب فرعونیت مطرح میمن گراییریشه و علل بروز " -●

شود، چیست؟ آیا اتحاد و تعاون لازم است و چرا و در چه مواردی " مطرح میاومانیسمیک مکتب، در قالب "
 شود؟! لازم و در چه مواردی نباید باشد و به چه علت و چگونه اثبات می

میل به ایثار  گذشت و ایثار یعنی چه؟ اگر چیزی جز طبیعت نیست و کمالی جز "لذت مَن" وجود ندارد، -●
چه منشأ و مبنایی دارد و چرا باید انسان گاهی از منافع و حتی حقوق خود گذشت نماید؟! هدف چیست و 

 حدودش کدام است و چرا؟!
 حقوق:
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دهند، اما به راستی حقوق یعنی عادل و ظالم، هر دو شعار حق و حقوق و ضرورت رعایت آن را سر داده و می
 چه؟! مبنایش چیست؟!

اعتباری است، آیا مبنایش به قول معروف عقل جمعی و یا رأی اکثریت )به اصطلاح دموکراسی( است؟ آیا  آیا حق
شود که بتوان بر اساس آن، حقوقی را برای انسان و انسانیت و حیات با آرای مردم، برای کسی حقی ایجاد می

کنند چه؟! در آنجا که رأی اکثریت لازم فردی و اجتماعی تبیین نمود؟! اگر اکثریتی رأی دادند که حقی را ضایع  
 است، کدام اکثریتی بر حق و مُحق هستند که رأی و نظرشان صائب تلقی گردد؟! 

فرض کنید که اکثریت ملت کشوری، به رییس جمهور، کابینه و نمایندگان مجلسی رأی دادند و آن کشور نیز )چون 
ه به کشورهای دیگر حمله کند و حقوق مردمان را ضایع  امریکا(، خود را رب النوع بشر دانست و تصمیم گرفت ک

های معنوی و مادی آنان را به تاراج ببرد! آیا چون مبنایش کُشی راه بیاندازد و سرمایهکند، قتل و جنایت و نسل
 شود؟!  اکثریت بود، چنین حقی برای او ایجاد می

است و چرا؟ آیا این "وجود" است که حق را تبیین اش کدام مبنایش چیست و منبعآیا حقوق مبنا و منبع دارد؟ 
سازد، و حق و حقوق نیز باید منطبق با "وجود" انسان، محیط، جامعه، کند و حقوق و احکامش را روشن میمی

باشد، یا بر مبنای هوس و زورمداری؟! اگر باید منطبق باشد، چه کسی به جز اهداف والا، منافع حقیقی و ... 
تواند "حقوق" هر چیزی )انسان، و حکمت وجود هر چیزی را خودش تعیین و خلق نموده، میخالقی که حدود 

حیوان، طبیعت، جامعه و ...( را تبیین کند و بر آن اساس برای بشر قانونگذاری نموده و باید و نباید وضع 
 نماید؟!

 عدالت و فضيلت:
تعیین کرده و چرا او محق بوده که های آن چیست و چه کسی عدل چیست و عدالت کدام است؟ شاخصه

 تعریف و تعیین کند؟!
گرایان آدمی از وقتی خلق شده، به دنبال فضیلت بوده است. از ارسطو در عصر یونان باستان گرفته تا جامعه

از  -اند[ پردازی و نیز جنگ و خونریزی بر آن مبنا، دوباره به ارسطو گرا شدهامروزی ]که پس از چند قرن نظریه
اند؟! های اولیاء الله، همه دم از "فضیلت" زدهپرستان سنّتی و مدرن گرفته، تا کلام وحی و آموزهگرایان و بتدهما

اند اند، توانستهاند به سؤالات ذیل پاسخ بگویند و اگر پاسخی دادهاما کدام یک ]به غیر از قرآن و اسلام[ توانسته
 ل و براهین اقامه کنند؟برای آن بر اساس علوم عقلی یا تجربی، دلای

 فضیلیت یعنی چه؟ –یک 
 حقیقی است یا اعتباری؟ –دو 
 اگر حقیقی است، مبدأ "فضل" کدام است و فاضل کیست؟ –سه 
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 آیا از سنخ مقولات عقلانی است، یا اخلاقی یا نفسانی؟ –چهار  
 کار دستیابی به آن چیست؟ آیا فطری است، یا اکتسابی؟!راه -پنج 

 یص و محک سنجش آن چیست؟ملاک تشخ –شش 
گردد؟! )برگرفته از سخنرانی داور کیست؟ یا به تعبیر دیگر، فضیلت از کدام منظر، فضیلت محسوب می –هفت 

 امؤللی عدالت و اخلاق / مشهد(چیان، در همایش بینخانم دکتر نیلوفر چینی
 عقل، علم و خبر:

ی آفرینش، نه خود به خود به وجود یمانه و حکیمانهفرض کنیم که انسان با عقل خود دریافت که این نظام عل
 جهت آفریده شده است، پس حتما  مبدأ و مرجع دارد و به سوی مقصدی روان است.آمده و نه بی

حال انسان چگونه بفهمد که اگر ]جهان و انسان[ خالقی دارد که دارد، تعریفش چیست؟ از کجا بداند که 
وحی[ از کجا بفهمد که آنجا چگونه است و در آن چه خبر است و چه مقصد و مقصود کجاست؟ ]به غیر از 

تر آن که چگونه علم یافته و بفهمد که چه باید بکند و چه نباید بکند که رشد یافته و در شود؟! و مهممی
 سلامت و کمال به مقصود اعلی برسد؟! 

آیا بشر باید تا آخر الزّمان در نادانی، غفلت و گمراهی بماند، نسل بعد از نسل فنا شود، تا شاید یک روزی  -●
با علم تجربی، تمامی اجزا و حقایق عالم هستی را بشناسد، آثارشان را بر یک دیگر بشناسد و ...، تا بتواند سالم 

 زندگی نموده و رشد نماید؟!
، اسرار خلقت نیست؟ آیا تمامی این علوم، در غیب نبوده و برای کسی که هنوز به آیا تمامی این موارد -●●●

آن واقف نشده، در غیب نیست؟ آیا تشریح منطقی هستی و بالتبع تبیین حیات معقول، و در یک جمله "انطباق  
باشد؟! آیا اهل کتاب انسان و زندگی، با حقایق هستی"، معجزه )کاری که دیگران از انجام آن عاجز باشند( نمی

 اند؟!عصمت علیهم السلام، این علوم قرآنی را تفسیر، تشریح، تفصیل و تأویل ننموده
*** 
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 چه اشکالی دارد؟ )مطلب بسيار مهمی که لازم است همگان مطلع باشند( 2111اجرای سند 

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
، دچار خطا شده و «اجرایش چه اشکالی دارد؟»اگر کسی هیچ یک از مفاد این سند را نخوانده باشد و بپرسد: 

 ها شده است.سازیباید بداند که اسیر امواج جریان
 باشد.ای و ساختاری میاولین اشکال امضای این سند، پذیرش "نظام سلطه" به صورت ریشه –الف 
انگاریست اگر کسی گمان کند که نظام سلطه، فقط و فقط از راه نظامی و یا برخوردهایی چون تحمیل ساده -●

 یابد.های اقتصادی استیلا میتحریم
چیند و در هر امری، قوانین بدلی ها و قوانین را بر میفرهنگ نظام سلطه، قبل از هر چیز، تمامی اعتقادات، -●

 نماید.ها تحمیل میها و ملتکند و آن را به دولتخودش را جایگزین می
همچون فرعون، ادعای ربوبیت )صاحب اختیار و  –در نظام استکباری سلطه، ابرقدرت جایگزین خداست  -●

د و البته که این ربوبیت، بدون جایگزینی قوانین خود به جای قوانین الهی دهی امور عامؤیان( را سر میتربیت کننده
ها و مردمان و مجازات متخلفان و )شرع( و اعمال آن به هر طریقی و سپس نظارت در اطاعت و اجرای دولت

 گردد!...، محقق نمی
باشد، آن ملت می "فرهنگ" هر ملتی که مبتنی بر اعتقادات، باورها، آداب، سنن، رسوم و اخلاق –ب 

ی این فرهنگ نیز در نظام باشد و ساختار اولیهها، قوانین و عملکردهای آن ملت میگیریزیرساخت تمامی جهت
های آموزشی، فرهنگی، تبلیغاتی تواند بر نظامگیرد؛ بنابراین نظام سلطه، از بیرون میآموزشی یک کشور شکل می

های مطلوب خود را در درون تحمیل کند، لذا با تنظیم انواع قوانین و چارچوب تواندو ...، تأثیرگذار باشد، اما نمی
 نماید!ها را مجبور به اطاعت از آنها میو اقسام سندهای مطلوب خود، دولت

https://www.x-shobhe.com/view/8573.html
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، مستشاران خارجی، حق دارند و باید به "آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران، 0111طبق سند  –يک 
ای، نظارت بر صنایع نظامی، های علمی، نظارت بر صنایع هستهارت بر پیشرفتدرست مثل نظ«! نظارت کنند

 نظارت بر سیستم بانکی و پولی ... و حالا نظارت بر آموزش و پرورش!
امؤللی با کشورهای پیشرفته چه اشکالی دارد، این یک تعامل بین»گویند: دهند و میبرخی مردم را فریب می –دو 

گویند! اولا  تعامل وقتی اطلاق دارد که دو طرفه باشد و ، اما دورغ می«باشدور نیز نمیاست و در ضمن الزام آ
ثانیا  نظارت مستشاران، سیر و سفر تفريحی، یا دیدن فیلم سینمایی نیست، بلکه جهت کنترل است و اگر تخلفی 

 شود نیز مجازات دارد!
 ف حقوق بشر قلمداد شده است!علوم دینی، و تربیت دینی، خلا طبق این سند؛ آموزش –سه 

 متقابلا، آموزش روابط جنسی، از حقوق کودکان شمرده شده است که باید انجام پذیرد. –چهار 
چه اشکالی دارد، اصلا  خوب است که کودکان ما از همان  »اندیشی بگویند: شاید برخی با ساده – 0چهار/

ین سنین، مطابق با اهداف جوامع به اصطلاح اما این آموزش، در ا« کودکی با مسائل جنسی آشنا شوند!
باشد و تردیدی نیست که رفتارهای کودکان در خانواده و سپس بافت رفتاری در جامعه را تغییر نئولیبرال می

 دهد. می
ها، همخوابی اعضای خانواده با یک دیگر نیز منعی ندارد، چرا که در در این فرهنگ نئولیبرالی و ضد ارزش -●

 08کنند و از سویی دیگر ورود افراد زیر ی آموزش تحریک میاز سویی کودکان )نوجوانان( را به بهانه آن جوامع،
 خواهند.روند! و آنها نیز همین را میکنند، پس به سراغ اعضای خانواده میسال را به مراکز فحشا و ... ممنوع می

آموزش "تقوای جنسی" برای آنان را آموزش ضرورت آموزش روابط جنسی به کودکان، در حالیست که  – 2چهار/
باز، حق اند؟! طبق محتوا  ایجاب این سند، کودکان و نوجوانان همجنسو تربیت دینی قلمداد و ممنوع کرده

برخورداری از کلاس و دروس آموزشی دارند، اما کسی حق ندارد علیه این اخلاق شنیع و خانمان برانداز و انسان 
باشد(، چیزی بگوید، چرا که جزو مباحث عقیدتی و اخلاقی محسوب ی فراماسون میسوز و منحط )که دیکته

 باشد!شده و خلاف حقوق بشر می
به غیر از اهداف استعماری و محتوای ضد دینی این سند، اشکال قانونی هم وجود دارد، چرا که طبق اصل  –پنج 
ظارت داشته باشد، اما این سند بدون آن که به قانون اساسی، مجلس باید به اینگونه قراردادهای خارجی ن 44

 ای بود؟!مجلس برده شود، امضا شد! چرا؟ چه اصرار و عجله
 نکات:
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 –سال، منع قانونی دارد  08در نظام فرهنگی غرب ]که به مردم خودشان نیز تحمیل شده است[، ازدواج زیر سن 
بازی، تا همخوابی با حیوانات و ...، حق طبیعی و اما هر نوع رابطه جنسی، از زنا با انسان گرفته، تا همجنس

 شود.مطابق حقوق بشر شمرده می
 حکايتی قابل توجه از آزادی جنسی:

هامبورگ، که مشغول تحصیل در کلاس هشتم دبیرستان بود.  –، در آمؤان 0141شناسم که در دهه دوستی را می
ی اسلام و فرهنگ و اخلاق خانوادگی )مسلمان صول اولیهاو نوجوانی ایرانی، شاداب، پرانرژی و البته پایبند به ا

 ایرانی( بود.
هاست زیر نظر هستم "که گفت: پس از گذشت شش ماه از سال جدید تحصیلی، متوجه شدم که مدتاو می

ام؟"؛ این فضولی و تجسس تا حدی بود که برای یافتن دلیل آن، چرا از سال ذشته تا کنون دوست دختر نگرفته
، ناظمان و دوستانی را مأمور کنترل رفتارهای من کرده بودند و سپس جلساتی متشکل از معلم عمومی معلمان

ای خاص نیز تدریس  )در نظام آموزشی آمؤان، یک معلم عمومی برای هر کلاسی وجود دارد که شاید در رشته
ناس تربیتی و ... تشکیل داده کند(، نماینده آموزش وپرورش، کارشناس روانشناسی، کارشناس رفتار شناسی، کارش

 بودند تا علت را بفهمند!
های دختر و پسر گفت: در نهایت روزی معلم عمومی سر کلاس، درس را تعطیل کرد و مقابل تمامی هم کلاسی

دانیم خواهیم به ... بپردازیم، خب فلانی، بگو ببینم که تو چرا دوست دختر نداری، در حالی که میامروز می»
 «!یاری در این مدرسه، مایل به دوستی و ارتباط با تو هستنددختران بس

گفت: من خیلی خجالت کشیدم، دیدم دختر و پسر دفتر و کتاب را بسته و رو به من چرخیدند. خیلی کوتاه  
 )اوج لیبرال دموکراسی(.« خواهددوست ندارم، دلم نمی»گفتم: 

اطر خارجی بودن، منزوی هستی؛ دیدیم که تو کاپیتان تیم معلم گفت: خیر، ما بررسی کردیم، اول گفتیم شاید به خ
گفتیم: شاید ترسو یا خجالتی هستی، اما دیدیم اصلا  چنین   –فوتبال این مدرسه هستی و در منطقه نیز اول شدی 

 خواهد.باز هستی، دیدیم چنین هم نیست ... . او مجددا  کوتاه تکرار کرد که دلم نمیگفتیم: شاید همجنس  –نیست 
معلم با عصبیت گفت: نه، اینها نیست، ما بررسی کردیم و فهمیدیم که تو "محمدانا" هستی! )در قبل از انقلاب،  

 گفتند(.کلمه اسلام زیاد شناخته شده نبود و در بسیاری جاها، به مسلمان، محمدی یا محمدانا می
پرسم؟! معلم ابتدا با پرخاش و سپس با میاو گفت: به شما چه ربطی دارد که چه اعتقادی دارم، مگر من از شما 

های دوست دختر بازی گذاشت منع کرده و مزیتآهنگ نصیحت، مرا از این اعتقادات که نامش را تعصبات می
 را برایم برشمرد!
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گفت: آنجا فهمیدم که این آزادی به ویژه در روابط جنسی، بسیار بسیار یک طرفه است. شما در مان میدوست
 د که فاسد باشید، اما آزاد نیستید که سالم باشید.غرب آزادی

 روابط جنسی و سياست:
آید، از آنجا که میل غریزی و مطلوب همگان است و به حسب ظاهر نیز وقتی سخن از روابط جنسی به میان می

ی خاصی نیست، بلکه کنند که نه تنها مسئلهگردد، اذهان عمومی گمان مییک امری شخصی محسوب می
 باشد.از آن در همه جا خوب است! و در مدرسه نیز آموزش و پرورش و تعلیم بهداشت و ... میسخن 

تواند همگانی باشد، بالاخره در همان امریکا و بیند که فرهنگ دینی نمیاما، اصلا  چنین نیست. نظام سلطه می
فرهنگ  -تواند همگانی شود نیز نمیدینی، سکولار و لائیک بودن بی –اروپا نیز هر کسی اعتقادات خود را دارد 

ملی نیز همگانی نیست، بالاخره ایرانی، چینی، آمؤان و ... هر کدام ملیتی دارند که بدان علاقه و غیرت هم نشان 
تواند فرهنگ معینی را بر مردمان تحمیل نماید و بر آن اساس، حکومت ...؛ بنابراین، نظام سلطه، نمی–دهند می

 کمیت خود را مستقر سازد.واحد جهانی، با حا 
باشد. اینجا دیگر امریکایی، انگلیسی، فرانسوی، با ایرانی، عرب، اما، روابط جنسی، یک نیاز و رفتار عمومی می

 شوند.ترک و چینی و ژاپنی، فرقی ندارند. پس از همین راه وارد می
 –بازان را قانونی کند ازدواج همجنس –چیند دهد که زندان گوانتانامو را بر اوباما، به هنگام کاندیداتوری، وعده می

همخوابی با حیوانات را برای  –بازان نظامی در فضای نظامی را ملغی کند قانون "نگو و نپرس" برای همجنس
نظامیان قانونی کند! و در عمل، به جز تعطیلی گوانتانامو، برای بقیه با جدیت تمام لايحه داد و پارمؤان ]که از 

داد[ نیز با توجه ویژه و اکثریت قاطع آرا به تصویب هایی نشان میو در امور اساسی مخالفت حزب رقیب بود
 رساند!

باشد! خیر، بلکه از بنابراین گمان نشود که روابط جنسی، امری شخصی و مربوط به نیاز و رفتار شخصی می
ها، آداب و رسوم، اخلاق، ت، فرهنگباشد و نقش مستقیمی در اعتقاداترین ابزار برای تحمیل نظام سلطه میمهم

 رفتار، امنیت، اقتصاد و بالتبع سیاست دارد.
 و ...: 1، 2های دولت یازدهم و برجام

 باشد که مقام معظم رهبری، پیش از این هشدار داده بودند.و ... می 1و  0های اینها همان برجام
دانند. چرا که اذهان داند که مردم نمییز خوب میکند و نداند که چه میدولت یازدهم )آقای روحانی(، خوب می

 شوند.عمومی مردم، نگاه تخصصی و تحلیلی ندارند و غالبا  منفعل جوّ می
را بدون انجام مراحل قانونی، ارجاع به مجلس و ... امضا  0111ی تمام، سند دولت یازدهم، از سویی با عجله

غاتی نامزدی برای دور مجدد، با آهنگ دلسوزی برای نظام کنند، و از سویی دیگر آقای روحانی در تبلیمی
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 –های فرهنگی، همه باید به آموزش و پرورش اختصاص یابد گوید )مضمون(: این بودجهآموزشی، می
 گیرد و ... !سازی در آموزش و پرورش شکل میفرهنگ

و فقط آموزش و پرورش  ظاهر این شعار خوب است، باطنش نیز یعنی تمامی نهادهای فرهنگی تعطیل شوند
، و با نظارت مستشاران امریکا، انگلیس و نظام 0111سازی باشد و آن هم که در چارچوب دار فرهنگعهده

 صهیونیستی" عمل خواهد نمود! –"فراماسون 
*** 

ترديد بین دو حاکم و توصيه به کنار گذاشتن آن که »بر در مورد حديثی منقول از امام صادق )ع( مبنی 
ای در فضای مجازی به راه افتاده است؟! حقيقت مطلب جنجال گسترده« پسندنددشمنان او را بيشتر می

  چيست؟

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
( 61ص  7جلد  -اصول کافی با ذکر سند ) بله، جملاتی را تحت عنوان حدیث حضرت امام صادق علیه السلام،

 اند، اما ما چنین حدیثی در این صفحه و صفحات دیگر این جلد نیافتیم!نوشته
دقت کنیم که یک جمله، اگر چه به لِاظ فحوا مطابق آیات و احادیث باشد و منطق آن نیز مورد تصدیق عقل 

، علم کتاب و...( یقین حاصل نگردد که این جمله باشد، اما تا از طرق علمی )مطروح در علم حدیث، علم رجال
باشد، مگر آن مثلا  کسی بگوید: می« حدیث»توان گفت که این را شخص معصوم علیه السلام فرموده است، نمی

 فلان حدیث را به یاد ندارم، اما مضمونش این است.
 آن چه که در اصول کافی آمده، چنین است که:

ز امام صادق)علیه السلام( درباره دو نفر از دوستانمان )یعى  شیعه( كه نزاعى بینشان گوید: امى عمر بن حنظله »
كردم كه آیا این   الۆبود در مورد قرض یا میراث، و به قضات )وقت( براى رسیدگى مراجعه كرده بودند، س

رواست؟ فرمود: هر كه در مورد دعاوى حق یا دعاوى ناحق به ایشان مراجعه كند، در حقیقت به طاغوت )یعى  
قدرت حاكمه ناروا( مراجعه كرده باشد؛ و )چنانچه( آن طغیانگر حکم کند، اگر چه حق مسلم او باشد، چنان 

طغیانگر )طاغوت( گرفته است. در حالی که خدا دستور داده گیرد، زیرا آن را به حکم است که مال حرامی را می
... آیا  – یرُیدُونَ انْ یَ تَحاكَمُوا إلَى الطاّغُوتِ وَ قَدْ أمُِروا أَنْ یَكْفُرُوا بهِفرماید: به آن كافر شود. خداى تعالى مى

اند كه بدان كفر ورزند  فتهخواهند داورى )قضاوت( میان خود را به سوى طاغوت ببرند با آنكه قطعا فرمان یامى
 ( 67)النساء، 

 پرسیدم چه باید بكنند؟ 
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فرمود: پس نظر كنند به شخصی از خود شما، که حدیث ما را روایت کند، و در حلال و حرام ما نظر افکند و 
، 7د اصول کافی، جل...« )»احکام ما را بفهمد، به حکمیت او راضی شوند، همانا من او را حاکم شما قرار دادم 

 «(، ترجمه سید جواد مصطفوی21ص 
 نکات:

گاهی در روایات و حتی کلام خودمان، مقصود از "حاکم"، رییس حکومت است و گاه قاضی. و البته  –يک 
بخشی یا تمام اختیارات خود را در  توانددر اصل "قضاوت" حق حاکم شرع و رئیس حکومت اسلامی است و می

 قضاوت، به قضات دیگری در دور و نزدیک تنفویض نماید. )در قانون اساسی ما نیز چنین است(.
نامیدند، مثل در آن دوران، حکومت در ید طغیانگرانی بود که به دورغ خود را مسلمان )اهل تسنن( می –دو 

 آنان منصوب شده بودند. وهابیت و سعودی امروز؛ و قاضیان نیز از جانب
امام صادق علیه السلام، رجوع شیعیانش به طغیانگران را جایز ندانستند، لذا فرمودند: به یکی از خودتان  –سه 

ی من کند، رجوع کنید، زیرا در حقیقت نمایندهداند و بر اساس آن حُکم می)شیعیان( که فقه و احکام ما را می
 –فاَرْجِعُوا فِیهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِیثِنَا » همان است که امام زمان علیه السلام فرمودند: برای شما در قضاوت، اوست. این 

 «.به راویان حدیث ما )فقه ما( رجوع کنید
این بیان نورانی ایشان، ضمن رهنمود، تأکید بر تحریم رجوع مسلمان به طاغوت و به ویژه به قضاوت آنان  –چهار 

 نماید.نان را بایکوت میدارد، مضافا  بر این که آ
 ملاحظات:

امامت، حضرت امام صادق علیه السلام، مقارن بود با حاکمیت خلفای جور، طغیانگر و ظالم اموی  -الف 
مروان بن محمد معروف به مروان حمار( و نیز انقراض آن حکومت و حاکمیت خلفای   -)هشام بن عبدامؤلك 

 ابوجعفر منصور دوانیقى! کافر و ظالم عباسی، چون ابوالعباس سفاح و
جعفر بن محمد )امام صادق علیه السلام(، مثل یك استخوان در گلوى من است؛ نه  »گفت: منصور دوانیقی می

توانم مدركى از او بدست آورم و كلكش را بكنم و نه توانم آن را فرو برم. نه مىتوانم بیرونش بیاورم و نه مىمى
بالاخره منصور دوانیقی دستور داد  –( 332، ص 7السلام، ج آل ابى طالب علیه)مناقب « توانم تحملش كنم مى

 ی ایشان را به آتش بکشند و در نهایت ایشان را به شهادت رساند.تا خانه
بنابراین، تطبیق دوران ایشان، با عصر جمهوری اسلامی ایران، نه تنها خطاست، بلکه دشمنی آشکار با این  -●

 باشد.ینظام، کشور و ملت م
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نباید کسانی را که دین را  –اما این که مسلمانان نباید ولایت دشمنان خدا، اسلام و خودشان را بپذیرند  –ب 
نباید به کسانی که در روبرو دم از همسویی  –گیرند را به سرپرستی خود بگمارند مسخره نموده و به بازی می

نباید کاری کنند که در  –، رأی دهند تا به صدارت برسند دهندزنند و در خفا به دشمنان چراغ سبز نشان میمی
نهایت به نفع دشمن تمام شود و ...، همه مبتنی بر آیات صریح قرآن کریم و البته احادیث و روایات مربوطه 

 باشد.می
 ی سياسی و انتخاباتی:چند آيه

الَّذِینَ اتخََّذُوا دِینَكُمْ هُزُو ا وَلَعِب ا مِنَ الَّذِینَ أوُتوُا الْكِتَابَ مِنْ قَ بْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أوَْلیَِاءَ لَا تَ تَّخِذُوا یَا أیَ ُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا  »
َ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِیَن   (21)امؤائده، « وَات َّقُوا اللهَّ

اند ]چه[ از كسانى كه پیش  بازى گرفته اید كسانى را كه دین شما را به ریشخند و اى كسانى كه ایمان آوردهترجمه: 
از شما به آنان كتاب داده شده و ]چه از[ كافران دوست و سرپرست ]خود[ مگیرید و اگر ایمان دارید از خدا پروا 

 دارید.
مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أفَْ وَاهِهِمْ وَمَا  بِطاَنةَ  مِنْ دُونِكُمْ لَا يََلُْونَكُمْ خَبَالا  وَدُّوالَا تَ تَّخِذُوا یَا أیَ ُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا  »

وَلَا يحُِبُّونَكُمْ وَتُ ؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ  تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَ یَّنَّا لَكُمُ الْآیَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَ عْقِلُونَ * هَا أنَْ تُمْ أوُلَاءِ تحُِبُّونَ هُمْ 
«  عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ قُوكُمْ قاَلُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَیْكُمُ الَْْنَامِلَ مِنَ الْغَیْظِ قُلْ مُوتوُا بغَِیْظِكُمْ إِنَّ اللهََّ وَإِذَا لَ 
 (771و  772عمران، )آل

[ از هیچ نابكارى در حق شما  اید از غیر خودتان ]دوست و[ همراز مگیرید ]آنان اى كسانى كه ایمان آورده ترجمه:
هایشان نهان ورزند آرزو دارند كه در رنج بیفتید دشمى  از لِن و سخنشان آشكار است و آنچه سینهكوتاهى نمى

هان شما   *ها]ى دشمى  آنان[ را براى شما بیان كردیم اگر تعقل كنید  مى دارد بزرگتر است در حقیقت ما نشانه
وست دارید و ]حال آنكه[ آنان شما را دوست ندارند و شما به همه كتابها]ى خدا[ ایمان كسانى هستید كه آنان را د

گویند ایمان آوردیم و چون ]با هم[ خلوت كنند از شدت خشم بر شما سر   دارید و چون با شما برخورد كنند مى
 داناست.ها  گزند بگو به خشم خود بمیرید كه خداوند به راز درون سینه  انگشتان خود را مى

تُ لْقُونَ إلِیَْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بماَ جَاءكَُمْ مِنَ الَِْقِّ يُُْرجُِونَ لَا تَ تَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أوَْلیَِاءَ یَا أیَ ُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا  »
كُمْ أَنْ تُ ؤْمِنُوا بِاللهَِّ رَبِّكُمْ  وَأنََا أعَْلَمُ مْ خَرَجْتُمْ جِهَاد ا في سَبِیلِي وَابتِْغَاءَ مَرْضَاتِ تُسِرُّونَ إلِیَْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ إِنْ كُنْتُ الرَّسُولَ وَإِیاَّ

 (7)مؤمتحنة، « بماَ أَخْفَیْتُمْ وَمَا أعَْلَنْتُمْ وَمَنْ یَ فْعَلْهُ مِنْكُمْ فَ قَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِیلِ 
اید دشمن من و دشمن خودتان را به دوستى و سرپرستی برمگیرید ]به طورى[ كه با هاى كسانى كه ایمان آورد ترجمه:

آنها اظهار دوستى كنید؛ و حال آنكه قطعا به آن حقیقت كه براى شما آمده كافرند ]و[ پیامبر ]خدا[ و شما را ]از 
اید؟! اگر براى جهاد در راه من و كنند كه ]چرا[ به خدا پروردگارتان ایمان آوردههایتان[ بیرون مىمكه و سرزمین
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كنید! اید ]جنگ، مذاکره و ...، پس چرا[، پنهانى با آنان رابطه دوستى برقرار مىطلب خشنودى من بیرون آمده
در حالى كه من به آنچه پنهان داشتید و آنچه آشكار نمودید داناترم و هر كس از شما چنین كند قطعا از راه 

 درست منحرف گردیده است.
*** 

کند و  چرا امام زمان در برابر اين همه ظلم، جنگ و خونريزی و گرسنگی کودکان در یمن افريقا سکوت می
 دهد؟!کاری انجام نمی

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
 میدان آمده و همه چیز را با یک نگاه اصلاح کنند؟!ایشان چه کنند؟ یک تنه به 

در کار نیست، چرا اگر « خدا، پیامبر و امامی»های جنگ نرم این است که القا کنند: ابتدا دقت کنیم که از روش
 گرفت!بود، جلوی ظلم، فساد و جنایات ما را می

 جنگ اعتقادی:
ناامید و تسلیم نمودن مردم در برابر مستکبران و نظام هدف، قدمت این تاکتیک در جنگ نرم و اعتقادی، در بی

باشد، تا آنجا که فرعون نیز به فرمانداران و مشاوران خود گفت: کار کشتن او را به سلطه، بیش از هزاران سال می
 کشم و او نیز برود خدایش را به یاری بطلبد:من واگذار کنید، من او را می

)غافر، «  إِنِّّ أَخَافُ أَنْ یُ بَدِّلَ دِینَكُمْ أوَْ أَنْ یظُْهِرَ في الَْْرْضِ الْفَسَادَ وَلْیَدعُْ رَبَّهُ وَقاَلَ فِرْعَوْنُ ذَرُونّ أقَْ تُلْ مُوسَى » 
01) 

رسم که تبگذارید موسی را بکشم، و او پروردگارش را بخواند )تا نجاتش دهد(! زیرا من می»و فرعون گفت: ترجمه: 
 «آیین شما را دگرگون سازد، و یا در این سرزمین فساد بر پا کند!

 حضرت موسی علیه السلام نیز این جنگ نرم علیه اعتقاد توحیدی را از همان منظر )اعتقادی( پاسخ داد و فرمود:
 (04)همان، « بیَِ وْمِ الِِْسَابِ  لَا یُ ؤْمِنُ إِنِّّ عُذْتُ بِرَبِّّ وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبرٍِّ وَقاَلَ مُوسَى » 

من از هر متكبرى كه به روز حساب عقیده ندارد، به پروردگار خودم و پروردگار شما پناه »و موسى گفت:  ترجمه:
 «ام.برده
 ی عاشورايی:نمونه

های بسیاری از این تاکتیک وجود دارد، تا جایی که مبتنی بر آن، یا مثل یهود مدعی شدند که در تاریخ نمونه
آید و یا مثل عمر سعد لعنة الله علیه، مدعی شدند که آن چه ما انجام دست خدا بسته است و کاری از او بر نمی
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مدند و هیبت حضرت زینب علیهاالسلام در عین دهیم، همه کار خداست؟! همین که اسراء به شام آداده و می
 اسارت را دید، همین تاکتیک را به کار برد و گفت:

را با برادرت چگونه دیدی؟! یعنی از سوی خدا "جبر" حاکم است، کار خدا ؟  «کَیْفَ راَیَْتِ صُنْعَ اِلله باَِخیکِ »
ه معلوم است که او نیز ما را تأیید و نصرت پس هر چه شد را خدا کرده! پس نه تنها اتهامی متوجه ما نیست، بلک

 نموده است!
چیزی  –ما رَایَْتُ اِلاّ جَمیلا » و ایشان پاسخ این جنگ نرم و اعتقادی را از هم منظر اعتقادی دادند و فرمودند: 

یعنی از آن چه کار خدا بود، به جز تجلی جمال او در معرفت، عشق، صداقت، اخلاص،  -« جز زیبایی ندیدم
بصیرت، جهاد فی سبیل الله، شهادت و استقامت بخشی به بهترین بندگانش چیزی ندیدم، اما آن چه تو کردی، 

 همه ظلم و جنایت و فساد بود.
 کند:چرا خدا کاری نمی

خداوند متعال قابل قیاس با بندگانش نیست که بگوییم بالاتر است، بلکه خالق، مالک و ربّ العامؤین است، پس 
ی هدفدار، القا چنان که در شبهاتی دیگر، همین شبهه« ؟!کندچرا خدا کاری نکرد یا نمی»سیده شود: جا دارد پر 

 شود!می
چرا امام زمان »بیاندازند و سپس بپرسند: این که در دنیا ظلم و جنایت کنند و در زمین فساد و تباهی راه -●

باهی ایجاد کنند و وقتی نتایج سوءاش گریبان یا در مملکت انْراف، فسق و ت -« کندعلیه السلام کاری نمی
، همه همان روش و تاکتیکی است که بیان شد و «؟!کندپس چرا رهبری کاری نمی»خودشان را گرفت، بپرسند: 

 «؟!کندپس چرا خدا کاری نمی»بازگشت و غایتش این است که 
 پاسخ:

نظام خلقت و هدایت )تکوین و تشریع( کند. اوست که اما، اگر خوب بنگرند، این فقط خداست که کاری می
های آن و چه باید کردها و نباید کردهایش را بیان را علیمانه، حکیمانه و قانونمند وضع نموده و تمامی چند و چون

نموده و به نتایج هر کدام به بشارت یا انذار تصریح نموده است و بالتبع آنچه فرموده و یا وعده یا وعید داده را 
 اید.نممحقق می

چشم و گوش ظاهری و سمع و بصر باطنی  –فرمود: به شما عقل )حجت درونی( و پیامبر )حجت بیرونی( دادم 
و سپس در  –های هر چیزی را برایتان روشن نمودم به نور علم حصولی و حضوری، عالَم و علامت –دادم 

ا انتخاب بکنید و چه چیزی را انتخاب ، اختیار و اراده نیز دادم و نیز معین نمودم که چه چیزی ر «هاانتخاب»
 نکنید.
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شوید و اگر ولایت طاغوت را گردن اگر الله جلّ جلاله را به ولایت برگزینید، از ظلمت به نور هدایت میگفتم: 
 شوید.نهید، از نور به ظلمت کشانده می

 شوید؛می اگر از یاد من غفلت کنید، به طور حتم و یقین، "خود فراموش کرده" )الینه(گفتم: 
 گردد.ایمان نیاورید و عمل نکنید، بندگی هزاران إله کاذب بر شما تحمیل می« لا إله الاّ الله»اگر به گفتم: 
کنم، پس تغییر ایجاد تا خودتان "تغییر احسن" را انتخاب و اراده نکنید، من هیچ تغییر اجباری را تحمیل نمیگفتم: 

 نخواهد شد.
وُا مَا بِِنَْ فُسِهِمْ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَ یْنِ یَدَیْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظوُنهَُ مِنْ أمَْرِ اللهَِّ »  ُ مَا بقَِوْمٍ حَتىَّ یُ غَیرِّ وَإِذَا أرَاَدَ  إِنَّ اللهََّ لَا یُ غَیرِّ

ُ بقَِوْمٍ سُوء ا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهمُْ مِنْ دُونهِِ مِنْ   (00)الرّعد، « وَالٍ  اللهَّ
برای انسان، مأمورانی است که پی در پی، از پیش رو، و از پشت سرش او را از فرمان خدا ]= حوادث  ترجمه:

دهد مگر آنکه آنان آنچه را در کنند؛ )امّا( خداوند سرنوشت هیچ قوم )و ملّتی( را تغییر نمی[ حفظ میغیر حتمی
که خدا اراده سوئی به قومی )بخاطر اعمالشان( کند، هیچ چیز مانع آن   خودشان است تغییر دهند! و هنگامی

 نخواهد شد؛ و جز خدا، سرپرستی نخواهند داشت!
 مثال:

پوست و گوشت انسان نیز هست و حدود و قواعد و  –آّب جوش و آتش هست و هر کدام خواصی دارند 
برای امر مفید استفاده کند و تذکر داده شده   خواصی دارد. به انسان تعلیم شده که از آب جوش و آتش به خوبی

 سوزد.که اگر دستت را در آب جوش فرو کنی و یا روی آتش بگیری، حتما  می
پس چرا »رسد و دیگر نباید معترض شود که پس اگر کسی چنین کرد، یا از کودکش مراقبت ننمود؛ به عواقبش می

 «؟!خدا کاری نکرد
 م:امام زمان، حضرت مهدی عليه السلا

 ؛«هدایت کننده و هدایت شونده»دو وجه دارد: هدایت، 
 ؛«دعوت کننده و دعوت شونده»دو وجه دارد: نبوت و رسالت، 

 «.امام و امت»نیز دو وجه دارد:  امامت
ی عقل، وحی، علم و نیز اختیار ایجاب حکمت و مشیّت الهی بر گزینش انسان برای خلیفة الله شدن، افاضه -●

 گردد.باشد که اگر چنین نباشد، "جبر" حاکم میو اراده به او می
توجهی کردند، حتی مسخره کردند و به دشمنی عمدی یا سهوی، علنی یا ای غفلت کردند، بیبنابراین، اگر عده

گام مؤثری به   –نبودند و دوست و دشمن رانشناختند « تولا و تبرا»اهل  –نهان و جنگ سخت یا نرم برخاستند پ
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سوی دوست برنداشتند و با میل و رغبت و یا از روی ناآگاهی تابع دشمن شدند و به خدمت او کمر بستند، 
 «کند؟!امام زمان علیه السلام کاری نمی چرا خدا یا»دیگر نباید به هنگام بروز و ظهور عواقب سوءاش، بگویند: 

کنند. ایشان امام زمان، حضرت مهدی علیه السلام، همچون دیگر امامان علیهم السلام، کار خودشان را می -*
کشند. پس از ظهور نیز کنند، اما کسی را به زور به دنبال خود نمیاز ناحیه خداوند متعال، امامت و رهبری می

 .چنین نخواهند نمود
بر مردم و جهان « حکومت سیاسی»کنند امام زمان، حضرت حجت علیه السلام، کاری که اکنون نمی -*

ی حکومتی، به مردمان سپرده شده باشد، چرا که اختیار انتخاب نظام سیاسی، حاکم و حاکمان و شاکلهمی
خواستند  –این که امامت ننماید(  است. چنان که امیرامؤؤمنین علیه السلام را نخواستند، ایشان حکومت ننمود )نه

ی اطهار را برای حکومت نخواستند، آنها نیز حکومت سایر ائمه –و حکومت نمود، تا این که ترورش کردند 
 ننمودند؛ اما در عین حال، آنان را نیز ترور کردند.

ایط، زمینه و البته یاران کنند؛ چرا که قیام حکیمانه، شر امام زمان، حضرت بقیة الله علیه السلام، قیام نمی -*
 خواهد.متناسب و آماده می

باشد، بلکه قیام علیه قیام ایشان، برای حکومت در یک روستا، یک شهر، یک استان و یا حتی یک کشور نمی
ولیّ قیام برای استقرار حکومت واحد جهانی، به رهبری " –باشد تمام استکبار، کفر و ظلم در سرتاسر جهان می

 باشد.می" الله
نمودم؟! آیا در میان این همه تن( بودند، قیام می 101چرا فرمودند اگر یاران من به تعداد اصحاب بدر ) -*

شود؟! چرا، بلکه برای قیام و استقرار حکومت نفر پیدا نمی 101ی دلسوخته، آماده برای رزم و شهادت، شیعه
تن، مالک  101م، توانمند و با بصیرت لازم است. تن فرمانده، مدیر و مدبر مؤمن، حکی 101واحد جهانی، 

تن آموخته در مکتب حضرت زینب و حضرت ابوالفضل و حضرت علی اکبر علیهم  101 –اشتر لازم است 
ای، بهشتی، مطهری ... و سردارانی چون چمران و شهید صیاد تن، خمینی، خامنه 101 –السلام لازم است 

 شیرازی لازم در یک زمان لازم است.
 وضعيت فعلی ما:

در حالی که در تمام جهان اسلام نیز فقط یک جمهوری اسلامی و یک حکومت ولایی استقرار یافته است، و در 
اش معتقد به مهدویت و منتظر ظهور و قیام ایشان حالی که اکثر ملت ما مسلمان هستند ]که از شیعه تا سنی

 باشند[، این وضع ماست؟می
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جمهوری اسلامی ایران نیز تماما  و آنگونه که باید و شاید، حاضر نیستند با پیروی از فقه هنوز مسئولین در نظام 
شان باشند، البته اگر خیانت پذیر باشند و در خدمت اسلام، مسلمین، کشور و دست کم هموطناناسلام، ولایت

 هایی دارند!نکنند ... و هنوز مردم چنین انتخاب
شان را گرفت، قب )در مسائل شخصی، اجتماعی و سیاسی( ظهور کرد و دامناما به محض آن که نتایج و عوا

 «؟!کنندچرا خدا، چرا امام زمان، چرا رهبری و ... کاری نمی»پرسند: می
 دهیم، نه آنان.پس، این ماییم که کارمان را درست انجام نمی

*** 

ه به اينکه آقای سيد ابراهيم رئيسی و آقای محمد باقر قاليباف هر دو اصلح هستند و از نیرهای با توج
تر را تشخيص دهيم و بدانيم که هايی اصلحانقلابی و پرتلاش هستند، اگر ائتلاف نکنند با توجه به چه ملاک

دام از اين دو کانديدا هايی که مقام معظم رهبری برای ریاست جمهوری تعريف کردند به کنظر و ملاک
 تر هستند؟تر است؟ به نظر شما کدام اصلحنزديک

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
کنید که هر دو از هر لِاظ مساوی یک دیگر ابتدا یک حکم قطعی داده و به ذهن خودتان و مخاطب القا می

باشند؟ اما آیا های رهبری و ...، کدام اصلح بر دیگری میشاخصنمایید که با توجه به هستند، سپس سؤال می
 اند؟!واقعا  هر دو مساوی

باشد، یعنی اگر چند نفر صالح تشخیص داده شوند، آن که در مجموع از "اصلح" صفت تفضیلی برای صالح می
 غلط است.تر" شود و "اصلحشود "اصلح"؛ بنابراین، "اصلح" یک نفر میتر" است، میبقیه "صالح

 های تبليغاتی:روش
کنند که با تبلیغ برای شخص مورد در انتخابات، هر نامزدی و سیاستگذاران و فعالان تبلیغاتی هر کدام، سعی می

نظر خود و ضد تبلیغ علیه نامزدهای دیگر و یا یک یا دو رقیب اصلی، نظر اذهان عمومی را به خود جلب 
 نمایند.

پیام یا تبلیغ »باشد و برخی دیگر بسیار پنهان، که به آن ها، بسیار آشکار مییغها یا ضد تبلبرخی از تبلیغ
 باشد.شود و اتفاقا  اثرات مثبت یا منفی این روش به مراتب بیشتر مینیز گفته می« مستتر

 روحانی و جهانگیری:
هم  –دهند ار میکنند و شعبه عنوان مثال: در تبلیغ مستقیم برای این دو نامزد، هم خودشان صحبت می

دهند و ...، که اینها هم خودشان و طرفداران علیه سایر رقبا شعار می –کنند طرفدارانشان تبلیغات گوناگون می
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ای ندارند، به دهند و البته امید دارند برخی که هنوز گزینههمه یک بعُدی است، یعنی موافقان را مخاطب قرار می
 آنها روی آورند.

جذب شود و از سویی دیگر، « خاکستری»که از یک سو، قشر وسط و یا به تعبیر خودشان اما مهم این است  
 شوند. به عنوان مثال:های دیگری در جنگ روانی متوسل میآرای رقبا شکسته شود؛ بنابراین، به روش

ی شاکلهاندازند که روحانی کم و بیش، آشکار و نهان، مواضعی مقابل رهبری، و اصول و می یک جوّ راه -●
مخالفان با نظام، ولایت و مردم، به او رأی دهند، اگر انقلاب دارد. قصد از این جوّ این است که مخالفان یا نیمه

 چه از او نیز متنفر باشند.
ها" شناخت، ولی ای کامل برای "اصلاح طلبشود نمایندهاندازند که بالاخره "روحانی" را نمیمی یک جوّ راه -●

هاست و اصلا  نامزد شده که فریادهایی به نفع آنان طلبصراحت اعلام نموده که فقط نامزد اصلاحجهانگیری به 
ی سیاست و حضور در بزند. خب این هم موجی برای نگهداشتن بقای اصلاح طلبی و داوم حضورش در عرصه

چه از فریاد یا عمل   صحنه است. اگر چه در این دوره، آقای جهانگیری، معاون اول آقای روحانی بوده است و
 توانسته، انجام داده است.که می
های چون او سیاست»اندازند مبنی بر این که می یک جوّ دیگری با موضع به ظاهر مخالفت با روحانی راه -●

نادرستی در سطح کلان سیاست خارجی و اقتصاد داخلی داشته، هر کس دیگری بیاید، قربانی نتایج حاصله 
شود، پس بهتر است که به روحانی رأی حانی در دور بعدی، با قدرت بیشتر وارد میدان میشود و سپس رو می

های نادرست(، بگذاریم یک مملکت یعنی )با فرض سیاست«! بدهیم تا این عواقب سوء، گریبان خودش را بگیرد
 ی کارش را ببیند!نابود شود، تا یک شخص نتیجه

نژاد مخالفیم، هر رقیبی برای روحانی یا جهانگیری، چون با احمدی»اندازند که یک جوّ دیگری راه می -●
 «نژادی دیگر خواهد بود)؟!!!(احمدی

 رييسی و قاليباف:
برای آقایان رییسی و قالیباف نیز همین طور است. یعنی هم خودشان برای خودشان تبلیغ و برای رقیب به صورت 

کنند، و هم رقبا اینها را رها نکرده و صرفا  به کار خود مشغول نیستند؛ اه غیر منطقی ضد تبلیغ میمنطقی و یا گ
 شود.چرا که شکستن رأی موافقانِ هر دو و بالتبع مخالفان آن دو، به نفع روحانی و جهانگیری تمام می

افتد و البته وحدت هوادارن به راه میرو، جوّهایی نیز برای شکستن رأی بین این دو، و یا در واقع شکستن از این
 ی بیشتر، بر شکستن رأی برای آقای رییسی!با تکیه

کشند ها، معادلات و حتی محاسبات ریاضی با حساب احتمالات و ... را هم پیش میبه همین منظور، جوّسازی
 گویند: کنند. به عنوان مثال میو القا می
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باشد، به دکتر جلیلی گزینش "اصلح" که واجب عقلی و شرعی میدر دور گذشته، یک عده بر اساس اصل   -●
رأی دادند، اما این سبب شد که رأی قالیباف بکشند و در نهایت روحانی روی کار بیاید؛ پس اینبار این اشتباه را 

 گویند!نکنیم، به رییسی رأی ندهیم، تا قالیباف رأی بیاورد! و البته عکس آن را هرگز نمی
توانیم تشخیص دهیم که کدام ارجحند؟ ویند: "هر دو انقلابی، پرتلاش و اصلح" هستند، و ما نمیگو یا می -●

 گویند!پس به قالیباف رأی دهیم؛ و البته عکس آن را نمی
گویند: درست است که ما اصلاح طلب نبوده، نیستیم و نخواهیم بود، و این دوره نیز کاملا  ما را یا می -●

کرده است، اما حالا که اینطور شد، بهتر است اصلا  به یک روحانی رأی ندهیم؛  البته مأیوس و حتی متنفر  
خواستند به او رأی دهند، منظورشان آقای رییسی است، چرا که روحانی دیگری جز آقای روحانی که از اول نمی

 وجود ندارد.
 یه آقای رییسی!... و خلاصه انواع و اقسام ترفندهای تبلیغی و ضدتبلیغی، و بیشتر عل -●

 نتيجه:
خواهم گوید: من مییکی می –مرحوم هاشمی و ...، کاری نداریم  طلب، نمایندهبه اصلاح طلب، نماینده اصلاح
طلبان را به گوش برسانم و سومی ام تا فریاد اصلاحگوید: من آمدهدیگری می –دور دوم نیز رییس جمهور شوم 

 ام خاطرات دوران هاشمی را به یاد آوردم! گوید: من آمدهمی
 باشد.می« رییسی و قالیباف»پس، بحث ما بر اساس سؤال، در مورد آقایان 

" باشند، یعنی با اصلحتر" باشند، بلکه به دنبال "حال آنان که بین این نامزد مردد هستند، نباید به دنبال "اصلح
ران خبره و ...، کدام فرض این که هر دو انشاء الله "صالح" هستند، ببینید که به نظر خودشان، کارشناسان، مشاو 

 باشد؟" میاصلحیک "
 های ما اينهاست:حال سؤال

این دو شخصیت محترم، از کدام حیث مثل هم یا شبیه به هم هستند که حالا تردید کنیم که کدام نسبت به  -●
 باشد؟! سطح این دو حتی به هم نزدیک هم نیست.دیگری اصلح می

می، فقه اسلامی و بالتبع "بایدها و نبایدهای اجرایی" برای یک آیا شناخت آنها از اسلام، حکومت اسلا -●
 نظام اسلامی برابر است؟!

های( هر  آیا شناخت و گرایش آنها به ولایت برابر است؟ عملکردهای آشکار و پنهان )در روابط و لابی -●
 کدام چه نشان داده است؟!

های این  ی بهینه از سرمایهآیا حساسیت اعتقادی و عملی هر دو نسبت به چگونگی صیانت و استفاده -●
 باشد؟!شود[، عین هم میکشور و ملت ]که به آن بیت امؤال گفته می



 

 

 مجموعه ای از پرسش ها و پاسخ ها 978

جویی برای کم کردن فاصله طبقاتی، یک نظر دارند و آیا آیا هر دو، در نگاه به قشر محروم و چاره -●
 ان شبیه به هم هستند؟!کارهایشراه
 آیا نگاه آنان به عموم مردم ایران و به دشمنان داخلی و جارجی این نظام و این ملت، یکیست؟! -●
داران داخلی و خارجی، سیستم بانکی  ها، سرمایهی هر دو، برای به کارانداختن سرمایهآیا مواضع و اندیشه -●

 باشد؟رات، واردات، تولید ملی و ...، یکسان میکشور، تولید، کار و گارگر، توزیع، بازار، صاد
 آیا هر دو از یک تیپ مدیران اجرایی، مشاوران و کارشناسان استفاده خواهند نمود؟ -●

 پاسخ:
 تر" )که غلط است(، کدام یک از آنها هستند؟توانیم بگوییم که هر دو اصلح هستند و حالا "اصلحپس نمی

ثالثا  فریب نیز نخورد و سعی کند با تعقل،  –ثانیا  خود را فریب ندهد  –دد اگر کسی اولا  تابع هوای نفس نگر 
دهد که با توجه به معیارها و درایت و بصیرت انتخاب کند و نه منفعل نسبت به جوّها، خودش تشخیص می

های لازم و ضروری برای ریاست جمهوری کشوری بزرگ، غنی و حساس در منطقه و جهان، که بارها و شاخص
 بارها از سوی مقام معظم رهبری نیز تبیین شده است، کدام یک از این شش نامزد، اصلح هستند؟

کند، در محضر الهی پاسخگو باشد و شخصا  مقابل آن چه میدقت کنیم که هر کسی، مأمور به انجام تکلیف می
 خواهد بود.

*** 
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 6931اردیبهشت-گوناگون

آیا افرادی که عشق شهادت در راه خدا را دارند، از به وجود آمدن جنگ )و به تبع آن باز شدن راه 
  شهادت ( خوشحالند یا ناراحت؟

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
 مجاهدان راه خدا، ناراحت از ظلم هستند و خوشحال از انسان بودن و توفیق مبارزه با ظلم در راه خدا. 

گردیم که راه شهادت هیچ گاه بسته نبوده، نیست و نخواهد بود، بلکه این نیز اگر شهادت را بفهمیم، متوجه می
ستون پنجم که فعالان عرصه "جنگ نرم"  یک تاکتیکی است تا کوتاه نظران، دنیا طلبان و البته وابستگان و

اگر «. ما صلح طلب و اصلاح طلب و مخالف جنگ هستیم»و « مؤمنان جنگ طلب هستند»هستند، القا کنند 
 آورد، چه باید کرد؟!دشمن به ملتی حمله

 جنگ:
تند و آید؛ اما تردیدی نیست که تا جنود شیطان هسبه خودی خود، هیچ کسی از جنگ و خونریزی خوشش نمی

قدرتی دارند، تا نظام سلطه بر جهان حاکم است، تا استکبار، کفر، الِاد و ظلم در نظام حکومتی جهان 
باشد، و اگر مشتاقان خدا، باقیست، جنگ نیز باقیست، چرا که روح نظام سلطه، تعدی به حقوق دیگران می

ماند و امکانی برای بندگی خدا باقی نمیمجاهدان راه خدا، و عاشقان از جان گذشتگی در راه خدا نباشند، هیچ 
 مردمان با میل یا کراهت، به اسارت کشیده شده و مجبور به بندگی طواغیت ستمگر خواهند شد:

مْ بغَِیْرِ حَقٍّ إِلاَّ أَنْ یَ قُولُوا رَب ُّنَا الَّذِینَ أُخْرجُِوا مِنْ دِیَارهِِ * أذُِنَ للَِّذِینَ یُ قَاتَ لُونَ بِِنَ َّهُمْ ظلُِمُوا وَإِنَّ اللهََّ عَلَى نَصْرهِِمْ لَقَدِیرٌ » 
 ُ ُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللهَِّ النَّاسَ بَ عْضَهُمْ ببَِ عْضٍ اللهَّ لَهدُِّمَتْ صَوَامِعُ وَبیَِعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ یذُْكَرُ فِیهَا اسْمُ اللهَِّ كَثِیر ا وَلیََ نْصُرَنَّ اللهَّ

 (31)الِج، «  لَقَوِيع عَزیِزٌ مَنْ یَ نْصُرهُُ إِنَّ اللهََّ 
اند؛ و به کسانی که جنگ بر آنان تحمیل گردیده، اجازه جهاد داده شده است؛ چرا که مورد ستم قرار گرفتهترجمه: 

هایشان بیرون رانده شدند. ]آنها گناهى نداشتند[ جز خدا بر یاری آنها تواناست * همان كسانى كه بناحق از خانه
ها و  كرد، صومعهردم را با بعض دیگر دفع نمىو اگر خدا بعضى از م« پروردگار ما خداست»گفتند: اینكه مى

https://www.x-shobhe.com/etc,jihad/8555.html
https://www.x-shobhe.com/etc,jihad/8555.html
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شد، و قطعا  خدا به  شود، سخت ویران مىها و مساجدى كه نام خدا در آنها بسیار برده مىكلیساها و كنیسه
 ناپذیر است.دهد، چرا كه خدا سخت نیرومند شكستكند، یارى مى[ او را یارى مىكسى كه ]دین

ی برتر شما من صاحب اختیار و تربیت کننده – أَنَا رَبُّكُمُ الَْْعْلَى» که ادعای   ای باشندپس تا وقتی فراعنه -●
سر دهند، مردمان و به ویژه جوانان مؤمنی خواهند بود که علیه او و متحدینش قیام کرده « 03هستم / النّازعات، 

 «:باشدخیر، بلکه ربّ ما، الله جلّ جلاله می»گویند، و می
یَةٌ آمَنُوا بِرَبهِِّمْ وَزدِْنَاهُمْ هُد ى * وَرَبَطْنَا عَلَى قُ لُوبِهِمْ إِذْ  نَْْنُ نَ قُصُّ »  فَ قَالُوا رَب ُّنَا رَبُّ  قاَمُوا عَلَیْكَ نَ بَأَهُمْ بِالَِْقِّ إِن َّهُمْ فِت ْ

 (03و  01کهف، )ال«  لَنْ ندَْعُوَ مِنْ دُونهِِ إِلَه ا لَقَدْ قُ لْنَا إِذ ا شَطَط االسَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ 
کنیم؛ آنها جوانانی بودند که به پروردگارشان ایمان آوردند، و ما بر ما داستان آنان را بحق برای تو بازگو میترجمه: 

هایشان را محکم ساختیم در آن موقع که قیام کردند و گفتند: پروردگار ما، پروردگار هدایتشان افزودیم * و دل
 ایم.خوانیم؛ که اگر چنین کنیم، سخنی بگزاف گفتهاو معبودی را نمی ها و زمین است؛ هرگز غیرآسمان
باشد، ولی چون استکبار و ظلم وجود بنابراین، اگر چه جنگ به خودی خود مطلوب و خوشایند بشر نمی -●

جنگند، "جنگ" به عنوان امری نوشته شده هایی که تسلیم نگردند میدارد و سران آن با اشخاص، جوامع و ملت
كُتِبَ » گردد. لذا خداوند حکیم، مکرر در آیات قرآن مجید، تصریح نمود: و محتوم )حتمی(، سرنوشت بشر می

 ، از جمله این تأکید:«جنگ برای شما نوشته شده است  –عَلَیْكُمُ الْقِتَالُ 
ئ ا وَ كُتِبَ عَلَیْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ »  ُ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَی ْ ئ ا وَهُوَ شَرع لَكُمْ وَاللهَّ رٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تحُِبُّوا شَی ْ هُوَ خَی ْ

 (001)البقره، « یَ عْلَمُ وَأنَْ تُمْ لَا تَ عْلَمُونَ 
دارید جنگ بر شما نوشته )واجب( شده است در حالى كه براى شما ناگوار است و بسا چیزى را خوش نمى ترجمه:

داند و شما دارید و آن براى شما بد است و خدا مىسا چیزى را دوست مىو آن براى شما خوب است و ب
 دانید.نمی

 خودکشی از ترس مرگ:
رسد، بلکه به محض تهدید و نشان دادن چنگ و برخی از ترسویانِ دنیاپرست، کارشان به وقوع جنگ نیز نمی

 کنند.ترس مرگ خودکشی میهای روی میز"، از دندان و شنیدن خبری از احتمال به کارگیری "گزینه
با لبخند و هدیه، مودت خود را آشکارا و پنهانی به او  -آورند آنها سریعا  مقابل نظام سلطه، سر تعظیم فرود می

و از دین، « 0کنید / امؤمتحنة، شما مخفیانه با آنها رابطه دوستی برقرار می -تُسِرُّونَ إلِیَْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ » کنند القا می
دهند! آنها پیش از وقوع جنگ، شان امتیاز میهای مادی و معنوی خود و ملتیمان، عزت، شرف و سرمایها

 اند.ترین شکلی هلاک شدهو به سخیف خودکشی کرده
 شهادت طلبی:
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" یعنی کسی که شهیدباشد؛ "" نام خداوند متعال میشهیدباشد، ""، الزاما  به کشته شدن در جنگ نمیشهادت"
گردد که "اسماء الله" در او ظهور و ودی او اشراف و استمرار دارد؛ و انسان وقتی رشد یافته و کامل میعلم شه

 تجلی یابد.
گویند که با علم و بصیرت، حق و باطل، دوست و دشمن و " میشهیدی در راه خدا را نیز از آن جهت "کشته

موقع حاضر است و با قیام علیه استکبار، کفر  کند، در صحنه و بهشناسد، عفلت نمیعدل، قسط و ظلم را می
 کند، اگر چه کشته شود.نماید و مقابل تجاوزگر ایستادگی میو ظلم، به علم خود عمل می

" فقط به کسی که در شهیدهای اهل عصمت علیهم السلام، "رو در فرهنگ و معارف اسلامی و آموزهاز این
 گردد.جنگ در خدا کشته شده، اطلاق نمی

 شوند:گان کشته میهم
كُلُّ نَ فْسٍ ذَائقَِةُ » چشند ماند؛ بنابراین، نه فقط همگان مرگ را میالله بر این است که هیچ کس باقی نمیسنت

شوند و تنها تفاوت این است که در حال بندگی کدام إله و در راه کدام محبوب ، بلکه همگان کشته می«الْمَوْتِ 
 شوند؟و معبودی کشته می

برخی در راه سایر شهوات  –شوند ها کشته میها و نوشیدنیدر راه شکم و با ترکش زهرآلود خوردنی برخی
برخی نیز که محبوب و  –شوند )شهوت جنسی، شهوت قدرت، شهوت ثروت و ...( و در همان سنگر کشته می

ه دو گروه تقسیم نمود و فرمود: شوند. لذا بندگانش را بباشد، در راه خدا کشته میشان "الله جلّ جلاله" میربّ 
 شان متفاوت است:شوند، منتهی هدف و راهجنگند و همگان کشته میهمگان می

دَ الشَّیْطاَنِ  فَ قَاتلُِوا أوَْلیَِاءَ الشَّیْطاَنِ إِنَّ كَیْ یُ قَاتلُِونَ في سَبِیلِ الطَّاغُوتِ وَالَّذِینَ كَفَرُوا یُ قَاتلُِونَ في سَبِیلِ اللهَِّ الَّذِینَ آمَنُوا » 
 (41)النساء، « كَانَ ضَعِیف ا 

جنگند اند در راه طاغوت مىكنند و كسانى كه كافر شدهاند در راه خدا كارزار مى كسانى كه ایمان آوردهترجمه:  
 پس با یاران شیطان بجنگید كه نیرنگ شیطان ]در نهایت[ ضعیف است.

 شهادت طلب:
یعنی وابسته نبودن به  –یعنی: انسان خداشناسی و شیطان شناس  –یعنی عاشق خدا و لقاء الله « شهاد طلب»

انسان با عزّت و  –دوست شناس و دشمن شناس  –برخوردار از فضیلت و بصیرت  –چرب و شیرین دنیای گذرا 
سلطه، فسق و فساد و تباهی ی( آماده برای مقابله با استکبار، ظلم، انسان )یا جامعه –بالتبع نترس از دشمن 

 ...؛ 
لَّة » و بالاخره شهادت طلبی، یعنی فرهنگ  هَاتَ مِنَّا الذِّ  «.هَی ْ

 محبت:
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های کاذب و ، یعنی ارتباط صادقانه بین محب و محبوب. دعوا بر سر "محبوب حقیقی" و "محبوب«شهاد طلبی»
اوست، کسانی را دوست دارد که او  تحمیلی" بوده و هست؛ و خالق که مالک و رب است و بازگشت به سوی

دهند؛ پس دوستداران او را دوست دارند و با دشمنان را دوست دارند و محبت دنیای فانی را به محبت او ترجیح نمی
 او دشمند، پس در مقابله با استکبار و ظلم او، ایستادگی، تلاش و استقامت دارند، حتی اگر کشته شوند:

ُ بقَِوْمٍ یَا أیَ ُّهَا الَّذِینَ »  أذَِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِیَن أعَِزَّةٍ عَلَى  يحُِب ُّهُمْ وَيحُِبُّونهَُ آمَنُوا مَنْ یَ رْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِینِهِ فَسَوْفَ يََْتِ اللهَّ
ُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ ذَلِكَ فَضْلُ اللهَِّ یُجَاهِدُونَ في سَبِیلِ اللهَِّ وَلَا يَُاَفُونَ لَوْمَةَ لَائمٍِ الْكَافِریِنَ   (53)امؤائدة، « یُ ؤْتیِهِ مَنْ یَشَاءُ وَاللهَّ

آورد كه اید هر كس از شما از دین خود برگردد به زودى خدا گروهى ]دیگر[ را مى  اى كسانى كه ایمان آوردهترجمه: 
در راه فران سرفرازند آنان را دوست مى دارد و آنان ]نیز[ او را دوست دارند ]اینان[ با مؤمنان فروتن ]و[ بر كا

دهد و این فضل خداست آن را به هر كه بخواهد مىترسند گرى نمىكنند و از سرزنش هیچ ملامتخدا جهاد مى
 خدا گشایشگر داناست.

*** 

 رسد؟های زیادی میهای کافر و ظالم نعمتچرا به انسان

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
تر و شود تا القا کنند که کفار و ظامؤین پیشرفتهاین سؤال به صورت مستمر )به ویژه در فضای مجازی( طرح می

دینی به پیشرفتی باشد! حال آن که نه آنان به خاطر بیترند، پس مشکل در اسلام و دین و ایمان مردمان میمرفه
 اند.اند و نه اینان به خاطر دینداری عقب ماندهیدهرس
باشد، چرا که انسان کافر و ظالم، خودش را از های زیاد"، برخی از مواهب دنیوی میلابد مقصود از "نعمت -●

حقیقت نعمت، و نعمت پایدار و مؤثر در دو عالم، محروم کرده است! و چنین کسی، هرگز در نعمت نیست، چه 
گردد مند میهای آن به صورت محدود و موقت بهرهی بیشتر، بلکه همان کم و زیادی که از دنیا و لذترسد به نعمت

 گردد.نیز برایش "نقمت" شده و به انْراف، گمراهی و خسران او در دنیا و آخرت منجر می
باید که ابزار رشد و  باشد ]و البتههای دنیوی، که برای حیات و لذت بدن حیوانی میاما، در بررسی همین زیادتی

 تعالی قرار گیرد[ نیز نکات بسیاری وجود دارد که باید به آنها توجه شود. 
صحیح نیست که ابتدا یک حکم کلی داده شود که حتما  و یقینا  نعمات رسیده به کفار و ظامؤان بیشتر  -يک 

؟! حتی اگر به موقعیت جغرافیایی و منابع طبیعی و زیرزمینی، یا جغرافیای اقتصادی «چرا»است و بعد پرسید: 
ن اسلام توجه شود، مشهود است که ها، چهار فصل همزمان، امکانات کشاورزی و ...( در جها)دریاها، خشکی
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جاست و برای همین این منطقه در طول تاریخ مورد تعرض قرار گرفته است. اما این که چرا مسلمانان را نعمت همین
 باشد!ی دیگری میبرند، مقولهی لازم را  نبرده و نمیخواب غفلت گرفت و بهره

ظر بگیریم، "انسان بودن"، ]ولو به یک درجه بالاتر از اگر فقط همین زندگی دنیوی و مادی را نیز در ن -دو 
حیوان  –باشد و بدیهی است که نگاه به انسان، به عنوان حیوان دوپا حیوان بودن[ نیز خودش نعمت بزرگی می

كَ هُمُ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أوُلئَِ  كَالْْنَْ عَامِ »حیوان ناطق ... و اقسام دیگر تعاریف از حیوان، از انسان  –راست قامت 
سازد و موجبات ظهور و ( می041تر، آنها همان غافلانند / الْعراف، مانند چهارپایان، بلکه گمراه – الْغَافِلُونَ 

گری نسبت به خود و دیگران را ]که عاملینش همان مرفهین بروز این همه ظلم، جنایت، تجاوز، چپاول و وحشی
 سازد.درد و ظالم هستند[ فراهم میبی

 د علت:بررسی چن
رسد که بالاخره بسیاری از کفار و ظامؤین، در عین حال، دست کم به حسب ظاهر هم که شده، چنین به نظر می

 باشند و این برخورداری، علل گوناگونی دارد، از جمله آن که:از نعمات دنیوی بیشتری برخوردار می
باشد؛ و هم چنین با جسم و انسان موجودی دو وجهی و متشکل از "روح انسانی و بدن حیوانی" می –الف 

روحش، دارای دو حیات "دنیوی" و اخروی" است. بدیهی است که "کفار و ظامؤین"، با بعُد روحی و حیات 
نموده و برای رسیدن به مواهب  اخروی کاری ندارند، اما بعُد حیوانی و حیات دنیوی را قبول دارند، لذا به آن توجه

 اند.آن، تلاش مضاعفی کرده
توجه شدند و برای حیات اخروی نیز ی حیات اخروی، به دنیای خود بیمتأسفانه بسیاری از مسلمانان، به بهانه

تلاش چندانی نکردند. پس، چه بسا هر دو عالم را از دست بدهند؛ چرا که دنیا گذرگاه و پل رسیدن به آخرت 
 ی آخرت است.چنان که فرمود: مزرعه است.

 تردید، آن نوع از دینداری که به درد دنیا نخورد، به نْو اولی به درد آخرت نیز نخواهد خورد.بی -*
اش، برای رشد در دنیا و دین با تمامی مباحثش، از اعتقادات تا اخلاق گرفته تا احکام فردی، اجتماعی و سیاسی

ی آن را بنابراین، اگر کسی صدهزار بار ختم قرآن نماید، اما حتی یک آیه اصلاح حیات دنیوی آمده است.
 نفهمد و به آن عمل ننماید، فقط به خسرانش افزوده شده و در هر دو دنیا متضرر و هلاک خواهد بود.

را ها گریِ بدتر از حیوان، انسانباشد که با طمع، حرص و وحشیعلت بعدی، همان ظلم کفار و ظامؤین می –ب 
مانع از رشد علمی آنها در  –برند های مادی و معنوی آنان را به غارت میدهند. سرمایهمورد حمله قرار می

های مستقیم و یا حتی بیولوژیکی )بیماری، مقطوع گردند و خودشان را نیز در جنگهای گوناگون میعرصه
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مدرنیسم، پست مدرنیسم، پسا پست مدرنیسم  کنند. چنان که امروزه و در عصرالنسل و ... نمودن(، قتل عام می
 و ... نیز شاهدیم.

در چنین شرایطی، به عاقل و دیندار، دستور مقاومت و ایستادگی و مبارزه داده شده است و البته نصرت و فتح 
نیز وعده داده شده است. حال اگر مسلمانان این آیات را با الِان گوناگون تلاوت کنند، و به آن عمل نکنند، 

 آید که شاهدیم.همین به سر یهودی، مسیحی و مسلمان می
ریزی شده و مدیریت شده، چه به لِاظ فردی علت دیگر، سعی، تلاش و کوششی سازماندهی شده، برنامه –ج 

نْسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى» باشد؛ چنان که فرمود: و چه به لِاظ اجتماعی می ل برای انسان، جز حاص – وَأَنْ لَیْسَ لِلِْْ
آیا کیفیت و کمیت سعی و تلاش مردمان مسلمان در سرتاسر جهان و طی قرون گذشته، با «. تلاش او نیست

 مردمان بت پرست چین و ژاپن، و یا مسیحی آمؤان و یهودی هلند برابر است؟!
 از علل معنوی و هدايتی:

دارد که بندگانش مُتنعم گردند.  همگان )از مؤمن و کافر(، بندگان خداوند متعال هستند، بنابراین، دوست -يک 
خواهند و آنان که دنیا و آخرت را با در اینجا بندگان را به دو دسته تقسیم کرده است، آنان که فقط دنیا را می

اش[ به آخرت او ضرر های دانسته یا ندانستهخواهند. لذا اگر نعمت دنیوی برای مؤمنی، ]به خاطر ضعفهم می
 دهد.برساند، به او نمی

 نکته: 
بالاخره سهم هر انسانی از طرف خداوند کریم این است که از زندگی و نعمات بهشت خداوند برخوردار گردد، 

کنند و آن را به قیمت حیات دائم در میان آتش جهنم ی نعمات در دنیا بسنده میمنتهی برخی به مرتبه نازله
سازد. تا آنجا که خداوند متعال و از دیگری محرومش میدهد طلبند، پس خداوند متعال نیز به آنان همین را میمی
هایشان را نیز از شد، حتی سقف خانهفرماید: اگر زیادتی نعمات دنیوی کفار، سبب به کفر گرویدن همگان نمیمی

 کردم و ... .طلا می
هَا یَظْهَرُونَ لبُِ یُوتِهِمْ سُقُف ا مِنْ فِضَّةٍ لرَّحْمَنِ وَلَوْلَا أَنْ یَكُونَ النَّاسُ أمَُّة  وَاحِدَة  لَجعََلْنَا لِمَنْ یَكْفُرُ باِ »   «وَمَعَارجَِ عَلَی ْ

شد که همه مردم امت واحد )در گمراهی( شوند، ما برای  اگر )تمکّن کفّار از مواهب مادی( سبب نمیترجمه: 
هایی که از از نقره و نردبانهایی دادیم با سقفهایی قرار میشدند، خانهکسانی که به )خداوند( رحمان کافر می

 آن بالا روند؛
هَا یَ تَّكِئُونَ »  «وَلبُِ یُوتِهِمْ أبَْ وَابا  وَسُرُر ا عَلَی ْ

 دادیم که بر آن تکیه کنند؛هایی )با شکوه( قرار میهایشان درها و تختو برای خانهترجمه: 
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نْ یَا وَالْآخِرةَُ عِنْدَ رَبِّكَ للِْمُتَّقِیَن »   «وَزُخْرفُ ا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الِْیََاةِ الدُّ
و انواع زیورها)ی دیگر(؛ ولی تمام اینها بهره زندگی دنیاست، و آخرت نزد پروردگارت از آن پرهیزگاران »ترجمه: 
 «است!

ماند، پس کسانی که از یاد د که قلب انسان، خالی از هدف و محبوب غایی نمیگردو البته در ادامه متذکر می -*
گردد تا هایش جایگزین شده و در دلش قرین او میشوند، حتما  یاد شیطان و وسوسهخدا و لقاء الله غافل می

 بندد:این منحرف، راه هدایت دیگران را نیز می –بیشتر گمراه گردد 
 «رِ الرَّحْمَنِ نُ قَیِّضْ لَهُ شَیْطاَنا  فَ هُوَ لَهُ قَریِنٌ وَمَنْ یَ عْشُ عَنْ ذكِْ » 

 گردان شود شیطان را به سراغ او میفرستیم پس همواره قرین اوست!و هر کس از یاد خدا رویترجمه: 
 «وَإِن َّهُمْ لیََصُدُّونَ هُمْ عَنِ السَّبِیلِ وَيَحْسَبُونَ أنَ َّهُمْ مُهْتَدُونَ » 

یافتگان کنند هدایتدارند، در حالی که گمان می[ این گروه را از راه خدا بازمی= شیاطینو آنها ]» ترجمه: 
 «حقیقی آنها هستند!

نَكَ بُ عْدَ الْمَشْرقَِ یْنِ فبَِئْسَ الْقَریِنُ »   «حَتىَّ إِذَا جَاءَنَا قاَلَ یَا لَیْتَ بَ یْنِي وَبَ ی ْ
گوید: ای کاش میان من و تو فاصله مشرق و مغرب بود؛ یتا زمانی که )در قیامت( نزد ما حاضر شود مترجمه: 

 چه بد همنشینی بودی!
فَعَكُمُ الْیَ وْمَ »   «أنََّكُمْ في الْعَذَابِ مُشْتَركُِونَ إِذْ ظلََمْتُمْ وَلَنْ یَ ن ْ

همه در  گوییم:( هرگز این گفتگوها امروز به حال شما سودی ندارد، چرا که ظلم کردید؛ و)ولی به آنها میترجمه: 
 عذاب مشترکید!

 (11تا  11)الزّخرف، 
*** 
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 6931اردیبهشت-تاریخ

 ها در شرايط اين زمان عقلانی است؟آیا گفتگوی تمدن

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
 باشد.موضوعی و در هر زمانی خوب، لازم و عقلانی میگفتگوی "اندیشه"، در هر 

ها،  باشد، مانند: گفتگوی تمدنها متفاوت میعناوین، به تناسب موضوع، کنفرانس، همایش یا حتی جوّسازی
های مستقلی چون: اخلاق، آزادی، جنگ، صلح ها ... و یا موضوعات یا سوژهگفتگوی ادیان، گفتگوی فرهنگ

گرایی" با بازگشت به ه ویژه در غرب بسیار رایج است، تا جایی که مکتب جدید "جامعهو ... که امروزه ب
های پست مدرن و پسا پست مدرن قد علم کرده و نظریه پردازانی چون نظریات ارسطو، در مقابل آخرین اندیشه

محصور نمانده و به ها کنند، تا در کتابمطرح می« TED»های چون های خود را در برنامه"سندل" نیز اندیشه
 اذهان عمومی جهانیان منتقل گردد.

ها باشد، انتقال علوم و بنابراین، گفتگو تا زمانی که حقیقتا  گفتگو باشد، علمی باشد، تضارب آراء و اندیشه
تحقیقات باشد، برای افزایش آگاهی عمومی باشد و البته بصیرت بخشی به دنبال داشته باشد، همیشه خوب، لازم 

 باشد. نی میو عقلا
رود، گردد، عناوین همه پوششی برای تخدیر اذهان عمومی و فریب مردم به کار میاما وقتی هدف بر می -●

کند و اندیشمندان و ها از چارچوب علمی خارج شده و اهداف و منافع نظام سلطه را تعقیب میبحث
کنند، ساختارهای فرهنگی و تبلیغاتی و پردازی میپردازان، مانند مهندسین قالب سازی، بنا به دستور نظریهنظریه

آموزشی در کشورهای متفاوت )حتی جمهوری اسلامی ایران(، بنابر همان اهداف نظام سلطه، آن مباحث را در 
کنند و ...؛ دیگر موضوع بحث هر چه  ها تحمیل میکنند و فراگیری و قبول آن را در دانشگاهها مطرح میهمایش

 های الهی بحث شود.نخواهد بود، حتی اگر از قرآن کریم، نهج البلاغه و آموزهکه باشد، مفید 
دهد و تحت امروزه شاهدید همانگونه که نظام سلطه، یک فلسفه، اندیشه، مکتب یا تمدنی را پوشش قرار می -●

ت عمومی و آزادی )دموکراسی(، لیبرالیسم، حقوق بشر، مبارزه با تروریست، صلح جهانی، امنی»عناوینی چون 
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کند، اسلام امریکایی و انگلیسی نیز تمامی ، با برگزاری هزاران همایش و نمایش، هر جنایتی را توجیه می...«
ترفندهای عوامفریبانه را برای توجیه وابستگی، نوکری و آن جنایات هولناک، تحت پوشش اسلام، قرآن و ... انجام 

 دهد.می
 ها:گفتگوی تمدن

ی تاريُی است. کشورهایی چون ایران، مصر، فلسطین، لبنان یک موقع بحث از گذشته ها،در گفتگوی تمدن
های جهان هستند، همچنین در اروپا کشورهای ترین کشورها و تمدنکنعانیان(، هند، چین و ...، قدیمی  -ها )فنیقی

ها( از تاريُی  آنگلوساکسونچون یونان )روم باستان که امروزه به چند کشور مجزا مبدل گردیده است(، بریتانیا )
 کهن برخورداند.

های شود که به فرهنگ، علم، قانون و ساختار اجتماعی و نظماما یک موقع بحث از تمدن و مدنیت آنها می
 حکومتی توجه دارد.

ی علوم گوناگون ]از تردید هر کدام از این کشورهای کهن، دارای تمدنی دیرینه هستند و هر کدام در عرصهبی
گیری امروزی تمدن بشری، م ریاضی، نجوم و فلسفه گرفته تا اخلاق و سیاست[ دستآوردهایی داشته و شکلعلو 

شمار، نقش به سزایی در انْطاط ها و جنایات بیافروزیاند و البته هر کدام، با جنگآفرینی چشمگیری داشتهنقش
 اند.و سقوط مدنیت بشری نیز داشته

 گفتگو یا شعار:
باشد، گفتگوی تاريُی و علمی ]البته به شرط هدفمند بودن و فایده برای رشد[، همیشه لازم و عقلانی میبنابراین،  

شود و چون اذهان اما چنان که بیان شد، اغلب اینگونه مباحث با اهداف سیاسی و نه نفع نظام سلطه مطرح می
 .گردندگیری داشته باشند، به صورت شعاری فرافکنی میعمومی باید جهت

یا  -« ما کوروش داشتیم»ی موفق و ناموفق ایران را رها کنند و بگویند: به عنوان مثال: سابقه چند هزار ساله
ی این ملت به اسلام راستین را نبی الهی در ایران را رها کنند و گرایش اندیشمندانه و عامؤانه 72حضور بیش از 

تریم، از همه چون امروزه ما در تکنولوژی پیشرفته»گوید: ؛ و یا غرب ب«ما زرتشت داشتیم»رها کنند و بگویند: 
باشد، بلکه شعارهایی جهت "عوامفریبی" و های بسیار آشکاری می، نه تنها دروغ«تر بوده و هستیم!متمدن

 گردد.داروهای مخدر و ابزارهایی برای فریب و انْراف مردمان قلمداد می
 تمدن سياسی ايران:

و دولت مستقل ایرانی را رسما تشکیل دادند. دقیقا  معلوم نیست که این حکومت چه مادها اولین حکومت  -●
 سال قبل از میلاد. 227شود حدودا  زمانی تشکیل شد، اما گفته می
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سال،  337سال، غزنویان  772سال، سامیان  733سال، ساسانیان  712سال، اشکانیان  337هخامنشیان 
دیگر سلطنتی چون خوارزمشاهیان، ایلخانیان، گورکانیان، صفویان،  هایسال و سپس سلسله 733سلجوقیان 

اند و اکنون نزدیک افشاریه، قاجاریه و پهلوی ، که هر کدام چندین پادشاه داشتند، بر این مملکت حکومت کرده
 گذرد.به چهاردهه است که از استقرار نظام جمهوری ایران می

ران سلطنت هر پادشاهی، فرهنگ، علوم، امنیت، اقتصاد و در یک  تردید در دوران هر سلسله و نیز در دو بی
طور که در همین نزدیک به چهاردهه، کشور این کشور و ملت، فراز و فرودهایی داشته است؛ همان« تمدن»کلمه 

 در دوران حاکمیت هر رییس جمهور و دولتی، فراز و فرودهایی داشته است. 
ما کوروش »ه است که در میان این همه، فقط به این بسنده شود که فریبانپس بسیار سخیف، شعاری و عوام

 «!داشتیم
 ادیان الهی، علوم و تمدن:

ها، اگر دیکتاتوری نظام سلطه بر عرصه علم و دانش نباشد، باید از نقش ادیان الهی، از آدم تا در گفتگوی تمدن
متعال است و اوست که به قلم صُنع )کتاب خاتم علیهم السلام و پس از آن سخن گفت؛ چرا که "علیم" خداوند 

خلقت( و به قلم وحی )کتاب الهی( و توسط معلمان الهی، علم و تمدن را به بشر آموخته و هم چنان تعلیم 
نْسَانَ مَا لمَْ یَ عْلَمْ » دهد. می  «.دانست ]بتدریج به او[ آموخت آنچه را كه انسان نمى -  عَلَّمَ الْإِ

مندی گرفته و ساختار از اخلاق گرفته تا قانون و قانون –لوژی گرفته تا فلسفه و حکمت بینی و ایدئو از جهان
تا علوم  –ی انسانی، حکومت، صلح، جنگ، اقتصاد و ...( نظامات اجتماعی و روابط )خانواده، جامعه

قلم صُنع و  های تعلیمات الهی بهسازی، کشاورزی و ...، همه بر زیرساختریاضی، طبیعی، ذوب فلزات، کشتی
 قلم وحی، به تعلیم انبیای الهی بوده است.

های فرعونی از گذشته تا کنون، در تخریب نظامات صالح های ابلیسی، در استقرارهای نظامهم چنین نقش اندیشه
 و انهدام دستآوردهای نیکوی بشری و از هم پاشیدن مدنیت را نباید از نظر دور داشت.

 مفيد:مطالعه و گفتگوی هدفمند و 
وَلَا يحَِیقُ الْمَكْرُ السَّیِّئُ إِلاَّ بِِهَْلِهِ فَ هَلْ یَ نْظرُُونَ إِلاَّ سُنَّتَ الَْْوَّلِیَن فَ لَنْ تجَِدَ لِسُنَّتِ اسْتِكْبَار ا في الَْْرْضِ وَمَكْرَ السَّیِّئِ » 

 (73)فاطر، « اللهَِّ تَ بْدِیلا  وَلَنْ تجَِدَ لِسُنَّتِ اللهَِّ تَحْوِیلا  
ها تنها دامان صاحبانش را اینها همه بخاطر استکبار در زمین و نیرنگهای بد )پلید(شان بود؛ امّا این نیرنگترجمه: 

گیرد؛ آیا آنها چیزی جز سنّت پیشینیان و )عذابهای دردناک آنان( را انتظار دارند؟! هرگز برای سنّت خدا می
 یابی!نمی تبدیل نخواهی یافت، و هرگز برای سنّت الهی تغییری
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ُ لیُِعْجِزهَُ مِنْ شَيْءٍ أوََلمَْ یَسِیروُا في الَْْرْضِ فَ یَنْظرُُوا كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِینَ مِنْ قَ بْلِهِمْ وكََانوُا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُ وَّ »  ة  وَمَا كَانَ اللهَّ
 (77)همان، « ا في السَّمَاوَاتِ وَلَا في الَْْرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِیم ا قَدِیر  

آیا آنان در زمین نگشتند تا ببینند عاقبت کسانی که پیش از آنها بودند چگونه بود؟! همانها که از اینان قویتر ترجمه: 
ها و نه چیزی در زمین از حوزه قدرت او بیرون نخواهد رفت؛ او دانا و )و نیرومندتر( بودند؛ نه چیزی در آسمان

 تواناست!
*** 
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 6931اردیبهشت-کوتاههای پاسخ

آیا می توان به همه شبهات و سوالات دينی و اعتقادی با قران کریم و روایات پاسخ داد به گونه  - 181س 
 ای که نيازبه فلسفه نباشد؟

   شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
 اگر ندانیم که "فلسفه" یعنی چه؟ هیچ فرقی ندارد که با فلسفه جواب داده شود و با بدون فلسفه! 

شود هر پاسخ عقلی و علمی را باشد[ به معنای علم است، پس میی یونانی میمطلق فلسفه ]که یک واژه
 شود. "فلسفی" نامید. و به صورت خاص به هر نوع بحثی که استدلال عقلی بخواهد، بحث فلسفی گفته می

کلام وحی، خود طرح سؤال و شود بدون استدلال و استناد پاسخ داد؟! مگر  حال آیا شبهات و سؤالات را می
های شبهه و ادع ننموده و به آنها پاسخ عقلی، علمی و عینی نداده است؟! مگر در احادیث و روایات، بحث

استدلالی )به قول معروف فلسفی( مطرح نشده است. اصول کافی جلد یک را مطالعه فرمایید. در کتاب التوحید، 
باشد. هم چنین در نهج البلاغه مباحث بسیاری مطرح شده لام میهای استدلالی اهل بیت علیهم السهمه بحث

 است و ... .
باشد. اگر بحث فلسفی، های فلسفی و کلامی، نادرست میبنابراین، تفکیک بین آیات قرآنی و احادیث، با بحث

 عقلی و استدلالی باشد، باید فلسفی، عقلی و استدلالی پاسخ داده شود.
کند؛ این یک بحث استدلالی ق علیه السلام در مورد "دلیل بر حدوث اجسام" سؤال میماتریالیستی از امام صاد

 دهند.باشد؛ و ایشان نیز پاسخ استدلالی محض می)فلسفی( می
باشد. در  دقت کنیم که تقسیم استدلال عقلی به "فلسفه و کلام"، تقسیمات تئوری و به اصطلاح کلاسیک می

شود، منتهی با تعیین مصداق. مثلا  در فلسفه بحث از وجود و حِکَمی میکلام نیز استدلال عقلی، فلسفی 
در "کلام"  –کند و با مصداقش کاری ندارد کند و به انواع آن ]واجب الوجود و ممکن الوجود[ استدلال میمی

جلاله" است ها بیان می گردد با تصریح به مصداق، یعنی می گوید آن واجب الوجود، "الله جلّ نیز همان استدلال
 و سایر موجودات )تمامی مخلوقات( ممکن الوجود هستند.  

https://www.x-shobhe.com/,shortanswer/8580.html
https://www.x-shobhe.com/,shortanswer/8580.html
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برخی از سؤالات و شبهات هستند که چه از قرآن کریم باشد و چه از علوم دیگر، در طول اثبات عقلی در 
 رسد.رسد. چنان که "معاد" در پی استدلال و اثبات "توحید" به اثبات میموضوع دیگری به اثبات می

ی، همین طور هستند و هم چنین احکام. چنان که خبر از قبر و برزخ و قیامت و یا ضرورت نماز و روزه اخبار غیب
 رسند.و ...، همه در پی شناخت و قبول "اصول عقاید"، به اثبات می

به عنوان مثال: فرقی ندارد که شما در شهری نباشید و یک عالم هواشناسی به شما خبر دهد که اکنون آنجا باران 
بارد، یا در قیامت نباشید و یک عالم غیبی به شما خبر دهد که در آنجا چه خبری خواهد شد. هر دو پس از می

 رسد. اثبات حقیقت دیگری که از جمله موثق بودن گوینده است، به اثبات و قبول می
*** 
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 6931اردیبهشت-حقوقی و احکام

گويند زن حجاب داشته باشد تا مرد به گناه نيفتد مثل اين است که بگويند خورشيد سيمین دانشور: اينکه می
 هايتان آب نشود.نتابد تا بستنی

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
ی سبکی را بیان داشته، نه خورشید، نور و حرارتش را شناخته های غلط، چنین جملهتمثیل ها وآن که با این تشبیه

 نه زن و مرد و شهوت را شناخته و نه حجاب را، چه رسد به اسلام، قرآن کریم و معارف حقه را. –
 چهار حجاب فهم و ایمان:

خودش چیزی بگوید و آنه را به دیگران نسبت ترین مواضع و رفتارها این است که انسان از یکی از ظامؤانه -يک 
 دهد، چه رسد به این که به خدا، اسلام و قرآن کریم نسبت دهد.

ُ لَا یَ هْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ افْ تَ رَى عَلَى اللهَِّ الْكَذِبَ وَمَنْ أظَْلَمُ ممَّنِ »  سْلَامِ وَاللهَّ  (4)الصف، «  وَهُوَ یدُْعَى إِلَى الْإِ
شود؟! خداوند  چه کسی ظامؤتر است از آن کس که بر خدا دروغ بسته در حالی که دعوت به اسلام میترجمه: 

 کند!گروه ستمکاران را هدایت نمی
نظر ورود نماید داند، به عنوان یک صاحبترین کارها، این است که انسان در آن چه نمیو یکی از جاهلانه -دو 

 و سخن بگوید:
 (11)الإسراء، « إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أوُلئَِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولا  یْسَ لَكَ بهِِ عِلْمٌ مَا لَ وَلَا تَ قْفُ » 

و چیزى را كه بدان علم ندارى دنبال مكن )بر آن ایستادگی مکن و از آن پیروی منما(، زیرا گوش و چشم  ترجمه:
 و قلب، همه مورد پرسش واقع خواهند شد.

 و بدتر، این است که کسی مستند به همان جهلش، با القائات نادرست، به گمراه کردن مردم نیز بپردازد! -سه 
 (05)النّور، «  عِنْدَ اللهَِّ عَظِیمٌ إِذْ تَ لَقَّوْنهَُ بِِلَْسِنَتِكُمْ وَتَ قُولُونَ بِِفَْ وَاهِكُمْ مَا لیَْسَ لَكُمْ بهِِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونهَُ هَیِّن ا وَهُوَ » 

https://www.x-shobhe.com/view/8536.html
https://www.x-shobhe.com/view/8536.html
https://www.x-shobhe.com/view/8536.html
https://www.x-shobhe.com/view/8536.html
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کردید(، گرفتید )به یک دیگر منتقل و القا میبه خاطر بیاورید زمانی را که این شایعه را از زبان یکدیگر می ترجمه:
پنداشتید در حالی که نزد خدا بزرگ گفتید که به آن یقین نداشتید؛ و آن را کوچک میو با دهان خود سخنی می

 است!
که انسان حقتیقت را بداند، اما به خاطر امیال و عداوتش، به مخالفت و دشمنی و از همه بدتر این است   -چهار 

 برخیزد:
هُمْ یَسْمَعُونَ كَلَامَ اللهَِّ ثُمَّ يُحَرفُِّونهَُ »   « مِنْ بَ عْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ یَ عْلَمُونَ أفََ تَطْمَعُونَ أَنْ یُ ؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَریِقٌ مِن ْ

 طمع )انتظار( دارید كه ]اینان[ به شما ایمان بیاورند با آنكه گروهى از آنان سخنان خدا را مى شنیدند آیا ترجمه:
 دانستند؟!کردند و خودشان هم مىسپس آن را بعد از فهمیدنش تحریف می

 حکمت حجاب زنان:
باور کنند؛ از این رو  یک عده دوست ندارند که حکمت احکام خداوند علیم و حکیم را بدانند، بفهمند، درک و

تازند و سازند و پس از نسبت دادن آن به حُکم خدا، شدیدا  به آن میابتدا خودشان برای آن حکمتی مطلق می
 کنند!اند، به شدت رد میآن چه را خود بافته

داوند آیا خداوند فرمود که حکمت و تنها دلیل "حجاب برای بانوان" این است که آقایان تحریک نشوند؟! خ -●
است و « خوب شناخته شدن، شناخته شدن به کرامت و بزرگی»شمرد که یکی متعال دو حکمت اصلی را بر می

 و البته آزار نیز فقط جنسی نیست.« ممانعت از آزار»دیگری 
اش بشناسند، نه به همانقدر که دون شأن انسان مرد است که او را به قد و قامت، دور بازو یا طول شانه -●

های انسانی، برای یک خانم نیز بسیار دون شأن است که او را یت، علم، کرامت، شعور، فهم و سایر ارزشانسان
 اش بشناسند.های جنسییا کمرش و یا شکل اندام و جذابیت به سایز دور سینه

دوشیزه یا مضافا  بر این که شخصیت و حیای فطری و ذاتی زن، ایجاب نمود که اگر مردم )اعم از زن و مرد(،  -●
نما و چه لباس نازک، چسبان و بدن –خانمی را ببینند که برای منظر عمومی، آرایش تحریک کننده جنسی نموده 

رود زمینی بخرد، با عشوه راه میهمین طور که به خیابان آمده تا مثلا  سیب –ها( پوشیده آور )مثل ساپورتبسا شرم
نماید، اگر او را لاابالی ای را تحریک جنسی میند و هر بییندهکزند، و از هر رهگذری دلبری میو حرف می

 شناسند.حرمت میشخصیت، سخیف و بیندانند، دست کم بی
شود، خواه آزار در همین گردد، سبب آزار و اذیت زن میهمین شناخت ابتدایی و کلی که با نگاه حاصل می -●

تقوا(، خواه تا این حد باشد که دیگران )مردان بی –کنند حد باشد که بداند همه به چشم شهوت به او نگاه می
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هر گونه تعرضی به او ]از فریب و اغفال گرفته تا ...[ را برای خود مجاز بدانند، و خواه این باشد که دچار 
 های اخلاقی شود و خود نداند. اینها همه آزار است.های کمبود، خودناباوری و رذیلتبیماری

 وجه نخست احکام:
نابراین، وجه نخست تمامی احکامی فردی و اجتماعی اسلام ]از طهارت و نماز و روزه گرفته، تا حجاب و احکام ب

ی اول متوجه امنیت، اخلاق، تقوا خدا و کسب علم و تقوا و ...[، در درجهتجاری و حتی جهاد و تلاش در راه
، به واسطه اثراتش، متوجه دیگران و و بالتبع رشد و کمال خود شخص است، سپس در تعاملات و ارتباطات

 گردد.جامعه می
های اعتقادی، قلبی، اخلاقی و رفتاری، چون فساد تا انسان سالم نباشد، جامعه سالم نخواهد بود و البته بیماری

 کند، پس حقوق جامعه نیز باید لِاظ گردد.برانگیز است، واگیر دارد و جامعه را مبتلا می
 هستی: حکمتی از حجاب در نظام

و حجاب در حجاب است، جز برای اهل و محرمش. جمال،  اگر به عالم خلقت نگاه کنید، همه چیز در حجاب
 اسم خداوند متعال است و رخ نمودن جمال، حجاب در حجاب است.

بینیم و در معرض دید همگان قرار دارد نیز در حجاب عالَم همه مظهر جمال )زیبایی( اوست، لذا حتی آن چه می
 رود.ها بیشتر برای او کنار میتر باشد، حجابست، و هر کس محرما

بیند؟! ظاهری که باطن نگرید، چه میشما وقتی به یک کوه، جنگل یا دشت سرسبز، یا رود و دریا و اقیانوس می
 طور است و هم چنین است تمامی حقایق عالم هستی.و اسرار باطن را پوشانده است. پوست بدن نیز همین

 خورشیدی که مثال آورده، برای عموم در حجاب است و هر کس به آن علم و شناخت بیشتری پیدا کرد، همین
 برد.های بیشتری میگردد و بهرهتر میمحرم

بینید؟! ظاهری که اسرار بسیاری را در نهان خود دارد و نگرید، چه میوقتی به قرآن کریم، نماز، روزه یا جهاد می
اندازد، مگر آن که به واسطه معرفت و ایمان و عمل صالح، "محرم"  ا واقف نشده و نظر نمیهیچظاهربینی به آنه

 گردد. 
زن نیز مظهر جمال الهی است، نه البته نه ظاهرش به عنوان یک انسان مؤنث در مقابل یک انسان مذکر، بلکه 

 وجودش مظهر جمال است و جمال همیشه در حجاب است، مگر برای اهلش )محرم(.
گذارد، چنان که گردد، ظاهر نیز در باطن اثر میا، نباید فراموش کنیم همانگونه که باطن در ظاهر پدیدار میام

 برد.پذیرد، اما باطن را به معراج میظاهر نماز نیز رفتارها و گفتارهایی است که با اعضا و جوارح انجام می
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ایی که برای تنهایی، تفکیک محارم )مثل پدر و هحجاب ظاهر نیز ]چه برای مرد و چه برای زن[، در چارچوب
مادر، همسر و فرزند و ...(، و نیز غیر محارم تعریف شده، همین گونه است و تنها حکمتش آب شدن بستنی 

 باشد.نمی
*** 
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 6931بهار-اعتقادی

 های ديگه مثل مسيحيت و... دوری کنيم؟ لطفا با دليل بگین.بپذيریم و از دينچرا بايد دين اسلام رو 

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
دین اسلام، دین مسیحیت، دین یهودیت، دین زرتشت و سایر ادیان الهی و نیز ادیان بشری ]که به آنها مکاتب  

است. لذا ابتدا باید دانست که "دین" یعنی « دین»که آن نیز همان   شود[، همه یک وجه مشترک دارندگفته می
چه؟ بعد فهمید که آیا اساسا  دینداری ]صرف نظر از کدام دین[ اجباری است یا اختیاری؟ بعد به ادیان متفاوت 

 توجه نمود.
 دين:

سازد و به ها را میرهنگشود که رعایت آن، فای متشکل از "اعتقادات" و "قوانین" گفته می"دین"، به مجموعه
 دهد.اخلاق )مواضع( شخصی و ساختار اجتماعی شکلی خاص می

کند، بعُد "نظری"، و قوانین، که نوع بینش، دانش، نگرش و گرایش انسان به عالَم هستی را تبیین می« بینیجهان»
 نماید.شریعت، احکام )یا هر چه نامش را بگذارند(، بعُد عملی را تبیین می

این، چون هیچ انسانی وجود ندارد که نوعی نگرش و تعریفی از جهان هستی نداشته باشد و پیرو این نگرش و بنابر 
باور، تابع قوانین منطبق با آن نباشد، هیچ احدی وجود ندارد که دین نداشته باشد. چنان که در قرآن مجید، به 

فرماید که به کفار بگو: " اطلاق شده است و مینوع نگرش، باورها، اعتقادات، گرایشات و قوانین کفار نیز "دین
 «.1دین شما برای خودتان و دین من برای خودم / الکافرون،  –لَكُمْ دِینُكُمْ وَلَِ دِینِ » 
پرستی، پرستی، شهوتپرستی، نفسباشد. بتاز این رو، "دین" در معنای عام آن، به ادیان الهی منحصر نمی -●

شوند تا زیبا و مدرن جلوه کنند، همه و ... که امروزه در غالب "ایسم"ها نیز تعریف می پرستیپرستی، گوسالهلذت
 نوعی دین هستند. 

گرایی و انکار ماوراء الطبیعه و البته توحید و معاد )ماتریالیسم(، ریشه ادیان در نگرش و گرایش کلی، ماده -●
ها، ی شاخهنیسم، فمنیسم، لیبرالیسم و ... به مثابهها، چون: اومانیسم، کمو باشد و سایر ایسمغیر توحیدی می

 باشند.های گوناگون آن میمذاهب و شریعت

https://www.x-shobhe.com/view/8607.html


 

 

926 x-shobhe.ir                               0111بهار-یاعتقاد 
 

 دين نزد خداوند سبحان:
نهند، "دین حقیقی" های گوناگونی که بر خود نهاده و میها و ایسمبدیهی است که هیچ یک از این ادیان، با اسم
تی ]که ریشه در توحید و معاد دارند[، خالی و به دور از حقیقت نیستند، چرا که به خاطر انکار حقایق عالم هس

شان را ی علمی و حقیقی ندارند. البته اسمکنند که هیچ جنبههای خود پیروی میهستند و فقط از ظنّ و گمان
حقیقت های این ادیان نیز من درآوردی، بی مسما و خالی از گذارند که علمی جلوه کنند، لذا اسم"نظریه" نیز می

 باشند:می
تُمُوهَا أنَْ تُمْ وَآبَاؤكُُمْ إِنْ هِيَ »  ُ بِهاَ مِنْ سُلْطاَنٍ إِنْ یَ تَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَمَا تَ هْوَى الْْنَْ فُسُ وَلَقَدْ إِلاَّ أَسْماَءٌ سَمَّی ْ مَا أنَْ زَلَ اللهَّ

 (01)النّجم، « جَاءَهُمْ مِنْ رَبهِِّمُ الْهدَُى 
هایی بی مسمّا و غیر محتوا و اسمهایی بیاید )نامهایی است که شما و پدرانتان بر آنها گذاشتهفقط ناماینها  ترجمه:

اساس و هوای نفس پیروی های بیحقیقی(، و هرگز خداوند دلیل و حجتی بر آن نازل نکرده؛ آنان فقط از گمان
 است!کنند در حالی که هدایت از سوی پروردگارشان برای آنها آمده می
دین نزد خداوند متعال، فقط دینی است که خودش برای انسان قرار داده است، چرا که او خالق، مالک،  -●

ها )مقدرات( را خلق و اوست که اندازه –بازگشت به سوی اوست  –آورنده اوست  –ربّ، علیم و حکیم است 
ص حق ندارند که از جانب خود تواند هدایت نماید. لذا اشخاو تعیین کرده است، پس فقط اوست که می

شان را به طرق متفاوت و مختلف )حتی به زور سازی" کنند و مردمان را به دین خود دعوت کنند و یا دین"دین
 جنگ، تحریم، تبلیغ القایی و ...( بر دیگران تحمیل نمایند.

سْلَامُ  إِنَّ الدِّینَ عِنْدَ اللهَِّ » دین نزد خداوند متعال، فقط و فقط "اسلام" است  -● و خداوند متعال از آدم تا « الْإِ
 خاتم صلوات الله علیهم اجمعین، هیچ دینی به غیر از "اسلام" وضع ننموده است.

 شريعت:
باشد، بلکه آن چه در میان ادیان الهی تفاوت دارد، اصول ادیان مانند دعوت به توحید، معاد، نبوت و ولایت نمی

 باشد.ام( میتفاوت در شریعت )قوانین و احک
باشد؛ چنان که در اسلام عزیز نیز بدیهی است که احکام )قوانین( همیشه متناسب با "زمان و مکان و شرایط" می

شود، یا روزه در ماه مبارک رمضان بر هر نماز ظهر چهار رکعت است، اما در سفر و برای مسافر دو رکعت می
 شود.، حرام نیز میمسلمانی واجب است، اما بر مسافر، بیمار و معذور

ی زمانی و مکانی آنها متفاوت بوده است، هر ها )قوانین و احکام( در هر رسالتی به تفاوت حوزهبنابراین، شریعت
 چند اصول آن )نماز، روزه، جهاد و ...( ثابت مانده باشد.
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 اسلام، مسيحيت، يهوديت و ...:
ساز در هر های گوسالهرا برگزیند )نه دین سامری خواهد دین خداکسی که سخن از "ادیان الهی" دارد و می

باشد اعتقاد دارد. بنابر این عصری را(، لابد به اصولی چون توحید، معاد و نبوت که وجه مشترک ادیان الهی می
 باید ببیند که خداوند متعال برای عصر و نسل او، کدام پیامبر، کتاب و دینی را برگزیده است:

 نعِْمَِِ الَّذِینَ كَفَرُوا مِنْ دِینِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْیَ وْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ وَأتَْممَْتُ عَلَیْكُمْ  الْیَ وْمَ یئَِسَ »... 
سْلَامَ دِین ا  (1)امؤائده، ...«  وَرَضِیتُ لَكُمُ الْإِ

این، از آنها نترسید! و از )مخالفت( من بترسید!  ... امروز، کافران از )زوال( آیین شما، مأیوس شدند؛ بنابرترجمه: 
امروز، دین شما را کامل کردم؛ و نعمت خود را بر شما تمام نمودم؛ و اسلام را به عنوان آیین )جاودان( شما پذیرفتم 

. ... 
 مقايسه:

کی از آنها خواهد که ادیان الهی را با یک دیگر مقایسه کنم و یاما من دلم می»حال ممکن است کسی بگوید: 
 او باید دقت نماید که:«! )برترین آنها( را برگزینم

دین خدا، لباس، یا نوعی خوراکی، یا تیم ورزشی، یا مدل خودرو نیست که انواع و اقسام داشته باشد و  -الف 
 هر موحدی )معتقد به توحید و معادی( اختیار داشته باشد که به میل خود و بنا به ذوق خود، یکی را انتخاب

تر است تا ایمان و دینداری! و اگر چنین بود که نه هدایت معنا داشت و نه معاد و نماید. این که به بازی شبیه
های  حساب و کتاب و کیفر و پاداش! بلکه خداوند متعال، علیم و حکیم، پیامبران خود را برای اقوام و زمان

 نمود.  گوناگون، با شرایع متفاوت گسیل داشت و ختم به اسلام عزیز
بنابراین موحد و مؤمن، ضمن آن که تمامی انبیای و بالتبع اصل ادیان الهی را قبول دارد، موظف و مکلف است که 

 از آخرین دین تبعیت نماید. مسلمان یعنی تسلیم امر او بودن:
نَا وَمَا أنُْزلَِ عَلَى إِبْ راَهِیمَ وَإِسمَْ »  اعِیلَ وَإِسْحَاقَ وَیَ عْقُوبَ وَالَْْسْبَاطِ وَمَا أوُتَِ مُوسَى وَعِیسَى قُلْ آمَنَّا بِاللهَِّ وَمَا أنُْزلَِ عَلَی ْ

هُمْ   (83عمران، )آل« وَنَْْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَالنَّبِیُّونَ مِنْ رَبهِِّمْ لَا نُ فَرّقُِ بَ یْنَ أَحَدٍ مِن ْ
راهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط به خدا ایمان آوردیم؛ و )همچنین( به آنچه بر ما و بر اب»بگو:  ترجمه:

نازل گردیده؛ و آنچه به موسی و عیسی و )دیگر( پیامبران، از طرف پروردگارشان داده شده است؛ ما در میان 
 «گذاریم؛ و در برابرِ )فرمان( او تسلیم هستیم.هیچ یک از آنان فرقی نمی

ای باقی مانده است که او بخواهد مقایسه کند؟! آیا دهسپس دقت کند که آیا اساسا  دین و کتاب تحریف نش –ب 
 تورات تحریف نشده است یا انجیل؟! یا آن که اصل صحف ابراهیم و زبور داود علیهماالسلام را در اختیار دارد؟!
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باشد. حال آیا می« خداشناسی و خداپرستی –توحید »بیان شد که اولین اصل در هر یک از ادیان الهی،  -●
 –با موی و ریش سفید و بلند به زمین آمده  –خواهد بین خدایی که از خلقتش پشیمان شده کننده، میمقایسه  

یا از رَحمِ مادرش  –گیرد با پیامبرش داود )ع( کشتی می –شناسد ی مؤمنان را نمیدچار فراموشی شده و خانه
ها پیدایش از این کارها نکند و این طرفکشند تا دیگر به دنیا آمده و در آخر نیز بندگانش او را به صلیب می

مانند، نشود و ...، با خدایی که واحد، احد، خالق، مالک، رب، قادر، رحمان، رحیم، لیَسَ کَمِثلهِ شیء = بی
 ازلی، ابدی، محیی و ممیت است، مقایسه کند؟!

کام و قوانین. حال  رسد، یعنی همان احپس از اصل دعوت و دین )اصول اعتقادی(، نوبت به شریعت می –ج 
کدام دینی از ادیان الهی و حتی مکاتب بشری دیروز و امروز، جامعیت و تمامیتی در احکام و قوانین دارند؟! به 

 اند!امری که وارد شدند، نه تنها آن را درست نکردند، بلکه امور دیگر را ویران کرده
بدأ و معاد، خدا و قیامت، وحی و نبوت، ولایت، شان از مشان و نه تعریفشان، نه نگاهآن گاه که نه علم -●

ای از مقولات شناسی ... و به طور کلی خیر و شر انسان در هر مقولهشناسی، اخلاقشناسی، جامعهانسان
توانند احکامی درست، جامع، کامل و متعالی داشته فردی و اجتماعی، درست و کامل نیست، چگونه می

 باشند؟!
، باید به حکم عقل و وحی، باید به دین کامل بگرود و از آن تبعیت کند و هر که غیر از بنابراین، انسان عاقل

این عمل نماید، به جهل و نفس خود عمل نموده و دین او )هر چه که باشد( نزد حق تعالی مقبول و مرضی 
 نخواهد بود.

سْلَامِ دِین ا فَ لَنْ یُ قْبَلَ مِنْهُ وَ »  رَ الْإِ تَغِ غَی ْ  (85عمران، )آل« هُوَ في الْآخِرةَِ مِنَ الْْاَسِریِنَ وَمَنْ یَ ب ْ
و هر کس جز اسلام )و تسلیم در برابر فرمان حق،( آیینی برای خود انتخاب کند، از او پذیرفته نخواهد ترجمه: 

 شد؛ و او در آخرت، از زیانکاران است.
*** 

شود؟ چرا ارتباط ايشان با ایمانی نمیکند، سبب بیآیا اگر بگوييم هيچ کس با امام زمان )ع( ارتباط برقرار نمی
 بسياری مخفی است؟ آیا چنین نيست که امام زمان )ع( بايد با مردم در ارتباط باشند؟

 شبهه(:  –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
گردد و گاهی و آشنایی لازم با چگونگی یک امری سبب بروز سؤالات و شبهات گوناگون می گاهی عدم اطلاع

 گردد.نیز عدم آشنایی با مفاهیم کلمات و واژگان در جایگاه خودشان، سبب بروز این ذهنیات می
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https://www.x-shobhe.com/belief,emammahdi/8653.html


 

 

 مجموعه ای از پرسش ها و پاسخ ها 937

ایج بین ما در زبان فارسی )و دیگران در زبان خودشان(، کلمات و مفاهیم گوناگونی را به معنای مصطلح و ر 
ای معنای خودش را دارد و گاه در ادبیات گوناگون، معنا یا حتی تردید هر کلمهبریم، اما بیخودمان به کار می

 شود.مفهومش متفاوت می
به عنوان مثال: چه فرقی بین دیدن، نگاه کردن و نظاره نمودن وجود دارد؟ از نظر ما در محاوره هیچ فرقی ندارد. اما 

در « آیا ندیدید؟»فرماید: فارسی و چه در عربی معنای گوناگونی دارد. چنان که در آیه می این کلمات چه در
 و ... .« آیا نظاره نکردید»فرماید: آیه دیگر می

امری را  –فرماید: برای تفکر است یا چه فرقی بین تعقل، تفکر، تأمل، تعلّم وجود دارد؟ در قرآن کریم امری را می
باشد. پس اینها با هم متفاوت فرماید برای اهل علم یا اهل تدبر میامری را می –ل است فرماید: برای تعقمی

 هستند.
گردد، همین از جمله این کلمات که ویژه در مباحث مربوط به امام زمان، حضرت مهدی سلام الله علیه مطرح می

 باشد. چه فرقی بین دیدن، مشاهده نمودن و ارتباط وجود دارد؟"ارتباط" می
 ديدن:

هر کسی ممکن است امام زمان علیه السلام را دیده باشد و یا ببیند؛ چه با ایشان تکلمی داشته باشد ]چیزی 
بیند، و حتی چه ایشان را بشناسد و چه مانند هزاران نفری که در روز می –بگوید یا بشنود[ و یا نداشته باشد 

 – یرَونهَُ وَلا یعَرفِونهَی "رؤیت"، گفته شده: " بکار بردن واژهشناسد. چنان که در مورد دیدن ایشان، با به اما نمی
 شناسیدش ".بینیدش، ولی نمیمی

اند، بلکه چه بسا این بنابراین، نه تنها بسیاری از بزرگان گذشته و حال به دیدن )ملاقات و زیارت( مشرف شده
اصلا  مسلمان نیستند، ایشان را ببینند. چنان   توفیق برای بنده و شما نیز حاصل گردد و حتی بسیاری از کسانی که

 دیدند.که بسیاری از کفار، مشرکین، منافقین و حتی ظامؤین، اهل عصمت علیهم السلام را می
 مشاهده:

اما، مشاهده امر دیگری است. مشاهده یعنی آنچه برای دیگران در غیب است، برای کسی که ادعای مشاهده 
د. مانند نواب خاص در دوران غیبت صغفری که چهار نفر بودند. مردم دسترسی باشدارد، در ظهور و شهود می

مستقیم به امام علیه السلام نداشتند، اما ایشان باذن الله و اجازه ایشان داشتند. آنها ادعای مشاهده داشتند و در 
گرفتند یم به محضر ایشان میها و وجوهات مردم را جهت تقدها، سؤالها، پیاماین ادعا صادق نیز بودند، لذا نامه

 آوردند.و پاسخ هم می
سال( بسته شد و با آغاز غیبت کبری بیان شد که دیگر  11باب "مشاهده"، با پایان دوران غیبت سال )

ای وجود ندارد و هرکسی که چنین ادعایی کند، یعنی به مردم بگوید که من چنین ارتباطی با امام زمان مشاهده
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أَلَا فَمَنِ ادَّعَى الْمُشَاهَدَةَ » دروغگو و افترا زننده است؛ او به امام علیه السلام افترا بسته است:  علیه السلام دارد،
ابٌ مُفْتَر  بدانید هر كه پیش از خروج سفیانى و صیحه آسمانى ادّعاى  - قَ بْلَ خُرُوجِ السُّفْیَانِیِّ وَ الصَّیْحَةِ فَ هُوَ كَذَّ

 «.به ما افترا بسته استمشاهده كند دروغگویی است که 
ها و شایعات گوناگون راجع به ها، فریبی محکم و کلی است که راه تمامی تخیلات، دروغاین یک اصل و قاعده

 بندد.افراد مدعی را تا ظهور حضرت می
 ارتباط امام زمان عليه السلام:

است. وقتی اتصالی برقرار شد،  اما، "ارتباط" یک معنی وسیع و ژرف دیگری دارد. ارتباط، همان "وصل" بودن
 شود.پس ارتباط نیز برقرار می

های قوی و ضعیف، کلیدها و ... وجود دارد، برخی آنها را به عنوان مثال: ترانس، سیم برق، انواع و اقسام لامپ
سته وصل ها به جریان الکتریبینند، اما همین که کلیدی زده شد و سیم و بالتبع لامپبینند و برخی دیگر نمیمی

برند، برقرار ها، روشنایی و کسانی که تحت آن قرار دارند و از نورش بهره میشدند، "ارتباط" بین برق، سیم، چراغ
 گیرد.می

 ارتباط با امام زمان علیه السلام:
بدیهی است نه آن که ارتباطش با عالم هستی و از جمله انسان و بالاخص اهل ایمان و ولایت قطع باشد، امام 

ت و نه آن که ارتباطش با امام زمانش قطع باشد، از امّت و اهل ولایت، امامت و تشیع آن امام محسوب اس
 گردد.می

 باشد.ی فیض و رحمت الهی به تمامی مخلوقات و از جمله انسان میالله و واسطهامام، حجةالله، خلیفة
و قرار دادیم آنها را  –لْنَاهُمْ أئَمَِّة  یَ هْدُونَ بِِمَْرنَِا وَجَعَ » نماید: امام، کسی است که همگان را به امر خدا هدایت می

 « 41کردند / الْنبیاء، امامانی که به امر ما هدایت می
مَامَةَ أُسُ » گردد: امامت، پایه و اساس اسلام است؛ دین و تمامی عبادات آن با "امام" کامل می سْلَامِ  إِنَّ اَلْإِ  اَلْإِ

یَامِ وَ اَلَِْجِّ وَ اَلجِْهَادِ الَنَّامِی وَ فَ رْ  مَامِ تَماَمُ الَصَّلَاةِ وَ الَزَّکَاةِ وَ الَصِّ به راستى امامت زمام دین و  -... عُهُ الَسَّامِی بِالْإِ
نظام مسلمین و عزت مؤمنین است امامت بنیاد پاک اسلام و شاخه با برکت آن است، بوسیله امامت نماز و روزه 

 «.، کتاب الِجة 0شوند / امام رضا علیه السلام، اصول کافی، ج درست مى و زکاة و حج و جهاد
نبابراین، ارتباط شخص شریف امام زمان علیه السلام، با بندگان خداوند متعال و به ویژه اهل توحید، معاد، ولایت 

 گردد.ای منقطع نمیو امامت، هیچ گاه و لِظه
 السلام:ی مردم با امام زمان عليه ارتباط دو گانه
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ی آن را شاید بتوان به تکوینی و جبری تعبیر نمود، یعنی مردم اما ارتباط مردم با ایشان، به دو گونه است: یک گونه
هیچ اختیاری در آن ندارند، چرا که او خلیفة الله است و فیوضات الهی و ارزاق و ...، همه توسط ایشان در مجرای 

ی اعمال همگان و هم چنین و نامه –گردد گان به ایشان ابلاغ میشب قدر مقدرات هم –گیرد تحقق قرار می
 شود:آثار اعمال آنها تا روز قیامت، نزد امام هر عصر و زمانی احصاء )جمع( می

نَاهُ في إِمَامٍ مُبِیٍن إِناَّ نَْْنُ نُْْیِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وكَُلَّ شَيْءٍ »   (00)یس، « أَحْصَی ْ
كند همه را اند و آنچه از آثارشان بعد از مردن بروز مىكنیم و آنچه كردهماییم كه مردگان را زنده مىترجمه: 

 ایم.نویسیم و ما هر چیزى را در امامى مبین برشمردهمى
مند ات آن بهرهباشد که بدیهی است فقط اهل ولایت و امامت از برکی دوم، اتصال و ارتباط اختیاری میاما گونه

گردند. هر سلام ما، هر زیارت ما، هر دعای ما و هر توسل ما، همین اتصال و برقراری ارتباط اختیاری می
هر سخن یا گامی که برای  –نه شعاری" ما، خودش اوج ارتباط است  –باشد. هر لِظه از "انتظار حقیقی می

نوع از ارتباط است که ارزشمند، مفید، مرضی و مأجور  شود، عین ارتباط است و اینتعجیل در ظهور برداشته می
 باشد.)برخوردار( می

آید، چنان که بیان شد، کفار شاید بیش از اهل ایمان، ائمه علیهم السلام را دیدند و از صرف دیدن، کاری بر نمی
 حتی بعد از دیدن و شنیدن، به آنها ظلم کردند و یا کشتند!

علیهم السلام، در زمان حیات خودشان نیز مؤمنان، اصحاب، یاران و تابعین  اما، پیامبر اکرم و اهل عصمت
شان یک لِظه هم قطع نشد. رابطه خالص، فهیم، بصیر و صدیقی داشتند که هیچ گاه آنان را ندیدند، ولی ارتباط

 با حضرت حجت، امام مهدی علیه السلام نیز چنین است.
 امام زمان عليه السلام: –حديث ارتباط 

 (314، ص 0)احتجاج: ج «. إنّا نُْیطُ عِلْما  بِِنبْائِكُمْ، وَ لا یَ عْزُبُ عَنّا شَیْْءٌ مِنْ أخْباركُِمْ »
 ما بر تمامى احوال و اخبار شما آگاه و آشنائیم و چیزى از شما نزد ما پنهان نیست.ترجمه: 

ْوَاءُ وَ اصْ »  رُ مُهْمِلِیَن لِمُراَعَاتِکُمْ وَ لَا نَاسِیَن لِذکِْرکُِمْ وَ لَوْ لَا ذَلِکَ لنََ زَلَ بِکُمُ اللََّّ  ...«طلََمَکُمُ الَْْعْدَاءُ إِناَّ غَی ْ
فرود مى ها بر شما كنیم، اگر جز این بود گرفتاریكنیم و شما را فراموش نمىا در رعایت حال شما كوتاهى نمى ترجمه:

 )همان(...« كردند آمد و دشمنان، شما را ریشه كن مى
*** 
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آیا اين جمله صحيح است؟ به «. حقيقت همواره همان جايی است که ایمان هست»گويد: پائولو کوئيلو می
تر باشد یا جمله صحيح است؟ آیا ممکن نيست يحنظر مياد اگر جای ایمان و حقيقت عوض شود جمله صح

يک نفر ایمانش ناقص و یا باور و اعتقادی غلط باشد آن موقع که حقيقت نيست و حقيقت عوض 
 ؟ شودمی

 شبهه(:  –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
دنیا آمده، به عنوان یک برزیل" به  –در "ریودوژانیرو  7171( که در سال Paulo Coelhoپائولو کوئیلو )

پرداز خارجی شود که چون یک نویسنده یا نظریهگرا" مشهور شده است؛ اما این دلیل نمیی "منطقنویسنده
 باشد، تمام نظریاتش الزاما  درست باشد و یا تماما  غلط باشد.می
رفت، عشق، ایمان، حقیقت، پردازان غربی و شرقی، نسبت به مفاهیمی چون: معتردید شناخت بسیاری از نظریهبی

صدق، انسان، ایمان و ...؛ محدود به مطالعات و تفکرات و ذهنیات خود در همان بافت و ساختار محیطی 
 شود.باشد و اغلب بسیار سطحی است و غالبا  به صورت شعاری مطرح میمی

 حقيقت:
 "اینجا هست و آنجا نیست"؟" چیست و آیا آن چه حق و حقیقت است، جایگاه دارد که گفته شود: حقیقت"

شود که با واقعیت نیز تطابق داشته باشد و "واقعیت" به "نفس اند "حقیقت"، به نوعی ادراک گفته میبرخی گفته
چیزها واقعیت دارد،  گویند: خیلیاند. منتقدین میشود. و برخی دیگر تعاریف دیگری ارائه دادهالامر" گفته می

 گردد.شود که "حق" باشند؛ پس به آنها "حقیقت" اطلاق نمیردند؛ اما دلیل نمیگهایی که واقع میمثل ظلم
گیرد و یک ی تعریف خاص از "حقیقت" دشوار است، یکجا مترادف با "صدق" در برابر "کذب" قرار میارائه

 گیرد و ... .جا در مقابل "مجاز" قرار می
" حقیقتتوان به صورت خلاصه مطرح نمود، این است که "اما آن چه که به طور کلی و در رابطه با این بحث می

باشد، و وقایع نیز از آن جهت که پس از وقوع هستی " گرفته شده و "حق" نیز همان "هستی" میحقی "از ریشه
 شوند.یابند، "واقعیت" نامیده میمی

 گویند.بنابراین، شناخت و درک "هستی" توسط انسان را "حقیقت" می
  جلّ جلاله[، حق محض است:هستی محض ]الله

هستی حق است و نیستی باطل. حال خواه آن را در وجود و موجود مورد بحث قرار دهیم، یا در اخلاقیات 
 )کمالات انسانی(. خداوند متعال، هستی محض است، پس "حق بما هو حق" اوست:

َ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِیرُ وَأَنَّ مَا یَدْعُونَ مِنْ دُو بَِِنَّ اللهََّ هُوَ الَِْقُّ ذَلِكَ  »  (63)الِج، «  نهِِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللهَّ
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خوانند باطل است؛ و خداوند این بخاطر آن است که خداوند ]خود[ حقّ است؛ و آنچه را غیر از او میترجمه: 
 بلندمقام و بزرگ است!

 (66)الِج، « ى وَأنََّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ وَأنََّهُ يُحْیِي الْمَوْتَ بَِِنَّ اللهََّ هُوَ الَِْقُّ ذَلِكَ  »
کند؛ و بر هر چیزی این بخاطر آن است که )بدانید( خداوند حق است؛ و اوست که مردگان را زنده می ترجمه:

 تواناست.
 فعل خداوند متعال "حق" است:

چون فقط او "حق محض = هستی محض = کمال محض" است، فعل )تجلی( او نیز ]که همان آفرینش[ است و هر 
شوند. کذب، "نبود" صدق است ها از سنخ نیستی میچه در این راستا به او متصل باشد، "حق" است، و باطل

 جهل "نبود" عقل است و ... .  –ظلم "نبود" عدل است  –
اند ]نه این که فقط چون واقعیت ها برحق است، یعنی بیهوده و بازیچه آفریده نشدهنخلقت زمین و آسما -●

إِلاَّ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضَ وَمَا بَ یْنَهُمَا  »خارجی دارند، بلکه چون حق آنها را آفریده و فعل او حق است[، 
 -« 771/ البقره، بَشِیر ا وَنذَِیر ا بِالَِْقِّ أرَْسَلْنَاكَ إِناَّ  »است  گسیل انبیا و رسولان بر حق  -« 22/ الِجر، بِالَِْقِّ 

قُلْ نَ زَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ  »نزول روح القدس برای ثبات ایمان در قلب مؤمنین و هدایت آنها بر حق است 
/ بِالَِْقِّ إِناَّ أنَْ زلَْنَا إلِیَْكَ الْكِتَابَ  »کتاب خدا بر حق است   -/ «  لِمِینَ لیُِثبَِّتَ الَّذِینَ آمَنُوا وَهُد ى وَبُشْرَى للِْمُسْ  بِالَِْقِّ 

...؛ « 33/ التّوبة، وَدِینِ الَِْقِّ هُوَ الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهدَُى  »، رسولان و دین خدا بر حق است «772النساء، 
 ی = از کمال = از حق( قرار گیرد، "باطل" است:و هر چه در مقابل او برای انفصال از او )از هست

 (63)الِج، « وَأَنَّ اللهََّ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِیُر مِنْ دُونهِِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ مَا یَدْعُونَ بَِِنَّ اللهََّ هُوَ الَِْقُّ ذَلِكَ  »
خوانند باطل است؛ و خداوند بلندمقام میاین بخاطر آن است که خداوند حقّ است؛ و آنچه را غیر از او ترجمه: 

 و بزرگ است!
توان گفت که "حق و حقیقت" کجا هست و کجا نیست؟! آیا جایی هست که دور از تجلی حال آیا می -●

 خداوند سبحان )حق محض( باشد؟!
 ایمان:

"امن" است، چون " اسم خداوند حق است، چرا که فقط او مؤمن" گرفته شده است. "امن" نیز از کلمه "ایمان"
اوست که غنی و سبحان، عزیز )غیر قابل نفوذ(، قادر و صمد است؛ چون "امنیت" فقط در پناه او حاصل 

 گردد.می
ای خود را در امن قرار دهد و در امنیت ببیند و این نیز مربوط به " ، یعنی انسان به واسطهایمانبنابراین، مطلق "

 آید.انند اضطراب و ترس از ناامنی نیز در قلب پدید میی مقابلش م"قلب" است، چنان که نقطه
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ها برای خود شود که "ایمان"، فقط به "خداوند سبحان" اختصاص داشته باشد. وقتی ذهناما، این دلیل نمی
کنند و خود را در سایه ایمان به ها نیز الوهیت و ربوبیت آنها را قبول میتراشند، قلبخدایان دروغین و کاذب می

 گردد.پندارند! و چنین ایمانی، ایمان به باطل محسوب میا، امن میآنه
بینیم  ی سیاست و مدیریت جهان، نمیبنابراین، چه بسا "ایمان" کسی به باطل و کفر و کافر باشد! آیا در عرصه

ی زمان که بسیاری )حتی به ظاهر مسلمان(، امنیت خود را مرهون حمایت و نظر لطف طواغیت و فراعنه
ساز خودشان، یا پول و ثروت و های دستکنند که مجسمهدانند و یا برخی دیگر گمان میبینند و میودمیخ

 آورد؟!مکنت، برای آنان امنیت ابدی می
در قرآن کریم تصریح شده که نه تنها تمامی کفار، بلکه برخی از اهل کتاب آسمانی )مسلمان، مسیحی، یهودی و 

بینند و راه آنها را بهتر از راه مؤمنان به الله جلّ جلاله کنف حمایت جبت و طاغوت می...( نیز امنیت خود را در  
 دارند:بیان می

ذِینَ وَیَ قُولُونَ للَِّذِینَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّ یُ ؤْمِنُونَ بِالْجبِْتِ وَالطَّاغُوتِ ألََمْ تَ رَ إِلَى الَّذِینَ أوُتوُا نَصِیب ا مِنَ الْكِتَابِ  »
 (27)النساء، «  آمَنُوا سَبِیلا  

و « جبت»ای از کتاب )خدا( به آنان داده شده، )با این حال(، به آیا ندیدی کسانی را که بهرهترجمه: 
اند، آنها، از کسانی که ایمان آورده»گویند: آورند، و درباره کافران می[ ایمان میپرستانبت و بت« ]= طاغوت»

 ؟!«دترنهدایت یافته
آورد و آیا حق است یا باطل؟ بنابراین مهم این است که انسان به چه کسی یا به چه چیزی "ایمان" می -●●●
توان بدون ، اما نمی«کندقلب مؤمن به خداوند سبحان، حقیقت و حقایق را درک و فهم می»تواند گفت: لذا می

ممکن است ایمان به باطل باشد که به طور   !«.حقیقت همانجاست که ایمان هست»تفکیک و به طور کلی گفت: 
 کلی به دور از حق و حقیقت است.

*** 

بشه، تا خلوت و  رتهايی داشته باشه که به خدا نزديکانسان بايد در خلوت و تنهايی خودش چه برنامه
 اش  مفيدتر واقع شود؟تنهايی

  شبهه(: –ه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس پايگا
وَهُوَ » فرماید: خدایِ در تنهایی و خلوت ما، با خدایِ جلوت و در اجتماع بودن ما، هیچ فرقی ندارد، وقتی می

تُمْ  ، خلوت و جلوت، نزد خداوند واحد و «3او با شماست، هر کجا که باشید / الِدید،  – مَعَكُمْ أیَْنَ مَا كُن ْ
 شوند و فرقی با هم ندارند.رسند و یکی میاَحد، به وحدت می

https://www.x-shobhe.com/print/8593.html
https://www.x-shobhe.com/print/8593.html
https://www.x-shobhe.com/print/8593.html
https://www.x-shobhe.com/print/8593.html
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عالَم هستی، محضر خداست، تنهایی و غیر تنهایی ما، در محضر اوست؛ و او از سویی خالق، مالک، رب و رازق 
ها،  خبیر، بصیر و شاهد بر تمامی اعمال آشکار و پنهان ماست، و حتی اندیشه ماست و از سویی دیگر ناظر،

 داند.های ما چون سرّی پوشیده قرار گرفته است  را میها و آن چه در سینهگمان
ُ وَیَ عْلَمُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَ » ُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا في صُدُوركُِمْ أَوْ تُ بْدُوهُ یَ عْلَمْهُ اللهَّ « مَا في الَْْرْضِ وَاللهَّ

 (01عمران، )آل
داند؛ و )نیز( از های شماست، پنهان دارید یا آشکار کنید، خداوند آن را میاگر آنچه را در سینه»بگو: ترجمه: 

 باشد؛ و خداوند بر هر چیزی تواناست.ها و زمین است، آگاه میآنچه در آسمان
 جمعی بودن انسان: تنهايی و

انسان نیز به لِاظی هیچ وقت و در هیچ حالتی تنها نیست و خلوت ندارد و به لِاظی همیشه و در تمامی حالات 
 باشد.تنها و در خلوت خود می

انسانی که با قابلیت "خلیفة الله" شدن خلق گردیده است و باید اسماء و صفات مستخلف خود را تجلی دهد تا 
تعالی را در خود بروز دهد و به ظهور  ی حقشود، یعنی باید رحمت، جود، کرم و سایر صفات فعلیه"خلیفة الله" 

 ای تنها باشد؟! تواند لِظهبرساند، چگونه می
ای خلوت، بندگی ی خود در دل شب و در گوشهانسان مسلمان و مؤمن، حتی در نماز فرُادا، یا نماز نافله

كَ نَسْتَعِینُ  كَ إِیاَّ ی خود را با " مخلصانه كَ  »دارد و " اظهار می نَ عْبُدُ وَإِیاَّ جمع است. یعنی هر چند در این «  إِیاَّ
داند، لذا وقتی برای ی از دنیا تنهاست، اما خود را از جمع موحدان، مؤمنان و مسلمانان میلِظه و این گوشه

راَطَ الْمُسْتَقِیمَ اهْدِنَا » نماید: کند نیز جمع را دعا میهدایت دعا می اما در «. ما را به راه راست هدایت فرما  -الصِّ
 عین حال، در نماز و راز و نیایش با خداوند سبحان، تنهاست، اگر چه نماز را به جماعت اقامه نماید.

و  گردداز سویی دیگر، انسان همیشه تنها و در خلوت است. چرا که به تنهایی خلق شده و به تنهایی محشور می
باشد. لذا حتی اگر در انبوه جمعیت باشد و مشغول به کاری در طول حیات نیز به تنهایی در محضر حق تعالی می

جمعی باشد نیز در دلش به تنهایی یاد خداست و یا به تنهایی دلش را پر از محبت دنیا و مظاهرش نموده و به 
 ها و امیالی دارد که دنبال آنهاست.تنهایی خواست

و قلوب نیز به تنهایی متوجه حق تعالی و  –شوند، اما قلوب "تنها" نیستند ها" تنها می= بدن هاتنن، "بنابرای
 شوند.محبوب غایی خود می

 های تنهايی چه کنيم؟در فرصت
رسد که به خاطر جدا شدن آید که برای انسان چنین به نظر میهایی در شبانه روز پیش میدر عین حال، فرصت

 ها چه کنیم؟گردد و حال سؤال این است که در این فرصتاز دیگران، "تنهایی" محسوب می و دور شدن



 

 

936 x-shobhe.ir                               0111بهار-یاعتقاد 
 

ی شود که اصل و ریشهبا توجه به نکات بیان شده و یکی بودن "تنهایی و جمع" در محضر حق تعالی، معلوم می
و مصادیق یا اشکال "کار احسن = بهترین کارهای نیکو" در تنهایی و جمع نیز یکیست، منتهی چگونگی بروز 

 شود. به عنوان مثال:ظهور آن متفاوت می
اند از هفتاد سال یا یک عمر عبادت بالاتر که بالاترین عبادت و از احسن کارهاست؛ چنان که فرموده تفکر،

خواه تفکر به خود و چه هستم، چه باید باشم و چه باید  -است. حال خواه تفکر علمی به آفرینش خدا باشد 
ها و یا تفکر در مورد جامعه، چه باید کردها، مسئولیت –خواه تفکر در مورد معیشت زندگی باشد  –شد بکنم با
ها. همه اینها تفکر است و مهم این است که "تفکرات"، هدفدار و خدایی باشند تا عبادت خدا محسوب  تکلیف
 گردند.
های اجتماعی و سیاسی و ...( از فته، تا فعالیتچرا گمان کنیم که اعمال فیزیکی )از نماز و دعا و ذکر گر  تعقل،

تر است؟ در حالی که هر اندیشه و کاری باید "معقول" باشد تا درست و مقبول قرار گیرد. چقدر تعقل مهم
 خداوند متعال در قرآن کریم، به تعقل توصیه نموده و متذکر شده است؟

یاد معاد است که انسان را هدفدار و برخوردار از که همان یاد خدا به جمیع جوانب است. یاد توحید و   ذکر،
دهد. بنابراین "یاد خدا" فقط تسبیح و تهلیل در یک جای خلوت کند و به انسان جهت میهای الهی میانگیزه

ای غفلت رخ ندهد. در نیست، بلکه در تمامی امور و کارها، باید خدا و بازگشت به سوی او لِاظ شود و لِظه
 گردد.جرعه آب نوشیدن و یا نوشاندن نیز عبادتی مقبول و مرضی قلمداد می چنین حالتی، یک

شود و خطا یعنی طلب مغفرت و پوشش از خداوند منّان که با توبه فرق دارد. انسان آلوده شده و می استغفار،
استغفار از خدا شود و ...؛ پس، مؤمن با نماید، مضافا  بر این که خطاهای دیگران نیز دامنگیرش مینموده و می

نماید، تا انسان را تمیز و طاهر کند؛ تا مشکلات و موانع رشد که ناشی از  طلب مغفرت )بخشش و پوشش( می
باشد را برطرف نماید. و در این مهم، هیچ فرقی بین تنهایی یا های خود و دیگران میگناهان و خطاها و غفلت

 حضور در اجتماع وجود ندارد.
یعنی انسانی که غفلت کرده و موجب انْراف و گناهی شده، از آن کار پشیمان شود و از  یعنی بازگشت. توبه:

آن هدف روی برگرداند و از آن مسیر به سوی خداوند متعال توجه و حرکت نماید. در این مهم نیز هیچ فرقی بین 
تر است. چه بسا های اجتماعی و مدنی، به مراتب سنگینخلوت یا حضور جمعی نیست، هر چند که مسئولیت

انسان یک خطای شخصی بنماید، اما تعدادی را به گمراهی بکشاند، و یا گناهی را علنی و عادی سازی نماید، 
 سازی اجتماعی نماید و ... .اش، فرهنگیا با رفتارهای شخصی
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گیری درست و سالم از نعمت و شناخت نعمت از سوی دیگر و بهره –یعنی شناخت مُنعم از یک سو  شکر،
 ضایع ننمودن آن از سویی دیگر. 

باشد؛ بلکه "ولایت" خود بالاترین نعمت است، نعمت، فقط نان و لباس و مسکن و سایر اموال مادی نمی
چنین امنیت، الفت بین قلوب، وحدت و ... همه  امامت و امام نعمت است، دین و ایمان نعمت است و هم

 باشند که در قرآن کریم و احادیث به آنها تصریح شده است.نعماتی می
شود، بلکه در بنابراین، "شکر نعمت"، فقط لفظی و زبانی نیست و به گفتن "الِمد لله یا شکرا  لله" خلاصه نمی

 تر هستند.اجتماعی، بسیار مهمفکر، قلب و عمل نیز باید شاکر بود و البته نعمات 
فرماید: شکر آفرینی قرار دارد که میای از اهمیت و نقشی تشریفاتی نیست، بلکه در درجه"شکر" یک مقوله

 گردد و کُفران نعمت، عذاب شدید در پی دارد.سبب فزونی نعمت می
 اند و از او بخواهد.کند که او را بخو یعنی خواندن و خواستن. کسی نزد حق تعالی "دعا" می دعا،

شناسد و در تنهایی نیز ابتدا انسان عاقل، حکیم، بصیر، موحد و مؤمن، نیازهای معنوی و مادی جامعه را می
 شمارد.شناسد و در تنهایی نیز دعا برای دفع آنها را مقدم میها را میکند. دشمن و دشمنیبرای رفع آنها "دعا" می

و کارهایی از ما خواسته شده که برای حضور در جمع و فعالیت اجتماعی  پس برای خلوت، همان حالات، امور
تواند شرایط و فضا را برای تمرکز مساعدتر ها، میخواسته شده است؛ و البته تنهایی و فراغت از جماعات و مشغله

 نماید.
 (5)البینة، « وَیقُِیمُوا الصَّلَاةَ وَیُ ؤْتوُا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِینُ الْقَیِّمَةِ  وَمَا أمُِرُوا إِلاَّ لیَِ عْبُدُوا اللهََّ مُخْلِصِیَن لَهُ الدِّینَ حُنَ فَاءَ » 

و به آنها دستوری داده نشده بود جز اینکه خدا را بپرستند در حالی که دین خود را برای او خالص کنند و ترجمه: 
 و این است آیین مستقیم و پایدار!. از شرک به توحید بازگردند، نماز را برپا دارند و زکات را بپردازند؛

ها برای رشد و قرب یکیست، هر چند که ممکن است در هر حالت یا مکانی، اَشکال پس اساس این دستورالعمل
 یا مصادیق آن گوناگون گردد.

*** 
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 6931خرداد-قرآن کریم و حدیث

 ی دينی بيارين که علمی باشه؟!دين با علم چيست؟ آیا دين عین علمه؟ شبهه کردن که يک گزارهتفاوت 

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
معنا، اش شعارهای بیدانند و نه به مفهوم و حقیقت "علم" توجه دارند، نتیجهوقتی نه معنا و مصادیق "دین" را می

 شود.میجهت ضد تبلیغ 
گمان دارند که "دین"، فقط اسلام یا مسیحیت است و "علم" نیز فقط ابزارشناسی و علوم مادی اندکی است که 

اند، خوشحال شده و ی طبیعت به دست آورده است! لذا به همین اندک علمی که به دست آوردهانسان با مطالعه
آنها، به جای آن که به خالق علیم و حکیم، بیشتر فوری با شناخت چند قانون از قوانین طبیعت و استفاده از 

 باشد:روند که این خود عین ناآگاهی و جهل توأم با لجاج و عناد میمعرفت یابند، فوری به جنگ او می
 (81)غافر، « ا بهِِ یَسْتَ هْزئِوُنَ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانوُ فَرحُِوا بماَ عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ فَ لَمَّا جَاءَتْ هُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَ یِّنَاتِ » 

هنگامی که رسولانشان دلایل روشنی برای آنان آوردند، به دانشی که خود داشتند خوشحال بودند )و غیر ترجمه: 
 گرفتند آنان را فراگرفت!شمردند(؛ ولی آنچه را )از عذاب( به تمسخر میآن را هیچ می

 شناسی جاهلان نیست؟! شناسی و رفتاریعلمی در انسانی دینی و آیا همین آیه، خودش یک گزاره -●
 دين:

بینی و ایدئولوژی، یا همان اعتقادات و قوانین و احکام منطبق با آن، که زیرساخت فرهنگ ی جهانبه مجموعه
گویند. حال خواه دین خداپرستی باشد، یا خدایان پرستی. دین دهد، "دین" میاشخاص و جوامع را تشکیل می

درآوردی. بندگی الله جلّ جلاله باشد، یا بندگی هوای باشد یا شرک. دین الهی باشد یا "ایسم"های من توحیدی
 ساز و ... .نفس، مجسمه، گوساله، گوساله

دین نیست، حال یا پیرو دین حق است و یا ادیان باطل. اگنون چگونه بنابراین، در این جهان، هیچ کس بی
 گذارند؟! بینند و در مقابل هم میزا میی مجرا دو مقوله« دین و علم»

 علم:

https://www.x-shobhe.com/view/8626.html
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گویند. خواه دانش حقایق عالم هستی، مبدأ و معادشناسی باشد، خواه فلسفه، یا فیزیک مطلق دانش را "علم" می
 و شیمی، یا صنعت.

حال چه کسی ادعا دارد که عنصر شناسی در طبیعت، یا ابزارشناسی در صنعت، علم است، اما مبدأ و 
سی در آفرینش، علت و معلول شناسی در عقل، حقوق یا همان احکام و قوانین )شریعت(، اخلاق معادشنا

شناسی، جامعه شناسی، رفتارشناسی و ... ]که همه در قرآن کریم به حد کمال بیان شده(، علم شناسی، انسان
ر چگونگی گردد، اما تفکر و دانش دنیست؟! چگونه است که شناخت یک عنصر طبیعی علم محسوب می

گردد؟! آیا این ادعا هیچ رنگ و پیدایش آن و تمام جهان هستی، و شناخت خالق علیم و قادر، علم محسوب نمی
باشد، پس راه به جایی قدر میبویی از "علم" دارد؟ یا بلکه نشان از ناآگاهی و غفلت تمام دارد، علم آنها همین

 برند.نمی
لَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ ذَلِكَ »   (11)النّجم، « إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أعَْلَمُ بمنَْ ضَلَّ عَنْ سَبِیلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بمنَِ اهْتَدَى  مَب ْ

شناسد، و اند بهتر میاین آخرین حدّ آگاهی آنهاست؛ پروردگار تو کسانی را که از راه او گمراه شدهترجمه: 
 شناسد!یافتگان را از همه بهتر می)همچنین( هدایت

 باشد.ی کاملا  دینی و علمی میق که این آیه، خودش یک گزارهالِ
 کار علم:

ی کند، بلکه با مطالعهباشد. بدیهی است که انسان، علم را خلق نمیها توسط آدمی میکار علم، کشف واقعیت
برد. آیا یباشد[، به برخی از این علوم پی معالم هستی ]در کتاب خلقت، یا کتاب وحی که تبیین عالم هستی می

ی عالم هستی و همین جهان طبیعی توصیه نشده است؟! آیا این آیات و تأکیدها،  در قرآن کریم، مکرر به مطالعه
 باشد؟!های دینی و علمی نمیگزاره

رَب َّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلا  وَالَْْرْضِ  وَیَ تَ فَكَّرُونَ في خَلْقِ السَّمَاوَاتِ الَّذِینَ یذَْكُرُونَ اللهََّ قِیَام ا وَقُ عُود ا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ » 
 (010عمران، )آل« سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ 

کنند؛ و در اسرار اند، یاد میهمانها که خدا را در حال ایستاده و نشسته، و آنگاه که بر پهلو خوابیدهترجمه: 
ای! منزهی تو! ما را از عذاب :( بار الها! اینها را بیهوده نیافریدهگوینداندیشند؛ )و میها و زمین میآفرینش آسمان

 آتش، نگاه دار!
دین، این است که عالم دینی، جهان طبیعت را نیز هدفدار مطالعه تفاوت عالم دینی و دانشمند علوم تجربی بی -●
ی آن آخر، سمت و سو و نتیجهدین، یک فصل از کتاب هستی را بدون اول، کند، اما دانشمند طبیعی و بیمی

 کند.مطالعه می
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ها، که از یک سو حاصلش مبدأ، معاد، خالق و ی متفکرانه در خلقت زمین و آسمانآیا امر به مطالعه -●
ی دینی و ی هدایت کنندهشناسی است و از سوی دیگر طبیعت شناسی )علوم تجربی(، خودش یک گزارهجهت

 باشد؟!علمی نمی
 قرآن کریم:

ابراین، تمامی آیات قرآن کریم، علم محض است، منتهی ناآگاهان، جاهلان، غافلان، متعصبان و کافران لجوج و بن
شما بروید یک گزاره دینی و علمی »گویند: آید. لذا بدون آن که نگاهی به قرآن بیاندازند، میشان نمیعنود، خوش

 که اساسا  این جمله غلط است.«! بیاورید
راَطٍ أنََّهُ الَِْقُّ مِنْ رَبِّكَ فَ یُ ؤْمِنُوا بهِِ فَ تُخْبِتَ لَهُ قُ لُوبُ هُمْ وَإِنَّ اللهََّ لَهاَدِ الَّذِینَ آمَنُوا إِلَى صِ الَّذِینَ أوُتوُا الْعِلْمَ  وَلیَِ عْلَمَ » 

 (53)الِج، « مُسْتَقِیمٍ 
سوی پروردگارت، و در نتیجه به آن و )نیز( هدف این بود که آگاهان )اهل علم( بدانند این حقّی است از ترجمه: 

هایشان در برابر آن خاضع گردد؛ و خداوند کسانی را که ایمان آوردند، بسوی صراط مستقیم ایمان بیاورند، و دل
 کند.هدایت می

*** 

اند؟ آنها هم حق حيات و آزادی دارند. چرا در بعضی جاهای شدهچرا اين قدر در قرآن کفار و مشرکین نهی 
قرآن حکم شده که سرها و انگشتان آنها را بزنيد. اين حرف به چه علت است؟ آنها دوست ندارند مسلمان 

 ها نداشتند؟ آیا اين کار خشونت نيست؟ اما اگر آنها کاری با مسلمانشوند. آیا بايد اينگونه با آنها رفتار کرد
  چه؟ آیا باز حکم همین است؟

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
باشد که عبارتند از: نگاه اینگونه به قرآن کریم )اسلام( و نیز اینطور ردیف کردن "چرا"ها، ناشی از دو ضعف می

هراسان و شناسی از منظر اسلاماسلام»و « هاهای الهی به بشریت و مسلمانعدم آشنایی با قرآن کریم و آموزه»
 «.جوّسازان

باشد و برای هدایت، رشد و تعالی فرد و جامعه آمده است. بنابراین اگر کسی هنوز به الله میقرآن کریم، کلام
ی شناخت و باور الله جلّ جلاله و معاد نرسیده است، نباید در آیات احکامی بحث کند، بلکه باید مرحله

 بینی و اصول عقاید مرتفع سازد.ود را در شناخت، جهانمشکل اصلی خ

https://www.x-shobhe.com/,quran,jihad/8611.html
https://www.x-shobhe.com/,quran,jihad/8611.html
https://www.x-shobhe.com/,quran,jihad/8611.html
https://www.x-shobhe.com/,quran,jihad/8611.html
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إِنَّ الَّذِینَ  » ای ندارد، "های ناباوران، فقط برای تخطئه است و هیچ پاسخی برای آنها فایدهچرادقت کنیم که "
ان است؛ چه انذارشان کنی یا نکنی، ایمان برای آنان یکس - أأَنَْذَرْتَ هُمْ أمَْ لَمْ تُ نْذِرْهُمْ لَا یُ ؤْمِنُونَ سَوَاءٌ عَلَیْهِمْ كَفَرُوا 

 «. 77آورند! / یس، نمی
 گویند:آنها همیشه به انبیا، رسولان، ناصحان و مربیان الهی گفته و می -●
ذار کنی یا کند، چه ما را انبرای ما تفاوت نمی»آنها گفتند:  -أوََعَظْتَ أمَْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِیَن سَوَاءٌ عَلَیْنَا قاَلُوا » 

 «.736نکنی؛ )بیهوده خود را خسته مکن(! / الشعراء، 
 خداوند متعال نیز برای دنیای آنها به پیامبرش صلوات الله علیه و آله فرمود: -●
ُ لَهمُْ إِنَّ اللهََّ لَا ی َ سَوَاءٌ عَلَیْهِمْ »  (6)امؤنافقون، « هْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِیَن أَسْتَغْفَرْتَ لَهمُْ أمَْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهمُْ لَنْ یَ غْفِرَ اللهَّ

براى آنان یكسان است: چه برایشان آمرزش بخواهى یا برایشان آمرزش نخواهى، خدا هرگز بر ایشان نخواهد ترجمه: 
 كند.بخشود. خدا فاسقان را راهنمايى نمى

 نماید:و در آخرت نیز به آنان خطاب می -●
اَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَ عْمَلُونَ سَوَاءٌ عَلَیْكُمْ اصْلَوْهَا فاَصْبروُا أَوْ لَا تَصْبروُا »   (76)الطّور « إِنمَّ

خواهید صبر کنید یا نکنید، برای شما یکسان است؛ چرا که تنها به در آن ]جهنم[ وارد شوید و بسوزید؛ میترجمه: 
 شوید!تان جزا داده میاعمال
 رت دوری از کفار:ضرو 

فرق بین مؤمن و کافر، در ظاهر و بدن آنها نیست، بلکه در ذلالی و آلودگی باطن است؛ فرق بین نور و ظلمت 
است، فرق بین اهل سعادت و اهل هلاکت است. پس مؤمن باید از کافر دوری گزیند، هم چنان که انسانِ 

های واگیردار و ... دوری گزیند؛ هم چنان  ها، بیمارییروسها، و ها، میکروببرخوردار بدن زنده، باید از آلودگی
 های ناسالم دوری گزیند.که انسان برخوردار از اخلاق سالم، باید از اشخاص و محیط

هیچ ...« آنها نیز آزادند و  –آنها نیز حق دارند  –آنها نیز انسانند »در این حکم عقلی، شعارهایی چون: 
کنید؟ آن نیز چرا با یک سلول سرطانی مبارزه می»ت مثل این است که گفته شود: جایگاه و ارزشی ندارند. درس

به چه حقی مفسد، »یا گفته شود: «! ها و حق دارد که به فعالیت خود ادامه دهدسلولی است مانند سایر سلول
ق و آزادند که هر کاری اندازید، آنها نیز انسان، محُ جانی و متعدی به حقوق دیگران را دستگیر کرده و به زندان می

 «!شان خواست بکننددل
 جنگ و صلح:

آدمی، چه درون خود و چه در بیرون، دائما  و مستمرا  در حال جنگ و نزاع است. از جنگ عقل و جهل گرفته، 
بین حق و باطل، عدل و ظلم، مستکبر و  تا روح و نفس، تا جنگ قوای شهوانی با یک دیگر در درون؛ و جنگ
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های اقتصادی و فرهنگی، یا جنگ های سخت نظامی، یا جنگ.. در بیرون. چه به شکل جنگمستضعف و .
 " است.جنگ نرمروانی و تبلیغاتی، و در یک کلمه آن چه موسوم به "

بنابراین، دین کامل، آن دینی است که از جانب خداوند متعال، دوست و دشمن را معرفی کند و تکلیف  -●
 " در درون و بیرون، به صورت بسیار واضح و روشن بیان دارد.جنگ و صلح"انسان را در تمامی موارد 

فقط از  -مرگ بر نگویید  –ای وای! از جنگ نگویید »بدیهی است که در این حقیقت نیز شعارهایی چون: 
، ...«های جنگی همه خشن است و این خشونت طلبی است و دستورالعمل –صلح و صفا و دوستی بگویید 

خواهند به هنگام کنند؛ میای القا میایی است که دشمنان برای جلوگیری از هر گونه آگاهی و مقابلهههمه دروغ
 حملات، حتی با کمترین مقاومتی مواجه نگردند!

ریشه کردن جهل و عوامی در جامعه  –ی کشاورزی کشتن آفت در مزرعه  –کشتن سلول سرطانی در بدن بیمار 
های مضر و مهلک مادی و معنوی؛ همه عین ها و آلودگیدفع میکروب –دنیا معدوم کردن ظلم و ظالم در  –

 باشد و تسلیم این خفت، رذیلت و گمراهی شدن نیز عین هلاکت است.صلح طلبی و عین حیات و زندگی می
 اگر کفار با ما کاری نداشته باشند:

معمولا  در قرآن کریم، از آن با باشد که ی جنگ و جهاد میآیات مربوط به جنگ و جهاد، مربوط به عرصه
 ی "قتال = جنگ" یاد شده است.واژه

گل به مستکبر و   خیال بودن در مقابل دشمن، تقدیم لبخند و دستهبدیهی است که توصیه به خوشخواب و خوش
 ظالم، تجویز دشمن است و نه دستور خداوند حکیم و حُکم عقل.

بر مذاکرات، معاهدات، صلح، پایبندی به آن، حتی بخشش و گذشت اما در قرآن کریم، آیات بسیاری نیز مبتنی 
 فرماید:و ... وجود دارد، چنان که می

 .(67)الْنفال: « وَإِنْ جَنَحُوا للِسَّلْمِ فاَجْنَحْ لَهاَ وَتَ وكََّلْ عَلَى اللهَِّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ  »
اگر دشمنان به صلح تمایل نشان دادند، تو نیز بدان متمایل شو و بر خدا توکّل کن که او شنوا و دانا ترجمه: 

 « است
 داند:خداوند متعال، حتی در حالت جنگ نیز ظلم و تعدی بر دشمن را جایز نمی

 (717)البقره، « للهََّ لَا يحُِبُّ الْمُعْتَدِینَ إِنَّ اوَلَا تَ عْتَدُوا وَقاَتلُِوا في سَبِیلِ اللهَِّ الَّذِینَ یُ قَاتلُِونَكُمْ  »
کنندگان را جنگند، نبرد کنید! و از حدّ تجاوز نکنید، که خدا تعدّیو در راه خدا، با کسانی که با شما می ترجمه:

 دارد!دوست نمی
 سرانگشتان آنها را بزنيد:
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ی فضای و ستون پنجم دشمن در جنگ نرم و عرصه و دستاویز پیاده نظام ی مبارکه، که بهانهمتن و ترجمه این آیه
 باشد:مجازی قرار گرفته است، به شرح ذیل می

 وا الرُّعْبَ فاَضْربِوُا فَ وْقَ الَْْعْنَاقِ إِذْ یوُحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّّ مَعَكُمْ فَ ثبَِّتُوا الَّذِینَ آمَنُوا سَألُْقِي في قُ لُوبِ الَّذِینَ كَفَرُ  »
 (73)الْنفال، « وَاضْربِوُا مِنْهُمْ كُلَّ بَ نَانٍ 

اند كرد كه من با شما هستم، پس كسانى را كه ایمان آوردههنگامى كه پروردگارت به فرشتگان وحى مى ترجمه:
شان ها را بزنید، و همه سرانگشتانقدم بدارید. به زودى در دل كافران وحشت خواهم افكند. پس، فراز گردنثابت

 بزنید. را
ها. به آنها چنان که از همین ظاهر آیه نیز مشهود است، خطاب آیه به فرشتگان الهی است و نه به انسان –الف 

فرماید که در جنگ کفار با مؤمنان، اهل ایمان را ثابت قدم بدارید، اما اهل کفر و ظلم نیز فکر، قلب و عمل می
شان خوف از مؤمنان رها و اهداف( را هدف بگیرید، خودم در قلبها، مکدارند، شما گردن به بالا )سرها، اندیشه

های اصلی و عاملین و اعضای عامل )که تعبیر به سرانگشتان شده کنم، و شما طراحان و طرحرا مستولی می
 است( را هدف بگیرید.

حتی برای  آیا این دستور العمل و رهنمود جنگی ]چه برای جنگ نرم و چه برای جنگ سخت و میدانی[، –ب 
 های مؤمن خوب است یا بد؟انسان
آیا  -●تر از هدف گرفتن بدن آنها نیست؟! آیا هدف گرفتن تفکر، اندیشه، مکر و اهداف دشمن کافر مهم -●

 کنند؟!دشمنان اسلام و مسلمین، همین کار را نمی
تر از هدف گرفتن "ابزار" تر و مهمآیا زدن سرانگشتان فتنه، ظلم، جنایت و هر گونه فسق و تعدی، لازم -●

 نیست؟! 
 افتند.بالاخره "ابزار" که روح ندارند، بلکه توسط سرانگشتانی در راه حق و یا باطل به کار می

*** 
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اسلامی تشکيل نشود يعنی معصومین در  هر دو يکی است؟ آیا اگر نظام« نظام اسلامی»و « اسلام»آیا 
 اند؟ یا اينکه هدف آنها حفظ دين حقيقی بوده است؟رسالت خويش شکست خورده

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
دین حقیقی یعنی چه؟ آیا دین تجزیه شده، دین مُثله شده و دین بدون سیاست و حکومت حقیقی است؟! آیا 

تفکیک و تعریفی ارائه داده و یا عقل چنین حکمی داده است؟! تمام اسلام عزیز، دین حقیقی است، وحی چنین 
 از طهارتش گرفته تا سیاست و حکومتش.

اگر دقت کنید، از زمان پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار جمهوری اسلامی ایران، به عنوان اولین حکومت  -●
های ها در اجرا(، بحث از "شکست اسلام در آرمانظ ساختار، نه کاستیدینی به معنای درست آن )البته به لِا

اش"، بیش از گذشته در سرتاسر جهان، به ویژه جهان اسلام و بالاخص ایران، مطرح شد و سیاسی و حکومتی
م پیامبر اکرم و امامان علیه»کنند: تر آن که القا میی انْرافیدر چند سال اخیر، شدت گرفته است! و نکته

 ؟!«اندالسلام، شسکت خورده
 مالکيت اسلام:

این جوّسازی، در حالی است که "اسلام" دین خداست و نه دین پیامبر اکرم و اهل بیت علیهم السلام. اما از 
توانند به جنگ خدا بروند، و از سوی دیگر دین خدا دانند که نمیها نیز میپرستآنجا که از یک سو حتی شیطان

باشد، به شود و تحقق آن نیز منوط به اطاعت و پیروی از آنان میرستادگان و اولیاش ابلاغ می)اسلام( توسط ف
؛ تا «اندپیامبر اکرم و امامان علیهم السلام، شسکت خورده» شوند که های گوناگون، مدعی میها و بهانهشکل

 مایند.ی اسلام، از آنان پیروی ننمردمان ناامید شوند و با هدف تحقق همه جانبه
 دين و سياست:

https://www.x-shobhe.com/view/8594.html
https://www.x-shobhe.com/view/8594.html
https://www.x-shobhe.com/view/8594.html
https://www.x-shobhe.com/view/8594.html
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بینی و دین نیست؛ هیچ دینی، از سیاست جدا نیست؛ و هیچ سیاستی، از نوعی جهانهیچ کس بی -●
دیانت هر کسی مانند سیاست اوست و سیاست هر کسی نیز مانند دیانت  –باشد ایدئولوژی )دین( جدا نمی

 اوست، چه مؤمن باشد و چه کافر یا منافق.
اخل و خارج از کشور( شاهدیم که حتی آنان که دائم دم از جدایی دین از سیاست امروزه خوب )در د -●
زنند، فقط دین )حق( ندارند، اما سیاست دارند، سیاستی مطابق دین خودشان؛ لذا به وقتش از شدت مخالفت می

 و ... .شوند دهند، درگیر میزنند، رأی میآیند، فریاد میبا دین حق هم که شده به میدان سیاسی می
دستور خداوند حکیم در اسلام عزیز این است که "سیاست" خود را با "دیانت خود = اسلام" منطق نمایید،  -●

نه این که در طهارت و غسل و نماز، مسلمان و قرآنی باشید و در سیاست و حکومت، تابع فراعنه و طواغیت 
 زمان خود باشید. 

 اسلام و حکومت:
برای تزکیه و تعلیم و بالتبع رشد و تعالی شخص و جامعه آمده است. اسلام،  اسلام، یک دین جامع الهی،

 باشد.سازی میی خالق حکیم، برای انسان شدن و آدمبرنامه
بنابراین، در اسلام کم و کاستی وجود ندارد. در معارفش، از توحید، معاد، نبوت، ولایت و امامت در آن تبیین 

تا اخلاق و رفتار  –شناسی از انسان شناسی، تا جامعه –سی، دشمن شناسی شده، تا ابلیس شناسی، شیطان شنا
های هر کدام و چه باید کردها. لذا در احکام نیز  ها، ثمرهها، ساقههای فردی و اجتماعی ... با بیان ریشهشناسی

ازدواج و زنا و از چگونگی طهارت، ذبح حیوانات، تقسیم آنها به حلال گوشت و حرام گوشت، محرم و نامحرم، 
 لواط، اقتصاد و تجارت، بذل و بخشش، جهاد، جنگ و صلح و ... همه چیز در آن بیان شده است. 

بنابراین، اسلام عزیز، نه تنها از سیاست و حکومت غافل نشده، بلکه در اولویت اهمیت قرار گرفته است. چرا که 
گر" آنها به سوی حق یا سویی دیگر "هدایتباشد و از "حکومت" از سویی محور "اعتصام" مردم و امت می

باطل. چنان که نهایت تحقق دعوت الهی و کار انبیا و اولیا و امامان و جنود الهی، استقرار حکومت جهانی 
 باشد.توحیدی و اسلامی می

 شکست اسلام!
اه شکست خورد؛ چرا که "دین خداست" و خداوند متعال هیچ گبدیهی است که "اسلام" هیچ گاه شکست نمی

 خورد.نمی
خداوند سبحان، خالق، مالک و رب است. زمین و آسمان و هر چه در آنهاست، مخلوق و محکوم اوست، مبرای 

)سبحان( از هر گونه نقص و کاستی و نیستی است، عزیز )غیر قابل نفوذ(، غنی و حمید است، پس کسی 
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ُ غَالِبٌ » تواند بر او و امر او غالب گردد. نمی خدا به كار خویش  - عَلَى أمَْرهِِ وَلَكِنَّ أَكْثَ رَ النَّاسِ لَا یَ عْلَمُونَ وَاللهَّ
 «00دانند / یوسف علیه السلام، مسلط و در آن غالب است، ولى بیشتر مردم نمى

خورد، پیامبران، امامان، اولیا و جنود او )حزب الله( نیز که منتصل و بنابراین، چون خداوند متعال شکست نمی
پس به درستی که حزب  –فإَِنَّ حِزْبَ اللهَِّ هُمُ الْغَالبُِونَ » خورد. ی او هستند، هیچ گاه شکست نمیاز ناحیه منصور

 «.الله )همیشه( غالب هستند
 نظام حاکم بر هدايت:

مند است و هیچ اتفاقی هدایت تشریعی انسان، مانند هدایت تکوینی خلقت، علیمانه، حکیمانه، قانونمند و نظام
 دهد.در آن به صورت تصادفی و شانسی )خارج از نظام علیّ و معلولی( رخ نمی

در نظام آموزشی یک کشور هدف غایی چیست؟ اهداف مقطعی گوناگونی وجود دارد، مانند این که کسی مثال: 
است که هدف مقعطی بعدی این  -سواد باقی نماند و دست کم خواندن و نوشتن و جمع و تفریق را یاد بگیرد بی

هدف بعدی بازدهی هر   –باشد، آشنا شوند افراد در سطوح مختلف، با علوم و فنون گوناگونی که نیاز جامعه می
ی عظیم آموزشی، نخبگان، باشد ...، اما هدف نهایی این است که از این مجموعهکدام در جایگاه خود می

مد نیز بیرون بیایند، اگر چه تعداد آنها همیشه به خبرگان، دانشمندان، مخترعین، مبتکرین و مدیران لایق و کارآ
 باشند.می« ثُ لَّةٌ مِنَ الَْْوَّلِیَن * وَقلَِیلٌ مِنَ الْآخِریِنَ »باشد. سبقت گیرندگان مراتب کمتر از مجموع می

طور است. قطار هدایت به سوی مقصد خود روان است. در هر ایستگاهی نظام هدایت الهی نیز همین -●
کنند تا در ایستگاه سوار ای آن را تعقیب میشوند و در بین راه نیز عدهای پیاده میشوند و عدهوار میای سعده

 کنند!ای که قبلا به سلامتی و نیکویی سوار شده بودند، خود را از در و پنجره بیرون پرت میشوند و عده
ایستد و نه تنها در ه سوی مقصد باز نمیها، و ادامه راه بدر هر حال این قطار از حرکت، توقف در ایستگاه

نهایت، بلکه در هر مسافت از حرکت، به اهداف مقطعی خود رسیده و به ایستگاه آخر نیز خواهد رسید و 
 -هر کس پیاده شد  -رساند. لذا هر کس سوار نشد مسافران صبور و باقیمانده را به سر منزلت سلامت خواهد 

 شود. ین راه بیرون پرت کرد، خودش صدمه دیده و هلاک میهر کس سوار شد، اما خودش را ب
های شدید و ویرانگر هست، اما مقرر شده که کشتی نوح علیه السلام، امواج هولناک و مهلک، با طوفان -●

 در هر زمان، غرق نگردد و منجی باشد. 
و امامان صلوات الله علیهم  خورد، نه پیامبر اکرمخورد، نه دین اسلام شکست میبنابراین، نه خدا شکست می

اند )مؤمنان، حزب الله، جند الله، بندگان خالص خدا( خورند و نه آنان که سوار کشتی شدهاجمعین شکست می
ای ثابت قدم را شوند و خداوند متعال، عدهمانند، یک عده متزلزل میخورند. یک عده ثابت قدم میشکست می
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ُ بقَِوْمٍ  فَسَوْفَ  »فرماید جایگزین آنان می و آنها هستند که به همراه هدایت کنندگان کشتی نجات و ثابت «  يََْتِ اللهَّ
 رسند.قدمان، به سر منزل مقصود می
 اول تا آخر بحث، در سه آيه:

ُ بقَِوْمٍ یَا أیَ ُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا مَنْ یَ رْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِینِهِ »  هُمْ وَيحُِبُّونهَُ أذَِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِیَن أعَِزَّةٍ عَلَى يحُِب ُّ فَسَوْفَ يََْتِ اللهَّ
ُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ  الْكَافِریِنَ یُجَاهِدُونَ في سَبِیلِ اللهَِّ وَلَا يَُاَفُونَ لَوْمَةَ لَائمٍِ ذَلِكَ فَضْلُ اللهَِّ یُ ؤْتیِهِ مَنْ یَشَاءُ   (53)امؤاعدة، « وَاللهَّ

رساند(؛ خداوند اید! هر کس از شما، از آیین خود بازگردد، )به خدا زیانی نمیایمان آوردهای کسانی که ترجمه: 
آورد که آنها را دوست دارد و آنان )نیز( او را دوست دارند، ]آنان[ در برابر مؤمنان متواضع، و در جمعیّتی را می

گری هراسی ندارند. از سرزنش هیچ ملامتکنند، و برابر کافران سرسخت و نیرومندند؛ آنها در راه خدا جهاد می
 دهد؛ و )فضل( خدا وسیع، و خداوند داناست.این فضل خداست که به هر کس بخواهد )و شایسته ببیند( می

ُ وَرَسُولهُُ وَالَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یقُِیمُونَ الصَّلَاةَ وَیُ ؤْتوُنَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَ »  اَ وَلیُِّكُمُ اللهَّ  (55)همان، « اكِعُونَ إِنمَّ
و در دارند، اند؛ همانها که نماز را برپا میسرپرست و ولیّ شما، تنها خداست و پیامبر او و آنها که ایمان آوردهترجمه: 

 دهند.حال رکوع، زکات می
 (51)همان، « فإَِنَّ حِزْبَ اللهَِّ هُمُ الْغَالبُِونَ وَمَنْ یَ تَ وَلَّ اللهََّ وَرَسُولَهُ وَالَّذِینَ آمَنُوا » 

و کسانی که ولایت خدا و پیامبر او و افراد باایمان را بپذیرند، پیروزند؛ )زیرا( حزب و جمعیّت خدا پیروز ترجمه: 
 است.

*** 

، آیا چنین «دانندامیرالمؤمنین، مبنای ولايت و حکومت را نظر و انتخاب مردم می»گويد: آقای روحانی می
 است؟!

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
کنند و هم به امیرامؤؤمنین علیه السلام و اصول اعتقادی اسلام و میگویند، هم تحریف خیر، ایشان هم دروغ می

 بندند.تشیع افترا می
ی ولایت ندارند، صحیح به اگر بگوییم که آقای روحانی هیچ علم و اطلاعی از معارف اسلامی، به ویژه درباره 

به تن دارد و لابد با این اصول  ی حوزوی است و لباس روحانیتکردهرسد، چرا که بالاخره او یک تحصیلنظر نمی
ی اعتقادی آشنایی دارد؛ و اگر بگوییم که "به سهو خطا کرده است" نیز درست نیست، چرا که با قصد، اولیه

 انتخاب و فکر، مطلبی را بیان داشته است.

https://www.x-shobhe.com/view/8652.html
https://www.x-shobhe.com/view/8652.html
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مشهد و یا  بنابراین، باید بدون هیچ تعارف و خوفی بگوییم که به "عمد" تحریف کرده است، چنان که در سفر به
 در برخی از ایام نیز سابقه دارد.

 صدر":ای بود "بنیعجب عجوبه
های او به کشور )به ویژه در زمان جنگ( و شناسند و فقط اخباری از خیانتصدر" را نمیجوانان "بنی

 اند.هایش )به ویژه در همدستی با منافقین و انفجار حزب جمهوری اسلامی ایران( شنیدهجنایت
 " بود!ایانصافا  عجوبهبسیار جاسوس، خائن و جنایتکار بود، اما باید اذعان داشت که " بله، او

بیند که تمامی انْرافات صدر" را کامل مطالعه کند، به وضوح میاگر کسی مواضع، ادعاها، شعارها و عملکرد "بنی
سروش، شبستری، هاشمی، پس از او و شعارهای تحریفی و اختلاف برانگیزی که توسط افرادی چون: خاتمی، 

 روحانی و ... سر داده شده است، همه عینا  همان مواضع، شعارها و عملکردهای اوست!
صدر نیز پس از رأی آوردن، به خودش متکبر شد و گمان کرد که مردم عاشق چشم و ابروی وی هستند. لذا بنی

« ن، من، مردم من را انتخاب کردندم»گفت: افکن خود مرتب میهای اختلاف برانگیز و تفرقهدر سخنرانی
نگویید: « من»، «من»این قدر  »آنقدر این شعار را تکرار کرد تا امام خمینی رحمة الله علیه در پاسخش فرمود: 

 «.این من شیطان است
و با « عملا  آن کسی رهبر است که بیشتر کار کرده است»او سپس امر ولایت را به رهبری تحریف کرد و گفت: 

 «!مردم با من هستند»گرفت که ین که من چنین و چنان کردم، مجددا  نتیجه میبیان ا
خواست خودش و مردم متوجه این بشوند که مردم نیز براساس یک باور، به خاطر اسلام، انقلاب و صدر نمیبنی

اسلام، مردم اسلام را  اگر امر واقع شود بین شما و»اند، لذا امام )ره( در جواب او فرمودند: ایران به او رأی داده
 «.کنندالله)ص( را انتخاب میالله )ص(، مردم رسولکنند و اگر امر واقع شود بین من و رسولانتخاب می

شود، چنان که مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان نظام، دوران صدری تکرار میهای بنیاکنون گویا همان رویه
 صدر را یادآور شده و فرمودند:بنی

متأسّفانه از  21کشور را دوقطبی نباید کرد، مردم را به دو دسته نباید تقسیم کرد؛ آن حالتی که در سال »
ی موافق و مخالف تقسیم کرده بودند که چیز روز اتفّاق افتاد که مردم را به دو دستهجمهور آن ی رئیسناحیه

 (00/1/0111.« )خطرناکی است
 ولايت و حکومت:

 باشد.مخلوط کردن "ولایت و حکومت"، اگر از روی نادانی و سهو نباشد، حتما  از روی غرض می
برگزیده باشد، اما "حکومت"، « ولیّ الله»باشد و هر کس که او به عنوان  جلاله می"ولایت"، مخصوص الله جل

یابد و البته مفهومش این نیست که هر چه مردم نظر دادند و انتخاب  مبتنی بر نظر و خواست مردم استقرار می

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=36824
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کنند و  باشد. مردم گاهی به عمد خطا می میکردند، حتما  همان درست، حق و مرضی خداوند سبحان و ولیّ الله
ای روآمد، اگر درس و عبرت خورند و بعد که نتیجهگاهی نیز فریب افراد ظاهر الصلاح و شعارهای خوب را می

 شوند.بگیرند، پشیمان می
و خواست و میل  امیرامؤؤمنین علیه السلام را خداوند متعال به ولایت و امامت برگزید و در این امر هیچ با نظر -•

مردم کار نداشت؛ و فرمود: خلیفه )حاکم( بر حق اوست؛ پس در این گزینش، هیچ با مخلوقاتش مشورت ننمود و 
ی مردم گذاشت، لذا مردم وقتی نخواستند، او رأی و نظر آنها را جویا نشد، اما انتخاب حق و باطل را بر عهده

 و حکومت نمود. حکومت ننمود و وقتی خواستند، با اکراه پذیرفت
ی خداوند حکیم و رب العامؤین، به عنوان حضرت ولیّ عصر، امام مهدی عجّ الله تعالی فرجه الشریف، از ناحیه

و کسی حکومت بر جهان حق اوست، برگزیده شده است، بدون مشورت و نظرخواهی از مردم « ولیّ الله و امام»
 اند.ی حکومت جهانی او نرسیدهمطالبهنمایند، چون مردم به حد اما، فعلا  حکومت نمی –

 مبنای ولايت و حکومت:
پس حکومت، حق ولیّ الله است، اگر چه مردم نخواهند و آن حکومت استقرار نیابد، نه این که هر چه مردم نظر 

دادند، همان مبنای ولایت و حکومت حق است! مگر مردم صدر اسلام با معاویه بیعت نکردند و امام حسن 
یه السلام، از حکومت کنار نرفتند؟! آیا این نظر و رأی مردم، حق و مبنای ولایت و حکومت الهی بود، مجتبی عل
 بصیرتی خودشان؟!پرستی و بیی دنیایا نتیجه

اگر قرار باشد که "نظر مردم"، مبنای ولایت و حکومت باشد که مردم فقط مردم ایران نیستند! مردم امریکا و 
باشد، ولایت و حکومت شیطان شان به مراتب بیش از مردم ایران میجهان که کثرت بسیاری دیگر از مردمان

اند! حال ما چه کنیم؟ بگوییم: نظر مردم مبنای ولایت و حکومت است؟ یا بگوییم: بزرگ را برگزیده و گردن نهاده
حکومت، تقسیمات نظر آنها شرط نیست، بلکه نظر و انتخاب ما شرط است؟ یا بگوییم: مرز و حدود ولایت و 

 باشد؟!جغرافیایی، ملی و قومی می
کجای این نظرات با اسلام وفق دارد و کجایش با نظرات کفار منافات دارد؟ اگر چه مستکبرین میان ما تفرقه 

اندازند، اما خودشان داعیه ولایت و حکومت جهانی را دارند و اینگونه نظرات انْرافی که در داخل و برای می
 شود، همه مؤید خواست آنها و در جهت تحقق اهداف آنهاست.ده میمسلمانان دا

اگر نظر و انتخاب مردم مبنای صحت ولایت و حکومت باشد، پس چرا مسلمانان با حکومت معاویه و یزید 
کنند؟ دارند و راه امام حسین علیه السلام را دنبال میمخالفت داشته و دارند؟! چرا نهضت کربلا را زنده نگه می

 نجا هم نظر )اکثریت( مردم بود.آ
 مردم سالاری:
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ها " سر داد! این فقط یک شعاری که به حسب ظاهر به مذاقمردم سالاریصدر"، شعار "خاتمی با تقلید از "بنی
 ی فکری و نظری همین انْراف بود.خوش آید نبود، بلکه ریشه

؛ یعنی رأی و نظر اکثریت «مردم سالاری دینی»ند: ای، این انْراف را اصلاح کردند و فرمودرو، امام خامنهاز این
در چارچوب قرآن کریم؛ نه این که اکثریت هر نظری که بدهند، همان خوب،  –برای اجرا، در چارچوب دین خدا 

 باشد!صحیح و ... می
لسلام، ی اهل عصمت علیهم اشود همین انْرافات، حتی شده با تحریف قرآن کریم، احادیث و سیرهامروزه سعی می

 در اعتقادات مردم ایجاد شود!
 رأی مردم به آقای روحانی:

آقای روحانی، با لباس روحانی، عمامه به سر و عبا بر تن، به عنوان یک نامزد ریاست جمهوری اسلامی ایران به 
عدادی به میدان آمد؛ یعنی پذیرش اسلام، نظام جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی و اصل ولایت فقیه. بنابراین ت

او رأی دادند که اکثریت بودند و جمع بسیاری نیز رأی ندادند. حال آیا اگر کسی به این میدان بیاید، کت و 
شلوار و کراوات بپوشد، به صراحت بگوید که من علیه اسلام، ایران، مردم، نظام جمهوری اسلامی ایران، قانون 

 به او رأی خواهند داد؟!اساسی و ولایت فقیه هستم، آیا باز هم تعداد کثیری 
 پرداز؟ی مجريه، یا نظريهرييس قوه

مشکل اساسی ما از اول پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران، همین بوده است که تا  
پردازی، به ویژه در معارف کند که برای نظریهشود، گمان میکسی برای انجام کاری از سوی مردم انتخاب می

 اسلامی و قرآنی انتخاب شده است؟!
صدر همین شیوه را پیش گرفت، چنان که خاتمی چنین کرد، چنان که وزرایی چون مهاجرانی چنین کردند و بنی

 اکنون نوبت آقای روحانی رسیده است!
، مرجع تقلید، اند، نه به عنوان رهبرواقعیت این است که مردم رییس جمهور را به عنوان رییس قوه مجریه انتخاب کرده

 پرداز و ... .مفسر قرآن، نظریه
های گوناگون سیاسی، بنابراین، او باید تمام فکر، ذکر، همّ، غمّ و توان خود را صرف امور اجرایی کشور در عرصه

روابط بین امؤلل، اقتصاد، فرهنگ، امنیت و ... بنماید، نه این که همه اینها را رها کند و فرصت ایجاد شده و 
 «!مبنای ولایت و حکومت»پردازی کند و آن هم با تحریف اصولی چون ت دولتی را صرف نظریهامکانا

 توصيه و نقد:
داند که مبنای "ولایت و حکومت" در اسلام چیست؟ دچار یک ضعف بزرگ علمی و اگر ایشان واقعا  نمی

...؛ پس شنونده باید عاقل و  گوید کهداند و چنین میباشد، اما اگر میی خطرناک در اعتقاداتش مینقیصه
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هایی در نظر  شود و در مقام اجرا و تحقق آن اهداف، چه برنامهبصیر باشد و بفهمد که چه اهدافی دنبال می
گرفته شده است؟! چه شده که رییس جمهور به جای رکود اقتصادی کشور، جنگ نیابتی پنهان اقتصادی برای به 

و جسم برجام و آن چه باید ایران در عکس العمل نشان دهد، رکود ورشکستی کشاندن ایران، نقض شدن روح 
 گوید، آن هم کاملا  غلط و تحریف شده؟!فرهنگی و ...، از "مبنای ولایت و حکومت" می

شود که یا بالاترین مسئولیت اجرایی را رها نماید و به مطالعه، تحقیق، تألیف، سخنرانی بنابراین، به ایشان توصیه می
پردازی مشغول شود، و یا در فکر و تدبیر برای چگونگی اجرای احسن مسئولیت و پاسخگویی به و نظریه

 مطالبات برحق مردم، از رییس قوه مجریه و دولت باشد.
*** 

احساس نياز و پذيرش عموم است. آیا ترين شرط ظهور، رشد عقلانی مردم و دانيم، اصلیهمانطور که می
 شود؟باتوجه به شرايط فعلی منطقه و جهان چنین احساس نيازی ديده می

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
اصل عقلانیت و احساس نیازهای ضروری فردی و اجتماعی، ]مثل قسط، عدالت، رشد، امنیت، سلامت و 

 پس اختصاصی به شرایط جغرافیایی و زمانی ندارد و همیشه بوده است....[، فطری انسان است؛ 
پرست و ظالم گسیل شدند و آنها را به شناخت و پرستش خداوند واحد و انبیای الهی، همگی بر اقوام جاهل، بت

، ی عمل نیز مخاطبین خود را به قسطاند و در عرصهاحد و نیز شناخت و باور به بازگشت و معاد دعوت کرده
دانیم که بسیاری اند؛ و میعدل، انصاف، اخلاق، نیکویی، صلح، امنیت، جود، کرم، تعاون و ... دعوت نموده

شان، به این دعوت پاسخ مثبت دادند و بسیار عاقلانه، عامؤانه و چه در عصر خودشان و چه پس از رحلت
 هوشمندانه، گرویدند و حتی گاه بهتر از عصر و نسل فعلی.

بینی و اعتقادی به ضرورت ی اصلی این نیست که انسان )جامعه بشری(، در اصول جهانراین، مسئلهبناب –الف 
ها و سیئه بودن ظلم، جور، ببرد و یا در زندگی فردی و اجتماعی، به حسنه بودن کمالات و نیکیپرستش پی

های الهی، به جان انسان ا همه آموزهدانند. اینهدانستند و میببرد. این اصول را همگان میفساد، فسق و جنایت پی
 و هدایت تکوینی و درونی )در عقل، قلب و فطرت( اوست:

 (8و  4)الشمس، « وَنَ فْسٍ وَمَا سَوَّاهَا * فأََلْهمََهَا فُجُورَهَا وَتَ قْوَاهَا » 
اش را به پرهیزگارىو قسم به جان آدمی و آن کس که آن را )آفریده و( منظمّ ساخته * سپس پلیدكارى و ترجمه: 

 آن )جان آدمی( الهام كرد،
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باشد ی اصلی، شناختن مصادیق حقیقی و جایگزین ننمودن مصادیق بدلی، جعلی و کاذب میبلکه مسئله –ب 
 باشد.در هر امری می

فهمد که إلهی وجود دارد و پرستش نیز فطری اوست ]لذا هیچ  داند و میمسئله این است که وقتی انسان می -●
ای که خود تا فراعنه –ی سامری تا گوساله –ساز س نیست که پرستشی نداشته باشد[، از مجسمه چوبی دستک

خود نداند و نخواند. حال خواه این « إله و ربّ »تا هوای نفس و شهوات را  –خوانند را إله و ربّ مردم می
مروزی( باشد، خواه تحت عنوان پرستی به شکل جاهلی )مانند چین، ژاپن، هند و برخی مناطق دیگر ابت

ها، مثل ماتریالیسم، اومانیسم، ماکیاولیسم، لیبرالیسم و ...، نوسازی شود. همه همان سخنان و دعاوی «ایسم»
 دوران جاهلیت را دارند.

ای مسئله این است که وقتی انسان و جامعه بشری، دانستند و فهمیدند که برای رشد، امنیت و رفاه، چاره -●
های وابسته به نظام سلطه گرایی" ندارند و باید کتاب قانون و حقوق داشته باشند، اشخاص و سازمانونجز "قان

ها را تحت درآوردی قدرترا به جای خداوند خالق، علیم، حکیم و مالک، "قانونگذار" ندانند و احکام من
تاب قانون نشناسند و به کتاب را ک...« و  0111هایی چون ها، معاهدهحقوق بشر، مانیفست»عناوینی چون 

 خداوند متعال رجوع کنند.
مسئله این است که وقتی انسان و جامعه بشری دانست، فهمید و رسید به این که گریزی از "ولایت =  -●

سرپرستی" ندارد، به جای خداوند سبحان و اولیایی که او ولیّ امر قرار داده، ولایت ابلیس و سایر شیاطین انس و 
 ایگزین ننمایند.جنّ را ج

 قيام حضرت مهدی عليه السلام:
ی قیام حضرت قآئم علیه السلام نیز مسئله این نیست که بشر بفهمد راه نجاتش در یک وحدت عمومی در مقوله

بشری و استقرار یک حکومت جهانی و مبتنی بر قسط و عدل است. این را که نظامات کفر، استکبار و سلطه، 
زنند و در حالی که مسلمانان را به جان هم انداخته و از هیچ جنایتی برای تجزیه بیشتر می بیش از مسلمانان فریاد

را بر سر  [Globalismکنند، خودشان فریاد جهانی سازی ]جغرافیایی، قومی، مذهبی و ... خودداری نمی
بری، تبلیغاتی و ... دهند و با متصل کردن نظامات آموزشی، اقتصادی، بانکی، سیاسی، حکومتی، امنیتی، خمی

 کوشند.ی خود، در تحقق آن به جد میبه یک دیگر و تحت سلطه
اند، لذا بردهپس، مردم امروز نیز مانند مردم دیروز، به اهمیت و ضرورت وحدت و حکومت واحد جهانی پی -●

نیستند، بلکه اساسا  چنین مسئله این است که بدانند و بفهمند که مدعیان کاذب، نه تنها قادر به تحقق این مهم 
ی حکومتی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی، علمی، قصدی ندارند. آنها فقط در پی تحقق فرعونیت و سلطه

 ی خود هستند.اطلاعاتی و همه جانبه
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و نیاز به حکومت قسط و عدل، نارسایی ندارند،  از این رو، مردمان در اصول عقلانی و احساس ضرورت -●
تواند حکومت الهی باشد و حکومت چند نفر مستکبر بر تمامی این که بفهمند این حکومت، فقط میاما در 

یا در این که بفهمند از این "ایسم و آن ایسم" و این حزب و آن حزب کاری بر  -مردم، حاصلی جز ظلم ندارد 
 آید، مشکل دارند!نمی
ها، مکاتب، است، آنقدر مردم از رجوع به اندیشه شده رو، همانگونه که در احادیث معتبر نیز تصریحاز این -●

بینند، تا پس از ناامیدی از خیرخواهی و توان آنها، بفهمند ها ضربه خورده و صدمه میها، احزاب و قدرتایسم
ی خدا و حمایت از او در قیام علیه ظلم و جور و برپایی حکومت عدل جهانی وجود ای جز رجوع به خلیفهچاره
 .ندارد

همان گونه که امیرامؤؤمنین علیه السلام فرمودند )مضمون(: مردمان، در بیداری، آگاهی، هوشیاری و بصیرت، به دو 
گیرند و گروه دیگر پس از آن که چوب شوند. یک گروه عاقلند و با پند و نصیحت درس میدسته تقسیم می

 شوند.خوردند و سرشان به سنگ خورد، آگاه می
 جهان امروز:

امروزه ]به ویژه پس از قیام مردم ایران و استقرار نظام حکومتی جمهوری اسلامی ایران[، به رغم گسترش ظلم و  -●
جنایات نظام سلطه، از یک سو شاهد بیداری مسلمانان هستیم، از سوی دیگر شاهد بیداری و اعتراض عمومی 

 جهانیان به انواع و اقسام نظامات حکومتی لیبرالی و غیره هستیم.
امروزه شاهدیم که حتی در قلب امریکا و اروپا ]که به حسب ظاهر پرچمدار دموکراسی، لیبرالیسم، حقوق  -●

باشند[، مردمان علیه مفاسد اخلاقی، مفاسد اقتصادی، بشر، مدنیت، مدرنیته، رشد علمی در صنعت و ... می
ها ريُته و ترضند، بلکه به خیابانظلم مدنی، ناامنی جانی، مالی و شغلی، جنگ افروزی و ...، نه تنها مع

 کنند.تظاهرات می
های ناکارآمدشان ها و تئوریامروزه شاهدیم که حتی در قلب امریکا و اروپا، نه تنها مردم از گرایش به ایسم -●

شوند و بخش قابل اند، بلکه گروه گروه از عضویت رسمی در دین خود )مسیحیت( خارج میخسته و ناامید شده
 گروند.از آنان به اسلام میتوجهی 

" برای چیست؟! اگر مردمان اسلام هراسیی جهانی نظام کفر و استکبار جهانی در ترویج "این هجمه -●
امریکا و اروپا، متوجه اسلام نشده بودند و از خود رغبت نشان نداده بودند، چه نیازی به ترویج و تشدید 

 هراسی در میان آنان وجود داشت؟!اسلام
 شوند.بینی، متحول شده و میشاهدیم به رغم ظواهر، مردمان و جوامع، با سرعتی به دور از انتظار و پیشپس، 
 نکته:
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نظام سلطه، بیش از یک قرن است که برای استقرار حکومت واحد جهانی به رهبری خودش، به عقلانیت، 
ای در جنگ دن مردمان، از هیچ حربهمعنویت، اخلاق و دین الهی یورش برده و برای کافر و مشرک و بی دین کر 

 سخت، تحریم و جنگ نرم، فروگذار ننمود.
شان، گرایش مردم به حقایق و معنویات و اخلاق و نیز عدالت ها و جنایاتاند که به رغم تلاشامروزه فهمیده

 اند.خواهی و وحدت، به مراتب بیش از گذشته شده است، لذا تغییر رویه داده
"، جایگزین مکاتب پست مدرنی و سندلپردازانی چون "" را با نظریهگراییجامعه، مکتب "امروزه سعی دارند

 لیبرالی کنند.
خواهند نام اسلام گرایی دارد، منتهی چون از سویی نمی" آنها، نگاه و چرخشی دوباره به سوی اخلاقگراییجامعه"

جایگزین و مصداق بدلی برای این بیداری مردمان خواهند خودشان بیش از این مطرح شود، و از سویی دیگر می
اند؛ منتهی آن نیز به شکلی  جعل کنند، دوباره به نظریات اخلاقی ارسطو، حتی در حکومت و سیاست بازگشته

 که در نهایت به نفع خودشان )نظام سلطه( تمام شود.
 ء الله.باشد. انشاهای بسیار آشکار و روشنی در تحولی جهانی میاینها همه نشانه

*** 

اند؟! لطفاً پاسخی شکسته و حتی افسرده و مأيوس شدهها ، دلبسياری با اعلام نتايج آرا و برخی جوّسازی
 تحليلی ارائه دهيد.

 شبهه(:  –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
همیشه از شیطان است. اگر ما زمان امیرامؤؤمنین، امام حسن یا امام حسین علیهم السلام  القای يَس و ناامیدی،
فرماید که هیچ  کار خود میکردیم؟! خداوند منّان، حتی به بندگان بسیار گناهدیدیم، چه میبودیم و آن نتایج را می

 گاه از رحمت من مأیوس نشوید.
نظری که داشتند و دارند[، به ویژه آنان که به حجت الاسلام رئیسی رأی اما لازم است که همه مردم ]با هر رأی و 

اند، مسائل را از سه جنبه مورد نظر و مطالعه قرار دهند که اند و به حسب ظاهر پیروز این انتخابات نشدهداده
 عبارتند از:

 کشور.موقعیت و شرایط   – 3موقعیت و مواضع رأی دهندگان،  – 3موقعیت و مواضع نامزدها؛  -7
 موقعيت و مواضع نامزدها: -9

دو نامزد اصلی )حجت الاسلام رئیسی و حجت الاسلام روحانی(، به حسب ظاهر، هر دو مسلمان، روحانی و 
نامزد ریاست جمهوری اسلامی ایران بودند، یعنی باید در اصولی چون پذیرش نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت، 

https://www.x-shobhe.com/print/8589.html
https://www.x-shobhe.com/print/8589.html
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دم، بصیرت در دشمن شناسی، حفاظت از مرزهای اعتقادی، فرهنگی، قانون اساسی، خدمت به کشور و مر 
شان فقط در سلایق اجرایی باشد. حال از دو حال اقتصادی، سیاسی، امنیتی و ...؛ برابر باشند و اختلاف

 خارج نیست: یا هر دو نامزد، برابر و مثل هم بودند و یا نبودند. 
گرانی، ناراحتی و افسردگی طرفداران دیگری گردد؛ بالاخره اگر بودند، پیروز شدن یکی، نباید موجب ن -●

 انتخابات یعنی همین.
ای بود که کثیری از مردم احساس خطر برای اما اگر برابر نبودند و مواضع و عملکردهای نامزدی به گونه -●

جایی برای  اند، نگرانی و ناراحتی از نتایج حق است، ولیاصل نظام، اهداف و امنیت و منافع کشور کرده
افسردگی و ناامیدی نیست، چرا که انقلاب، نظام جمهوری اسلامی، حضور به موقع و فعال در میدان و جهاد، 

 یعنی همین. 
 موقعيت و مواضع رأی دهندگان: – 2

اند و مجددا  شخصی را آن چه که مسلم است، تمامی رأی دهندگان، مجددا  به نظام جمهوری اسلامی ایران رأی داده
اند؛ پس این یک پیروزی مجدد و بزرگ است که جای "شکر حقیقی" ی این نظام برگزیدهای ریاست قوه مجریهبر 

 دارد.
 شوند: اما رأی دهندگان به آقای روحانی، به چند گروه تقسیم می

بر این  ها و اهداف، پایبند هستند و باورشانآنان که به لِاظ اعتقادات و مواضع به نظام، انقلاب، آرمان -يک 
ی اصلح است. یقینا  این افراد راضی نیستند  ها و پیشرفت گزینهبوده که آقای روحانی برای تحقق اهداف و برنامه

که یک عده تحت عنوان حمایت از یک روحانی، در شهر مقدس مشهد به خیابان بریزند و دیسکو راه بیاندازند و 
 «امام رضا )مشهد( را پس گرفتیم!»شعار دهند که 

آنان که اساسا  نه تنها به اسلام و بالتبع احکام اسلام و یک آخوند و نیز نظام جمهوری اسلامی ایران،   –دو 
ها، نهادها و کشور، مردم و اهداف و منافع آنها هیچ اعتقادی ندارند، بلکه فقط برای ضدیت و به دعوت رسانه

 د که یک یا دو  میلیون بیشتر نباشند.اشخاص حقیقی و حقوقی ضد ایران به میدان آمده بودند، هر چن
در مورد رأی این طیف، از یک سو باید یک رئیس جمهور روحانی فکر کند که مگر چه مواضعی دارد که مطلوب 

و از سوی دیگر مسئولین نظام در هر سطحی که هستند باید فکر کنند که چرا آنان باید  –آنها واقع شده است 
و نیز عموم مردم فکر کنند که چه خبر است؟ و با بصیرت  –هست حمایت کنند از یک نامزدی که روحانی نیز 

 اوضاع را پیگیری کنند.
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اند. شوند. قشر وسطی هستند که واقعا  وسط ماندهی فوق تعریف نمیگروهی که در هیچ کدام از دو دسته  –سه 
چند ناراضی هستید، اما هر کس دیگری  هر »شود: گیرند. به آنها گفته میاین گروه، تحت تأثیر القائات جهت می

اگر دیگری رأی بیاورد، در »شود که به برخی دیگر از این گروه القا می -« شود!که بیاید، اوضاع شما بدتر می
، برخی دیگر نیز با تهدید و یا تطمیع ]هر چند ناچیز[، اتخاذ جهت و «شودمملکت اغتشاش و درگیری ایجاد می

التماس فرزندان از پدر  –اند )التماس دختران در خیابان یگر نیز دارای رأی التماسی بودهکنند و برخی دموضع می
 التماس دیگران و یا حتی تهدید اساتید و کارفرمایان و ...(! –و مادر 
باشند که به دنبال حرف مفت هستند تا آن را به قیمت گزاف بخرند. یک گروه دیگری نیز عوامی می –چهار 

اسیر شایعاتی هستند که حتی با اندکی عقل و علم نیز منافات دارد. به عنوان مثال، مانند دوره رقابت  اینها همیشه
روها را برای تفکیک زن و مرد خواهد حتی پیادهاگر رئیسی بیاید، می»گویند: خاتمی با ناطق نوری، به آنها می

کنند و به قیمت  ما با جان و دل قبول میدانند حرف مفت و دروغ است، اآنها نیز اگر چه می« دیوار بکشد
 خرند ... .گرانی می

خودفروش برای منافع خودش شایع )توزیع( نموده و  –سازد این شایعات را دشمن برای گمراه کردن مردم می
 خرد:فروشد و نادان و سفیه نیز میمی
 « بِیلِ اللهَِّ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَیَ تَّخِذَهَا هُزُو ا أوُلئَِكَ لَهمُْ عَذَابٌ مُهِینٌ لیُِضِلَّ عَنْ سَ لَهوَْ الِْدَِیثِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْتَرِي » 

خرند تا مردم را از روی نادانی، از راه خدا گمراه و بعضی از مردم سخنان بیهوده )حرف مفت( را میترجمه: 
 سازند و آیات الهی را به استهزا گیرند؛ برای آنان عذابی خوارکننده است!

گردد تا افراد آگاه، بصیر، دلسوز، در میدان و بنابراین، هیچ کدام از شرایط و مواضع مذکور، سبب نمی -●
 ای دچار يَس، ناامیدی و افسردگی گردند.تلاشگر، ذره

 موقعيت و شرايط کشور – 3
با گرایش لیبرالیسم پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به جهت رویکرد اذهان عمومی، بازرگان که از نهضت آزادی و 

صدری که جاسوس بود، به عنوان اولین رئیس جمهور پس از او، بنی –ماه(  1بود، نخست وزیر موقت شد )
پس از ماجرای انفجار حزب  –انتخاب شد و مملکت را به اشغال نیروهای نظامی صدام درآورد )حدود دو سال( 

 مطهری و ...، مردم بیشتر متوجه شدند که هنوز نه و شهادت آیت الله بهشتی و ترور بزرگانی چون آیت الله
اند و باید اند و نه دشمنان داخلی و خارجی را خوب شناختهشان را درک کردهاهمیت و نقش جهانی انقلاب

وزیری باهنر رأی دادند. اینجا کار تمام شده بود، لذا دشمن تر باشند، لذا به رجایی، با نخستتر و دقیقحساس
روز، ترور کرده و به  27ستون پنجم داخلی، تاب مقاومت نداشت و هر دو را ظرف مدت کمتر از خارجی با 

 شهادت رساند.
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های مخالف، ای رأی دادند، اما جناحتر و بصیرتر شوند، لذا به آیت الله خامنهاین اتفاق سبب شد تا مردم جدی
امام خمینی )ره( نیز فشار آوردند تا نخست وزیر، متحد شدند و حتی جنگ را مال امؤصالِه قرار دادند، به حضرت 

پس از ایشان، که دیگر جنگ نیز به پایان رسیده بود، هاشمی  –سال(  2میر حسین موسوی باشد )حدود 
داری رفسنجانی انتخاب شد و نام دولتش را سازندگی گذاشت و ضمن خدماتی در بازسازی کشور، نظام سرمایه

پس از هاشمی، رقابت سختی بین خاتمی و ناطق نوری  –سال(  2ا بنا گذاشت )و فئودالی و امنیتی سختی ر 
طلبان امروزی، هاشمی را به باد ناسازا گرفتند، القابی چون عالیجنابان سرخ پوش و ... را به او درگرفت. اصلاح

عار آزادی و روها را دیوار بکشد، خاتمی شنسبت دادند، شایع کردند که اگر ناطق بیاید، می خواهد پیاده
 ی هاشمی هیچ کدام نبود(، سپس هاشمی رسما  حامی آنها گردید )؟!(قانونمندی سر داد )یعنی در دوره

ی داخلی و خارجی و ...، مردم به جانبه سال سازماندهی، جوّ سازی، حمایت همه 2پس از خاتمی، به رغم 
 .را بر مردم تحمیل کردند 22نژاد رأی دادند که آن فتنه احمدی

نژاد، به دستآوردهای خوبی رسید. در روابط بین امؤلل، از جایگاه خاصی در منطقه و مملکت در دور اول احمدی
ای، در صنعت به فناآوری هسته –در رشد علمی مقامات یک تا ده را به دست آورد  –جهان برخوردار گردید 

ی دوم جود زنده به فضا و ... دست یافت. در دورهتولید داروهای استراتژیک، نانو تکنولوژی، پرتاب ماهواره با مو 
کردند. یادمان هست که مجلس برای گرانی گوجه ها نیز با او همراهی نمیبسیار فروکش کرد، البته هیچ کدام از جناح

 با این همه مردم در –فرنگی نیز رییس جمهور را به مجلس کشاند و رئیس مجلس نیز او را از مجلس بیرون کرد و ... 
 سال(. 2دور دوم نیز به او رأی دادند )

 و پس از احمدی نژاد، مردم به روحانی رأی دادند.
ی مجریه راحت، حال محاسبه کنید که در طی عمر کمتر از چهل سال نظام جمهوری اسلامی ایران، چند سال قوه

ا؟! اما در عین حال، سالم، انقلابی، در خط ولایت، موافق با اصول و اهداف نظام و ... مانده است و چر 
حرکت کلی نظام، کشور و مردم، رو به جلو و بالا بوده است و امروزه این کشور با قدرت و صلابتی به مراتب 

رود. بیاندیشیم که ی اول و با حمایت اکثریت قاطع مردم و به ویژه نسل جدید و جوانان، به پیش میبیش از دهه
 چرا؟!

سازی برای استقار حکومت الهی و عدل در یام امام مهدی علیه السلام و زمینهپس، تا آماده شدن برای ظهور و ق
 جهان، راهی طولانی در پیش داریم و جای هیچ يَس و ناامیدی نیست.

*** 
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دنيای نمیره و به طور کلی در دنيا خوشی کمتری دارند  هایآدم هرچقد به خدا نزديک باشه به سمت لذت
نسبت به کسانی که از خدا دورند، حالا اينی که گفتم نظر منه و نميدونم چطور خودم قانع کنم که اينطور 

  نيست؟

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
بلکه ضرورت دارد که بدانیم مسئله چگونه است؟ چرا که طور نیست، ضرورتی ندارد که خود را قانع کنید که این

ی بریم که اسلام، ایمان، توجه به خدا و میل به تقرب او و تقوای الهی، به مثابهاگر ندانیم، ناخودآگاه گمان می
منطق ریاضتی است که در برخی از ادیان و یا مکاتب تجویز شده است و نوعی انزوا، تاریک دنیا بودن و زهد بی

 را در پی دارد!
بدیهی است که حبّ به شهوات گوناگون نفس )که در دنیا مصداق دارد(، در فطرت و خلقت ما سرشته  -●

رویم، هایی در وجود ما سرشته نشده نباشد، اصلا  دنبالش نمیداشتنیشده است، چرا که اگر چنین امیال و دوست
 گردد.پس حیات تعطیل و منقطع می

ایمان »گویند: بدیهی است آنگاه که انسان به صورت فطری و غریزی دارای نیازها و امیالی است و به او می -●
و چه به لِاظ  –چه به لِاظ قلبی و ایمانی  –؛ چه به لِاظ فکری و ذهنی «و قرب به خدا، مغایر با آنهاست

جای آرامش یافتن با ذکر خدا، گردد و قلبش به عملی، دچار تناقض، )پارادوکس(، چالش و تشویش می
 گردد!تر میمضطرب

فرماید که این امیال دنیوی )نفس( و محبت به نعمات دنیا را خودم برای خالق علیم و حکیم، در قرآن کریم می -●
فرماید: اما خودش می« اگر بد است، چرا زینت دادی؟!»پرسد: انسان زینت دادم؛ بدیهی است که انسان می

بد است، بلکه گفتم بدانید که اینها همه متاع دنیا و لوازم زندگی دنیاست. دنیا نیز فانی است، پس  من نگفتم که»
 «.به آنها وابسته نشوید

https://www.x-shobhe.com/,etc/8631.html
https://www.x-shobhe.com/,etc/8631.html
https://www.x-shobhe.com/,etc/8631.html
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الْمُسَوَّمَةِ وَالْْنَْ عَامِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِیَن وَالْقَنَاطِیِر الْمُقَنْطَرةَِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْْیَْلِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ یِّنَ للِنَّاسِ زُ » 
ُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ  نْ یَا وَاللهَّ  (03عمران، )آل« وَالِْرَْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الِْیََاةِ الدُّ

هاى نشاندار و [ از: زنان و پسران و اموال فراوان از زر و سیم و اسبها]ى گوناگوندوستِى خواستنییترجمه: 
[ این جمله، مایه تمتّع زندگى دنیاست، و ]حال آنكه[ فرجام ى مردم آراسته شده، ]لیكنها و كشتزار]ها[ برادام

 نیكو نزد خداست.
 وری و وابستگی:تفاوت بهره

وری از آنها، با ایمان و قصد قرب الهی های خالق و رزق ربّ دیگری نیستند که بهرهنعمات دنیوی، هیچ کدام داده
دهد، منتهی متذکر شده که به آنها دلبسته و را خداوند منّان و رزاق داده و میمنافات داشته باشد؛ بلکه همه 

شوید. لذا چگونگی استفاده را نیز تعلیم داده، تا در ها نیز آزمایش میوابسته نشوید و یادآوری کرده که با همین
 آزمایشات موفق گردید و به مدارج بالاتر صعود نمایید.

 ". دلبستگی و وابستگیبا "" استفادهفرق است بین " -●
ای نعمت را به دست آورد و مصرف کند که "مفید" واقع مندی است، یعنی انسان به گونهاستفاده، همان بهره

شود، نه مضرّ. بنابراین ثروت، مکنت، همسر، فرزندان، قدرت، فرصت و ...، همه نعمات الهی است که برای 
 نماید.استفاده )مفید واقع شدن( عطا نموده و می

شرک  –اما دلبستگی و وابستگی، همان "تعلق" است که نوعی پرستش و بندگی پنهان یا آشکار )شرک خفی 
آورد. کسی که به پول و ثروت دلبستگی و وابستگی دارد، یا به شهوت، یا به قدرت و ...، جلی( را به دنبال می

ا را غایت اهداف خودش قرار داده است. چنین  گیرد، چرا که قرب و رسیدن به آنهآنها را إله و معبود خود می
کند، اگر چه نامش مسلمان یا مسیحی نیز باشد و یا حتی کسی در مجموع، هوای نفس خودش را بندگی می

 خودش گمان کند که خیلی هم مؤمن است:
 (31قان، )الفر « أفَأَنَْتَ تَكُونُ عَلَیْهِ وكَِیلا  إِلَههَُ هَوَاهُ أرَأَیَْتَ مَنِ اتخََّذَ » 

توانی او را هدایت کنی )یا به آیا دیدی کسی را که هوای نفسش را معبود خود برگزیده است؟! آیا تو میترجمه: 
 دفاع از او برخیزی(؟!
 قرآن کریم و نعمت:

در قرآن کریم مکرر توصیه شده که اول از همه مُنعِم )نعمت دهنده( را بشناسید، تا نه آن را از دیگری بدانید و 
ب کنید )مشرک نشوید( و نه آنها را اصل و هدف غایی گزینید و کافر شوید. چرا که نعمات، همه ابزار و طل

 " که والاترین نعمت است.ولایتوسایلی برای رشد و قرب به خدا هستند. حتی نعمت "
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هایش را از هر لِاظ بشناسید، تا درست به پس از شناخت مُنعم، نعمت را بشناسید و قدر بدانید. یعنی اندازه
 دست آورید استفاده کنید، تا مبادا برایتان مبدل به نقمت گردد. 

 شود." که به لفظ نیز به آن اذعان میشکر نعمتگویند: "ی استفاده، میبه این نگاه معرفتی و نْوه
شود، بلکه فرمود: اگر شاکر های من روی برگردانید، این که کفران نعمت میوند متعال نفرمود که از نعمتخدا

 شوید.های شدید میها و عذابکنم، اما اگر کفران بورزید، دچار گرفتاریباشید، زیادش هم می
 خوشی در دنيا:

کنند که اهل ایمان و تقوا، اهل حلال ن میبینند، گمابرخی چون لذت و خوشی خود را در "حرام و معصیت" می
کنند! اگر دقت کنیم، در اذهان و حرام و اهل رعایت فرامین و احکام الهی، به دور از خوشی و لذت زندگی می

 باشد." میفعل حرام و گناهی "عمومی )بیشتر مردم دنیا(، تفریح به مثابه
های خودشان ، با شناخت، اهداف، امیال و وابستگیاین تصور کاملا  نادرست است و ریشه در قیاس مؤمنان

 نگرانه، سبک وزن و زودگذر است:دارد که بسیار سطحی
 (04)الْنسان، « وَیَذَرُونَ وَراَءَهُمْ یَ وْم ا ثقَِیلا  يحُِبُّونَ الْعَاجِلَةَ إِنَّ هَؤُلَاءِ » 

 کنند!تی را پشت سر خود رها میآنها زندگی زودگذر دنیا را دوست دارند، در حالی که روز سخترجمه: 
تمامی احکام الهی، برای همین است که جان )روح( انسان بتواند سوار بر "نفس حیوانی" او گردد، نه این که 

 حیوانیت انسان، بر عقل، قلب و اعمال او سلطه و حاکمیت یابد.
ی برآوردن نیازها و امیال )لذت و مندی از نعمات الهی برادر احکام الهی، چگونگی شناختن، قدر دانستن و بهره

آوردن و به کارگیری این خوشی(، منطبق با نظام هدفدار آفرینش و خلقت انسان تبیین شده است تا به دست
 نعمات، مفید به فایده شود. برای رسیدن به "هدف = رشد، کمال و قرب" مؤثر افتد.

رک، فسق، فساد و گناه، از نعمات الهی دنیوی و اخروی بنابراین، اهل ایمان و تقوا، به مراتب بیش از اهل کفر، ش
 برند و شاکر هستند.مندی خود نیز لذت میبرند و از این بهرهبهره می

 بدليجات:
آن چه در اسلام منع شده، فریب خوردن است؛ یعنی همان "پذیرش و رضایت به بدل و تقلبی، به جای اصل". 

یا امام، ولیّ و رهبر بدلی ...؛ یا لذت و  –پیامبر، دین و کتاب بدلی یا  –خال خواه معبود و إله بدلی باشد 
ای جز انْراف، گمراهی، ضرر، خسران، پشیمانی، غم، اندوه، خوشی بدلی، که نه تنها زودگذر است، بلکه نتیجه

 شکست، سرخوردگی، ناامیدی ... و بالتبع ناراحتی و عذاب ندارد.
تنها به دست آوردن نعمت و استفاده درست از آن و بالتبع لذت و خوشی منع بنابراین، در اسلام عزیز، نه  -●

 نشده، بلکه به آن تأکید هم شده است.
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 (00)الضّحی، « وَأمََّا بنِِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ » 
 های پروردگارت را )برای خودت و مردم( بازگو کن!و نعمتترجمه: 
ی درست از برد، نه این که مانع از استفادهتعلق به دنیا را از بین میپس البته که تقرب به خدا، وابستگی و  -●

 نعمات الهی گردد.
*** 

برد، ولی ديگری از ها يکسان نيست؟ مثلا يک نفری از يک چيزی لذت میچرا لذت بردن برای همه انسان
کنند یا اصلا اين موضوع ربطی به ها با هم فرق میاگر از روی غريزه است، مگر غريزهبرد؟ آن چيز لذت نمی

 غريزه ندارد؟

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
ی کلی است که به حالتی در انسان اشاره دارد. بنابراین، اگر معانی آن در هر موردی متفاوت "لذت" یک کلمه
 باشد.تردید کیفیت و مصادیق آن گوناگون میبه هم باشد(، بی نباشد )یا نزدیک

، شاید میلیاردها مصداق داشته باشد و برای هر یک از آحاد «برد؟انسان از چه چیزهایی لذت می»اگر بپرسید: 
، موضوع متفاوت است و شاید در آن «؟لذت چیست»بشر نیز در مواردی متفاوت باشد؛ اما اگر بپرسید: 

 باشد.تفاوتی ن
 لذت:

اند. اما خوشی چیست و در چه شرایطی به انسان لذت را در یک کلمه )رسا یا نارسا( به "خوشی" ترجمه کرده
 دهد؟!احساس "خوشی" دست می

رسیم که "خوشی" حالتی است که از "رضایت" حاصل اگر تمامی معانی و تعریف را جمع کنیم، به یک نتیجه می
 اند.رضاء" نیز معنا کردهشود. لذا "لذت" را به "امی

 لذت حس:
اند، کنیم، غالبا  برای امور حسّی وضع شدهالفاظی که در محاوره به کار بریم و معانی گوناگونی که از آنها فهم می

 باشد.پس درک آنها نیز ابتدا حسّی می
که انسان خواب   باشد که برای تعریف یک حالت حسّی وضع شده است. مثل این" میلذتاز جمله این الفاظ "

ی زیبایی ببیند، کار با نشاطی انجام دهد ... و راحتی بکند، خوراک مطبوعی بخورد، آب گوارایی بیاشامد، منظره
 از آنها "لذت حسّی" ببرد.

https://www.x-shobhe.com/view/8625.html
https://www.x-shobhe.com/view/8625.html
https://www.x-shobhe.com/view/8625.html
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هایش در هر کسی متفاوت است. مثل این  بدیهی است که اگر چه "غریزه" در همگان وجود دارد، اما چند و چون
باشد. ممکن است شرایطی فیزیکی، شیمایی، عصبی و ... در یکی همان "مذاق"ها متفاوت میکه "ذوق"ها و یا 

اش خشک باشد و دیگری مرطوب یکی طبع –چنین باشد که مذاقش با ترشی خوب باشد، اما در دیگری نباشد 
بدنش یکی ممکن است در  –باشد، یکی از دیدن کویر لذت ببرد و دیگری از دیدن جنگل و دشت و دریا 

ها نیز مؤثر است، یکی نگاه –گردد شان نیز متفاوت میهایی، لذا توجه و لذتهایی باشد و دیگری قوتضعف
ها و خوشایندها متفاوت کند، چون وابستگیکند و دیگری امیالش را فدای پولش میپولش را فدای امیالش می

 است ... .
گی پرورش، تعلیم، تربیت، تمرین، عادت و ... نقش مؤثر های حسّی نیز چگونبدیهی است که در ادرکات و لذت

ها دگرگون مذاق –شود ذوق بسیاری متفاوت می –گردد و تربیت کننده دارند. چنان که طبع بسیاری متغیر می
گویند: من تا بیست یا سی سالگی، از فلان خوراک، یا رنگ، یا شوند و ...؛ چنان که بسیاری هستند که میمی

 برم.آید و لذت میآمد، اما اکنون خوشم می... خوشم نمیطبیعت و 
 لذت عقل:

باشد. لذت گرما یا اما انسان که فقط بدن نیست، بنابراین لذت "عقلی" هم دارد که درک آن دیگر "حسّی" نمی
سرمای مطبوع، حسی است، اما لذت مطالعه کتاب و کسب علم که حسّی نیست و چه بسا حسّ را آزار هم 

مثل این که چشم انسان خسته شود و یا کمرش خمیده شود و ... . پس برای ابعاد گوناگون وجودی  بدهد.
های گوناگون و متناسب با آن وجود دارد و کنند[، لذتانسان ]که به طور کلی آن را به جسم و جان تقسیم می

 درک آن نیز در افراد متفاوت است.
ةٍ بِغَیْرِ ذكِْركَِ »فرمایند: می السلام در مناجات ذاکرینامام سجاد علیه خدایا من از هر لذتی   -؛ أَسْتَ غْفِرُكَ مِنْ كُلِّ لَذَّ

کنند؟ واقعا  یاد خدا چه لذتی دارد و آیا همگان این لذت را درک می -« کنم.ام، توبه میکه از غیر یاد تو برده
 چشند. شاید بسیاری حکمتش را درک کنند، اما همگان لذتش را نمی

 رضايت:
اما، بیان شدن که "لذت"، حاصل "رضایت" است. پس مسئله اصلی، همان رضایت است. ریشه دعوت اسلام 
نیز همین رسیدن به مقام "رضایت" است، چنان که ریشه و هدف دعوت سایر ادیان و مکاتب باطل بشری نیز 

 باشد.رسیدن به همین "رضایت" می
داند و باشد. بنابراین هر کسی چیزهایی را کمال میانسان عاشق کمال محض است و این عشق فطری می -●

های باطل، به تعریف مصداق حقیقی  ها در دعوت حق و دعوتچیزی را "کمال غایی". لذا تمامی تفاوت
دعوت  –ل است گوید که هستی و کمال محض خداوند متعاگردد. دعوت حق میکمالات و کمال غایی بر می
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گردد، ولی اصل ها نیز به تناسب اهداف، متفاوت میگوید: دنیا و مظاهر دنیاست. بنابراین، رضایتباطل می
 "رضایت" و حالت "لذت" از آن به قوت خود باقیست.

نیز  داندمؤمن، که خداوند متعال و معاد را شناخته و باور نموده است و امنیت خود را مرهون ایمان به او می -●
در پی "راضی و مرضی" شدن است. او نفس خود را به کنترل درآورده و موحد نموده است، لذا آوارگی، هرزگی، 

 شود:جهتی و اضطراب ندارد و به او گفته میبی
 (08و  04)الفجر، « راَضِیَة  مَرْضِیَّة  یَا أیَ َّتُ هَا الن َّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ » 

یافته! * به سوی پروردگارت بازگرد در حالی که هم تو از او تو ای روح ]جان به اطمینان رسیده و [ آرامترجمه: 
 خشنودی و هم او از تو خشنود است.

کافر، از آن جهت که موحد نشده است، شناختش با میلش تفاوت دارد، میلش با حکم عقلش متفاوت  -●
شود. لذا گراست، بالتبع یک هدف و یک غایت ندارد و مشرک میو کثراتاست، امیال و آمال غیر همسو دارد 

ی چندین ارباب، به سوی خود ها، اهداف و امیال گوناگون و کاذب، او را چون برده و بندهها، اربابإله
شود. لذا حضرت یوسف علیه کشند و به هر طرف که برود، از جهات دیگر مورد عذاب و اذیت واقع میمی

 های خود، چنین فرمود:م، به هم سلولیالسلا
ارُ » ُ الْوَاحِدُ الْقَهَّ رٌ أمَِ اللهَّ جْنِ أأَرَْبَابٌ مُتَ فَرقُِّونَ خَی ْ  (11)یوسف علیه السلام، « یَا صَاحِبَِِ السِّ

قوه  های( زندانی من! آیا خدایان پراکنده بهترند، یا خداوند یکتای پیروز )حاکم باای دوستان )هم صحبتیترجمه: 
 قهریه(؟!

ای از خواص فیزیکی را گرا هستند، هر کدام جنبهرو، چون تمامی کفار به هر دین و مکتبی که باشند، مادهاز این
هدف و کمال غایی معرفی کردند و کمال لذت انسان را در رسیدن به آن بیان داشتند! )هر کسی از ظنّ خود 

 شد یار من(!
یک عده گفتند: اقتصاد زیرنباست و انسان ابزار تولید است، پس کمال و لذت انسان و رضایت او، در ابزار  -●

 مفید واقع شدن است. )مارکسیسم(. 
یک عده گفتند: غریزه جنسی زیربناست و انسان اصلی جز غرایز جنسی ندارد، فقر و ثروت و بیماری و  -●

ریزه جنسی است، و کمال انسان در همان ارضای )کسب رضایت( اش نیز مرهون چگونگی ارضای غسلامتی
 باشد. )فرویدیسم(.غریزه جنسی می

هاست، پس اصل با "منِ ای از خواستهیک عده گفتند که چون انسان فقط بدن است و بدن نیز مجموعه -●
و آن را  آیدانسان" است! لذا کمال و لذت، در رسیدن به هر چیزی است که انسان از آن خوشش می

 خواهد، به هر قیمتی. )اومانیسم(. می
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 نتيجه:
های گیریبینی و هدفگردد به جهانبنابراین، "لذت"ها، چه مادی و چه معنوی، چه حسی و چه قلبی، بر می

 هر شخص.
های مادی چنین است. هر کسی زنده بودن و حیات را دوست دارد، اما علت دوست حتی بسیاری از لذت

 متفاوت است. یکی برای خدا دوست دارد و دیگری برای خودش. ها نیزداشتن
شوند و در هر دو نیاز غریزه جنسی، یا سایر شهوات هر دو بر اساس ساختار و نیاز بدن، گرسنه و تشنه می

)قدرت، ثروت، جمال و ...( وجود دارد، اما آن که خداباور است، برآوردن این نیازها و ارضای این غرایز را به 
آورد و در ماه بیند، لذا در شرایط عادی به حرام روی نمیبخش میخدا و برای کسب رضایت خدا لذت حکم

اما دیگری فقط بدن مادی خودش و جهان ماده را  –کند مبارک رمضان، حتی حلال را نیز به امر او امساک می
 کند! بیند و با غفلت تمام، زندگی حیوانی را پیشه میمی

رای نیازهای و غرایز حیوانی، عقلانیت و بالتبع باید و نباید عقلی و حلال و حرامی وجود بدیهی است که ب
ها نیز وجود ندارد، لذا از حیوان ها بسیاری از این چارچوبندارد، مگر در همان چارچوب حیوانی، که برای انسان

 برند!شوند و از این وضعیت خود لذت هم میبدتر می
نْسِ لَهمُْ قُ لُوبٌ لَا یَ فْقَهُونَ بِهاَ وَلَهمُْ أعَْیُنٌ لَا یُ بْصِرُونَ بِهاَ وَ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا »  لَهمُْ آذَانٌ لَا یَسْمَعُونَ لِجهََنَّمَ كَثِیر ا مِنَ الجِْنِّ وَالْإِ
 (041)الْعراف، « أوُلئَِكَ كَالْْنَْ عَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أوُلئَِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ بِهاَ 

یی دارند که با آن )اندیشه ها[ها ]= عقلبه یقین، گروه بسیاری از جن و انس را برای دوزخ آفریدیم؛ آنها دل: ترجمه
شنوند؛ آنها هایی که دارند که با آن نمیبینند؛ و گوشفهمند؛ و چشمانی دارند که با آن نمیکنند، و( نمینمی

 کنند(!غافلانند. )چرا که فقط با بدن حیوانی، زندگی حیوانی میهمچون چهارپایانند؛ بلکه گمراهتر! اینان همان 
*** 

چرا حضرت مهدی )عج( و یا امام جواد )ع( در سنین کودکی و بلکه خردسالی به امامت رسيدند؟ مگر نه 
آنهم امامت را ندارند؟ آیا آنها )امامان( افرادی خارق العاده  آن است که هيچ کودکی توانايی انجام امور بزرگ

  ها، ]العياذ بالله[ مغايرتی با عدل خدا ندارد؟!اند؟ آیا تفاوت چگونگی به امامت رسيدنبوده

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
و البته که امامان علیهم   نایی انجام کاری را دارد؟!ی الهی، تواکدام کودک یا بزرگسالی، بدون اراده و حول و قوه

السلام، نسبت به دیگران خارق العاده هستند، چنان که پدر نسبت به فرزندش چنین است. اما نه اختیار از او 
 شود و نه تکلیف ساقط.سلب می

https://www.x-shobhe.com/shobhe/8638.html
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که عادل نباشد، ظالم است و هیچ امری از امور الهی و هیچ فعلی از افعال الهی، منافات با "عدل" او ندارد. آن  
 آن که ظالم باشد، خدا نیست.

، پس او که خالق، مالک و رب است و هر چیزی را بر اساس «قرار دادن هر چیزی در جای خودش»عدل یعنی 
اش، به تناسب جایگاه و تکلیفیش در نظام آفرینش و هدایت خلق نموده است، (های لازمهمقدرات )اندازه

ی و هر کسی چه جایگاهی دارد. لذا بندگان او، با ضعف علمی و توسل به ابزار "قیاس"، داند که هر چیز می
"! مثل این که کسی بخواهد قیاس  این عادلانه نبودتوانند به اراده و فعل خالق خود اشکال و ایراد وارد کنند که "نمی

اما پیامبر اسلام صلوات سال فرصت دعوت داشت،  111کند و بگوید چرا حضرت نوح علیه السلام بیش از 
تواند مبنای ها، هیچ کدام مبنای عقلی و علمی ندارد و "قیاس" نمیسال؟! این قیاس 01الله علیه و آله، حدود 

 داوری و صدور حکم باشد.
گردند که در گذشته و حتی دوران حیات انبیا علیهم السلام نیز بسیاری از کفار و مشرکین، اشکال می –اشکال 

چرا او نبی شد؟ چرا وحی به او آمد و به ما نیامد؟ چرا وحی این چنین به او نازل شد و آن چنان نازل نشد؟ چرا 
میرد؟ حتی گاه پیامبر خدا را  کند ... و میواج میخوابد، ازدخورد، میرود، میپیامبر خدا در کوچه و بازار راه می

دادند و با ترین اقشار بود را با دست نشان میکه ظاهری متکبرانه نداشت و مانند سایر مردم و حتی ساده
 ؟!« خواهد ما را هدایت کندآیا این می» گفتند: مسخره می

هایم ها و زمینمصر از آن من است و این هم باغ بینید که پادشاهی مُلکفرعون قوم خود را صدا کرد و گفت: می
)قدرت و ثروت(، حال آیا من بهتر از این مرد فقیر نیستیم که نه ثروت و قدرت دنیوی دارد و نه ما ملائکه را به 

 بینیم؟!همراهش می
رٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِیٌن وَلَا یَكَادُ یبُِیُن * فَ لَوْلَا أُ اَ »  لْقِيَ عَلَیْهِ أَسْوِرةٌَ مِنْ ذَهَبٍ أوَْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرنِِینَ مْ أَنَا خَی ْ

 (83و  50)الزّخرف، « 
تواند فصیح سخن مگر نه این است که من از این مردی که از خانواده و طبقه پستی است و هرگز نمیترجمه: 

به او داده نشده، یا اینکه چرا فرشتگان دوشادوش او گوید( چرا دستبندهای طلا بگوید برترم؟ * )اگر راست می
 اند )تا گفتارش را تأیید کنند(؟!نیامده
داند که رسالتش را  خداوند متعال در یک جمله، پاسخ تمامی این شبهات را بیان نمود و فرمود: او بهتر می پاسخ:

 کجا قرار دهد.
ُ أَعْلَمُ حَیْثُ یَجْعَلُ رسَِالتََهُ تىَّ نُ ؤْتَى مِثْلَ مَا أوُتَِ رُسُلُ اللهَِّ وَإِذَا جَاءَتْ هُمْ آیةٌَ قاَلُوا لَنْ نُ ؤْمِنَ حَ »  سَیُصِیبُ الَّذِینَ اللهَّ

 (003)الْنعام، « أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللهَِّ وَعَذَابٌ شَدِیدٌ بماَ كَانوُا یَمْكُرُونَ 
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آوریم، مگر اینکه همانند چیزی که به ما هرگز ایمان نمی»یند: گو ای برای آنها بیاید، میو هنگامی که آیه ترجمه:
خداوند آگاهتر است که رسالت خویش را کجا قرار دهد! بزودی  « پیامبران خدا داده شده، به ما هم داده شود!

کسانی که مرتکب گناه شدند، )و مردم را از راه حق منحرف ساختند،( در مقابل مکر )و فریب و نیرنگی( که 
 کردند، گرفتار حقارت در پیشگاه خدا، و عذاب شدید خواهند شد.می

 بشر متکبر:
شود، مانند پیشوا داند"، یعنی این بشر نادان، آنگاه که شیطانی میی "خدا بهتر میبسنده کردن در پاسخ به گزاره

علیم، حکیم، خالق، خواهد حتی برای خداوند رو، میشود! از اینو مرجع تقلیدش )ابلیس لعین( متکبر نیز می
هایی مالک و رب، تعیین و تکلیف کند که چگونه باید باشد، چه کند و چه نکند، فرستادگانش دارای چه ویژگی

باشند، از کدام قشر و طبقه انتخاب شوند، در چه سن و سالی باشند، چه کسانی به همراه آنان باشند و نیز به 
 آنان چه چیزی را وحی نماید!

 «.خدا اعلم است که رسالتش را کجا قرار دهد»فرماید: عال در پاسخ میپس، خداوند مت
 امامت در سنین کودکی:

باشد، چنان که حضرت عیسی بن مریم سابقه نمینه تنها امامت، بلکه نبوت و رسالت در سنین کودکی نیز بی
 علیه السلام، در گهواره خبر از پیامبری خود دادند:

)مریم « * قاَلَ إِنِّّ عَبْدُ اللهَِّ آتَانَّ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نبَِیًّا مَنْ كَانَ في الْمَهْدِ صَبِیّا الُوا كَیْفَ نكَُلِّمُ فأََشَارَتْ إلِیَْهِ قَ » 
 (11و  01علیهاالسلام، 

 چگونه با کودکی که در گاهواره است سخن بگوییم؟! * )ناگهان عیسی»)مریم( به او اشاره کرد؛ گفتند:  ترجمه:
 «من بنده خدایم؛ او کتاب )آسمانی( به من داده؛ و مرا پیامبر قرار داده است! »زبان به سخن گشود و( گفت: 

گویم! تواند بگوید که حکمت اراده و فعل خداوند حکیم، الا و لابد همین است که من میکسی نمی حکمت:
باشد این است که همگان کاملا  روشن میفعل حکیم که یک یا دو یا ده دلیل و حکمت ندارد. اما آن چه برای 

 یابد.باشد که در اطاعت تجلی میمی« عبادت = بندگی»های اصلی، همان از جمله حکمت
کسی که خداوند سبحان را نشناخته، باید ابتدا او را بشناسد و سپس فرستادگان یا وحی او را؛ اما کسی   نکته:

داند که او خالق علیم، حکیم، سبحان، هادی و کند! میچرا نمیکه او را شناخته است، دیگر در کارش چون و 
 باشد.ی امور( میربّ )صاحب اختیار و تربیت کننده

بله، ممکن )و لازم( است که از مدعی نبوت و رسالت سؤال شود که دلیل و برهان تو بر صدق ادعایت چیست؟ 
گذارد؛ اما پس از آن که "صدق ادعا" به به نمایش می دهد و هم معجزات راو او نیز هم آیات و بینات را ارائه می
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چرا این نبی، رسول یا امام شد، و دیگری نشد »گوید: ی عارف و مؤمن به خدا، نمیعقل ثابت شد، دیگر بنده
چرا یکی از میان ما قشر خاص برگزیده  –چرا از این قوم بود و از اقوام دیگر نبود  –چرا سنّ او زیاد یا کم بود  –
ی خداوند منّان، خالصانه دهد و با اطاعت و تبعیت از فرستادهشد و ...، بلکه پس از شناخت، شهادت مین

 کند تا به رشد، کمال و فلاح رسد.بندگی می
 سنّ کم:

 سنّ کم، یکی از معجزات است، چنان که سنّ زیاد نیز یکی از معجزات است. 
بیشتر عمر کند و بیش از نهصد سال نبوت نماید و کهولت برای آحاد بشر طبیعی نیست که یکی هزار سال یا 

ی هم چنین طبیعی نیست که نوزادی، بدون ازدواج مادر و بدون نطفه –سن سبب ناتوانی و فراموشی او نگردد 
 –چنان که طبیعی نیست، کسی بدون مرگی که همگان ببینند، از دنیا برود و آسمان برده شود  –پدر به دنیا بیاید 

که طبیعی نیست که یک کودکی، نه تنها بیش از همگان بداند، بلکه حجت خدا در زمین بر بندگانش چنان  
 بشود. هم چنان که طبیعی نیست که نوزادی در گهواره لب به سخن باز کند و خبر از نبوت و کتاب خود بدهد!

 بر حقانیت گردد.باشد، تا دلیل پس، تمامی این حالات و احوالات، خودش نیز یک نوع "معجزه" می
 عدل خدا:

ای را ماه قرار داد، یا بین ای را خورشید قرار داد و سیارهتواند اشکال کند که چرا خدا سیارهحال آیا کسی می -*
اش برگزید ...، چرا همه را عین هم قرار نداد و این با این همه سیارات، زمین را برای حیات مادی موجودات زنده

   عدالت منافات دارد؟!
تواند اشکال کند که چرا خداوند علیم و حکیم، انسانی را مذکر آفرید و دیگری را مؤنث؟ یکی آیا کسی می -*

این  –را پدر قرار داد، دیگری را مادر و دیگری را فرزند و سپس قوانین و احکام آنها را تبین و ابلاغ نمود 
 ها مغایر با عدل است؟!تفاوت

کنند که حق چون و چرا و رسد، برخی گمان میرسالت، ولایت و امامت که می پس چرا نوبت به نبوت، -***
 تردید و اعتراض و نیز شبهه در عدل خداوند سبحان دارند؟! 

توانیم معترض باشیم که چرا سن نبوت و رسالت انبیای الهی با یک دیگر متفاوت بوده است؟ چرا آیا می -***
دهد و دیگری که ختم انبیا و رسل بود، در چهل و کتاب خود مییکی در گهواره خبر از نبوت و رسالت 

سالگی واگذار شد و به امام  11سالگی؟! یا چرا امامت به حضرت امیرامؤؤمنین، امام علی علیه السلام، در سن 
 سالگی، یا به سایر امامان علیهم السلام، در سنین متفاوت؟! 14حسن مجتبی علیه السلام در سن 

شدند، برای پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و امامان، یک یا چند سال زودتر یا دیرتر برگزیده می آیا اگر -***
 ما فرقی داشت؟! 
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باشد که با سنّ و سال و ملیت و زمان مأموریت فرستادگان  پس، این خودش امتحان ایمان به خداوند متعال می
نماید تا رشد کند، به کمال و قرب برسد و اطاعت و تبعیت میکاری ندارد، بلکه به امر خداوند سبحان، از آنها 

 رستگار گردد.
*** 

 ؟!ایمها شدهثباتی اخلاق و رفتار اسلامی درخانوادهدينی و بیشاهد بیبيشر چرا در جوامع امروزی، 

  شبهه(: –)ايکس پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات 
بیند و گمان دارد که اولا  همه چنین هستند و ثانیا  رویکرد هر شخصی و هر نسلی، زمان و محیط خود را می
 طور نیست.جدیدی رخ داده است، در صورتی که زیاد هم این

پیش ها( نگاه کنید! چه حرف جدیدی دارند که اسلاف آنها در هزاران یا صدها سال به مکاتب )ایسم -●
 «!ایدمسمایی است که شما و پدرانتان نهادههای بیبگو اینها اسم»اند؟! چنان که فرمود: نگفته
به مُد لباس یا آرایش مو و ... ]برای زنان و مردان[ نگاه کنید. چه اتفاق جدیدی افتاده است؟ نه تنها مُد  -●

گردد. چنان که در به قرون گذشته نیز بر می گردد، بلکه گاه اساس آن حتیهر چند دهه یکبار به گذشته باز می
قرآن کریم )برای عصر نزول و برای همیشه( به زنان فرمود که خود را مانند دوران جاهلیت آرایش نکنید! و این 

اهِلِیَّةِ تَ بَ رُّجَ الجَْ وَلَا تَ بَ رَّجْنَ » آرایش را "زینت" ننامید، بلکه "تبرج" نامید، یعنی کاری که در دید همگان قرار گیرد. 
 «.و همچون دوران جاهلیت گذشته، در میان مردم ظاهر نشوید –الُْْولَى 
به اخلاق و فرهنگ اجتماعی و سیاسی غربِ به اصطلاح پیشرفته، متمدن، پست مدرن، پسا پست مدرن و  -●

دی شده است و ی اخلاقی و رفتاری در میان آنها عای فکری و اعتقادی، و سه رذیله... دقت کنید! یک رذیله
 ی فرهنگ فکری و عملی آنها را تشکیل داده است که عبارت است از:شاکله

 اعتقادی:
باشد. امروزه انکار نظری و گرایشی" می –ی "اعتقادی اگسترش و رواج و حتی تحمیل کفر و شرک، که مقوله

البته خدایان دورغین بندگی ای برای روشنفکری درآمده است؛ و توحید و معاد، به صورت یک مُد و شاخصه
 شود!های گوناگون، تبلیغ و تحمیل میشود، اما بندگی اربابشوند! ربّ العامؤین انکار میمی

 اخلاقی و رفتاری:
ها در سرتاسر جهان، در میان خودشان نیز به شدت رواج دارد و هر افروزی غربیقتل؛ که به غیر از جنگ –يک 

 شود.ر جنایات متعدد و کثیر اضافه میروز و بلکه هر دقیقه، به آما

https://www.x-shobhe.com/tc/8591.html
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فحشا؛ که نه تنها به صورت یک فرهنگ درآمده، بلکه به عنوان یک شاخصه و نمادی برای نمایش آزادی  –دو 
های قانونی، شود، بلکه زیرساخت)دموکراسی، مدرنیته، برتری و ...( درآمده است و نه تنها به شدت تبلیغ می

 گردد.آن نیز انجام شده و به دیگران نیز تحمیل می( و تبلیغاتی 0111آموزشی )
دهد که بیشترین علت ها )و بقیه(، نشان میقتل کودکان از ترس فقر؛ مطالعات و گزارشات رسمی غربی –سه 

سقط جنین و حتی قتل فرزندان در دوران نوزادی یا کودکی )به ویژه در اروپا(، از ترس فقر و به خاطر  
ی طولانی، همگان مجبور بودند بیش از یک فرزند را سقط  باشد، چنان که در چین یک دورههای مالی میگرفتاری

 کنند و البته برای همان یکی نیز مجاز بودند که فرزند دختر را سقط کنند!
حال آیا این رویکردها، اتفاق جدیدی است که برای مردمان این عصر رخ داده است! خیر، بلکه اعراب  -*

 یقا  همین فرهنگ، اخلاق و رفتار را داشتند. جاهلیت نیز دق
 –کشت شد، او را میرحمانه، هر کسی با دیگری اختلافش میای و کشتارهای بیهای قبیلهبه غیر از جنگ

زدند )مانند هلند یا برخی کشورهای دیگر که ی خود پرچم قرمز میفحشا رسمیت یافته بود، فواحش سر در خانه
کشتند و برای و بالاخره آن که برخی از قبایل، دختران خود را می -زنند(، زنا رواج داشت چراغ و لامپ قرمز می

سایرین نیز اشکالی نداشت تا فرزند )پسر یا دختر( خود را از ترس فقر بکشند. لذا در همان آیات اولیه )مکی(، 
 رمود:اسلام مردمان را از این سه رویکرد اخلاقی و رفتاری منحط، برحذر داشت و ف

ئ ا قُلْ تَ عَالَوْا أتَْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَیْكُمْ »  مِنْ إِمْلَاقٍ نَْْنُ نَ رْزقُُكُمْ وَلَا تَ قْتُ لُوا أوَْلَادكَُمْ وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانا  أَلاَّ تُشْركُِوا بهِِ شَی ْ
هُمْ  هَا وَمَ وَلَا تَ قْرَبوُا الْفَوَاحِشَ وَإِیاَّ ُ إِلاَّ بِالَِْقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بهِِ لَعَلَّكُمْ وَلَا تَ قْتُ لُوا الن َّفْسَ ا بَطَنَ مَا ظَهَرَ مِن ْ الَِِّ حَرَّمَ اللهَّ
 (050)الْنعام، «  تَ عْقِلُونَ 
بیایید آنچه را پروردگارتان بر شما حرام کرده است برایتان بخوانم: اینکه چیزی را شریک خدا قرار »بگو: ترجمه: 
دهیم؛ و و به پدر و مادر نیکی کنید! و فرزندانتان را از )ترس( فقر، نکشید! ما شما و آنها را روزی می ندهید!

نزدیک کارهای زشت نروید، چه آشکار باشد چه پنهان! و انسانی را که خداوند محترم شمرده، به قتل نرسانید! 
 ه آن سفارش کرده، شاید درک کنید!مگر بحق )و از روی استحقاق(؛ این چیزی است که خداوند شما را ب

ی آن، رویکرد امؤللی آن، و تبلیغ گستردهبازی و حتی قانونی کردن آن و ترویج بینآیا گسترش همجنس -●
جدیدی است که در امریکا و اروپا رخ داده باشد؟ پس قوم لوط )هم عصر حضرت ابراهیم علیه السلام(، چه 

 داشتند؟! آنها نیز لواط را قانونی و حتی اجباری کرده بودند.بودند و چه رویکردی به این رذیله 
 بازگشت به گذشته:

باشد، منتهی هر کسی به نفع خود تعریف کرده و برایش بازگشت به گذشته و ارتجاع نزد همگان منفور می
 کند!مصادیقی تعیین می
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باشد. در همین  ویکردی جدید می"، نه حرف جدیدی است و نه تهدید به پدید آمدن چنین ر بازگشت به گذشته"
ی غرب، اسلام و مسلمانان را "ارتجاع سیاه" نامید! در غرب، از کشور خودمان، محمدرضا پهلوی، با دیکته

شان سازگار نباشد، شان نیاید و با اهداف و منافعها و تا رفتارها، هر چه را خوشمکاتب گرفته تا سیاست
در حالی که خودشان به ...«! ارتجاع است و  –قرون وسطایی است  –بازگشت به گذشته است »گویند: می

 اند!فرهنگ اعراب جاهلیت بازگشته
اما، دقت نماییم که اصل "ارتجاع یا همان بازگشت به گذشته"، یک حقیقت است، یک اصل است و در  -●

ست و هر گاه کسی یا منظر باریتعالی، دین اسلام برای رشد و حرکت رو به جلو و ارتقای درجه رو به بالا
ای، اعتقادات گردد؛ حتما  به قوم گرایی، تعصبات فرقهای از آن فاصله بگیرد، حتما  به گذشته باز میجامعه

 گردد. چنان که در کلام وحی از مسلمانان پرسید: مشرکانه، اخلاق و فرهنگ ارتجاعی در هر موضوعی، باز می
 «گردید؟!یه و آله، چه خواهید کرد؟ آیا به گذشته باز میپس از رحلت پیامبر عظیم الشأن صلوات عل»

تُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُ »  مْۚ  وَمَن ینَقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَ یْهِ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَ بْلِهِ الرُّسُلُ ۚ أفَإَِن مَّاتَ أوَْ قتُِلَ انقَلَب ْ
ُ الشَّاكِریِنَ  ئ اۗ  وَسَیَجْزيِ اللهَّ  (033عمران، )آل« فَ لَن یَضُرَّ اللهََّ شَی ْ

محمد )ص( فقط فرستاده خداست؛ و پیش از او، فرستادگان دیگری نیز بودند؛ آیا اگر او بمیرد و یا کشته ترجمه: 
گردید؟ )و اسلام را رها کرده به دوران جاهلیّت و کفر بازگشت خواهید نمود؟( و هر کس شود، شما به عقب برمی

کنندگان( را پاداش خواهد کران )و استقامتزند؛ و خداوند بزودی شا به عقب باز گردد، هرگز به خدا ضرری نمی
 داد.

 ازدیاد یا کاهش دينداری:
ها به لِاظ کمّی و کیفی، به مراتب بیش از ی ما، رویشاگر چه "الِمدلله" و بدون هیچ اغراقی، در جامعه

ز باشد، اما انْراف مهلک است، پس اگر قتل یک نفر در یک جامعه مهم است، یک انْراف نیهای میرویش
مهم است، چرا حیات و مرگ حقیقی انسان، همان ایمان و کفر اوست. لذا باید علل و عوامل وقوع آن مطالعه و 

 بررسی گردد و اقدامات لازم جهت پیشگیری یا مداوا، به صورت فردی و جمعی، صورت پذیرد.
هدایت، رشد و کمال نیز  باشد، چنان که اسباب و علل علل انْراف، گوناگون و متعدد است و قابل شمارش نمی

 توان اشاره نمود:های آنها میتوان به همه یا اکثر آنها پرداخت، اما به برخی از شاخصگوناگون است. بنابراین نمی
ی ملی و سازی دینی و اخلاقی، در خانه، مدرسه، دانشگاه، جامعه، رسانهضعف آموزش، تبلیغ و فرهنگ –الف 

 ها.سایر رسانه
 داری(؛گرایی )ترویج و استیلای نظام فکری و عملی سرمایهپرستی و تجملترویج دنیا –ب 
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 تفاوتی از سوی دیگر؛ی يَس و ناامیدی از یک سو و بیترویج روحیه –پ 
 های گوناگون اخلاقی، اقتصادی، مدیریتی، سازمانی و فردی؛ترویج فساد و فحشا در عرصه –ت 
 باشد[.نوشیم نمیخوریم و می]که البته لقمه فقط آن چه می ی حرامو بالاخره فراگیر نمودن لقمه -ث 
آمدند تا با خیل کثیر به ظاهر ی کربلا، هر گاه که سیدالشهداء، امام حسین علیه السلام میدر واقعه -**

مسلمانان و در حقیقت نادانان و گمراهان سخن بگویند، به فرمان سرکردگان و با سازماندهی انجام شده، جماعت 
داند و ...، زدند، شعار میها کف و سوت میتاختند، به قول امروزیکردند، اسب میکردند، هروله میلوغ میش

های تبلیغاتی امروز و سر و صداها و تا صدای ایشان )سخن و دعوت حق( حتی شنیده نشود. درست مانند بوق
 شعارهای باطل.

کنند و حتی حاضر نیستند که سخن شما را مردم چنین می حضرت زینب علیهاالسلام، پرسیدند: "برادر! چرا این
 «!هایشان از حرام پر شده استبشنوند )چه رسد به این که قبول کنند(؟! فرمودند: چون شکم

رانت، رشوه، اختلاس و ربا،   –گردد بازی، سیاست و مدیریت قلمداد بنابراین، وقتی در سطوح بالا، دروغ و حقه
ها از حرام پرُ ها با "حرام" رنگین شده و شکماقتصادی محسوب گردد و ...، سفره کارآمدی و هنر مدیریت

 شود.شود. پس سخن و دعوت حق نیز شنیده نمیمی
گردد تا میل، توجه و تبعیت ها نسبت به حق، سبب میها و گوشها و بسته شدن چشماین مُهر شدن قلب -**

دارشان )حتی در داخل کشور خودمان(، های جهتویزیونی و برنامههای تلها، شبکهاز باطل زیاد شود و رسانه
های منحط، فساد و فحشای علنی حتی اند، کتابای و آن چه نامش را فضای مجازی گذاشتههای ماهوارهشبکه

 شوند.در کوچه و خیابان و حتی در واکنش به یک موضع سیاسی و ...، همه تغذیه کنندگان این گروه می
ماند، پس اگر از "حق" تبعیت و تقلید ننمود، ید، آدمی بدون الگوپذیری، تبعیت و تقلید باقی نمیتردبی -●

 حتما  از باطل خواهد نمود.
*** 

 باشد؟!( ؟ )مگر چه کسی بايد بيش و پيش از خود شما به فکرچرا کسی به فکر ازدواج جوانان نيست

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
های آنان و خانواده –ازدواج جوانان مانند هر ضرورت و نیاز دیگری، وجوه گوناگونی دارد، مانند خود جوانان 

 سپس دولت، مجلس و ... .
 جوانان:

https://www.x-shobhe.com/view/8603.html
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فقط و فقط از دیگران متوقع باشند!  اند که بدون هیچ همت و تلاشی،متأسفانه برخی جوانان ما را عادت داده
حال فرقی ندارد که این دیگران پدر و مادر باشند، یا دولت و مجلس، یا دوست و رفیق و یا حتی خداوند سبحان 

 و اهل عصمت علیهم السلام!
جا  ما که مسئول نیستیم تا به خاطر تشویق و یا جلب نظر و جلب آرا، تعاریف غیر واقع از جوانان بنماییم، پس

دارد که کمی هم انتقاد کنیم و انتقاد پذیر باشیم. آن تعاریف افتخار برانگیز از جوانان، مال آن دسته از 
های خوب آنان است که تعریف دارد و یا مال یک گروهی هست که مصداق واقعی آن تعاریف شاخصه

 باشند، نه مال همه.می
تواند اداره کند. اگر دختر باشد، اداره کند، خانواده را نیز نمیتردید جوانی )دختر یا پسر( که نتواند خودش را بی

 –اندازد زندگی خود را به دوش همسرش نیز می رمادرش باید زندگی او را جمع و جور کند و اگر پسر باشد، با
جوانی که از صبح تا شب و نیمه شب، با گوشی خود و در فضای مجازی، هزاران ارتباط مربوط و نامربوط 

کند و ...، اما بلد نیست که در فضای نویسد، تحلیل سیاسی میدهد، طنز میگوید، شعار میگیرد، شعر میمی
حقیقی، دو دقیقه با کسی )اگر چه نانوای سر کوچه، یا معلم، یا حتی پدر و مادر(، ارتباط درست برقرار نماید و 

رتباط برقرار نماید.  ازدواج هم که کنند، به سرعت  ی خویش اتواند ازدواج کرده و با اعضای خانواده...، که نمی
چرا دیگران فکری برای »گوید: شود! بعد متوقع نیز هست و میکارشان به اختلاف و حتی طلاق کشانده می

 ؟!«کنندازدواج نمی
شود، داند، آن هم بدون ازدواج برایش میسر میآقا پسری که از ازدواج چیزی جز ارضای نیاز و شهوت جنسی نمی

 چرا برای ازدواج همت کند؟! 
بنابراین، ابتدا خود جوانان هستند. وقتی دختران و پسران اینگونه راحت و بدون هیچ مسئولیت ازدواجی، راه را بر 

گذارند و بالتبع ازدواج را برای آنان که مایلند نیز سخت ای برای ازدواج باقی نمیکنند و انگیزهیک دیگر هموار می
 کنند، نباید از دیگران انتظاری داشته باشند.میو دشوار 
 خانواده:

گویند: خواهد ازدواج کند، به او میباشد. پسر میی خانواده )پدر و مادر( میی دیگر بر عهدهبخش عمده
یعنی «! هنوز زود است، اول پایان تحصیلات، بعد سربازی، بعد اشتغال، بعد خانه و کاشانه و سپس ازدواج»

 سالگی! 31تا  15ین دست کم ب
، پس اول «ازدواج کنی که چه شود؟!»شود دختر در عنفوان نوجوانی و جوانی نیاز به ازدواج دارد؛ به او القا می

دانشگاه، کارشناسی، ارشد و حتی دکترا، بعد یک شغل مناسب و سپس ازدواج! یعنی سی سالگی به بعد، که نه 
 داری و ... دارد.ازدواج و بچه یخواستگار مناسب خواهد داشت و نه حوصله
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های ازدواج، تحمیل هاست. بیش از نیمی از سختیپس، مسئولیت و نقش اصلی، پس از خود جوانان، با خانواده
 هاست و نه خواست خود جوانان.های خانوادهخواسته

 دولت و مجلس:
لس باید از سویی نقص قوانین در باشد. بله، مجهای خُرد و کلان مجلس و دولت میگذارینقش بعدی با سیاست

های مربوطه های مناسب در بودجهها و لايحهازدواج، طلاق، بودجه و ... را بر طرف نماید و از سویی دیگر طرح
گذاری فرهنگی کلانی را برای کوتاه مدت و دراز مدت طرح، را تصویب و ابلاغ نماید. مجلس باید سیاست

 س با جدیت در اجرای آنها نظات نماید. بررسی، تصویب و ابلاغ نماید و سپ
سازی، ایجاد اشتغال و مسکن"، که نیاز و کمبود تمامی اقشار جامعه دولت نیز باید در سه میدان "فرهنگ

باشد، همت و مدیریت مضاعفی را ]به ویژه برای جوانان و ازدواج[ مصروف دارد؛ که کار چندانی در این می
 .خوردها نیز به چشم نمیزمینه
ی های ذیربط فرهنگی و اجرایی، رسانهها، مجلس، دولت، سازمانتوان گفت: جوانان، خانوادهبنابراین، می -●

اند تا امر مقدس ازدواج و تشکیل خانواده، نه تنها فرعی و ها و ... دست به دست هم دادهملی و سایر رسانه
 تشریفاتی محسوب شود، بلکه با مشکلات عدیده مواجه گردد.

چرا کسی به فکر ازدواج جوانان »پرسد: پس جوان، بدون اطلاع و توجه به هیچ یک از این مهمات، میس
بفرمایید، این پول، این سرمایه، این »؟! گویی تا به سن ازدواج رسید، دیگران باید بیایند و به او بگویند:  «نیست

و منتی بر خود و جامعه بگذارید و ازدواج  خانه، این خودرو، این شغل و این هم همسر مناسب، لطف بفرمایید
 «!نمایید

و این در حالیست که جوان خودش هم زیاد به فکر نیست، بلکه طبق یک احساس طبیعی و غریزی، در سنینی 
داند که به رغم تمامی این مشکلات و معضلات، در  آورد. وگرنه خودش هم میاین نیاز را درک کرده و به زبان می

 شود )که البته بسیار کم است(.ه بیش از هفتصدهزار ازدواج واقع میکشور ما سالان
کنند، انقلابی در ی خود و جامعه را تقریر میبنابراین، در گام نخست، باید همین جوانانی که سرنوشت آینده -●

 فرهنگ ازدواج راه بیاندازند.
*** 
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 6931خرداد-های کوتاهپاسخ

مون کرد، اگر به بعضی از مردم بگيم امريکا دشمن ماست چونکه هواپيمای ايرباس رو زد. تحریم - 183س 
ی اين کارا رو به خاطر سپاه و ولايت فقيه وحکومت اسلامی انجام ميدن وگرنه  به صدام کمک کرد. ميگن همه

 ها بايد آورد؟!ما مشکلی ندارند، شما برين تا باما خوب شوند. چه استدلالی برای اينطور آدمبا

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
 هیچ استدلالی نباید آورد.

م جمهوری شان بر این که تمامی مخالفان و معاندان علیه خدا، اسلام، ایران، ایرانی، نظامتأسفانه بسیاری گمان
باشد و شان فقط کمبود "استدلال" میای هستند که مشکلاسلامی ایران، ولایت فقیه و ...، دانشمندان فرهیخته

کنند! در حالی که اصلا  چنین نیست، بسیاری از آنها به اگر استدلال خوبی برای آنها بیان گردد، سریعا  قبول می
 خواهد که عقلانیت و استدلال را پیروی کنند.یشان نماندازه کافی استدلال دارند، منتهی دل

باشد که سیدالشهداء، امام حسین علیه السلام، انواع و اقسام دلایل، براهین و گاهی قضایا مانند کربلا می
شناسیم و حتی این همه زحمت نکش، ما همه تو را می»ها را بیان داشتند، در آخر دشمنان سخیف گفتند: استدلال

 «ایم که تو را بکشیم!حق با توست، اما تصمیم گرفته دانیم کهمی
های امریکا به خاطر حکومت اسلامی، و اصلی چون "ولایت فقیه" و دارایی  دشمنی»گوید: حال یکی به شما می

خواهید برایش استدلال ، بعد شما می«"کلانی چون سپاه پاسداران است، پس شما نباشید تا آنها با ما دشمنی نکنند
 بیاورید؟!

او خودش بهترین دلیل را بیان کرده است، خودش اذعان دارد که امریکا اساسا  دشمن موجودیت و هویت شماست، 
گوید: امریکا خواهید برای او استدلال دیگری بیاورید؟! خب او راست میخواهد شما نباشید ...، بعد شما میمی
 خواهد ما نباشیم. ولی الِمدلله هستیم.می

اید که خودش وطن مواجه شدهملیت و بیغیرت، بیدین، بین دیگر استدلال نیاز ندارد، با یک انسان بیپس، ای
 داند، منتهی خیلی خیلی ذلیل است.همه چیز را به خوبی می

https://www.x-shobhe.com/,shortanswer/8650.html
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باید یک کشور  –باید برای جلوگیری از تداوم دشمنی تسلیم شد  –گوید: باید از ترس مرگ، خودکشی کرد می
 یک ملت ذلیل و مستعمره باشید، تا ارباب به شما لبخندی بزند!مستعمره و 

ما هستیم، و هم چنان با قدرت و صلابت، از هویت دینی و ملی »بگویید:  -« هیهات مِنّ الذّلة»به او بگویید: 
، که نماییم، خواه امریکا خوشش بیاید یا نیایدکنیم و برای رشد، استقلال و پویایی خود تلاش میخود دفاع می

 «.البته خوشش نخواهد آمد، چون یک مستعمره بزرگ را از دست داده است
باشید، لذا اگر شما به او بگویید: اتفاقا شما در میان خیل کثیر مردم، از یک اقلیت بسیار ناچیزی برخوردار می

توانند دهند و نمینباشید، امریکا، انگلیس و اسرائیل، ستون پنجم خود در داخل این کشور و ملت را از دست می
کشیم، از ذلت شماست، نه از دشمنی شوند. ما هر چه میها موفق نمیاینقدر دشمنی کنند و یا دست کم در دشمنی

 آنها.
*** 

ای برای اين م شده، حوصلهچرا در ميان جوانان انگيزه و شور و شوق مطالعه و تحصيل ک - 182س 
ها ندارن! اما وقت و حوصلشون رو برای اموری ميزارن که بی ارزش و بی نتيجه هست؟ حتی وقتی فعاليت

مشکل »دهند نتيجه را ادامه میارزش و بیتصميم به شروع ميگرن سريع شکست ميخورن و همان روال بی
  ؟«دا نکردممن هم هست و براش خيلی جست و جو کردم اما جوابی پي

  شبهه(: -پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
علتش »علل و عوامل رویکردهای مثبت یا منفی در افراد یا اقشار گوناگون، یکی و دو تا نیست که بتوان گفت: 

حتی ممکن است سلسله علل یک رویکرد مشترک، در افراد یا اقشار گوناگون، «! اش آناین است و چاره
 ت باشد.متفاو 

 مطالعه:
گردد، در حالی که چنین برخی گمان دارند که "مطالعه" به گرفتن کتاب در دست و خواندن آن منحصر می

 نیست، اگر چه مطالعه از روی کتاب، آثار بیشتری دارد. 
باشد، و البته باید هدفدار و مفید ها و معلومات میمطالعه در اصل، کسب اطلاعات، جهت افزایش آگاهی

كَمَثَلِ الِِْمَارِ » فرماید: ی زنده و متحرک، همان که خداوند سبحان میباشد، وگرنه مبدل شدن به یک کتابخانه
 باشد.هنر و ارزشی نمی«  5لجمعة، کند / امانند الاغی که کتاب حمل می –يَحْمِلُ أَسْفَار ا 

بنابراین، گوش کردن به یک مطلب علمی، به صورت حضوری یا غیر حضوری )رسانه( و یا مطالعه در فضای 
 باشند.مجازی نیز از اقسام مطالعه می

https://www.x-shobhe.com/,shortanswer/8615.html
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 ها:عادت
م کارهای خوب ها در هر امری نقش مؤثری دارند، لذا در اسلام عزیز بسیار توصیه شده که خود را به انجاعادت

عادت دهید. یعنی اینگونه نباشد که یکبار به جهتی کار خوب را انجام دهید، بلکه آنقدر تکرار کنید که به انجام 
 آن عادت کنید. 

بنابراین، وقتی جوانی از کودکی عادت به مطالعه نکرد، در جوانی و بزرگسالی نیز به سختی به مطالعه علاقمند 
 ای سبب چنین رویکردی گردد.ی ویژهگردد، مگر آن که تحولمی

ی والدین و سپس معلمان و بدیهی است که آموزش و تمرین جهت عادت به مطالعه، در گام نخست بر عهده
 باشد.های ذیربط میها و ...( و نیز در اختیار گذاشتن امکانات توسط دستگاهسپس تبلیغات عمومی )در رسانه

 حوصلگی:علت اصلی بی
شود و حوصلگی نسبت به کاری، به "انگیزه" برای آن مربوط میتوان گفت که علت اصلی بیم میاما در یک کلا

 این انگیزه نیز به چگونگی "هدف" یا "اهداف مقطعی در راه رسیدن به هدف غایی" ربط دارد.
دهد جه قرار میانگیزه، به ناگاه هدف خاصی را مورد تو حوصله و بیبسیار تجربه شده که یک نوجوان یا جوان بی

 گردد؛ حال خواه هدف او خوب باشد یا بد.و در راه رسیدن به آن، بسیار کوشا و با نشاط نیز می
کند، چرا  ارزش جلوه میاما، به طور کلی، وقتی "خداوند سبحان و قرب به او" هدف نشد، همه چیز "فانی" و بی

 «. وَجْهَهُ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ » که فقط او و وجه او باقیست. 
شود که عمرش به پایان رود، گاهی آنقدر مشغول میرو، هر انسان به دنبال اهداف متفاوت میاز این -●
فهمد که این هدف ارزش خاصی گاهی در وسط راه می  –فهمد که سرگرم به بازی بوده است رسد و نمیمی

شود که هدف غایی و اهداف عالی را بب میگاهی این سرخوردگی و تنبه، س  –نداشت که برایش وقت بگذارد 
 بیابد.

 حکمت:
ی خودش و  بنابراین، هر شخصی به حکم عقل و وحی مکلف است که به آینده و در نهایت به غایت و نتیجه

 کارهایش فکر کند، یعنی در نهایت به معاد.  انسان باید خود شناس باشد.
چگونه باید برود که به فلاح برسد، در هر کار خودش فکر رود و وقتی فهمید که از کجا آمده و به کجا می

اش کدام است؟ چه ضرورتی دارد؟ مرا به چه چرا این کار را انجام بدهم؟ حکمتش چیست؟ فایده»کند که می
 «رساند و ...؟نتیجه یا نتایجی می

گیزه و سپس مغبون و معذب نیز انحوصله و بیدهد و بالتبع بیاگر فکر نکرد، حتما  به بازی و بازیگری ادامه می
 شود.می
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 ظاهر بينی و عجله:
شاسی است. فرمود: کتابی برای شما نازل کردم که در آن ذکر خودتان قرآن کریم را با تأمل بخوانیم، کتاب انسان

 است.
صیرتی بکنند، با بینگر و ظاهربینی میفرماید که برخی از بندگان من، سطحیخداوند متعال، علیم و خبیر می

های زودگذر خود برسند، نگرند، علاقمند هستند که خیلی سریع، زود و با عجله به خواستهتمام، به ظواهر دنیا می
 گرا نیستند!بینند، عاقبت اندیشی ندارند و آخرتاما فردا را نمی

آورد و انسان راه میبدیهی است که این نوع نگرش به دنیا و محبت و عجله به زودگذرهای دنیا، ناامیدی نیز به هم
 ی پیگیری هم ندارد.خواهد برسد و یا سریعا  برسد، لذا حوصلهتواند به هر چه میکند. چرا که نمیانگیزه میرا بی

ها سال تحصیل کنم که چه؟ کتاب و غیر کتاب را مطالعه کنم که چه؟ سر کار بروم و تلاش کنم که گوید: دهمی
 ام برساند؟!ن را سریع به حوایج، نیازها و علایق دنیاییتواند مچه ...؟ کدام اینها می

 (04)الْنسان، «  إِنَّ هَؤُلَاءِ يحُِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَیَذَرُونَ وَراَءَهُمْ یَ وْم ا ثقَِیلا  » 
 کنند!آنها زندگی زودگذر دنیا را دوست دارند، در حالی که روز سختی را پشت سر خود رها میترجمه: 

*** 
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 6931خرداد-حقوقی و احکام

 ترين خريد تسليحاتی را انجام داده، رفتن به حج عقلانی است؟ سابقهآیا در حالی که عربستان بی
وقتی نه  تواند نماز را ترک کند و حالا حج هم همينطورهسوال ديگه اينکه وقتی جان انسان در خطر باشد می

  امنيت جانی داری نه عزت داری، چرا بايد به کعبه رفت؟ در اين جاهم مسئله ترس از جان هست.

 شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
پیش از پرداختن به حج و احکام آن که البته حج فقط بر مستطیع، و آن هم یک بار در طول عمر واجب  

توجه کنیم که هر لِظه بر همگان واجب است که از جمله آنها پرهیز از "فتوا" دادن در واجب  است، باید به اصولی
شود که هر کسی به خود باشد! تمامی انْرافات از همانجا آغاز میو حرام، بدون هیچ آشنایی با فقه اسلام می

 گوید: در این شرایط این واجب است و آن حرام!دهد و میی "فتوا" میاجازه
فتوا یعنی  –نابراین، باید از فتوا دادن، آن هم بدون هیچ آشنایی با فقه و اصول و ... به شدت بترسیم و بپرهیزیم ب

ی اجتهاد، شدند و رسیدن به سطوح اولیهای بود که همه مجتهد میحکم اسلام این است! اگر فتوا دادن کار ساده
 و ... نیاز نداشت.  دست کم به دو دهه تحصیل و آن هم همراه با خودسازی

هایی که به صورت قانون دقت نمایید که حقوق، چه حقوق و احکام )فقه( اسلامی باشد و چه سایر حقوق -●
درست « مبادی و مبانی»کنند، باید مبتنی بر مبدأ و مبنای درست و صحیح باشد و اگر هر کدام از مصوب می

 ویژه در اسلام عزیز.نباشد، احکام صادره نیز درست نخواهد بود. به 
ی مذکور در سؤال، ابتدا یک اصلی مبنا قرار گرفته که نه مبدأ درستی دارد و نه به عنوان مثال در مسئله -●

و بر اساس آن ترک حج توجیه « تواند ترک نماز کندانسان به هنگام خطر جانی می»مبنای درستی! گفته شده: 
 شده است!

در بیان احکام، فقط در فقه اهل سنت )به ویژه حنفی( به کار گرفته شده صرف نظر این که این روش "قیاس" 
 تواند ترک نماز نماید.است، توجه به این مهم ضروری است که مسلمان در هیچ حالی نمی
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ممکن است کسی به خاطر خطری نماز را بشکند، جایش را تغییر دهد، یا از روی اضطرار در حال حرکت، یا 
ی جنگ نماز خوف بخواند، اما ترک نماز در هیچ حالتی، حتی مارستان و یا در جبهه و معرکهخوابیده روی تخت بی

 باشد. شرایط ظهر عاشورا نیز جایز نمی
بنابراین وقتی مبنای حقوقی برای بیان یک حکم )به ویژه در فقه و احکام شریعت( صحیح نبود، خود آن حکم 

 باشد.نیز صحیح نمی
 خريد تسليحات:

گویند که عربستان سعودی رقم کلانی خرید تسلیحاتی کرده است که گویی اولا  مردم به حجِ عربستان چنان می
و ثالثا   –ثانیا  گویی سعودی اولین بار است که خرید تسلیحاتی کرده است  –روند و نه حج خدا سعودی می

کنند عربستان آن که گمان می و یا –گویی که قرار است تمامی آن تسلیحات را علیه حجاج به کار گیرد)؟!( 
سعودی، درآمد نفتی ندارد و چند صد میلیارد دلار خرید تسلیحانی را مستقیما  با )یکی دو میلیارد( درآمد 

 بوس حجاج به دست آورده است؟!عمومی از پول هتل، خوراک و اتوبوس و مینی
 خطر جانی:

شد، هیچ گاه خالی از "خطر" نبوده است، چه در  باانجام مناسک حج، که یکی از واجبات فروع دین اسلام می
انجامید و چه بسا در شدند و رفت و بازگشت آنان چندین ماه به طول میها راهی میگذشته که مردم با کاروان

کنند، شدند، چه اکنون که اکثریت با هواپیما سفر میراه دچار بیماری، حادثه، راهزنی، حوادث طبیعی و ... می
 یابند و ... .اسکان میها در هتل

خفگی  –سوزی در منا اگر آمار حوادث حج در یک قرن اخیر را مطالعه کنید، همیشه با حوادثی چون: آتش -●
کنند سعود عمدا  ایجاد میها ... و نیز خطراتی که وهابیت و حکومت آلپرت شدن از روی پل –بر اثر ازدهام 

 و ...( مواجه بوده است. 7317در سال  ی دلْراش منا)مانند حج خونین یا فاجعه
برد، بلکه این خطرات برای همگان حتمی بنابراین، نه تنها "خطر"، واجب شدن حج بر مستطیع را از بین نمی

 باشد.است؛ و احتمال خطر نیز ناقض استطاعت نمی« یک احتمال»باشد و فقط نمی
 نکته:
ید چند و چون آن برای صدور جواز عزیمت به حج، فرض کنیم که احتمال خطر در حدی باشد که با –يک 

مورد مطالعه قرار گیرد. خب حالا این وظیفه با کیست؟! وزارت امور خارجه، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، 
 های ذیربط، یا هر کسی برای خودش.سازمان حج و اوقاف و سایر دستگاه
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ه آیا در این شرایط نیز حج واجب است و یا انجام فرض کنیم که شرایط عادی نیست و باید فتوایی صادر شود ک
گردد؟! حال چه کسانی باید این فتوای مهم را صادر کنند، فقها و مراجع این فریضه در این شرایط ساقط می

 تقلید؟ یا هر کسی از جانب خودش؟!
یز واجب نشده های میلیون مسلمان ایرانی، چه بسا حج بر یک میلیون نفر ندقت شود که از میان ده –دو 

ی حج بر آنان واجب شده است، لابد مرجع تقلیدی دارند که باشد. بنابراین، کسانی که مستطیع هستند و فریضه
کنند. حال چه شده که به دیگران احساس فقاهت و مرجعیت دست داده و به ویژه از ایشان کسب تکلیف می

ی آنها مستطیع هستند؟ آیا تمامی آنها فقیه هستند؟ آیا کنند؟! آیا تمامدر فضای مجازی، اقدام به صدور فتوا می
 زند؟!اساسا  هیچ غیر مسلمان و معاندی به این جوّ دامن نمی

شان این است  امؤلل، آرزویوهابیتِ فراماسونِ انگلیسی و آل سعود وابسته به امریکا و نوکر صهیونیسم بین –سه 
لمانان جهان، به شهرهایی چون "پاریس و شیراز" مبدل که مکه و مدینه، از مرکز وحی و مناسک عبادی مس

شوند و مانند دو شهر گردشگری معمولی )توریستی(، تحت حکومت خودشان اداره شوند و اساسا  کسی ]به ویژه 
ها و حتی ایجاد ناامنی و یا برخورد زشت با اتباع سایر کشورها و بالاخص ایرانیان[ به حج نروند. تمامی نارسایی

 باشد. پس ما چرا منفعل شده و طبق خواست آنها عمل کنیم؟!زائران نیز برای دامن زدن به همین جوّ می حجاج و
حج بزرگترین نمایش اتحاد مسلمانان در توحید و برائت از مشرکین  –ی مسلمانان جهان است حج بزرگترین کنگره

 ت است.است؛ معلوم است که استکبار جهانی و آل سعود وابسته، از آن ناراح
های ذیربط، داشت، دستگاهای شد که سلب استطاعت و وجوب انجام آن را در پیپس، اگر شرایط حج به گونه

سازند و آنان هستند که فتوای لازمه را صادر پس از بررسی و پیگیری، مراجع و فقها را از چند و چون مطلع می
 نمایند.می
خب، »محل عبادتی چند نفر را بکشند و بعد بقیه بگویند:  اگر قرار باشد که در هر مسجد، زیارتگاه و -●

گردد. مگر در مشهد مقدس، نجف، کاظمین، که مقصود دشمنان حاصل می« دیگر خطر جانی دارد و نباید رفت
گذاری و ترور نکردند؟ حال چه کنیم؟ دیگر رفتن به مسجد سامراء، مساجد مسلمانان در گوشه و کنار دنیا، بمب

 «خطر جانی دارد؟!»عبادت را تعطیل کنیم و بگوییم: و زیارت و 
*** 


